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  "اتَک کpanicـــــــــــــيپانرمان "  
  &RozeSorkh:دهنويسن   

  

  



 

 اب

  

  .گرما بوداز بند  فرار  حال در قھوه تلخ بخاری که از فنجون به
  

  احساس  اين روز ھا زندگی کسل کننده ای داشتم،  نگاه کردم 

  

  سبحان می کردم ھمه چيز تکراری شده برام با صدای تقريبا شوخ

  

  :دادمنگاھم رو به سمتش سوق 

  

  يه حالی يه چند تا دختر توپ بياره  طاھازنگ زدم  ؟چرا تو خودتی پسر

  

  .با ھم بکنيم

  

  :بی تفاوت نگاھش کردم که دستش رو بی ھوا روی ميز کوبيد و گفت

  

  اين پاستوريزه  بس کن ،تا حا; با دختری بودی پسر تو اص: احساس داری

  

  .بعضی وقتا شک می کنم به پسر بودنت بازيات رو

  

  توجھمون با صدای زنگوله  ھمونطور سرد نگاھش کردمبازم چيزی نگفتم  

  

   .به سمت در جلب شد

  



 

 اب

  :ن گفترو به سبحا جوون داخل شد دختر سهطاھا ھمراه 

  

  .بفرما اينام امانتی شما

  

  .تو بودی حا;داداش بيا _

  

  :دستش رو با; آورد و گفت

  

  .قربونتنه ديگه 

  

   .رو به دختر ھا خوش آمد گويی کرد ،با خروج طاھا سامان برگشت

  

  .، اشاره کردمن نشسته بودمکه به ميزی 

  

  به صندليم نزديک خونسرد نگاھی به صورتش انداختم بريد بشينيد ا;ن ميام

  

  :سرش رو خم کرد رو بھم گفت شد

  

  .يه دقيقه اين دخترارو داشته باشی اومدم

  

  :با; انداختم با لحن کام: جدی گفتمابرويی 

  

  .ت ميدونی از اين کارا خوشم نميادخود



 

 اب

  

  :قھوه روی ميزم رو برداشت و گفت

  

  .اينو عوضش کنمميرم ، سريع برمی گردم 

  

  معذب سرم رو پايين  چشمکی زد و از اون جا دور شدھمراه با لبخند شيطانی 

  

  با صدای يکی از  .گرفت عرق سردی از کناره ھای شقيقه م راه. انداختم

  

  :و چيزی نگفتماخم غليظی کردم  ھمون دخترا

  

  ؟سبحانیشما دوست 

  

  :به سختی زبون باز کرده گفتم .بدنم يخ کرده بود .سعی کردم چيزی بگم

  

  .بله

  

  :سبحان با صدای بلند داد زداز دخترا رو به  يگهد يکی

  

  ؟سبحان کجا موندی پس

  

  .ميامون توپ درست کنم،اين دوستمون يه معجار برای ا;ن ميام عزيزم بذ_

  



 

 اب

  زير نگاھشون بد جوری  .دختر با عشوه خنده ای کرد و ديگه چيزی نگفت

  

  جاھمين که خواستم از . فه دستی به موھای پر پشتم کشيدمک:. معذب بودم

  

  از چشماش شيطنت  .کنارم نشست سريع. سبحان خودش رو رسوند، بلند شم 

  

  دم يه ب:يیشمطمئن  .چشمام رو ريز کردم با خنده ای که کرد ، می باريد

  

  ھر وقت اين جوری خبيث نگاھم می کرد، يعنی يه خبرايی .بيادسرم  قراره

  

  :بود ،برگشت رو بھم  گفت

  

  .کار دارم باھات .کجا دادش بشين اينجا ببينم

  

  :کردم و جدی گفتماخم غليظی 

  

  .نه ديگه بايد برم

  

  .انگار مثل من معذب بود و با زور به اين جا آورده بودنشبه دختری که 

  

  :گفتدم گوشم اشاره کرد و نا محسوس 

  

  تو بری اين.بشين ضايع بازی در نيار . مياد سروش ببين چند دقيقه ديگه



 

 اب

  

  .دختره تنھا ميمونه

  

  :دم گوشش با صدای آرومی گفتم

  

  .به من مربوط نيست

  

  :التماس گونه نگاھم کرد و گفت

  

  .فقط ھمين امروز

  

  :بعد از مکث طو;نی گفتمچشمام رو با عصبانيت بستم 

  

  .باشه اما فقط نيم ساعت

  

  :خوشحال ضربه ای به شونه م زد و گفت

  

  .دمت گرم

  

  :ليوانی به سمتم گرفت و گفت

  

  .توپ "چری بری"ليوان بيا اينم يه 

  



 

 اب

  :و گفتمليوان رو از دستش گرفتم 

  

  .قھوه چرا نياوردی

  

  .اين برات بھتره انرژی تو ميگيرهقھوه _

  

  گلوم بد جوری ، خيلی تشنه م بود .چپ چپ نگاھش کردم روی صندليم نشستم

  

  مزه اش  .کشيدميه نفس سر  .ليوان رو به دھنم نزديک کردم خشک شده 

  

  چينی از اين فکر  .فکر کنم ميوه ھاش اين سری خراب بوده .مثل ھميشه نبود

  

  توجھم به سروش که با تيپ  دربا صدای زنگ زنگوله ھای  .دادم به صورتم

  

  به دستش رو.يدن من لبخند خبيثی زدبا د .داخل ميشد جلب شدای فوق العاده 

  

  نه انگاری واقعا يه خبراييه خيلی مشکوک  .س:م از دور با; برد نشونه

  

  .اين دو تا امروز فقط لبخندای شيطانی نصيبم کردن.  ميزنن

  

  سروش بعد از دست دادن با من . مردونه باھاش دست دادم .بلند شدماز جام 

  

  :جا زد و گفت بوسه ای روی گونه ی يکی از دخترای اون



 

 اب

  

  دختر ھم خنده بی صدايی کرد و خودش رو تو آغوشش  ؟مينا خانم من چطوره

  

  .انداخت

  

  با اون دختره که بھار.چشم دنبال سبحان گشتم گوشه ای مشغول ور رفتن  اب

  

  اون ،بی صدا نشسته  و اين وسط تنھا کسی که تنھا. صداش می زد، بود

  

  بايد زودتر به خونهپوزخندی بھش زدم و سر جام نشستم  .بود دختر سومی

  

  سبحان رو صدا . از جام بلند شدم  .کلی کار رو سرم ريخته  .برمی گشتم

  

  :بھار جدا شد و گفتبا شنيدن صدای من از  .زدم

  

  .اگه گذاشتی يه امروز رو فيض ببريمچيه داداش 

  

  .ميخوام برم .بيا در کافه رو باز کن_

  

  .بودی حا;_

  

  :نزديکم شد دم گوشم با جديت گفت

  



 

 اب

  .جون داداش ضايع بازی در نيار. مگه نگفتی نيم ساعت ميمونی

  

  :آروم به عقب ھلش داده گفتم

  

  .باز نمی کنی بشکونمش

  

  :اخمی کرد و گفت

  

  .بازش می کنمباش بابا ا;ن 

  

  :سبحان که رفت خم شدم دم گوش اون دختره که تنھا نشسته بود گفتم

  

  .اينجا نمون

  

  :با صدای من کمی تو خودش جمع شد و گفت

  

  .ببخشيد اص: نمی خواستم بيام دوستام اصرار کردن

  

  ....بعدشانس آوردی دفعه جايی نرو اين سری ھيچوقت با حرف کسی _

  

  اگه.اتا دو دقه پيش داشت منو ميخورد ؟پچ می کنیبيا برو ديگه چی پچ _

  

  .تو گلوت گير کرده ببرش



 

 اب

  

  :اخمی کردم و گفتم

  

  .ميرسونمت پاشو

  

  سبحان پوزخندی زد بعد از .ر سری تکون داد و از جاش بلند شددخت

  

  .کره کافه رو کشيدکر خروجمون

  

  .چند سالته_

  

  .دخترک گيچ پرسيد

  

  چی؟_

  

  ؟ميگم چند سالته_

  

  .سال١۵_

  

  عصبی دستی به موھام کشيدم و سوار ماشين شدم در ماشين رو از داخل 

  

  :براش باز کردم و گفتم

  



 

 اب

  .بشين

  

  :تو ھمون حال پرسيدم گاز دادمنشستنش با سرعت  فاصله بعد از:ب

  

  ؟خونتون کجاست

  

  :با خجالت گفتسرش رو پايين انداخته بود و با انگشتاش بازی می کرد 

  

  .و تا مترو ببريداگه ميشه من 

  

  .ديگه چيزی نگفتمو سری تکون دادم 

  

  :وقتی رسيديم برگشتم رو بھش گفتم

  

  .هحواست به دوستايی که انتخاب می کنی بيشتر باش

  

  :کمی فکر کرد و گفت

  

  .بخاطر ھمه چيزحتما ممنون 

  

  .لبخند کوتاھی زدم سرم رو تکون دادم

  

  ھمين  .با سرعت به طرف خونه روندم .ماشين رو روشن کردمبا رفتنش 



 

 اب

  

  پريد جلو  رمه ایوس يه دفعه يه دختر با لباس مقنعه .رفتم که داشتم میجور 

  

  پام رو روی  .انجام دادمرو  ،اری که تونستم اون لحظه بکنمتنھا ک .ماشين

  

  ترسيده  .روی زمين افتاد ،به پاش خورددر نھايت ولی ماشين  .ترمز فشردم

  

    .تيپ عجيب غريب انگار دنبالش افتاده بود مردی با. سرش نگاه کرد به پشت

  

  توی هبا نزديک شدنش دختر مسته  مسته ،بود معلومنوع راه رفتنشم   از

  

  پسره بھش  .انگار درد داشت ،پاھاش رو محکم گرفته بود .خودش جمع شد 

  

   ماز شوک بيرون اومد .خواست بھش دست درازی کنه نزديک شد ھمين که

  

  .از ماشين بيرون پريدم

  

  مشت محکمی به  .ميقه يارو رو محکم فشردم بد جوری داغ کرده بود

  

  :اد کشيدمفري زدم ،صورتش 

  

  چه غلطی ميخواستی بکنی مرتيکه؟

  



 

 اب

  :مرده که انگار تو حال خودش نبود به سمتم حمله ور شد و گفت

  

  به تو چه وکيل وصيشی؟

  

  :ترسناکی گفتمدم گوشش با صدای سيلی بھش زدم 

  

   ،ھنوز بوی گند چيزی که خوردی .برو گم شو تا زنگ نزدم پليس بيان ببرنت

  

  .از دھن نجست پاک نشده

  

  به طرف . به طرف پارک دوئيد ،مرد که اوضاع رو خراب ديد ازم دور شد

  

  خواھر زادهبا ديدن ارغوان  .کمکش کنم ،دختره رفتم تا اگه آسيبی ديده باشه

  

  :به طرفش رفتم و گفتم .خشکم زدسبحان يک آن 

  

  ؟اينجا چی کار می کنی دختر

  

  :در حالی که ھق ميزد با وحشت گفت

  

  ...يدفعهداشتم از دانشگاه ميومدم 

  

  :دستی ;ی موھام کشيده گفتم



 

 اب

  

  .اشکال نداره پاشو ببرمت خونتون

  

  :ترسيده گفت

  

  !اينجوری ببينتم سکته می کنهنه مامانم 

  

  :و گفتمنفس ک:فه ای کشيدم 

  

  .می تونی سوار شی خودتباشه 

  

  .بله می تونم_

  

  عصبی به طرفش .از جاش بلند شد ھمين که قدم اول برداشتم خورد زمين 

  

  ر از اين که بازوش رو گرفته بودم،انگا .تا سوار شهرفتم کمکش کردم 

  

  تا کمتر  ،سعی کردم تماس بدنی کمتری باھاش داشته باشم .شده بود معذب

  

  آب معدنی يخی که پشت ماشين انداخته بودم رو برداشتم .زده بشهخجالت 

  

  :به سمتش گرفتم

  



 

 اب

  .بيا آب بخور حالت جا بياد_

  

  :سری پايين انداخت با خجالت گفت

  

  .روزه ام

  

  :با لحن م:يمی گفتم. خودم رو جمع و جور کردم  .اص: حواسم نبودھوف 

  

  .می ترسم آسيب جدی ديده باشه .پات اگه خيلی درد می کنه بريم بيمارستان

  

  .من خوبم نه ممنون_

  

  اين دفعه با  .بدون ھيچ حرف ديگه ای ماشين رو روشن کردم به راه افتادم

  

  سرگيجه داشتم چه بوی  ، تنم داغ کرده ،سرعت کمتر احساس می کردم

  

  ،سرم رو تکون دادم  .داشت ديوونه م می کرداين  عطرش  .خوبی می داد

  

  درب رو براش باز با رسيدن به خونه  .مزاحم رو از سرم دور کنمتا افکار 

  

  مجتمع ای که  .از پله ھا با; ببرمش بدنی سعی کردم با کمترين تماس. کردم 

  

  ھمينجوری که داشتيم  .طبقه اول بود و زياد پله نداشت. توش زندگی می کردم



 

 اب

  

  عصبی نفس  .بغلم افتاد تو ،پای ارغوان ليز خورد. از پله ھا با; ميرفتيم

  

  دستش رو گرفتم از خودم  .از بوی تنش داشتم ديوونه ميشدم.  عميقی کشيدم

  

  .جداش کردم

  

  باز شدن در با . تا درو باز کنم ،به ديوار تکيه داد. اصلی رسيديموقتی به در 

  

  .احساس می کردم عقلم رو از دست دادم. شديمدوتامون داخل 

  

  :داغ کرده بود ک:فه رو بھش گفتم کل تنم

  

  .می خوای زنگ بزنم به سبحان

  

  :اخمی کرد و جدی گفت

  

  ...نه ببخشيد اگه مزاحمم

  

  :ک:فه گفتم در مقابل اخمی کردم

  

  .اين چه حرفيه دختر واسه خودت ميگم اينجوری انگار معذبی

  



 

 اب

   .نه من خوبم ببخشيد_

  

  نميدونم چه .ک:فه شده بودمروش نشست .با کمک ديوار به سمت مبل رفت

  

  چقدر اين دختربه لبای خوش فرمش  ؛بھش نگاه کردم. ب:يی سرم اومده بود

  

  دلم می خواست اون لبای خوشگل قرمزش رو ببوسم کنارش روی  .زيبا بود

  

  چشاش از تعجب گشاد  .بازوش رو گرفتم ،نفس عميقی کشيدم.صندلی نشستم 

  

  :شد و گفت

  

  !؟صورتتون قرمز شده لتون خوبه..حاااآقا برديا 

  

  :گفتم .در حالی که سرم رو جلو ميبردم .سرگيجه داشتم نفس عميقی کشيدم

  

  .بھتر از اين نميشم

  

  ھمراھيم  .از شوک زياد تکون نمی خورد.لبام رو بدون مکث رو لباش گذاشتم

  

  سيلی  ،يک آن انگار که به خودش اومد باشه .نمی کرد با ولع می بوسيدمش

  

  :محکمی بھم زد و فرياد کشيد



 

 اب

  

  .شما من به شما اعتماد کردم...از شما توقع نداشتم شما

  

  مچ دست سردش رو  .ھيچ چيز نميفھميدم اون لحظه فقط نيازم برام مھم بود

  

  :گرفتم با لحن ترسناکی گفتم

  

  !آدم نبايد به گرگا اعتماد کنهبزرگی کردی،اشتباه 

  

  وقتی .ببرمش به سمت اتاقم مچ دستش رو گرفتم تا اين حرف رو زدم

  

  مدام جيغ ميزد و کمک  .مقاومتش رو ديدم روی دستام بلندش کردم

  

  .ميخواست

  

  اما من بی توجه بھش . و جون ميداد مثل جوجه ھای رنگی زير دستم ميلرزيد

  

  بم غلبهنيازم احساس می کردم ،  چم شده،م تسنميدون .به کارم ادامه می دادم

  

  .کرده

  

  اما کسی نبود تا به  .اون دخترک بيچاره فقط جيغ ميزد ، کمک می خواست

  



 

 اب

  وقتی ديگه .برسه جای جای بدنش رو می بوسيدم و نفس می کشيدم دادش

  سيلی به. انگار از ھوش رفته بود. بھش نگاه انداختم ،مقاومتی ازش نديدم

  

  به با; تنه اش فشاری. وقتی به ھوش اومد .صورتش زدم تا به ھوش بياد

  

  :گفتمخمار آوردم و 

  

  .ا;ن وقت خواب نيست کوچولو ھنوز خيلی کار داريم

  

  :گفتبا اشک 

  

  .بذار برم خواھش می کنم

  

  حس خيلی قوی توی وجودم ازم  بره يه نمی تونستم بذارم .دست خودم نبود

  

   .مانتوش رو از دو طرف گرفتم و جر دادم.  تا اين کارو بکنم ،ميخواست

  

  :از ته دل ھق زد با وحشت دستش رو روی دستم گذاشت و

  

  .ولم کن رو خدا خواھش می کنم تو_

  

  :زدم و گفتمم سفيدش به گوشه ناف شکبوسه عميقی 

  



 

 اب

  .نمی تونم لعنتی نميشه

  صورتش از  .ھيچ چيز زير مانتو بجز يه لباس زير صورتی نپوشيده بود

  

  دلم براش سوخت اما کاری از دستم   .سرخ شده بود ،مکه بھش زده بود سيلی

  

  .شروع کردم به بوسيدنش و توی تنم پارهرو ھم  پيرھنم .برنميومد

  

  لباس زيرش رفت از تهدستم که به سمت  .شد میھق ھقش بين لبام خفه 

  

  تا صداش بيرون نره نفس نفس  .دستم رو روی دھنش گذاشتم .دل جيغ زد

  

  لباساش  ، با;خره کار خودم رو کردم. نه م می کردديوو ،زدن ھاش داشت

  

  لخت مادر زاد روی تخت افتاده بود و از ترس چشماش. رو کامل درآوردم

  

  .دم ديگه طاقتم طاق شده بودلباسام رو کامل از تنم کن. گشاد شده بود

  

  دخترکی که به پاکيش قسم ميخوردن  کارم ادامه دادم و دامنی صبرانه به ب 

  

  ميفھميدم ،نه با قصد نه با عشق تنھا چيزی که اون لحظه  .کشيدم به کثافت

  

  اما نميدونم چطور  .يزی که چند ساله سرکوبش کردمچ .بودھوس 

  



 

 اب

  .به اين حال افتادم

  .انگار تازه به خودم اومدم ،نگاه کردم خونشبه م:فه سرخ شده از

  

  "دموای خدا چيکار کر" داد کشيدم ، با وحشت به صورت ارغوان نگاه کردم

  

  نه اين کار من. چاره از درد زياد بی ھوش شده بود، داشتم ديوونه ميشدمبي

  

  چيکارشچه ب:ی سرم اومده  ،ھيچوقت به ھيچ دختری نظر بد نداشتم ،نبود

  

  توی ھمين فکرا بودم که با ناله خفيفی. چه ب:ی سر اون دختر آوردم. کردم

  

  با ديدن من چشماش گشاد شد و با . با ترس به سمتش ھجوم بردم ،که کرد

  

  :وحشت توی خودش جمع شد با ناله گفت

  

  .برو عقب تو رو خدا برو عقب

  

  :حيرت گفتم دستام رو با; بردم با 

  

  !چيکار کردم خدا؟...ببخشيد ...، باشه ببين من باشه

  

  :ارغوان با بغض گفت.کشيده شدمبه لجن  ،بغضم گرفته بود احساس می کردم

  



 

 اب

  بخشم؟مگه چی شده؟چی رو ب

  قطع شد با شنفسرنگش از ترس کبود شد،  توی جاش نشست با ديدن م:فه 

  

  :وحشت گفتم 

  

  کجاست؟اسپريت  ،اسپريت  ؟چی شد

  

  :به سختی گفت

  

  .م.وله..ک

  

  در حين .کوله ش رو از روی مبل برداشتم .با دو از اتاق خواب بيرون پريدم

  

  به طرفش رفتم اسپری ،بيرون آوردمرفتن به اتاق خواب اسپرش رو از کيفش 

  

  اما انگار فايده ...، سه باردو بار ،يک بار.فشار دادم. روی دھنش تنظيم کردم

  

  از شوک طرف حموم بردمش آب سرد رو باز کردم به نداشت بلندش کردم،

  

  ھمونجور  .کمی راحت شد فس عميقی کشيد وقتی خيالم از حالش آب سرد ن

  

  :گوشش گفتمدم روی زمين نشستم 

  



 

 اب

  نگران.درستش می کنم. ھيش چيزی نيست خودم ھمه چيز و درست می کنم

  

  .من نفھمی کردم ببخشيد .نباش

  

  .نگاھی انداختم ،اونو به آتيش می کشوندش که غم درونش  يخیچشمای  به

  

   .بی تفاوت سرد انگار که مرده بود ،ھيچ چی نمی گفت فقط نگاھم می کرد

  

  لنگان لنگان از حموم خارج . دادم، که سريع ازم جدا شدترسيده تکونش 

  

  وتن پوشم  حوله . ھمه لباساش پاره شده بودشد خواست لباس بپوشه اما 

  

  با صدای.تا چيزی برای پوشيدن براش ببرم ، به سمت کمدم رفتم به تن کردم 

  

  با دستايی که به شدت ميلرزيدن لباسی انتخاب کردم بهھق ھق بلندش 

  

  .نگاه می کرد و مظلومانه ھق ميزد به لباسای پاره شده ش. دوئيدم متشس

  

  :و سرش رو تو آغوش گرفتم با تته پته گفتمبا غم بھش نزديک شدم 

  

  ،م خواھش می کنم..گيج..خودم...چی شده..نميفھمم..من ...ارغوان ين..بب

  

  .خوب آرومآروم باش 



 

 اب

  

  خودش روو ازش می خواستم ، موھای بلندش رو با دستام نوازش می دادم 

  

  .کنترل کنه

  

  :دم گوشش گفتم. تنش کردم. تی شرتی که براش آورده بودم .وقتی آروم شد

  

  .جاييت درد نمی کنه

  

  چه ب:يی سر اين دختر  .از سردی نگاھش تنم لرزيد. با سردی نگام کرد

  

  با صدای زنگ، چيزی نمی گفت بھم  ه بودبا سکوت زل زد ؟اومده بود

  

  گوشيش رو برداشت و به ،ازم جدا شدسکوت بينمون شکست، وشيش گ

  

   خواست ھيچ فع: نمیانگار  .با تعجب نگاش کردم. تا جواب بدم. دستم داد

  

  .روی صندلی نشوندمش جواب دادم. زيادی بد بودحالش  .کنهی صحبت

  

  .بله_

  

  جوابچرا گوشيت و استغفرW ...بیچرا اين گوشی  ؟کجايی ارغوانالو _

  



 

 اب

  .الو...الودختر ، نميدی  

  

  :کردم آشفته گفتمتک سرفه ای 

  

  .خانم درخشان س:م 

  

  :مادرش با ترس گفت

  

  شما؟...س:م

  

  .دوست سبحان .برديا ھستممن ..من_

  

  :داد مونگرانی ھاش رو از ياد برد با خوشرويی جوابيه لحظه انگار که تمام 

  

  .خوبی پسرم 

  

  .ممنون لطف داريد_

  

  .فکر کنم اشتباه گرفتم ببخشيد_

  

  :سريع جواب دادم

  

  !؟چطوری بگمنه ، نه اتفاقا درست زنگ زدين راستش 



 

 اب

  

  :ترسيده با کمی بغض گفت

  

  پس گوشی ارغوان دست تو چيکار ...اگه درست گرفتم پس ؟چی شده پسرم

  

  الکی شور نميزنه آره دلم .ھان،نکنه حالش دوباره بد شده ...نکنه .می کنه

  

  ...که

  

  :پشت تلفن پر استرس گفتم، پنجره اتاق ميرفتم در حالی که به سمت 

  

  .شده که فقط يکم فشارش افتاده بودچيزی ن .باشيدخانم درخشان شما آروم _

  

  .ه خودم ميارمش خونتونا;ن حالش خوب

  

  .الی که ھق زدبغضش ترکيد در ح

  

  از صبح که رفته دانشگاه  ،دل تو دلم نيست ،تو رو خدا راستش رو بگيد_

  

  .تو دلم رخت ميشورنانگار 

  

  با صدای .شيشه پنجره زدمخشمگين مشتی به  .ک:فه دستی به صورتم کشيدم

  



 

 اب

  :شکستنش مادر ارغوان نگران گفت

  شد پسرم؟ چی

  

  دستم به شدت .زمين ريختشيشه دستم رو بريد خون از ;ی انگشتام روی 

  

  چه. اعتمادشون سوءاستفاده کنم از ،چجوری دلم اومده بود ،می سوخت

  

  به  ، خيانت خيانتاين  بخاطر وای خدا منو ،ب:يی به سر دخترشون آوردم

  

  ظريف با صدای دوباره مادر سبحان به خانواده ش به اعتماد اون دخترک 

  

  :حرص گفتم ارغوان با کمی

  

  .چيزی نيست خانم درخشان

  

  می تونم با خود ارغوان صحبت کنم؟ ببخشيد_

  

  ھيچ اثری .، نگاه کردمبرگشتم به جايی که ارغوان آخرين بار نشسته بود

  

  :ش گفتممادر برگشتم رو به .نگرانی کل وجودم رو گرفت .نبودازش 

  

  .اومدن ميگم تماس بگيرن ا;ن رفتن سرويس بھداشتی

  



 

 اب

  ؟خدا خيرت بده پسرم راستی نگفتی کجا ديديش_

  

  :گفتم .در حالی که کل اتاقارو می گشتم سوال ھای پی در پی شک:فه از 

  

  .تو پارک

  

  .پس حتما باھام تماس بگيرباش پسرم _

  

  اسمش رو  .کل خونه رو گشتم .خيلی زود تلفن رو قطع کردم خداحافظی کرده

  

  سوئيچ رو براشتم  .پوشيدم سريع لباس مناسبی .صدا زدم اما اثری ازش نبود

  

  .ساختمون خارج شدماز . پله ھارو دو تا يکی کردم

  

  يعنی کجا .اما اثری ازش نبود. با چشم توی خيابون ھا دنبالش می گشتم

  

  اين افکار داشت  !نکنه خريت کنه ب:يی سر خودش بياره .غيبش زده بود

  

  لمس نکردم حتی دختری ،منی که يه عمر با کسی نبودم .ديوونه م می کرد

  

  ...اين چه کاری بود انجام دادم

  

***  



 

 اب

  "ارغوان

  

  ش نفرين شده اون خونه  از.وقتی برديا مشغول حرف زدن با تلفن بود

  

  ھنوز عمق فاجعه رو  .بی ھدف راه می رفتمتو خيابون  ،زدم بيرون

  

  .مغزم خاليه خاليه انگار ھيچ چيزی برای فکر کردن نداشتم.درک نکردم

  

  تنم جوری  .تپش با;ی قلبم نفس نفس زدنام بود .تنھا چيزی که اذيتم می کرد

  

  داشتم. چه ب:يی به سرم ميومد. توی سيبری بودمکه  انگار .ميلرزيد

  

  فاجعه با يادآوری اين  وای دختر نبودم ديگه ؟اما برای چی .می مُردم ذره ذره

  

  .درکش کنمنمی تونستم  .از درون داشتم نابود می شدم .روی زمين افتادم

  

  ؟من اين چه ب:يی بود به سرم اومد وای خدای. تو کل تنم نشست یبدلرز 

  

  چطور داشتم؟با اين درد چيکار می کردم . زنده بمونم من نمی تونستم 

  

  کل زندگيتارغوان ديگه ھمه چيز تموم شد ؟ چطور  ؟نفس می کشيدم

  

  ا;ن فقط يک تکه .کشته شدی رو به خاطر ھوس يک مرد باختی



 

 اب

  

  ھمه به.ھيچ کس ديگه قبولت نمی کنه .زمين افتادهگوشتی که روی 

  

  .نه نه باورم نميشدھرزت کردن کثيف شدی ،  .چشم ھرز نگات می کنن

  

  مگه من چند سالمه صبر بده بھمخدايا صبر چه ب:يی به سرم اومد ؟ 

  

  اگه مامان  ؟چه جوری بايد با اين موضوع کنار بيام .سال دارم ١٩فقط 

  

  سبحانی که ھميشه بھم دايی نه دايی زنده م نميذاشت  .دق می کرد ميفھميد

  

  با بوق  ،سر گيجه شديد داشت ديوونه م می کرد .باشمھشدار ميداد مراقب 

  

  کردم با ديدن  راننده نگاهبه خودم اومدم به  ،درست پشت سرم بود ماشينی که

  

  پشت سرم دم با سرعت بدون اين کهوئيد .برديا ترسيده عقب عقب رفتم

  

  از کوچه تنگی که  راھم رو .اون ھم با ماشين دنبالم ميومد. نگاه کنم رو

  

  اما انگار . راھم رو ادامه دادم کردهکج  .ماشينش رد نميشه مطمئن بودم

  

  که ماشين رو گوشه ای نگه داشت به  ،برديا زرنگ تر از من بود

  



 

 اب

  حتی اگه  .اما من بی طاقت فقط می دوئيدم .نفسم با; نميومد .سمتم دوئيد

  بيفتم،حاضر نبودم دوباره گير اون مرد از تنگی نفس می مردم  آخرش

  

  با کشيده شدن سر شونه م تعادلم رو . مردی که پدرم به پاکيش قسم ميخورد

  

  .روی زمين افتادم . از دست دادم 

  

  .زد به گوشم یسيلی محکم ، برديا خشمگين دستش رو بلند کرد

  

  مايع گرمی .در بدی تو بينيم پيچيد .شداز سوزش سيليش ضعفم بيشتر 

  

  محکم سرم. گرفت رو سرشونه مبی توجه به حال و روزم  .خارج شدازش  

  

  :داد زد 

  

  !ھان ؟چی سرت ميندازی ميری بيرونچرا مثل 

  

  .بی پناھی دردم رو بايد به کی ميگفتم .تو اون لحظه احساس يتيمی می کردم

  

  تا از ضربه ھای احتمالی بعديش در پناه  ،دستم رو جلو صورتم گرفته بودم

  

  گرسنگی ھمه اينا باھم ھجوم آورده بودن،تشنگی ،سردرد حالت تھوع،.باشم

  



 

 اب

  .احساس می کردم جونم داره با; مياد. که ھيچد شديد دلم و کمرم رد .بھم

  

  خون با; .از ته دلم عق زدم .خودم رو به جوب رسوندم ،عقب ھلش دادمبه 

  

  با ھر عقی که ميزدم درد طاقت فرسايی ،م به شدت می سوختمعده  ،آوردم

  

  به برديا نگاه از ترس از حال بدم  ،ميلرزيد تنمکل  .توی شکمم ميپيچيد

  

  مثلميلرزيد درست  بد جوریعين چوب خشک سرجاش مونده و .کردم

  

  ،با آخرين توانی که داشتم . چشماش از ترس زياد گشاد شده بود .من

  

  .از ھوش رفتم ،روی زمين افتادمدستم رو به لبه جوب گرفتم 

  

***  

  "برديا

  

  که  گذشته ای از ترس از .برای چند ثانيه کل تنم يخ بست خون با; آوردوقتی 

  

  ی که انگار دوباره زندهباراناي از .برام به شکل ديگه ای داشت تکرار می شد

  

  از شوک بيرون  ،افتاد روی زمين که.، تا با ديدنش عذاب بکشم شده بود

  



 

 اب

  .اومدم

  

  سريع به طرف ماشين  .دوئيدم روی دستام بلندش کردمبه سمتش تقريبا 

  

  ،خدارو شکر می کردم که اين وقت از روز کسی توی کوچه ھا نبود. دوئيدم

  

  .وضعيتمون رو ببينهتا 

  

  ارغوان رو برای ھمين  ،شدمی خورد گ خوردن پياپی گوشيم عصابم با زن

  

  :ک:فه جواب دادم. جلويی ماشين نشوندمروی صندلی 

  

  .بله_

  

  .توی گوشم پيچيدمادر ارغوان صدای نگران 

  

  .الو پسرم_

  

  .درخشانبله خانم _

  

  :با دلھره گفت

  

  ھر چی زنگ زدم  ،من ديگه جون به لب شدم .پسرم قرار بود زنگ بزنی



 

 اب

  

  .خونتون جواب ندادی 

  

  .نمی خوام نگرانتون کنم ،آروم باشيد می کنمخواھش خانم درخشان _

  

  شمام ھر چه زودتر .)(..بيمارستانحال دخترتون يکم بده من دارم ميبرمش 

  

  ...بھتره برسيد

  

  دکمه قطع. گفتنای ارمغان چشمام رو عصبی بستمبا صدای مامان ، مامان  

  

   ،تو ھمون حالت برگشتم .کردم به روندن ماشين شروعتماس رو زده و  

  

  ،با ديدن رنگ و روی پريده ش که ھيچ انداختمنگاھی به ارغوان بيھوش 

  

  که زخمای .ک:فه چند ضربه به فرمون ماشين زدم ،فرقی با يه مرده نداشت

  

   .ھمين که به بيمارستان رسيدم.، خون ازش جاری شدسرباز کرد دوباره دستم

  

  وارد راھرو بيمارستان که . روی دستام بلندش کردم.  از ماشين پياده شدم

  

  .، عصبی داد زدمشدم 

  



 

 اب

   پرستار ، پرستار_

  

  :يکی از پرستارا سری به سمتم دوئيد و گفت

  

  ؟چی شده آقا

  

  :دستام می لرزيد با وحشت گفتم

  

  .حالش بد شد خون با; آورد

  

  :با ديدن رنگ روی پريده من گفت

  

  .حال خودتون که بدتره. ، باشه آروم باشيدباشه

  

  :در حالی که خودش پا به پام حرکت می کرد گفتبه اتاق ته سالن اشاره کرد،

  

  .به دکتر می گم بيان برای معاينهبريد داخل بذاريدش روی تخت ا;ن 

  

  اون موقع .کتک زدنش ديگه چی بود اين وسطوای خدا چه غلطی کردم، 

  

  .می کنم دارم نفھميدم چيکار  ،از دستش بدجوری عصبانی شده بودم

  

  که برگشتاز جام پريدم  سريع ،ه مردی ميانسال بودکبا ورود دکتر 



 

 اب

  

  :بھم گفترو 

  

  ؟مشکلشون چيه

  

  :با صدای لرزونی گفتم

  

  خون با; آورد از  ،نميدونم يھو چی شد ،امروز روزه گرفته بود آسم ،

  

  .رفت ھوش

  

   .کشتمدخترنگفتم که امروز روح اين 

  

  .زدمفتم طلبکارانه به صورتش سيلی نگ

  

  ...حا;سرزنش کرده بودم  خيليا رونگفتم که خودم چند سال بخاطر اين کار 

  

  :گفت خونسرد دکتر

  

  .ش خونريزی کرده صبور باشيد احتما; معده

  

  اخم غليظی. افتاددکتر بعد از معاينه ارغوان وقتی نگاھش به دست خونيم 

  



 

 اب

  :کرد و با جديت تمام گفت

  برو بشين تخت کناری تادستت خونريزی کرده پسر حال خودت خراب تره 

  

  .بگم بيان بخيه بزنن برات

  

  :، توی دلم گفتمنگام که به دستم افتاد دستم رو مشت کردم 

  

  .کاش می شکست دستم

  

  با  .داخل شد جوون تری يه مدت بعد دکتر ،روی تخت کناری ارغوان نشستم

  

  :گفتلبخند مھربونی زد و  ديدنم

  

  .اين جا تا کارمو شروع کنمرو بذار دستت 

  

  سر کننده ای بھم. وی بالشتی که بھش اشاره کرده بود، گذاشتمدستم رو ر

  

  از اطمينان به اين که کام: دستم سِر شده کارش رو شروعبعد  .تزريق کرد

  

  .وسايلش رو جمع کرده بيرون رفت،تموم شد وقتی. کرد

  

  اتاق با صدای گريه آشنای زنی از ،کردم کهداشتم به دستم نگاه می 

  



 

 اب

  ارغوان که ھمراه ارمغان  با ديدن سمانه خانم مادر. خارج شدم 

  

  عرقی که از گوشه شقيقه ھام بخاطر استرس خواھرش اومده بودن 

  

  .س:م کردمبه سختی  ،زياد می ريخت رو با دستام پاک کردم

  

  :گفتسمانه خانم با ديدن صورت قرمز شده م برگشت رو بھم با گريه 

  

  ؟فتهنکنه دوباره نفسش گر ؟پسرم چه ب:يی سر ارغوان اومده

  

  .چيزی نيست آروم باشيد سمانه خانم_

  

  .با دو انگشتم چشمای خسته م رو ماساژ داده ادامه دادم

  

  .مثل اين که معده ش خونريزی کرده

  

  :صورتش زد و گفتضربه محکمی به 

  

  .ای وای خاک به سرم

  

  .مامان آروم باش_

  

  :بی تاب گفت



 

 اب

  

  ھی بھش آخه  ؟چی چی و آروم باش ای خدا اين چه ب:ييه سر من مياری

  

  اما کو گوش شنوا بايد  .ه نگير برای تو روزه گرفتن واجب نيستروز ميگم 

  

  .حتما به اين روز بيفته تا بفھمه

  

  حوصله غرغرای سمانه خانم رو .از کنارشون رد شدم ،سرم رو پايين انداختم

  

  بعد از اون کاری که  ارغوانی که .ارغوان بودتمام فکر و ذکرم پيش  .نداشتم

  

  سرم رو درست مثل يه مُرده  .نگام کرد ھيچی بھم نگفت فقط ،باھاش کردم

  

  بايد می رفتم يه جای  .از سرم دور بشه تا اين افکار مزاحم ،محکم تکون دادم

  

  .خالی نگه دارم برای مدتی جايی که ذھنم رودور 

  

  .از بيمارستان خارج شدم  ،نفس عميقی کشيدم

  

***  

  "ارغوان

  

   .چشمام رو باز کردم ،می پيچيدکمرم  وبا احساس درد شديدی که توی معده 



 

 اب

  

  .کردمچشمام رو باز  از ته دلی گفتم با صدای مامانآخ 

  

  .م دکتر و صدا کنمدختردرد داری _

  

  با تعجب .، چشمام رو ريز کردمزياد سرخ شده بود  صورت سفيدش از گريه

  

  :پرسيدم

  

  ؟چرا گريه می کنی؟ چی شده مامانم 

  

  :با گريه گفت

  

  ببين . چقدر بھت گفتم به خودت فشار نيار .چند روزه بی ھوش اين جا افتادی

  

  .ھم خودت رو اسير کردی ھم مارو

  

  :گفتمبا گيجی 

  

  .مامان ميگی چی شده يا نه

  

  :در حالی که اشکاش رو از صورتش کنار می زد گفت ،نفس عميقی کشيد

  



 

 اب

  بنده خدا  حالت بد ميشه، ، ميون راهکه داشتی از دانشگاه ميومدیديروز ظھر 

  

  نميدونم اگه اون نبود  .می کنه تاون جا پيدادوست داييت رو ميگم برديا ، 

  

  ....ا;ن

  

  بغض ھر لحظه توی گلوم بزرگ و بزرگتر.اتفاقات توی سرم مرور شدھمه 

  

  .به صورتم دست می کشيدم عصبی و ترسيده .د نفس نفس ميزدم.می ش

  

  صدای تا  ،انگار اين کارش تلنگری بود، دستام رو گرفت  مامان نگران

  

  مامان از  .مميزدضربه ، به سر و صورتم بلند جيغ ميزدم .بلند شهجيغم 

  

  با ورود چند تا پرستار مامان دستش رو . کنهچيکار ، ھولش نميدونست  

  

  ضرب مسکنی به دستم زدن و با زور  .گذاشت و گوشه ای نشست روی قلبش

  

  .چشمام روی ھم افتادن از ھوش رفتمکم کم  

  

^^^  

  .ارمغان گوشه چشمام رو باز کردمبا صدای صحبت ھای مامان با 

  



 

 اب

  که ميدونی که يکم ترسوئه ;بد خون که .نيستترسيده چيزی مامان ;بد _

  

  .مريضيه بدی دارهفکر کرده  ، با; آورده

  

  .خدا کنه ھمين که ميگی باشه_

  

  اين که نگران روح زخم خوردم باشم،ا;ن به جای . به سقف اتاق زل زدم

  

  ،فکر اين که بفھمن ديگه دختر نيستم ترسيدم ،می  از بر م: شدن بيشتر

  

  .پيچه يه چيزی مثل مار تو معده ام می ،احساس می کردم. ديوونه کننده بود

  

  بازم خون .توی سطل آشغال بغل تختم با; آوردم. سريع از رو تخت بلند شدم 

  

  نگران شونه ھام .زنگ پرستار رو زد .جلو اومدمامان با ديدن حال وخيمم 

  

  .، پرستار داخل شدرو ماساژ داد

  

  .بله خانم_

  

  .دخترم حالش بده باز خون با; آورد_

  

  :بی حوصله گفتپرستار 



 

 اب

  

  .خوب

  

  :مامان عصبی گفت

  

  از دست  ، دخترميه کاری کن ؟اين جا اومدی برای چی ...استغفرWخوب و 

  

   .وايستاده اينجا برای من خوب خوب می کنه .دخترمرفت 

  

  :و گفتکه ارمغان بازوش رو گرفت با; می رفت  ، کم کم صداش داشت

  

  .ھا تر بيمارستانهمامان آروم _

  

  .خوبه دخترتون اين چيزا رو ميفھمه_

  

  :ارمغان برگشت رو به پرستار با اخم گفت

  

  مادرت بھت ياد نداده با بزرگترت  ؟تو چی ،از مامانم ياد گرفتم شعورمفھم و 

  

  !؟چطوری صحبت کنی

  

  :خشمگينی گفتبا لحن  ،پرستار از خشم قرمز شد

  



 

 اب

  .مادر تو بوداونی که شروع کرد، خانم حرف دھنت رو بفھم 

  

  با شنيدن صدای  .تا به اين دعوا خاتمه بده ،بی جون اسم ارمغان رو صدا زدم

  

  :، با غم گفتمن بھم نزديک شد

  

  ؟چی ميخوای ؟چيه عزيزم

  

  .دعوا نکنيد حال ندارم_

  

  :مامان اشک ريخت با نگرانی گفت

  

  ؟حال نداریالھی من بميرم برات چرا 

  

  :ارمغان رو بھم با دلسوزی گفت .رفت، پرستار بی خيال از اتاق بيرون 

  

  .ا;ن ميرم خود دکترتو ميارم عزيزم

  

  می گفتم  ؟به مامان چی بايد می گفتم . خفه م می کرد ،بغض و نگرانی داشت

  

  .که ھميشه به سرش قسم ميخورديدبه دست مردی  .دريده شدم ،ھرز شدم

  

  ھمه چيزم رو  .حساب ھمين قسم خوردناتون بھش اعتماد کردمو من رو 



 

 اب

  

  اگه ميمردم .بميرم آخ که چقدر دلم مرگ می خواست. توی قمار زندگيم باختم

  

  . نبودم واکنشاشون  نگرانديگه حداقل 

  

  نگاش بھم  نگاش کردم وقتی .با صدای مامان از فکر و خيال بيرون اومدم

  

  :با ترس گفتافتاد 

  

  ؟دخترم چيزی شدهارغوان 

  

  ؟بشهنه مگه قراره چيزی _

  

  :من و منی کرد با سختی گفت

  

  .که من خبر ندارمچيزی ھست  ،حالت خيلی بد بودصبح  ...بح..آخه ص

  

  :سرد نگاھش کردم و گفتم

  

  .چيزی نيستگفتم که 

  

  بی صدا  .اشکايی که تازه روی گونه ھاش جاری شده بود رو پاک کرد

  



 

 اب

  .نشستکنار تختم روی صندلی 

  

  "برديا

  

  ،تا بتونم با کاری که کردم ،از تھران خارج شدمکه  ا;ن درست چند روزه

  

  موقع توی  به اين نتيجه ميرسم که اون ،ھر جور فکرشو می کنم .کنار بيام

  

  . انگار چيزی داشت کنترلم می کرداص: .خودم نبودم حال و ھوای

  

  اسم ارغوان روی گوشيم نقش بسته  .با صدای زنگ گوشيم به خودم اومدم

  

  .جواب دادمبيرون داده و  نفسم رو سختکردم ، تعجب  بود،

  

***  

  "ارغوان

  .ميشه ز قبلروبدتر از حالم ھرروز  ، مرخص شدنم می گذره از ھفته يه 

  

  از روزی که حالم بد شده تقريبا ميشه گفت غيبش ،ھيچ خبری از برديا نيست

  

  "بايد فکر کنه  : گفته ،فقط يک پيام برام فرستاده . زده

  

  ھه چه زندگی خوبی داشتم، تويه روز ھمه دنيا روی سرم خراب شده کسی



 

 اب

  

  با کسی کهراجع به اين که کنه، حا; رفته تا فکر . بودکه بھم تعرض کرده 

  

  .نهازدواج کنه يا ، بھش ظلم کرده 

  

  ن که توی چار چوب در ايستادهنگام رو به سمت مامابا صدای در اتاقم 

  

  :با صدای آرومی ميگمسوق ميدم ، نگام ميکنه 

  

  .کاری داری

  

  :ميگه، دستم رو تو دستاش می گيره ، کنار تختم ميشينه  .بھم نزديک ميشه

  

  !چقدر زود بزرگ شدیدخترک من 

  

  :ميگم ،ابرويی با; ميندازم 

  

  ؟چی شده مامان

  

  :دستی به صورتم ميکشه و ميگه

  

  ...ميدونم ا;ن حالت خوب نيست اما ،داييت زنگ زد

  



 

 اب

  ...نميدونم چی بگم خواستگاری. بياد ، دوستش گفته ميخوادراستش 

  .با خودم گفتم ;بد برديا تصميمش رو گرفته

  

  چطوری .خواستگاريم ترسی توی دلم نشست  ،قرار بياد کهبا فکر اين 

  

  .افکارم پاره شدرشته با صدای مامان . ميومدمکنار بايد باھاش 

  

  ؟می خوای بگم يه روز ديگه بيان عزيزم؟ حالت خوبه_

  

  :با آرامش رو بھش ميگم .چشمام رو ميبندم کشم ،نفس عميقی می 

  

  .خوبهنه حالم 

  

  :بوسه ای روی گونه م ميکاره و ميگه

  

  .، بياره تا منم زنگ بزنم بابات ميوه ای چيزی بخرهپس برو حموم 

  

  .نميگمسری تکون ميدم و چيزی 

  

  از  .شير آب سرد و باز می کنم ،از جام بلند ميشم به سمت حموم می رم

  

  دستم به سمت شير آب گرم .سرديش لرزی بدی توی تمام تنم می شينه

  



 

 اب

  روی از گرمی آب لذت ميبرم . چشمام رو ميبندم .ميبرم، اونم باز می کنم

   .نی نيستدکثيفی از روی تنم پاک شانگار ،ھمه جای بدنم. بدنم دست می کشم

  

  ،چقدر آروم بودم .ی کشمم محکم روی جای جای بدنم،  ليف رو برمی دارم

  

  با صدای ،مونده بودچشمام ھمونطور بسته ،  متحرک درست مثل يه مرده 

  

  از ترس  .پشتم به در بود .ترسيده چشمام رو باز کردم. در حموم که باز شد

  

  با .به آينه روبروم که نگاه کردم .برگردم ببينم چه اتفاقی افتادهنمی تونستم 

  

  چشمام از ترس گشاد  .تمام تنم لرزيداون نگاه ھوس آلودش ديدن برديا و 

  

  سر ھم جيغای ھيستريک  پشت .جيغ ھای پی در پی م بلند شدو صدای 

  

  .خشک شده بودم کل تنم ميلرزيد از استرس زياد سر جام. می کشيدم

  

  .اد ميزداسمم رو فري ،يکی پشت سرھم به در می کوبيد

  

  .باعث شدمشتای پياپی به آينه  ،قدرت زدم تموم با ،دستام رو مشت کردم

  

  .رو داخل آينه نديدم کسبا شکستنش ديگه ھيچ  ،آينه بشکنه

  



 

 اب

  چه . به خودم اومدمبا سوزش شديد دستم . بودانگار ھمه چيز تموم شده 

  با تنی . نيدمصدای ھق ھق مامان رو که ش. ميومدب:يی داشت سرم 

  

  مامان با ديدن دست خونی  .، بازش کردملرزون به طرف در رفتم

  

   .رسما داشت سکته می کرد ،بدن عريونم که به شدت ميلرزيد

  

  چی شده؟_

  

  .دم جمع شدم توی خو. گوشه ای سر خوردمبا صدای زجه مانند مامان 

  

  با ديدن وضعيت من و مامان. مغان داخل شدار ،شددر اتاق باز يه دفعه 

  

  ارمغان نميدونست  ،بيچارهبدتر از من که رنگش مثل گچ سفيد شده بود 

  

  باندی آورد به ،خيلی زود به آشپزخونه رفت .رسيدگی کنهبايد به کدوممون 

  

  ارمغان ھم انگار.ھيچ باند ھم پر خون شد اما خونريزيم بند نيومد. دستم بست

  

   .با زور و ضرب بلندم کرد .دورم پيچيدسريع حوله ای آورد  .بودترسيده 

  

  .تخت نشوندم روی

  



 

 اب

  چه ب:يی سر خودت آوردی خواھری؟_

  

  :گفتم بی حالبرگشتم رو بھش  جوابی برای سوالش نداشتم

  

  .برو به مامان برس من خوبم

  

  :با داد گفت .سريع به سمتش ھجوم برد ،نگاش که به مامان افتاد

  

  .، مامان خوبیمامان 

  

  به  .با ديدنش انگار تازه به خودم اومدم ،صورتش از سفيدی برق ميزد

  

  :سمتشون رفتم رو به ارمغان با تته پته گفتم

  

  .بيارشون خواھش می کنم...قرصاش...قر

  

  ترسيده .داشت محکم فشارش می داد .ددستش رو روی قلبش گذاشته بود

  

  :گفتمقطره اشکی از گوشه چشمم جاری شد 

  

  .مامانم ترسيدی ببخشيد غلط کردم

  

  .در آوردم شورق از زر ،قرصارو از دستش قاپيدم .ارمغان سريع داخل شد



 

 اب

  

  به ديوار تکيه ،حالش که کمی بھتر شد. ليوانی آب به خوردش دادمھمراه 

  

  :داد در حالی که نفس نفس می زد گفت

  

  چی کارای خدا  ؟آخه چرا اين جوری می کنی. من و می کشی دختر آخر تو 

  

  ؟کنم با اين بچه 

  

  .واسه گريه کردن،مثل بچه ھايی شده بودم که دنبال بھونه بودن.دبغضم ترکي

  

  دستش رو روی صورتم ،غر غر کردن برداشتبا ديدن حال وخيمم دست از 

  

  :گذاشت و گفت

  

  ا با خودت اين جوری می کنی دخترم؟چر

  

  از دل آتيش گرفته م  ؟ميدونیتوی دلم گفتم چی .با گريه بغلش کردم

  

  شده که به اين حال و روز افتادم؟ چرا نپرسيدی چیاز ترسم؟  چی ميدونی

  

  بگو به خواستگاری که از قضا دوست نامرد دايی ھست گفتم  چرا بدون مکث

  



 

 اب

  کاش ميتونستم ھمه اين حرفا رو بھش  .از آغوشش جدا شدم ؟بيان خونمون

  .نمی شده بود قفلی که با ھيچ کليدی باز زبونم قفل شد اما انگار .بزنم

  

                            ،_،_،_،_،  

  

  .آبجی نميشه من زنگ زدم گفتم ؟چی چی و کنسلش کنم_

  

  .سبحان ميگم حالش بده ميفھمی_

  

  .تو نمی خواد نگران اين چيزا باشی .عيب نداره آبجی خوب ميشه_

  

  .نيای يقه منو بگيری ،افتادباشه خود دانی شب اگه اتفاقی _

  

  :سبحان با لحن شوخی گفت

  

  ؟حا; اجازه ھست برم اتاقش. من غلط بکنم عزيزم

  

  خودم رو به خواب  .سرم کشيدم قسمتی از با اين حرفش پتو رو سريع روی

  

  .زدم 

  

  .برو داداش_

  



 

 اب

  که به چشمم زد چشمام رو به نور چون اتاق تاريک بود، .شددر اتاق باز 

  

  کنار تختم نشست گونه م رو نوازش  .سبحان کم کم نزديکم شد. بستمشدت 

  

  .، که صداش توی گوشم پيچيدخودم رو جا به جا کردم .کرد

  

  ش و به خواب زده؟خودکوچولوی شيطون من  ارغوان بيدار شو_

  

  امروز جوابی  .رو بھت بزنممی تونم حرفام  عيب نداره وقتی خوابم باشی

  

  ميدونی که بدت رو چند ساله که باھاش رفيقم  پسر خوبيه خواستگارت

  

  .نمی خوام دايی جون

  

  :چشمام رو باز کردم رو بھش گفتم

  

  .مثبته جوابم_

  

  :دستی ;ی موھام کشيد و گفت

  

  حا; پاشو مثل يه خانم خوب آماده شو که مھمونا چند دختر خوشگلم  خوبه

  

  .دقيقه ديگه ميرسن



 

 اب

  

  سريع ژيله  .کاش می تونستم با کسی حرف بزنم .بدجوری ضعيف شده بودم

  

  در اتاق .يک شال مشکی روی سرم انداختم، دامن سرمه ای رنگم رو پوشيدم

  

  :و گفتجلو اومد با ديدنم . دايی داخل شد وشده دوباره باز 

  

  ؟عشق دايی چرا مشکی سرت کردی

  

  سفيد رنگ ساده ای از شال .با نگاھم دنبالش کردم .به سمت کمد لباسام رفت

  

  ، شال مشکی رو درآوردهدرست روبروم ايستاد .بين شال ھام بيرون کشيد

  

  :گفت و سفيده رو روی سرم انداخت با لبخند شيرينی

  

  .ذره آرايش کن صورتت مثل روح شده يه .اينجوری بھتر شد

  

  :بوسه ای رو پيشونيم نشوند و گفت

  

  .باور کن خوشبختيت رو ميخوام

  

  .ساده ای کردمبی حوصله آرايش  ،شداز اتاق خارج  .با; پايين کردم سرم رو

  



 

 اب

  به چشمای عسليم توی آينه نگاه ،که زيبايی صورتم رو چند برابر کرد

  .انداختم 

  

  ھيچ راه گريزی ھم نداشت حتی حبس شده وتوی چشمام  کل غم دنيا

  

  .فرار کنه ،دنيا براش ساخته بودبا اشک ھم نمی تونست از زندانی که 

  

  دايی که روی مبل لم دادهبا ديدن  .از اتاق خارج شدم .نگاه از نگام گرفتم

  

  .رفتم کنارش نشستم ،بود

  

  ؟عزيزمچرا اين جا نشستی _

  

  ؟می خوای کجا بشينم_

  

  .برو آشپزخونه وقتی صدات کرديم با سينی چای بيا_

  

  .فکر نمی کنی اين رسومات مسخره ديگه قديمی شده_

  

  .فرق داری بايد ازدواجت سنتی باشه ، تو به تو نهراجع _

  

  ھه  ،توی دلم گفتم چند روزه که سنتا برام شکسته و ھيچ کس خبر نداره

  



 

 اب

  ازدواجکسی که شناسنامه س خاليه و زن شده باشه چه ازدواج سنتی 

  

  با صدای زنگ آيفون از فکر و خيال بيرون  .د داشته باشهسنتی می خوا

  

  مامان و ارغوان .دايی به سمت آشپزخونه پا تند کردم سيخونکبا  .اومدم

  

   ،مامان با ديدن من جلو اومد .داشتن وسايل پذيرايی رو آماده می کردن

  

  :رو بھش پرسيدم مبرگشت .روی پيشونيم کاشت بوسه ای

  

  ؟مامان بابا نيومده

  

  ا;نم تو اتاقش خواب من  .ی ميوه خريد آورد،چرا عزيزم وقتی خواب بود_

  

  .مثل اين که مھمونا اومدن،  بيدارش کنمبرم 

  

 صدای خوش و بش  .نشستمروی صندلی  ،دادم نبه نشونه مثبت تکو سری

 

 ارمغان لبخند . استرس داشتم ، تا توی آشپزخونه ميومد مھمونا مامان با

 

  :شيرينی زد و گفت

  

  .آبجی کوچيکه خوشگلم داره عروس ميشه



 

 اب

  

  دستام رو  و جلوم زانو زد ،دنگام به سمتم اومبا ديدن ، با غم نگاش کردم 

  

  .يکی از دستاش رو روی گونه م گذاشت .دستاش گرفت توی

  

  ؟نکنه دوست نداری چی شده خواھری_

  

  پايين آوردمش .گذاشتم ،دستم رو روی دستی که روی گونه م گذاشته بود

  

  :با حسرت گفتم

  

  .مجبورم

  

  ،با چشمايی که از تعجب گشاد شده بود ،ارمغان با تعجب از جاش بلند شد

  

  :با صدای تقريبا بلندی گفت

  

  ؟کی مجبورت کرده ارغوان، نيستی 

  

  :روی بينی م گذاشتم با گريه گفتم دستم رو

  

  .ھيس آروم ھيچکس مجبورم نکرده شوخی کردم

  



 

 اب

  :بلند تر از قبل گفت اين دفعه

  

  ؟کی مجبورت کردهمجبوری؟ چرا ! از گريه ت معلومه

  

  :با خشم برگشت رو به ارمغان گفت، دايی داخل آشپزخونه شد 

  

  ؟صدات رو ببُِر مگه نمی بينی مھمون اومده عربده چرا ميکشی

  

  :ارمغان در جوابش خشمگين تر برگشت رو بھش گفت

  

   ؟دايی تو ارغوان رو مجبور کردی

  

  :دايی متعجب ابرويی با; انداخته و گفت

  

  ؟مجبور چی

  

  .جواب مثبت بدمنميدونم وا; ميگه مجبورم _

  

  از دھن لقی ارمغان چشمام رو محکم به ھم فشردم دايی برگشت رو بھم

  

  :گفت 

  

  .ارغوان من حرفی از اجبار زدم



 

 اب

  

  .سرم رو به نشانه نفی تکون دادم ،در حالی که به شدت اشک می ريختم

  

  :که گفت

  

  بخاطر منم تصميم  ،تنيسببين ھيچ اجباری قربون اون اشکات بره دايی 

  

  باز  حا;خوبيه  ، پسراين پسربه نظر من اگرم نظر منو ميخوای ، . نگير

  

  .تصميم نھايی با خودته

  

  :، دستم رو دورش سفت کردم که گفتمحکم در آغوشم کشيد

  

  .ميرم ده دقيقه ديگه چايی رو بيارمن 

  

  :ارمغان گفتکه به سمت سينی چای رفتم  ،سری به نشونه مثبت تکون دادم

  

  ...ارغوان اگه راضی نيستی

  

  :برگشتم رو بھش گفتم

  

  نه؟ تو نمی تونی يه حرف تو دھنت نگه داری 

  



 

 اب

  :شرمنده سرش رو پايين انداخت که ادامه دادم

  

  .راضيم منظورمم از اجبار اين بود که دير يا زود بايد ازدواج کنم

  

  .ھمين ديگه می تونی ازدواج نکنی_

  

  :بدی بھش انداختم و گفتماز گوشه چشم نگاه 

  

  .رو ندارم پرتاتبرو بيرون که حوصله چرت و 

  

  انگار نه .از آشپزخونه بيرون رفت ،رو به حالت قھر آويزون کرد لباش

  

  سال بزرگتر بود و ازدواج کرده مثل بچه ھا ۵از من انگار که اين دختر 

  

  .رفتار می کرد

  

  .بيارارغوان دايی چايی رو _

  

  با دستای  .قلبم تند تند ميزد ،يه دفعه به دلم نشست استرس ديدن برديا

  

  .، سرم پايين بوداز آشپزخونه بيرون رفتم. لرزون چايی رو برداشتم

  

  دايی با ديدن سروش دوست، ھمين که سرم رو با; آوردم  .نزديکشون شدم



 

 اب

  

  توی زمين نفسم روی ريخت ،افتادسينی چايی از دستم . کل تنم بی حس شد  

  

  صبرم لبريزه  ،خدا تحمل اين يکی رو ديگه ندارم وای. شد حبسسينه م 

  

  .ظرفيتم برای امروز پره

  

  شيشه ھای شکسته چای رو داخل سينی ، مامان با ھول به سمتم اومد 

  

  :ھمزمان با صدای آرومی گفت .ريخت

  

  تا سقوط  ،دستم رو به لبه مبل گرفتم ؟حواست کجاست ؟چی کار کردی دختر

  

  از حرفاش من احمق  ،مامان چی داشت می گفت ھيچی نمی فھميدم .نکنم

  

  چون فکر .بدون اين که اسم دوست سبحان رو بدونم بله داده بودم امروز

  

  حا; چه جوابی بايد به دايی .می کردم اين خواستگاری کار برديا باشه

  

  .بازوم رو گرفتبا صدای سبحان دست از فکر برداشتم  .و مادرم می دادم

  

  :گذاشت و گفت ،من رو روی مبلی که خودش نشسته بود

  



 

 اب

  .ببخشيد ارغوان حالش امروز زياد خوب نيست

  

  :مادر سروش لبخند زورکی زد و گفت

  

  .یمی گفتيد يه وقت ديگه مزاحمتون ميشد چه عجله ای بود، خوب

  

  .چيهاين حرفا _

  

  ارغوان ديگهمدام اين کلمه توی ذھنم تکرار می شد، آبروی خانواده ت ميره 

  

  "کنمبچيکار بايد  "تکرار کردمبا خودم به آخر رسيده ھمه چيز  .تموم شد

  

  گيج به اتاقم با صدای دايی که خطاب به من گفت اتاقم رو نشون سروش بدم 

  

  اگه بفھمن دختر"اتاقم شديم سروش دنبالم راه افتاد با ھم داخل  ،کردماشاره 

  

   .اين مصبتی که به سرم آوردی داره از پا درم مياره ؟برديا کجايی "نيستم

  

  .قطعا نه ،گفتم بھم تجاوز شده باور می کردن جواب خيلی ساده بوداگه می 

  

  خودم يه بار حرفايی که  ،ی داره*س*ن*ھمه فکر می کردن اون مشکل ج

  

  . شنيدمرورد و بدل می شد دايی به مامانم بين 



 

 اب

  

  .يه راھی جلو پام بذار .بھم رحم کنخدايا رحم کن به من 

  

  .شنيدی چی گفتم ارغوان جان_

  

  :با صدای سروش سری تکون دادم با تعجب گفتم

  

  ؟چی

  

  :با اخم گفتابرويی با; انداخت و 

  

  !؟مثل اين که حالت خوب نيست

  

  :با صدای لرزونی گفتم

  

  .خوبم...خ

  

  نه صدای مبارک گفتنای دايی و مامان رو  .رفتن سروش رو فھميدمنه 

  

  تنھا فکر احمقانه ای  پوچ پوچِ  ،نه بوسيدنای ارمغان و بابا خالی بودم

  

  قوطی قرص کنار تختم رو توی .که اون لحظه به ذھنم رسيد رو انجام دادم

  



 

 اب

  ھمه جا آروم روی تخت دراز کشيدم  کشيده ويه نفس سر  .ليوان آب ريختم

  

  کل خونه دور تنم  ،سرم داشت کم کم گيج ميرفت بودمطلق  سکوت

  

  .چرخيدمی 

  

  ؟چه غلطی کرده بودم.بعد از يک ساعت تازه فھميدم رسيد،تپش قلبم به ھزار 

  

  شنيده مريم از دوستم  ؟وای خدا چی کار کردم .دممی کراحساس پشيمون  

  

  ميشی تازه معنی  ت پشيموناز کرده بعدش  .که وقتی خودکشی می کنی .بودم

  

  "خدايا غلط کردم غلط کردم ببخشيد "حرفاش رو ميفھميدم 

  

  اما با ديدن  .دايی خوشحال به طرفم اومد، با صدای در به سمتش برگشتم 

  

  ارغوان چی شده با صدايی  ،فرياد کشيد يدهترسعرقم صورت خيس شده از 

  

  تنھا کلمه ای که تونستم رو ادا کردم و ، که انگار از ته چاه بيرون ميومد 

  

  :گفتم

  

  .برسيدبه دادم . خوردم قرص



 

 اب

  

  با اين .توقع ھر حرکتی رو از دايی داشتم ا; سيلی محکمی که به گوشم زد

  

  دايی سوخت ، دلم به حال بدم بيشترکارش صورتم سوخت آتيش گرفت

  

  :کشيد فرياد و سيلی بعدی رو محکم تر زدبلندم کرد، 

  

  غلطی کردی؟چه 

  

  مامان از ديدن صورتم  نارمغان داخل شد هھمرا مامان بهبا صدای دادش 

  

  صدای جيغ دادشون .از حال رفت و چنگی به صورتش زد از ته دل جيغ زد

  

  با ديدن صورت  سبحان. نفسم برای لحظه ای قطع شد .حالم رو بدتر می کرد

  

  محکم تکونم داد  ،ميلرزيددر حالی که دستاش انگار به خودش اومد  مکبود

  

  :زد

  

  .ميبرمت بيمارستانا;ن نفس بکش ، ارغوان ارغوان عزيزم 

  

  :ھول دور خودش چرخيد فرياد زد

  



 

 اب

  نه نه زنگ نزنيد خودم ميبرمش خدا چيکار ،زنگ بزنيد اورژانس زنگ بزنيد

  

  ؟کنم

  

  اين رو به خوبی حسداشتم جون ميدادم  .يھو بغضش ترکيد از ته دل ھق زد

  

  ميومد قطعا نابودچه ب:يی سر خانواده م  ؟چقدر ضعيف بودم .می کردم

  

  .ميشدن

  

  به ارمغان .گيم رو ازم گرفتنقبل از مرگ باکرخصوصا بعد اين که ميفھميدن 

  

  من با اونا چيکار .گوشه ای خشکش زد بود و تکون نمی خورد نگاه کردمکه 

  

  .زير گردنم گذاشتدايی گوشی به دست نزديکم شد يه دستش رو ؟کردم 

  

  اين کارش باعث شد از ته دل عق  .انگشت اشاره ش رو داخل حلقم کرد

  

  .بزنم عق زدم

  

  ...ھام روتمام عقده  

  ...رو تمام بی عقلی ھام

  ...رو تمام بی کسی ھام



 

 اب

  ..تمام دخترانگی ھای از دست رفته م رو

  

  از ھوش، بی قرارم گذاشتم چشمام کم کم سياھی ميرفتن دستم رو روی قلب 

  

  .رفتم

  

  "   برديا

  

  اسم ارغوان روی گوشيم نقش بسته . با صدای زنگ گوشيم به خودم اومدم

  

  .بود، تعجب کردم ، نفسم رو سخت بيرون داده و جواب دادم

  

  .بله_

  

  :بی مقدمه گفت

  

  .حامله م

  

  صدای بووقمحکم فشار دادم  ،قلبم از حرکت ايستاد دستم رو روش گذاشتم

  

  .توی گوشی پيچيد ممتد موبايل

  

  .سوار ماشين ميشم ،قشنگ روبروم فاصله ميگيرماز منظره  عصبی



 

 اب

  

  به ترافيکوي: بردارم بدون وقفه ميرونم بدون اين که وسايلم رو از 

  

  :فرمون ضربه زده فرياد کشيدکه رسيدم عصبی به 

  

  .لعنتی لعنتی لعنتی

  

  احتمال می دادم که کوه ريزش کرده .نماشين ھا از جاشون تکون نمی خورد

  

  چه ب:يی داشت سرم نه راه پس داشتم نه راه پيش  .باشه ھمين طورم بود

  

  eچه غلطی بايد می کردمميومد 

  

  "دو روز بعد

  

  اص: راضی نبودم ،تو آيينه به کت شلوار توی تنم با اخم نگاه می کنم

  

  .ولی مجبور بودم نمی خواستم اون دختر رو بدبخت کنم .به اين ازدواج

  

  اونجور کهاز ھمه مھم تر نمی تونستم  ،من ھيچ ع:قه ای بھش نداشتم

  

  .، بايد پای اشتباھم ميموندماما اشتباه کرده بودم .می خواد کنارش باشم

  



 

 اب

  با اخم  .من رو از فکر و خيال بيرون کشيدصدای زنگ گوشيم بلند شد و 

  

  بدون  .نگاه کردم ،بسته بودبه صفحه گوشی که اسم فتانه روش نقش 

  

  .مفوت وقت جواب داد

  

  .بله_

  

  .س:م پسرم_

  

  دارم ،فکر می کرد عاشق شدم ،صداش حال خوشش رو نشون ميداد

  

  . با عشق ازدواج می کنم

  

  ؟چيه_

  

  :از لحن سردم ناراحت شد و گفت

  

  ؟حاضری

  

  ؟نداریده دقيقه ديگه می رسم کاری _

  

  ....برديا می خواستم بگم_



 

 اب

  

  کروات مشکی رنگم رو .نموندمتلفن رو قطع کردم منتظر حرف بعديش 

  

  .فت کردمسرو  گره شو  و بستمشبرداشتم 

  

  بھش توجھی نکردم اما ،گوشيم دوباره زنگ خورد اين بار ارغوان بود

  

  .با فکر اين که شايد کار مھمی داشته باشه جواب دادم

  

  ؟بله_

  

  :صدای لرزونی گفت با

  

  .س:م

  

  ؟کاری داری_

  

  ؟نميای_

  

  ؟چرا اگه اجازه بدی ميام_

  

  .باشه_

  



 

 اب

  به گوشی با نفرت نگاه کردم توی جيبم  ،اين رو گفت تلفن رو قطع کرد

  

  دنبال فتانه .مخونه بيرون اومدم سوار ماشينم شدسرعت از  با .انداختمش

  

  دم در ايستاده بودن .رفتم و بھزاد که فاصله کمی تا محل زندگيم نداشتن

  

  گاز دادم درستمنتظرم بودن  .دور و برشون رو نگاه می کردنمدام 

  

  .بودھزاد اخم غليظی کرده ب، جلوشون ماشين رو نگه داشتم 

  

  چون ھميشه .دوست داشتممامان بيشتر از نمی گفت ھميشه اون رو  چيزی

  

  اما فتانه نه  ،ميفھميددرکم می کرد حال بدم رو می فھميد حال بد بارانا رو 

  

  ....موقعا;ن نميدونم چقدر عوض شده اما اون . خود خواه بود

  

  ثل موريانه مغزم رو نابود می کرد،سری تکون دادم تا از فکر گذشته که م

  

  .گاھی از تو آينه بھش انداختمفتانه نبا صدای . بيرون بيام

  

  ؟نمی خوای حرکت کنی

  

  بزرگترين خطایبه روندن سمت خونه ، دنده رو جابجا کردم شروع کردم 



 

 اب

  

  .زندگيم

  

  .خوب ھستين خوش اومدين بفرمايين تو_

  

  بچه ھاش رو دوست . ميومد خوش برخورد بودھميشه از اين زن خوشم 

  

  داشت درست بر عکس فتانه تو اين چند سال يه بارم ازم نپرسيد مشکلت 

  

  داخل شديم روی مبل ھای کرمی رنگ شيک شون نشستم بابا خم شد ؟چيه

  

  :جدی گفت با لحن دم گوشم

  

  ؟ از کجا ميشناسيش؟دختره رو کجا ديدی

  

  .ان يکی از دوستامهسبحخواھرزاده _

  

  .الش گشتم از آشپزخونه بيرون اومدبا ياد سبحان برگشتم با چشم دنب

  

  .ک:فه بودمانگار راضی نبود به اين وصلت اخماش شدت تو ھم بود،

  

  ؛م مادرمکنار پدراز اين که 

  ؛اومدن خونه ارغوانين که ا از



 

 اب

  ؛از اين که اومدم خواستگاريش

  

  ورود آقای يوسفی بابایبا  .افتاد لبخند يه لحظه م از روی لبای فتانه نمی

  

  .دنارغوان ھمه از جا بلند ش

  

  .بشينيد خواھش می کنم_

  

  ھمشون يه جواريی ناراحت بودن نميدونم بخاطر ،حالش خوب نبودانگار 

  

  ...وجود منه يا

  

  فکر نکنم وگرنه سبحان آن قدر خونسرد نمی نشست يعنی متوجه شدن؟

  

  .داشتنيه دعوای کدوچيک  نگام کنه احتما;

  

  ارغوان دخترم چايی مياری؟_

   

  ژيله دامن قرمز مشکی  صورت آرايش شده ش و با ورود ارغوان به

  

  اما از لحاظ روحی، از لحاظ ظاھری که خيلی خوب بود  .خوشگله ش زل زدم

  

  نگام رو ازش گرفتم به  ،اين رو به خوبی حس می کردم .کام: داغون بود



 

 اب

  

  ،آينده خودم و اون دختر رو به جھنم کشيدم .رفتمبه فکر فرو  .ميز زل زدم

  

  .يوسفی از فکر بيرون اومدم سر يه ھوس زود گذر با صدای آقای

  

  .پسرم حواست نيست_

  

  .جانم_

  

  .گفتم بريد تو اتاق با ارغوان صحبتاتون رو بکنيد_

  

  .، به دنبال ارغوان داخل اتاقش شديمسری با; پايين کردم از جام بلند شدم

  

  گوشه ای ترين قسمترفت  .استرس داشت ، دستاش به شدت ميلرزيد

  

  .ن مقدمه شروع کردم به حرف زدناخمی کردم بدواتاق نشست 

  

  .من ھيچ ع:قه ای بھت ندارم_

  

  .می دونم_

  

  .به اجبار اين جا اومدم_

  



 

 اب

  .ميدونم_

  

  ببين من نميدونم اون روز ،بعد ازدواج ھيچ توقعی نبايد از من داشته باشی_

  

  ...نبودمچه ب:يی سرم اومد اما ميدونم که خودم 

  

  :شده ای گفتميون ک:مم پريد با صدای کنترل 

  

  ميدونم ھمه چيزو ميدونم اينم ميدونم که به موقعش آنقدر می تونی آشغال

  

  ا قبولتچيز اين ھمه خيالت راحت با دونستن. دست روم بلند کنی بشی که 

  

  عمر ھمه فکر چون منم مجبور بودم وگرنه ازدواج کردن با کسی که يه . کردم

  

  ....می کردن مرد نيست

  

  خشم جلوی چشمام رو .ساکت شد  ،به صورتش زدم با سيلی محکمی که

  

  چشماش از گريه زياد سرخ  ،نفس عميقی کشيدم تا آروم شم .گرفته بود

  

  خواستم دستم رو روی  .دستش رو روی صورتش گذاشته بود و شده

  

  خشمگين اما با صدای بذارم که سريع دستش رو پس کشيد ، صورتش



 

 اب

  

  :آروم گفت

  

  .گم شو از اتاقم بيرون

  

  يوسفی با از اتاق خارج شدم که آقای  ،عصبی دستی ;ی موھام کشيدم

  

  :تعجب گفت

  

  ؟چی شد پسرم چرا آنقدر زود اومدی

  

  :لبخند زورکی زدم و گفتم

  

  .صحبت خواستی نبودآخه 

  

  :سبحان با لحن جدی پرسيد

  

  ارغوان چرا نيومد پس؟

  

  .تو اتاقشه مياد_

  

  .مشکوک نگاھی بھم انداخت و چيزی نگفت

  



 

 اب

  مامان با خوشحالی برگشتکه گذشت ارغوان از اتاق خارج شد،  چند دقيقه

  

  :رو بھش گفت

  

  ؟جوابت چيه خوب دخترم حرفاتون رو زديد

  

  اما جلوی خودش رو نگه  ،معلوم بود بغض داره خفه ش می کنه که ارغوان

  

  :با صدای نسبتا آرومی گفت. سرش رو پايين انداخت هداشت

  

  بله

  

  پايين  رو زل زده بودم به ارغوانی که سرش .زدناشون بلند شدصدای دست 

  

  بود برای مناين دختر حيف  .داشت با انگشتاش بازی می کرد انداخته و

  

  امروز دومين باری بود که پا روی عقايدم گذاشتم دست روی يه زن بلند

  

  ....کاش اين روزھا زودتر می گذشت، کردم 

  

***  

  ���� "ارغوان

  



 

 اب

  امروز قرار بود با برديا برای .از استرس زياد به ھم می پيچيددل و روده م 

  

  من حامله نيستم چيه مدام آزمايش بريم نميدونم واکنشش وقتی که بفھمه 

  

  با  .طی می کردمرو به ھم فشار می دادم طول و عرض کوچه رو  دستام

  

  چيزی .در عقب رو باز کردمصدای بوق ماشينش توجھم بھش جلب شد 

  

  :برديا رو بھم عصبی گفتنگفتم 

  

  ؟من راننده تم

  

  .نه_

  

  .جلو بشين تا قاطی نکردمپس بيا _

  

  :رو بھش گفت پررويی با 

  

  اين جوری راحت ترم_

  

  .قلبم تند تند ميزد نميدونستم اين ھمه حاضر جوابی رو از کجا آوردم

  

  .رو محکم گرفتمچم  ، پايين اومد در عقب ماشين رو باز کرد از ماشين



 

 اب

  

  در جلو رو باز .در حال خورد شدن بود دستش مچمبيرون کشيدم از فشار 

  

  دستم رو ماساژ دادم از حرص دندونام رو محکم .تقريبا پرتم کرد کرد 

  

   .به ھم فشار دادم

  ؟کدوم آزمايشگاه بايد بريم_

  

  .نميدونم_

  

  ؟پس تو چی ميدونی تازه ازدواجم می خوای بکنی با اين سنت_

  

  .نمی خواستم بکنماگه اون کار کثيف و باھام نمی کردی _

  

  :ک:فه تو موھاش دست کشيد و گفت

  

  چون عصابم  ؟کنم ديگه راجع به اون روز حرف نزنی  خواھش ميشه ازت

  

  .می ريزه بھم برای خودت بد ميشه

  

  به آزمايشگاه که  .نفرت کل وجودم رو گرفته بود ،ھيچ جوابی بھش ندادم

  

  .اومده بوديم آزمايشگاه خلوت بود چون زود .سريع شماره گرفتمرسيدم 



 

 اب

  

  ش ازبه طرف زنی که موھای بلونداز برديا جدا شدم، سريع نوبتمون شد 

  

  .رفتم ه اش بيرون زده بودمقنع

  

  ؟برای چه آزامايشی اومدين_

  رو به سمتش گرفتم بعد از خوندنش يه ظرف پ:ستيکی به  آزمايش برگه

  

  .منظورش رو فھميدمگرفت سمتم 

  

  :از دستشويی که بيرون اومدم ظرف رو به دستش دادم و گفتم 

  

  .ا;ن آزمايشم رو ميگيرين

  

  :اشاره کرد و گفتروبروش صندلی چرمی  به  

  

  .بشينيد ا;ن ميامآره 

  

  زن که بھش ميخورد  ،روی صندلی نشستم از استرس دستام يخ زده بود

  

  :به سمت برگشت و گفت ساله باشه با يک سرنگ ٣۵حدودا 

  

  ؟خونی يا تيروئيد که نداریکم  سابقه



 

 اب

  

  :با ترس گفتم

  

  !نميدونم

  

  آروم باش می ترسی ؟باشه _

  

  .نه_

  

  سرم داشت رو کشيد خون ای نگفت و سرنگ رو داخل رگم کرد،  چيزی ديگه

  

  صندلی رو کمی برام خوابوند و ، کارش رو تموم کرد گيج ميرفت زنه سريع 

  

  :گفت

  

  ؟خوبی

  

  .سرم گيج ميره_

  

  .شک:تی از روی ميز برداشت به سمتم گرفت

  

  .حالت بھتر ميشهاينو بذار زير زبونت ميک بزن _

  



 

 اب

  کاری که گفته بود رو انجام دادم بعد از چند دقيقه از جام بلند شدم بيرون

  

  تکيهديوار به  وبرديا کت رو تو دستش گرفته  ،گيج می رفت سرم .رفتم

  

  .داده بود

  

  :نزديکش شدم و گفتم

  

  ؟بريم

  

  .نه_

  

  :با تعجب پرسيدم

  

  ؟چرا

  

  :پوزخندی زد و گفت

  

  .بايد بريم ک:س تنظيم خانواده

  

  :سرم رو با خجالت پايين انداختم که گفتلپم گل انداخت 

  

  .صورتت مثل روح شدهفع: بيا بريم يه چيزی بگيرم بخوريم 



 

 اب

  

  برديا بعد از خريدن .سری تکون دادم با ھم از آزمايشگاه خارج شديم

  

  کيک کاکائويی  .نشستيمبا ھم داخل ماشينش ، کيک بيرون اومد  شيردو 

  

  خيلی خوشمزه ،خريده بود رو باز کردم تيکه ايش رو داخل دھنم گذاشتم که

  .بود

  

  ؟ويار نداری_

  

  سرفه  بلند بلند . به سرفه افتادمبا اين سوالش تيکه کيک توی گلوم پريد 

  

  :برديا با خنده به پشت کمرم ضربه زدو گفت ،قرمز شده بودمی کردم صورتم 

  

  ؟چی شد

  

  :تو ھمون حالت به سختی گفتم

  

  .ھيچی_

  

   .وای خدا اگه ميفھميد دروغ گفتم باھام چی کار می کرد

  

  ؟خوبی چرا حرف نميزنی حا;_



 

 اب

  

  .آره بھتره زودتر بريم ک:سی که گفتی_

  

  :گفت تمسخرشد و با  گرد چشماش

  

  ؟مثل اين که خيلی عجله داری

  

 کردم؟چرا قبل حرف زدن فکر نمی  .دستم رو روی دھنم گذاشتم

  

***  

  برديا"

  

  خوبی پسرم خانواده چطورن؟_

  

  :لبخند مصنوعی زده و گفتم

  

  .خوبن س:م ميرسونن

  

  :رو به ارغوان گفت برگشت خانم انهسم

  

  ؟آزمايش داديد

  

  .بله_



 

 اب

  

  ؟خوب چی شد_

  

  :گوشه لبش رو گازی ريزی گرفت و گفتارغوان 

  

  .مامان ھمون موقع که جواب نميدن پس فردا جوابش مياد

  

  .آھا باشه عزيزم من ميرم شام و حاضر کنم ا;ن داييت از سرکار مياد_

  

  نگاھی به ارغوان که دور از من نشسته داشت با انگشتای دستش بازی

  

  :و گفتکردم ، صداش زدم سريع سرش رو بلند کرد 

  

  ؟بله

  

  .بيا اين جا بشين کارت دارم_

  

  نزديکش شدم دستم ازم روی مبل نشست ربلند شد دوبا دو دلی از جاش 

  

  تنش از تماس دستم لرزيد سريع دستم رو گرفت ،رو به سمت شکمش بردم

  

  :و گفت

  



 

 اب

  ؟چيکار می کنی

  

  .ھيس کاريت ندارم می خوام بچه رو لمس کنم_

  

  يه بود کرد دستم رو روی شکمشدستش رو آروم از دستم جدا 

  

  يه حس، داشتم  توی شکمش نسبت به بچه ی   خاصی احساسی

  

  خونه داخل شدن سبحان دستم ھمون جور در باز شدن عجيب با صدای 

  

  :غليظی کرد و با طعنه گفتسبحان اخم  .روی شکم ارغوان خشک شد

  

  ؟چراقدر به ھم بچسبيد دايی تو ديگه  آن ميذاشتيد محرم بشيد بعد

  

  از کسايی که خودشون ھزار غلط می کردن و بقيه رو نھی می کردن از اون

  

  :با لحن بدی گفتمبرای ھمين برگشتم رو بھش  .کار متنفر بودم

  

  تا دختری  ۵شما برو تکليف اون  .ما تکليفمون مشخصه پس مشکلی نيست

  

  ....رو روشن کن که بدون ھيچ تضمينی ھر روز ميان

  

  خند حرص دراری زدم و ھيچ حرف ديگه ایپوز سبحانبا صدای عصبی 



 

 اب

  

  .نزدم

  

  .بسه_

  

  دستم رو از روی شکمش  ،ارغوان با تعجب به من و داييش نگاه می کرد

  

  .ھيچی چی نگفتمبرداشتم 

  

  خونه اموريت رفته و بابای ارغوان م. شام رو توی سکوت مطلق خورديم

  

  کردم ارغوان و خانم سمانهشام رو که خوردم تشکری از .ه بودنيومد

  

  برای اين که حرص سبحان رو در بيارم، سبحان تا دم در ھمراھيم کردن 

  

  :بوسه ای رو گونه ارغوان نشوندم بغلش کردم دم گوشش آروم گفتم

  

  .سبحان داره نگامون می کنه

  

  .نفسم رو سخت بيرون دادم .تنش ميلرزيد اين دخترک ھنوز ازم می ترسيد

  

  شده بود با خشم اون جا رو ترک کرد برگشتم رو به سبحان از حرص قرمز

  



 

 اب

  :ارغوان گفتم

  

  پس فردا صبح زود حاضر شو بريم واسه جواب آزمايشا فردام مامانم مياد 

  

  فقط مثل ربات سرش رو با;  ؛ت با ھم بريد برای خريد حلقه و اين چيزادنبال

  

  :مادامه داد موآربوسه ای روی پيشونيش نشونده  .پايين می کرد

  

  .مواظب اين امانتی منم باش

  

  رنگش پريد حتما خيلی خسته شده بود از خونه بدون ھيچ حرف اضافه 

  

  .ديگه ای خارج شدم

  

***  

  "ارغوان

  

  .م بريم جواب آزمايش ھا رو بگيريمبرديا بياد دنبالم تا با ھامروز قرار بود 

  

  هتصميم گرفت دستام رو از استرس زياد به ھم فشار می دادم اما فايده نداشت

  

  باھاش تنھا بودم خودم رو به مريضی بزنم ھمراھش نرم اينجوری حداقل 

  



 

 اب

  با ديدن شماره  ،ھول به سمتش ھجوم بردمبا صدای زنگ گوشيم  .نبودم

  

  .بی وقفه جواب دادم برديا

  

  .بله_

  

  .بيا پايين دير شد_

  

  .برديا_

  

  .بله_

  

  ؟امروز حالم يکم بده ميشه من نيام_

  

  ؟داریويار _

  

  :به سختی گفتم

  

  .يه کمی

  

  .گيرمرم می باشه خودم مي_

  

  استرسم ھر لحظه بيشتر  .اين رو گفت بدون خداحافظی گوشی رو قطع کرد



 

 اب

  

  نفس عميقی کشيدن سعی کردم با کتابی که گوشه تخت انداخته بودم می شد

  

  ی پرت کردم مشغول جويدناولی نتونستم عصبی کتاب رو گوشه شم،مشغول 

  

  لحظه شماری  .پاھام رو از استرس زياد تکون تکون ميدادم .لبم شدمگوشه 

  

  عصبی از اتاق.نشدھيچ خبری از برديا .دقيقه گذشته بود ۴۵حدود  .می کردم

  

  .کرداين بيشتر عصبيم می خواب بيرون اومدم امروز کسی خونه نبود 

  

  با دستای لرزون  ،يک پيامک بود مبا صدای گوشيم به طرفش ھجوم آورد

  

  . برديا بودپيام رو باز کردم 

  

  بشکنم اون وقته که به جز من و  از خونه بيا بيرون مجبورم نکن درتون رو"

  

  چيزايی رو بدونن که به نفعت   خودت ممکنه ھمسايه ھام خبر دار بشن

  

  "نيست

  

  کنج ديوار ، ت شدگوشی توی دستام ميلرزيد با  نفسم برای لحظه ای بريد،

  



 

 اب

  با ضربه ھای پياپی محکمی که به در ميخورد.ميلرزيدمنشسته بودم مثل بيد 

  

  بدتر می شد اما چاره ای نداشتم اگه در و باز نمی کردم آبروم رو حالم 

  

  .می برد

  

  رفتم با دستای لرزونم .بودسفيدمون که درست روبروم  با ترس به طرف در

  

  کل تنم.ميدادمو از وحشت فشار با دستام مانتوم ر .سرم پايين بودبازش کردم 

  

  برديا با ديدن حالم به جای اين که عصبانی  يلرزيدمم مرو عرق برداشته بود

  

  :ترسيد و گفت بشه

  

  چت شده؟

  

  :دشونه ھام رو گرفت و داد زوقتی ديد جوابی نميدم عصبی 

  

  چرا اينجوری شدی؟ با توام ھی

  

  احساس می کردم .آورداز تماس دستش با بدنم بدترين حس دنيا بھم ھجوم 

  

  شل شدن روی پاھای لرزونمناخودآگاه   ميکنهآلوده با دستاش کل تنم رو 



 

 اب

  

  برديا ترسيد يا خدايی زير لبچشمام بسته شد اما به ھوش بودم  .زمين افتادم

  

  اين  و بيشتر می شدھر لحظه اما من ترسم سيلی زد پياپی گفت و به صورتم 

  

  يه دفعه نفھميدم چی شد تنھا چيزی که متوجه می شدم  حالم رو بدتر می کرد

  

  .پيچيدصدای بوق ممتدی بود که تو گوشم 

  

***  

  "برديا

 

 حا; بايد چه  .کشيدمش باورم نمی شد تشنج کرده بودآغوش در  با ترس 

 

 سريع دستم رو به سمت دھنش بردم دستم رو بين فکش  .مغلطی می کرد

 

 سريع دستم رو  ،انگشتم داشت نصف می شدفشار دادم از فشار دندوناش 

 

 نميدونستم چيکار کنم حالاضطراب شديدی داشتم  .از دھنش بيرون کشيدم

 

 خودم بدتر بود با دستای لرزون خواستم شماره اورژانس رو بگيرم اما از

  

 خدايا مگه ميشه يه شماره سه رقمی از يادم بره .شماره رو يادم رفته بود



 

 اب

 

 از گوشيم که زنگ خورد سريع جواب دادم ميثم يکیاونم تو اين موقعيت 

 

 .ھمکارام بود

 

 ؟س:م آقا برديا چه خبرالو _

 

 :گفتم یصدای ضعيف با

 

 ؟شماره اورژانس چنده

 

 ؟چی شده برديا؟ چی _

 

 :عربده زدم

 

  ؟فقط بگو شماره اورژانس چنده_

 

_١١۵. 

 

  لم چند بار شماره رو اشتباه گرفتم کل ھيک .تلفن رو سريع قطع کردم

  

 .می لرزيد



 

 اب

 

 سعی کردم  لب يا ابوالفضلی گفتم زير .از دھن ارغوان کف که بيرون اومد

 

  :زير لب زمزمه کردماين بار شماره رو درست گرفتم  آرامشم رو حفظ کنم ،

  

 .خدايا غلط کردم

 

 .رفتاری نمی کنمغلط کردم جبران می کنم براش ببخشيد ارغوان ديگه بد 

 

 با صدایھمه چی  وای خدا فقط زنده بمونه چشم ميبندم روخاک تو سرم 

 

 .زنی که پشت خط بود به خودم اومدم

 

 .بفرماييد _

 

 :با استرس گفتم 

 

  .افتاد يه دفعهف حرف می زدم ...داشتم باھاش حر...دا نج کردهشنامزدم ت

 

 ا;ن چند دقيقه از  .خوب آقا چيزی نيست آرامش خودتون رو حفظ کنيد_

 

 ؟تشنج ش ميگذره 



 

 اب

 

 .ه کردم حدود پنج دقيقه گذشته بودبه ساعت نگا

 

 .قيقهدپنج _

 

 روی پھلوی راست يا چپ بخوابونيدش يه چيزی زير سرش خيله خوب ا;ن_

 

 .بذاريد که بھتر نفس بکشه

 

 .م کيف چرمم رو زير سرش قرار دادمکارايی که گفته بود رو انجام داد

 

 تا اون زمان ديگه ھمکارانمون ميان برای انتقال بيمارتا چند دقيقه _

 

  .ش رو خالی کنيددور و بر

  

  ھيچ کاری ازم بر نميومد تنھا کاری که  .گوشی رو قطع کردم کنارش نشستم

  

  .لحظه انجام بدم نشستن کنارش بود می تونستم اون

  

  رحمی کردهبی چقدر کردم آروم نوازششون .دستش رو توی دستام گرفتم

  

  .پای خطام نيايستادم به اين دختر بودم 



 

 اب

  

   جوون کردم دو مردسريع به سمت در رفتم و بازش  آژير اورژانسبا صدای 

  

 :پرسيدبرگشت رو بھم با لباس مخصوص داخل شدن يکی شون 

 

 ؟بيمار کجاست

 

 اشاره کردم ميگرن لعنتی دوباره ،با دست به جايی که ارغوان افتاده بود

 

 ھمراھشون .دادمبا دست گوشه ھای شقيقه م رو فشار  .سراغم اومده بودبه 

 

  معاينه شدن وقتی اون دو تام مشغول کنار تن بی جونش ايستادم رفتم 

  

  تموم شد ارغوان رو روی تخت گذاشتن ترسيده برگشتم رو بھشون  کارشون

  

 :گفتم

 

 ؟حالش آنقدر بدهميخوايد ببريدش 

 

 .انشاh که چيزی نيستبايد ھر چه سريع تر به بيمارستان منتقل بشن _

 

 به دنبالشون .طاقت فرسا شده بود سرم دردعصبی دستی به موھام کشيدم 



 

 اب

 

 سبحان رو ديدم که از سر  ،ھمين که سرم رو بلند کردماز خونه بيرون رفتم 

 

 :گفتکوچه با دو داشت به طرفمون ميومد به آمبو;نس که رسيد 

 

 ؟چی شده 

 

 .وقتی ديد جوابی نميدم يقه لباسم رو گرفت با خشم به ديوار چسبوندم

 

 .مشتی بھم زده و فرياد کشيدبا خشم 

 

 آوردی؟ميگم چه ب:يی سرش _

 

 :در حالی که خون گوشه لبم رو پاک می کردم گفتم

 

 .بايد يکيمون باھاش بره

 

 س شد منم سريع سوار آمبو;نانگار تازه متوجه موقعيت شد سريع سوار

 

 .کردمحرکت با سرعت پشت سرش شدم  مماشين

 

*** 



 

 اب

 "ارغوان

 چشمام رو دلم نمی خواست .پيچيد صدای عقربه ھای ساعت توی سرم می

 

  دستی که روی دستام  با احساس نميدونم برای چی می ترسيدم .باز کنم

  

  .نفسام تند تر شد ترس توی دلم نشستنشست 

  

  مرد غريبه ای که درست کنار گوشم باھام حرف ميزد سعی کردم  با صدای 

 .کنار بذارم ترس رو کمی

 

 .، جبران می کنم براتنمی خواستم اين جوری بشه  _

 

  .با ديدن مرد روبروم ترسيده توی خودم جمع شدمگيج چشام رو باز کردم 

 

 :و گفتمم:فه رو توی دستام فشردم 

 

 ؟تو اينجا چيکار می کنی...تو

 

 .رس حالت بد شد آورديمت بيمارستاننت_

 

 ؟حالم بد شدچرا _

 



 

 اب

 :به سختی گفت

 

  .نميدونم

  

  . کردماخم ريزی کرده با شک نگاھش 

  

  .چرا بھم دروغ گفتیارغوان _

  

  :دستم رو روی سر دردناکم گذاشتم سوالی گفتمروی تخت نشستم 

  

  ؟...دروغ

  

  دروغی که بھشتازه ھمه چيز به ذھنم ھجوم آوردن کمی فکر کردم 

  

  ...عصابانيتش وگفتم 

  

  .آره دروغ اين که گفتی حامله ای_

  

  يه دفعه کنترلم رو از دست دادم عقده ی اين مدت رو سرش خالی کردم

  

  :با عصبانيت گفتم

  

  ميدونی. ر اين که پای گندی که زدی نموندیبخاطمجبور بودم عوضی _



 

 اب

  

  ؟تو چجور آدمی ھستی ؟اون چند روزی که نبودی چه ب:يی سرم اومد

  

  برای اين که آبروم داشت به حراج ؟اومدی بھم ميگی چرا دروغ گفتی

  

  جواب مثبتی که به دوست دايی داده بودم رو پسواسه اين که  .می رفت

  

  .دم می خواستم بميرمميفھمی قرص خور .بگيرم مجبور شدم خودکشی کنم

  

  خودم آبرويی که تو ازم گرفتی تويی که بعد از  ، بخاطر آبروی پدر مادرم

  

  .کاری که باھام کردی کتکم زدی

  

  صدام کم کم داشت با; می رفت کنترلم رو از دست می دادم با ھر کلمه ای

  

  برديا به طرفم اومد ،که از دھنم خارج می شد سرم به شدت تير می کشيد

  

  :گفتگرفت روی تخت دراز کشم کرد ھمزمان شونه ھام رو 

  

  آره من حيوونم ھمش تقصير من بوده اما من بخاطر  ،باش آروم باش

  

  تو ھيچیخودت نيومدم نمی خواستم زندگيت از اينی که ھست بدتر بشه 

  



 

 اب

  .در مورد من نميدونی

  

  برام مھم نيست ا;ن تنھا چيزی که اھميت داره اينه که خانواده م نفھمن_

  

  .برات اھميت نداره ميفھمی يا اين چيزا .اين بی آبرويی رو

  

  :موھام رو نوازش کرد و گفت

  

  نمی خوام زودتر خوب شو ،  شتر از اون چيزی که فکرشو می کنیبيداره 

  

  .با سبحان سر تو دعوا کنم چون ديگه حوصله ای برام نمونده

  

  .شدتوی خودم جمع شدم بدنم مور مور که بوسه ای روی پيشونيم کاشت 

  

  سبحان داخل اومد با ديدن چشمای ،اتاق خارج شد ب:فاصله بعد از اين که از

  

  :بازم به سمت اومد و گفت

  

  ؟چرا حالت بد شد برديا چيزی بھت گفت؟ دايی  چی شد حالت بھتره

  

  .نه_

  

  .که باورم نميشه نگو که ھمينطوری حالت بد شد ؟پس چی شد يه دفعه_



 

 اب

  

  دکتر می گفت فشار عصبی بوده چند ساعت قبلش برديا پيشت بوده  

  

  اينا اتفاقی بوده ھا؟ نمی خوای بگی که ھمه

  

  ؟از برديا بگردیدايی بس کن تا کی می خوای دنبال يه مشکل _

  

  اون کارت نداشته باشه من که مرض ندارم پا ؟چی کار به اون دارممن _

  

  .پيچش بشم

  

  .مشکلی ندارممن خوبم باور کن _

  

  .بعدا مفصل راجع بھش حرف می زنيمباشه عزيزم فع: استراحت کن _

  

  .چشمام رو بستم کم کم خوابم برد بعد از رفتنش سری تکون دادم و

  

  با ترس سرم رو بلند کردم ،با احساس دستی که روی با; تنم در چرخش بود

  

  ی به خون نشسته چشما برديا با. زل زدم به کسی که با; سرم ايستاده بود

  

  وچنگداشت دکمه ھای لباسم رو باز می کرد وحشيانه بدنم رو می بوسيد 

  



 

 اب

  .می نداخت

  

  ھيچ صدايی از گلوم .می زدمنمی تونستم جيغ بزنم فقط دست و پا  

  

  مدام تق: می کردم تا ازم  نفس کشيدن برام سخت شده و .بيرون نميومد

  

   .پريدمھای شديد دستی به شدت از خواب با تکون  يه دفعه دور شه

  

  .داری خواب می بينیارغوان بيدار شو _

  

  دستی ;ی نگام می کرد  ايستاده وبرديا که درست با; سرم با ديدن 

  

  :گفتمبا ک:فگی  موھام کشيده و نيم خيز شدم

  

  کنی؟اين جا چی کار می 

  

  .بيدارت کنمبيده بودی نمی خواستم خوامرخص شدی ،  دنبالت اومدم_

  

  انگار خواب بد می ديدی درسته؟ولی 

  

  .آره_

  

  :دھنم خشک شده بود به سختی گفتم



 

 اب

  

  .برام يکم آب مياری تشنمه

  

  بازش کرد يه ليوان آباز جاش بلند شد به طرف يخچال کنار تخت رفت 

  

  به سمتم اومد ليوان رو از دستش گرفتم. از توی پارچ شيشه ای ريخت 

  

  ميلرزيدند به سختی ليوان رو به لبام نزديک کردم جرعه ایدستام بد جوری 

  

  :به برديا نگاه کرده و گفتم ازش خوردم ،

  

  .حاضر شم

  

  .ميريم خونه ماآره زود حاضر شو _

  

  :اخمی کردم با جديت گفتم

  

  ؟برای چی

  

  بيای در ضمن فردا قرار عقد رومامانم شام درست کرده گفته امشب بايد _

  

  امشب بندازم ميدونم وضعيتت خوب نيست اما کاريه که شدهنذاشتن عقب 

  



 

 اب

  .ما می مونی با  مادرت صحبت کردم خونه

  

  .بيام من نمی تونم_

  

  به زور افسانه خانم رو راضی کردم حا; تو کوتاه ی،کنچرا لجبازی می _

  

  ....گرفتهآرايشگاه و محضر رو نزديک خونه من  مامانميای ن

  

  :گفتمميون ک:مش پريدم و 

  

  .نميشه_

  

  :عصبی چشمام رو بستم و گفتم

  

  .گفتم من نمی تونم تو يه خونه با تو باشم

  

  می ری تو چيکار کنیچه جالب اون وقت بعد ازدواج می خوای دقيقا _

  

  ....کوچه يا تو خيابون وايميستی تا يکی از راه برسه برات

  

  خسته بودم از ھمه چيز دلم .زدم ساکت شدبا سيلی محکمی که به گوشش 

  

  .برديا سرش رو پايين انداخته بودبرم يه جا که ھيچ کس نباشه می خواست 



 

 اب

  

  منم ازھيچ چی نمی گفت اما از نفس نفس زدناش فھميدم خيلی عصبيه 

  

  .خارج شدم مموقعيت سوءاستفاده کردم بعد از برداشتن لباسم سريع از اتاق

  

  ھمون شال و شلوار بيمارستان از اون جاميون راه مانتوم رو پوشيدم با 

  

  وقتی به خودم اومدم ديدم راه ميرفتم بی ھدفتوی خيابونا . بيرون اومدم 

  

  .کمی ترسيدمھوا ھم داشت رو به تاريکی ميرفت . جلوی يه پارک ايستادم 

  

  با استرسچون ھيچ جايی رو نميشناختم از پارک ھم خاطره خوبی نداشتم 

  

  بدنم مھای داخل پارک نشستم توی خودم جمع شدروی يکی از نيمکت 

  

  .رما وسط تابستون داشتم می لرزيدممی لرزيد از س

  

  دستم رو زير دلم گذاشتم وایشکمم با احساس درد شديدی تو ناحيه ی 

  

  .کمرم يخ بسته بود دلم تير می کشيد .خدا نه ا;ن تو اين موقعيت چيکار کنم

  

  بودم که با قرار گرفتن دستی روی شونه م از جا پريدم توی فکر 

  



 

 اب

  قد متوسط  با نگاه کثيفشمو بلند با يه بلور شلوار مشکی يه پسر 

  

  :به صورتم زل زد و گفت

  

  خطرناکبرای خانم کوچولويی مثل تو ين وقت شب اين جا فکر نمی کنی ا

  

  ؟باشه

  

  به پشت .حلقه شد دور کمرمعقب عقب رفتم که دستی با ترس از جا پريدم 

  

  بود با اکراه دستشسرم نگاه کردم يک پسر ديگه فکر می کنم دوستش 

  

  پس زدم ازش جدا شدم به نفس  ،رو که مثل مار به دور کمرم پيچيده بود

  

  تنھا کاری که اون لحظه بهافتاده بودم سينه م خس خس می کرد نفس 

  

  .ذھنم رسيد رو انجام دادم بلند داد زدم کمک خواستم

  

  .کمک تو رو خدا يکی کمکم کنه_

  

  پسر مو بلنده سريع به سمتم خيز برداشت دستش رو روی دھنم اون 

  

  نفسم ھمينجوری نفسم با; نميومد با اين کارش کامل جلوی .گذاشت



 

 اب

  

  دستش رو از جلوی صورتم برداره امارو گرفت تق: می کردم تا 

  

  داشت سياھی چشمام کم کم .سفت دستش رو جلوی دھنم گذاشته بود

  

  مردیدو به ، نفس کشيدم عميق از دھنم  هميرفت که با جدا شدن دست پسر

  

  به دست اون پسرا دست بند ميزدن نگاه کردم از روی که با لباس پليس 

  

  عقب عقب رفتم نه بايد فرار می کردم ....زمين بلند شدم اگه گير ميافتادم

  

  يه دفعه پا به فرار گذاشتم با سرعت ميدوئيدم بدون اين که پشت سرم 

  

  اون سرگردی که اما نميدونم چی شد که پخش زمين شدم رو نگاه کنم 

  

  :اون پسرارو گرفته بود با; سرم ظاھر شد و گفت

  

  برای چی فرار می کنی؟

  

  :چيزی نگفتم که رو به زنی که ھمراھشون بود گفت

  

  .با ما ميان لطفا ھمراھيشون کنيد خانم اين سھرابیخانم 

  



 

 اب

   :در حالی که به شدت نفس نفس ميزدم گفتم

  

  ...من..کنم ...ش می...خواه

  

  ؟حالتون خوبه_

  

  .شديد سرفه کردم نفسم با; نميومد

  

  !...يم...اسپر_

  

  ؟اسپريتون کجاست_

  

  .عميق نفس کشيدمتم رو به گلوم گرفتم به دس

  

  :رو به يکی از سربازاش گفت وقتی حالم رو ديد سرگرد

  

  برو از دارو خونه سر کوچه يه اسپری آسم بگير سريععظيمی 

  

  .ل بود با دو به طرف داروخونه رفتکه پسری قد کوتاه تپسرباز بيچاره 

  

  .اما اکسيژن کمتری بھم می رسيدبلند بلند سرفه می کردم ھوا رو ميبلعيدم 

  

  بعد از پنج دقيقه با ھمون سرعت در حالی که عرق تو کل تنش ظيمی ع



 

 اب

  

  نشسته بود به سمتمون اومد سريع اسپری رو از دستش گرفتم درش رو 

  

  مامور که  با; سرم  ،راه نفسم کمی باز شدباز کردم پشت سر ھم زدم 

  

  :جونم نشست و گفت ايستاده بود کنار تن بی

  

  ؟خوبی عزيزم

  

  .دادمسری به نشونه مثبت تکون 

  

  .خانم بايد با ما بيايد: سرگرد

  

  .اين بار شروع کردم به التماس کردن

  

  .آقا من که کاری نکردم خواھش می کنم اون دو تا پسر مزاحمم شده بودن_

  

  ؟من چرا بايد بيام بذاريد برم لطفا

  

   .ماشينسرکار سھرابی خانم و راھنمايی کنيد به سمت نميشه خانم : سرگرد

  

  زنه از بازوم گرفت با زور بلندم کرد به سمت ماشين بردم اون دو تا 

  



 

 اب

  جوونی که مزاحمم شده بودن رو ھم داخل ماشين ديگه ای انداختن و

  

  حرکت کردم از ترس کم مونده بود گريه کنم زنی که کنارم نشسته

  

  .شدم ه اما آروم نمیبود سعی داشت آرومم کن

  

  چيزی نيست نترس عزيزم ا;ن ميريم زنگ ميزنن خانواده ت ميان دنبالت_

  

  .نبودم چی جوابش رو ميدادموای اگه مامان ازم می پرسيد چرا با برديا 

  

  ھمينجوری شک کردن به قھر بودنمون چه برسه به امروزتشنجم بخاطر 

  

  کنه خونه برديا راحت نشسته م دارم شام مادر بيچاره م ا;ن فکر می 

  

  .می خورم

  

  جلوی ک:نتری که رسيديم زنه کمکم کرد از ماشين بيام بيرون داخل که

  

  اول سرگرد داخل شد بعد از اون من و سھرابی نشديم در اتاقی رو باز کرد

  

  :گفت صندلی که نشستم روی 

  

  .زنگ بزن خانواده ت بيان دنبالت



 

 اب

  

  :گفتمبا صدای لرزونی 

  

  .نمی تونم

  

  :مرد اخمی کرد و گفت

  

  نکنه از خونه فرار کردی ھان؟

  

  :سريع سرم رو بلند کردم و گفتم

  

  .نخير

  

  .ن من وقت م رو از سر راه نياوردمپس زنگ بز_

  

  با دستای لرزون تلفن زو برداشتم شماره سبحان رو گرفتم در دسترس

  

  با ھر بوق آزادیگرفتم تلفن رو قطع کردم اين بار شماره خونه رو نبود 

  

  به شدت می زد بعد از چند دقيقه وقتی ديدم کسی جوابکه می خورد قلبم 

  

  .نميده تلفن رو قطع کردم

  



 

 اب

  .جواب ندادنچی شد؟_

  

  .يعنی چی خوب  دوستی آشنايی چيزی نداری بياد دنبالت_

  

  :رو پايين انداخته و به سختی گفتمسرم 

  

  .نامزدم

  

  .بزن بيادخوبه زنگ _

  

  ...آخه_

  

  ؟ديگه چی شده_

  

  .ھيچی_

  

  .بزنزنگ _

  

  ...;زم نيست خودم_

  

  :جدی با صورت تو ھم رفته گفت

  

  .بریتا وقتی کسی نياد دنبالت نمی تونی از اين جا 



 

 اب

  

  با قيافه ای بغ کرده تلفن رو از دستاش گرفتم با دستايی که به شدت

  

  ب:فاصله بعد از اولين  .می لرزيدند شماره برديا رو که از حفظ بودم گرفتم

  

  اينو از صداش به خوبی انگار خيلی استرس داشت  ،بوق آزاد برداشت

  

  .فھميد می شد

  

  .تويید حرف بزن لعنتی ارغوان ، ارغوان الو ، الو _

  

  :با گريه ای که بخاطر استرس و ترس امروز بود گفتم

  

  .بيا دنبالم لطفابرديا 

  

  .فرياد زد

  

  .استغفرW...ی دخترهکجايی تو _

  

  ).  (ک:نتری _

  

  کنی؟چی اون جا چی کار می _

  



 

 اب

  :با ھق ھق گفتم

  

  ...ميخواستن....ميخواستنچند نفر مزاحمم شدن 

  

  اسپری کهمامور زنی که باھام بود سريع  افتادمنفسم قطع شد و به سرفه 

  

  :برام خريده بودن رو به دستم داد و گفت

  

  .بيا عزيزم آروم باش

  

  الو گفتن ھای بلند برديا پشت گوشی که پيچيد سرگرد گوشی روصدای الو 

  

  نشستمشروع کرد به حرف زدن گوشه ای روی صندلی از دستام بيرون 

  

  بعد از ديگه چيزی از حرفايی که بينشون رد و بدل می شد نمی فھميدم

  

  با ديدن برديا با اون صورت آشفته ،تقه ای به در خوردحدود نيم ساعت 

  

  مش سرم رو پايين انداختم من رو که ديد با سرعت به سمتملباس در ھ

  

  يه دفعهسريع دستم رو سپر صورتم کردم  .اومد دستش رو که با; آورد

  

  ترستوی آغوش گرمش فرو رفتم بوسه ای به پيشونی و گونه ام زد با 



 

 اب

  

  :گفت

  

  عزيزم؟ خوبی چيزيت که نشد کجا رفته بودی

  

  :گفتم ھق ھقاشکام از گونه ھام سرازير شدن با 

  

  .ببخشيد

  

  :کشيد و گفت به سرم ز روی شالادستی 

  

  .اشکال نداره بريم

  

  :سرگرد برگشت رو بھش گفت

  

  ؟کجا برديا خان پارسال دوست امسال آشنا

  

  .يادم رفت به کلی ا س:م ببخشيد اص:_

  

  يعنی ھمديگر روبه سمت مرد رفت و دست داد با تعجب نگاھشون کردم 

  

  :مرد تعارف کرد بشينه اما برديا با جديت گفت  ميشناسن از قبل

  



 

 اب

  نه مھديار جان بايد برم ھمينجوريشم کلی معطل شدم اگه اجازه بدی خانمم

  

  .رو ببرم

  

  

  ... تا بده رو خانمت و خودت شناسنامه شهيم اگه فقط داداش باشه_

   

  : گفت و ديپر ک:مش ونيم

   

  .مينامزد فع: م،يکن عقد خوام یم فردا

   

  ... یزيچ یا نامه غهيص خوب_

   

  . ميندار اونم تشيراست ، نامه غهيص_

   

  .بھت بسپارم رو محترم خانم نيا تا یبد یزيچ هي من به ديبا با;خره_ 

   

  . عقدمون سر یايب فردا یتون یم_

   

  : گفت و زد یقيعم لبخند اريمھد

   

  .قتيرف اي سرگرد هي عنوان به اونوقت

   



 

 اب

  : گفت خنده با ايبرد

   

  .دو ھر

   

   عذر من خانم ، باش خانمت مواظب شتريب فقط یبر یتون یم داداش باش_

  

  .رفتارم بخاطر خواميم 

   

    هي ريز ايبرد با ديبا حا; بود، آشوب دلم یتو دادم تکون یسر زدم یلبخند

   

  .ھست مادرش که کردم یم شکر خدارو رفتم یم سقف

  

  رو بازوم اومد طرفم به شد تموم اريمھد با که معمولش یصحبتا و تعارفات 

  

   بايتقر کرد باز رو جلو در بردم نيماش تا نگفت یزيچ گرفت، دستاش یتو 

  

   نگاش چشم گوشه از ترس با نگفت یزيچ بازم یول توی ماشين داد ھلم

  

  : گفت که کردم

   

  . مياينم امشب گفتم بھش بود، منتظر خونه تو مامانم

   

   لحظه ھر دردم کمر و درد دل بود شده سردم انداختم نييپا رو سرم خجالت با



 

 اب

   

  .خدا یوا شد، یم شتريب

  

  : گفتم و زدم اما زدم حرف و کردم جرعت یچجور دونمينم 

   

  . ميبمون ميخوا یم کجا

   

  .نيماش یتو رونيب_

  

  :گفت ماشين رو راه انداخت و ھمزمان انداختم نيم نگاھی بھش

  

  مشکل داری  نمياد اگه با موندنممنترس من از رابطه توی ماشين خوشم 

  

  .بيرون می خوابم

  

  صورتم از خجالت سرخ شد احساس می کردم گونه ھام دارن آتيش می گيرن

  

  :با خجالت گفتم

  

  ؟داروخونه نگه داریميشه 

  

  :گفتبه سرعت به سمتم برگشت و 

  



 

 اب

  ؟تنگی نفس گرفتیچيشده مشکلی داری 

  

  !...نه نه فقط_

  

  فقط چی؟_

  

  .ميخوام يه چيزی بخرم_

  

  ؟مث: چی_

  

  :گفتمک:فه برگشتم رو بھش 

  

  ؟يه چيزی ميخوام ديگه برای تو چه فرقی می کنه

  

  ،نگی نمی تونم اجازه بدم از کجا بدونم شايد بخوای قرصی چيزی بگيریتا 

  

  ....که بعيد نيست اين چيزا خودکشی کنی از تو

  

  :چپ چپ نگاھش کردم و گفتم

  

  .نميفتهاگه کاريم کنم گردن تو نترس 

  

  .منم باھات ميام_



 

 اب

  

  ؟چرا؟چی_

  

  :بی تفاوت ابرويی با; انداخت ، دھنی کجی کرد و گفت

  .ھمين که گفتم با خودم ميريم

  

  با ايستادنای خدا حا; به اين بشر چجوری بفھمونم که ا;ن ميخوام پد بخرم 

  

  دوباره استرس گرفته بودم در ، ماشين جلوی داروخونه تپش قلبم با; رفت 

  

  :سفت فشار می دادم گفتمھم  بهحالی که انگشتای دستم رو 

  

  ت منخودم ميرم زود برمی گردم بی توجه به حرفم از مين پياده شد در سم

  

  عصبی چشمام رو بستم از ماشين پياده شدم دل ،منتظر ايستاد رو باز کرد 

  

  :درد ک:فه م کرده بود برگشتم رو بھش با عصبانيت گفتم

  

  ؟کجا ميای

  

  :ريلکس گفت

  

  .دنبال خانمم دارم ميرم داروخونه



 

 اب

  

  ؟ا از کی تا حا; شدم خانمم_

  

  :دم گوشم گفت

  داخل يه اتاق گرم  ،روز گرم تابستونی بودتاريخ دقيقش يادم نيست اما يه 

  

  ....و

  

  .بسه ، خواھش می کنم_

  

  مردی که عصبی پسش زدم و داخل داروخونه شدم بدون تعارف رو به 

  

  :روپوش سفيد به تن داشت گفتم

  

  .لطفا دو بسته پد بھداشتی بديد

  

  برديا اخم غليظی کرد و سرش رو پايين انداخت چيزی نگفت انگار تازه 

  

  .متوجه کارھاش شده بود

  

  رو که حساب کردم از داروخونه بيرون اومدم اون ھم پشت سرم  پول پد ھا

  

  .بود و چيزی نمی گفت



 

 اب

  

  ؟چند سالته_

  

  .بحث پرسيدمسخره ترين سوالی بود که اون لحظه برای عوض کردن 

  شدت بيشتری  اخماش رو با ،دستی به دور لبش کشيدجوابی بھش ندادم 

  

  عصبی رو بھش می خواست جلوی خنده ش رو بگيره  زور باکرد، توھم

  

   :گفتم

  

  .راحت باش بخند جلوی خودتو نگير

  

  .قھقھه اش توی ماشين پيچيدصدای  کنترل کنهخنده ش رو  ديگه نتونست

  

  :با حرص در حالی که دندونام رو محکم روی ھم فشار ميدادم گفتم

  

  .ميرسه آقات خنديدن منم نوبآره بخند 

  

  :گفت جدیدفعه  رو راه انداخت يهماشين 

  

  .ميخوای بريم خونه

  

  .بريم_



 

 اب

  

  :با صدای بلندی گفت

  

  چی؟

  

  :دستم رو روی گوشم گذاشتم صورتم رو از صدای بلندش جمع کردم و گفتم

  

  ؟چرا داد ميزنی

  

  دختر تو ثبات اخ:قی نداری تا ھمين چند ساعت پيش خون من رو تو شيشه_

  

  شد؟خونتون و از اين داستانا حا; چی کردی که من نميام 

  

  ...!آخکه اون موقع حالم آنقدر بد نبود _

  

  :نگران به سمتم اومد و گفت

  

  ؟چی شد

  

  :و با زور گفتم بين دستم فشار دادخم شدم شکم دردناکم رو 

  

  .آخ دلم تير می کشه

  



 

 اب

  .شدنمی  قدر شديدھيچ موقع آن  کشيد دردشزير شکمم بدجوری تير می 

  

  ھُل کرده برديا  ،قدم از قدم بر دارم تير می کشيد به قدری نمی تونستمرحمم  

  

  .سمتم برگشتپاش رو روی ترمز گذاشت به 

  

  .ھمين که خواست دست بھم بزنه داد زدم

  

  .دست به من زدی نزديا_

  

  :با چشمای گشاد شده نگام کرد و گفت

  

  . ...کاريت ندارم که

  

  :نفس عميقی کشيدم و گفتم

  

  .رو ببر خونمونمن 

  

  .ا;ن نميشه مامانت اينا خوابن_

  

  :با ناله گفتم

  

  !؟آیحالم بده نميدونم چرا اين سری اينجوری شدم 



 

 اب

  

  :گفت خيلی جدی برديا ازم دور شد ماشين رو حرکت داد و

  

  .توا;ن ميبرمت خونه خودم حرفيم بزنی من ميدونم با 

  

  ھمون موقع ھايی ،صميمی بودبا سبحان ھميشه لجبازی بود حتی زمانی که 

  

  که ھمه دوستام حسرت پسر خوشگلی  ،که از پشت پنجره ديدش ميزدم

  

  منم تو اون سن يه عشق زودگذری نسبت بھشداشتنش رو ميخوردن 

  

  اما با حرفايی که دايی راجع بھش به مامان گفت و من دزدکی  .داشتم

  

  .ھمه روياھام رو نابود کردگوش دادم 

  

  ؟چی ميگم دختر ميشنوی_

  

  :عصبی رو بھش گفتم

  

  .اين دختر اسم داره

  

  :گفت تمسخربا 

  



 

 اب

  رغوان خانم رسيديم ميشه اون اندام مبارکتون رو تکون بدين از ماشين ا

  

  ؟اينجوری خوبه، بيايد بيرون

  

  بازم کردم موقع بستن محکم کوبيدم،بی توجه بھش درو روم و ازش گرفتم 

  

  اين رو از صدای غر غر کردناش ميدونستم روی ماشينش خيلی حساسه  درو

  

  .می شد به خوبی فھميد

  

  منتظر ايستادم حدود چند دقيقه  لبخند خبيثی زدم و به در خونه نزديک شدم

  

  د و با دست اشاره کرد تا داخل شمکربعد کنارم ايستاد، در خونه رو باز 

 

 با قرارحالت تھوع شديدی بھم دست داد ای کاش نميومدم . استرس گرفتم

 

 .يه قدم عقب برداشتمگرفتن دستش دور کمرم لرزم شديد شد از جا پريدم 

 

 ؟چی شده_

 

 :عرق سردی از روی پيشونيم جاری شد با لکنت گفتم

 



 

 اب

  .بھم دست نزن ديگهلطفا  ھيچی فقط

  

  :دھن کجی کرد و گفت

  

 !باشه

 

 به درب ساختمونش که رسيديم در و باز کرد و گوشه ایاز پله ھا با; رفتيم 

 

 خونه داخل  ،سخت نفس کشيدم اولين قدم رو داخل گذاشتمايستاد تا داخل شم 

 

 ھمون .کليد برق رو زدم روی مبل نشستم .بود فقط يه چراغ روشن 

 

 چشمام رو بستم نفس عميقی ...قبل از اون اتفاقاتمبلی که قب: نشسته بودم 

 

 .با صدای برديا رشته افکار پاره شد باشمکشيدم سعی کردم آروم 

 

 ؟گرسنه ت نيست مثل اين که مامانم رفته_

 

 .نه_

 

 .؟رنگ به رو نداریچته تو دختره_

 



 

 اب

 :گفتبا صدای آروم بسته پد رو روی ميز گذاشت و 

 

 .سرويس رو که ميدونی کجاست

 

  .تکون دادمشد و سرم رو به نشونه آره صورتم جمع از خجالت 

  

  رونيب دادم انجام کارامو،  شدم سيسرو داخل برداشتم زيم یرو از رو بسته

  

  .نبود يیرايپذ یتو ايبرد از یاثر چيھ اومدم که

  

   چشماش یرو رو دستش مچ و دهيکش دراز تخت یرو شدم کينزد اتاقش به

  

  یرو آوردم در تنم از رو مانتوم باشه خواب که دادميم احتمال .بود گذاشته

  

  ششيپ که دميد ینم یازين نطوريھم شالمم کردم زونشيآو کنار یلباس چوب

   

   مين شال هي زده ديد رو تنم کل که اون یجلو بود مسخره یليخ کنم سر شال

  

  .بود یچ اش دهيفا سرم رو بذارم یمتر

  

  و دميترس صداش با که شدميم خارج اتاق از داشتم ، بودم فکرا نيھم تو

  

  .گذاشتم زديم شهيھم از تر تند حا; که قلبم یرو رو دستم 



 

 اب

  

  ؟یريم کجا_

  

  .بخوابم رونيب...رميم_

  :گفت و زد تخت کنار به دست با

  

  .بخواب جا نيا ايب

  

  .،چيزهآخه....نه_

  

   تخت یرو گرفت بازوم از اومد سمتم به بلند یھا قدم با شد بلند جاش از

  

  :گفت بھم رو یجد نشوندم

  

  .ايب یعني ايب گميم یوقت

  

   از رو حرفم انگار زدم زل بھش لرزونم یچشما با  بود نشسته دلم یتو ترس

  

  :گفت که خوند نگاھم

  

  .بخوابم کاناپه یرو رميم ، ندارم تيکار

  

  .نرو ، نه_



 

 اب

  

  :گفت کرد یم کنترلش زور به که یا خنده با انداخت با; يیابرو

  

  ؟نرم

  :گفتم ھول

  

  .رميم من یعني برو یعني نه

  

  .برداشت رو اتاق کل اش خنده یصدا که زدم سرم به یا ضربه

  

  دختر تو دست از_

  

  با اما بستم ترس با رو چشمام شد کينزد بھم یکم کرد کشم دراز تخت یرو

  

  :گفت و ديکش روم رو پتو شد راحت الميخ،  زد ميپشون یرو که یا بوسه

  

  .گرفتن شگاهيآرا وقت برات ۶ ساعت فردا کن استراحت خوب

  

  :گفتم و کردم باز یا بامزه حالت با رو چشمام از یکي

  

  .زود چقدر

  

   چونم ريز به یا ضربه ايبرد شد باز متر هي دھنم که دميکش یقيعم ی ازهيخم



 

 اب

  

  :گفت شد بسته دھنم که زد

  

  .بخواب حا; یشيم پا راحت یبخواب زود

  خيلی  گذاشتم ھم یرو رو چشمام که نيا محض به اتاق از خروجش از بعد

  

  .خوابم بردزود 

  

   غلتی زدم جا به جابا تکون ھايی دستی که روی شونه م قرار گرفته بود 

  

  .شدم

  

  .ارغوان_

  

  :رو پس زدم با عصبانيت گفتم شدست

  

  .اه بذار بخوابم

  

  .بيدار شو وقت آرايشگاه داری_

  

  .به درک_

  

  چند لحظه سکوت شد با خيال اين که رفته چشمام رو بستم بالشت کنار 



 

 اب

  

  يه دفعه با صدای بدی که درستش  بغل گوشم تخت رو رو آغوش کشيدم 

  

  گيج از جام بلند شدم بود از جا پريدم بخاطر يھويی بلند شدن سرم تير کشيد 

  

  .با بلندترين صدايی که از خودم سراغ داشتم داد کشيدم

  

  .بسه_

  

  :از حرص اشکم ريختم داد زدم

  

  .خيلی بيشعوری_

  

  سعی می کرد جلوی مدام کهسرم تير می کشيد به شدت درد می کرد برديا 

  

  .شار دادم اص: حوصله نداشتمعصبی پتو رو روی سرم فخنده اش رو بگيره 

  

  .بھم نزديک بشه که سرش داد کشيدم خواستسرم درد می کرد برديا 

  

  . ...برو بيرون ھمين ا;ن نمی خوام ببينمت زود_

  

  با صدای زنگ خونه ديگه نتونستم چيزی بگم سريع اشکام رو پاک کردم به 

  



 

 اب

  در و که باز کرد با ديدن فتانه خانمھمراه برديا به درب ورودی نزديک شديم 

  

  :با مھربونی تمام گفت ،جلو اومد محکم در آغوشم کشيدلبخند مصنوعيی زدم 

  

  ؟عروس خوشگلم چطوره

  

  :باصدای ضعيفی گفتم

  

  .ونخوبم ممن

  

  ؟نمی کنهکه اذيتت  ام اين پسر 

  

  .نه بابا مگه من دلم مياد اين و اذيت کنم_

  

  .کشيدمپشت بندش لبخند خبيثی زد در جوابش با چشم براش خط و نشون 

  

  سمت برديا زد ، دلم می خواست گردنش رو فتانه خانم لبخند مسخره ای به 

  

  .بشکنم پسره ی مسخره لوس

  

  ارغوان صبحونه خوردی؟_

  

  :گفت رو بھش با صدای مادرش به سمتش برگشتم و



 

 اب

  

  .زيادنه من اھل صبحونه نيستم 

  

  :وسط حال رفت و ھمزمان گفتبه سمت کاناپه 

    شگاهيآرا یتو ١ ساعت تا چون یبخور ديبا حتما امروز یول بد چقدر_

   

   ؟یکن یم ضعف ینخور یزيچ اگه یدار کار

   

  : گفت و کرد بشيج داخل رو دستش ايبرد

   

  ... زايچ هيبق مربا و نون دميخر زيچ ھمه که من

   

   د؟يندار گهيد کار دنبالتون اميم١ ساعت رميم دارم گهيد

   

  . برو پسرکم نه_

   

   یتو برداشتم برشته داغ  سنگک نون از یا تکه رفت رونيب که ايبرد

   

  . گذاشتم دھنم

   

  . بردار ھم مربا دخترم_

   

  . خوردم دميمال نونم به یکم گرفتم، دستش از رو مربا یمصنوع یلبخند با



 

 اب

   

    لباس تا رفتم خواب اتاق به شدم بلند زيم پشت از تموم که م صبحانه

   

  : گفت و اومد سمتم به خانم فتانه شدم حاضر کامل که نيا از بپوشم،بعد

   

   زم؟يعز ميبر

   

  . بله_

   

   ايبرد خونه به شگاهيآرا م،يرفت رونيب خونه از ھم با زد روم به یلبخند

   

   و ميديرس بعد قهيدق ده حدود. ميرفت نيماش بدون نيھم بخاطر بود کينزد

   

  .... ميشد شگاهيآرا وارد ھم با

   

 ***  

  " ايبرد

  . زدم جذابم چھره به یلبخند ، کردم نگاه نهيآ یتو م شده درست یموھا به

   

   زنگ یصدا با کردم محکم بود شلوارم و کت ست که رو ميمشک کروات

   

  . دادم جواب وقف بدون برداشتم خودم زدن ديد از دست ميگوش

   



 

 اب

   بله؟_

   

  ؟ دنبالمون یايم پسرم س:م_

  

   بشما؟ معطل جا اون امين تمومه کارتون ، آره_

   

  . کنه یم درد سرش ارغوان ريبگ نوافن قرص هي راھت سر فقط پسرم نه_

   

   ؟یچ واسه ا_

   

  . شده خواب بد کنم فکر دونمينم_

   

  . اميم ا;ن آره_

   

    سرم پشت درو دميدوئ در طرف به دم،يقاپ یلباس جا یرو از رو کتم عيسر

   

    به شدم، نميماش سوار زود یليخ رفتم نييپا یکي تا دو ھارو پله. کردم قفل

   

    اون از بعد ب:فاصله دميخر نوافن قرص بسته ۵. روندم خونه دارو طرف

   

   که یدختر با ھمراه دميد و مامان دميرس که در دم. کردم حرکت شگاهيآرا

   

    ارغوانه که نيا حدس از بود ستادهيا یا گوشه و نبود معلوم اديز اش چھره



 

 اب

   

    به ھارو قرص. شدم ادهيپ داشتم نگه کنارشون رو نيماش نبود سخت اديز

   

   ازم رو ھا قرص شد دراز سمتم به یدست دفعه هي گرفتم مامان سمت

  

  .  زد خشکم بود زده کنار رو لباسش شنل ک:ه که ارغوان دنيد با گرفت،

   

    خواستم ینم که بود شده خوشگل قدر اون ، زد یم برق ماه مثل صورتش

   

  . گرفتم ش چھره از نگاه اجبار به مامان یصدا با اما بردارم صورتش از نگاه

   

   ؟یپر اي یديد جن_

   

  : گفتم ناخودآگاه

   

  . یپر

   

  : گفت تعجب با انداخت با; يیابرو ارغوان

   

   ؟یچ

   

  . قرصا یبرا یخوايم آب گميم یچيھ یچ...یھ_

   



 

 اب

  . نکنه درد دستت آره ، آھان_

   

  . گرفتم سمتش به ختمير درش داخل خي آب  و برداشتم رو کميکوچ ف:کس

   

  ...ايب_

  

   بودم شده رهيخ گذاشت دھنش داخل کرد، خارج زرورق داخل از رو قرص

   

  : ديپرس یناراحت با ، بود شده ک:فه م رهيخ نگاه از انگار صورتش به

   

   شدم؟ بد یليخ

   

  : گفتم طنتيش با انداختم با; يیابرو

   

   ؟یشد ختيبر قدر نيا چرا تو دونمينم ، شنيم خوشگل شيآرا با دخترا یليخ

   

    دندوناش حرص از نتونست اما بگه یزيچ خواست کرد نگام باز دھان با

   

  : گفت و گرفت من از رو نگاھش مامان اومدن با داد یم فشار ھم یرو رو

   

   ش؟يآرا با شدم بد یليخ خانم فتانه

   

  : گفت و انداخت با; يیابرو مامان



 

 اب

   

  . دختر یشد ماه مثل ؟یشد بد

   

  : گفت شک با من به رو کرد زير رو چشماش مامان

  

   ؟یگفت بھش یزيچ تو نکنه

   

  : گفتم و  انداختم با; يیابرو

   

   بگم؟ بھش یزيچ ديبا چرا من

   

   بگو؟ شو راست پسر شناسميم رو تو من_

   

  . شد ريد گهيد ميبر اليخ یب_

   

  : گفت و زد ینيريش لبخند فتانه

   

  . ميبر

   

   فتانه کردم باز رو جلو درب نداد کش رو بحث که نيا از بودم خوشحال

   

   نيماش عقب در نشه زده خجالت نشستن جلو یبرا ارغوان که نيا یبرا

   



 

 اب

  . شد نيماش داخل کرد باز رو

   

  . نهينش من کنار اما اديب محضر دم تا ادهيپ حاضره ارغوان که دونستينم 

   

  .ھا عقدته روز مث: بذار حداقل یزيچ یآھنگ هي_

  

   ازدواج نيا اجبار که بود نيب خوش قدر اون داشتم یاليخ خوش مادر چه

   

  . کرد ینم حس رو

   

    با پس ینپرس ازم اديب یخواستگار یبرا باھام خواستم ازش یوقت یحت

   

    موقع یحت ساده بود نطوريھم شهيھم یکن کاريچ یخوايم یدار که یماريب

   

  . نکرد شک یزيچ به ھم بارانا یخودکش

   

   ھمون به ديکش پر گذشته به ذھنم ميداشتن دوست خواھر یادآوري با

   

    م خاله خونه فتانه ھمراه تا بودم شده ميقا بارانا اتاق کمد داخل که یروز

   

  .  بود شده من بردن اليخ یب کنه داميپ تونه ینم ديد یوقت اونم نرم

   

    محراب ورود با که اميب رونيب کمد از خواستم شدم مطمئن رفتنش از یوقت



 

 اب

   

    کشوند یم اتاق داخل به و بود گرفته رو بارانا دست که یحال در اتاق داخل

   

  . کردم توقف

   

    با ھم اون گرفت خواھرم سمت به یا جعبه محراب نشستن که تخت یرو

   

    گرنش از زده ذوق بود داخلش که یزيچ دنيد با کرد بازش یخوشحال

   

    نگاه رنگ ديبوس رو اش شده دهيتراش و صاف یھا گونه ، شد زونيآو

   

   یرو ش گونه یجا به بارانا ی بوسه جواب ررو د لباش شد عوض محراب

   

  .  ديچرخ گردنش

   

   خواست نداشته یبد قصد زشيعز يیدا ديشا کرد یم فکر که بارانا 

   

    به شروع لباش یرو محراب یھا لب گرفتن قرار با که بشه جدا ازش

   

   بدنش و صورت یجا یجا به بوسه رحمانه یب اون اما ، کرد تق: 

   

    برگشته دوباره انگار گوشمه تو ھنوز بارانا یھا اديفر یصدا. زد یم

   



 

 اب

    دستم از کنترلم. دنديلرزيم دستام شده نينفر و نحس روز اون به بودم

   

   یصدا زدم ترمز یرو عيسر ارغوان دهيترس یصدا با بود شده خارج

   

  بود، که یکندن جون ھر با شد بلند سرم پشت یھا نيماش ممتد یھا بوق

  

  . کردم پارک یا گوشه رو نيماش

   

   پسرم؟ شد یچ یوا_

   

  :  دميکش داد یعصب

   

  . یچيھ_

   

   خودش یتو یا گوشه بود کرده وحشت ادميفر یصدا از انگار که ارغوان

   

    حرف جرات اما کرد یم نگاھم ینگران با فتانه نگفت یزيچ و شد جمع

   

  .  نداشت زدن

   

  . رميبگ دستام یتو رو فرمون یحت تونستم ینم که یجور دنيلرزيم دستام

   

     داخل کرد باز رو بود شده پر خي آب با که يیچا ف:کس در ترس با ارغوان 



 

 اب

   

   خواستم رو وانيل کرد کينزد دھنم به اطياحت با و ختير آب یمقدار درش

   

  . کرد برخورد ش بسته خي دست با دستم که رميبگ دستش از

   

  : دميپرس و سمتش به برگشتم تعجب با

   

   خوبه؟ حالت یخي آنقدر چرا

   

  : گفت و انداخت نييپا رو سرش خجالت با

   

  . خوبم

   

    شده بھتر حالم دم،يکش سر نفس هي کردم کينزد دھنم به رو خي آب وانيل

   

  . بود

   

  : گفتم و گذاشتم دنده یرو گرفتم دستام یتو محکم رو دستش

   

   ؟ینخورد یزيچ ناھار افتاده فشارت

   

  . نداشتم ليم_

   



 

 اب

  : گفتم نداختميم راه رو نيماش که یحال در و کردم نگاھش شده زير یچشما با

   

  . یموند ;غر قدر آن نهيھم واسه

   

  :گفتم گوشش دم شدم کينزد بھش

  

  .ترسيدی ازم

  

  سرش رو پايين انداخت و چيزی نگفت بوسه ای به پشت دستش زدم

  

  .عقب کشيد ه ، که سريع دستش رو جمع کرد

  

  .کشيدممامان ببخشيد سرت داد _

  

  :لبخند مھربونی زد و گفت

  

  .نه پسرم اشکالی نداره

  

  آدم کينه ای نبودم اما،  ھميشه زود می بخشيد درست بر عکس من 

  

  به دم  ھيچوقت کسايی که در حقم بدی کردن رو فراموش نمی کردم

  

  .ر زدم در سمت ارغوان رو باز کردمماشين رو دودر محضر که رسيديم 



 

 اب

  

  با ھم وارد محضرمامان ھم از ماشين خارج شد شه  پيادهکمکش کردم تا 

  

  .شديم

  "ارغوان

  

  کردم با خوندن ھر خطشتوی دستم رو باز قرآن چشمام رو بستم صفحه از 

  

  .شددلم زير و رو مي

  

نْ أنَفُسِکُمْ  lتَسْکنُُوا إلِيَْھَا وَجَعَلَ بَيْنَکُم  وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََ لَکمُ مlأزَْوَاجًا ل
هً  oوَد oرُونَ ؛ مoقَوْمٍ يَتَفَکlيَاتٍ لqَ َِفِی ذَلک oِوَرَحْمَهً إن    

ھای لطف الھی اين است که برای شما از جنس خودتان،  از نشانه و يکی
بيافريد که در بر او آرامش يابيد و با ھم انس گيريد و   )و ھمسری(جفتی 

برای مردمی که ] نعمت[به يقين، در اين . قرار ساخت ميان شما، مھربانی و
 ]۴.[است  ھايی انديشند، نشانه می

  .٢١  سوره روم، آيه -] ۴[

  

  کل زندگيم بخاطر ،شدگونه ھام جاری اشک روی بدون اين که متوجه بشم 

  

  چه روياھايی برای آينده م ساخته داشتم؟ يه اشتباه تباه شد چه آرزوھايی

  

  نشسته و فارق مکناربه باد رفت بخاطر ھوس مردی که درست ھمش بودم؟

  

  با صدای ک:فه  از ھمه چيز با نگاه ھميشه جديش به روبرو نگاه می کرد



 

 اب

  

  :سمتش برگشتم که گفت برديا به خودم اومدم و به

  

  اشکات رو پاک کن ميخوای ھمه بفھمن اين ازدواج اجباری رو

  

  قرآن و ھيچ جوابی بھش ندادم با صدای عاقد  تند روی اشکام دست کشيدم

  

  :و بوسيدم با آرامش گفتم بستم رو

  

  .با اجازه خانواده م بله

  

  بله رو داد جواب مھ برديا ، بعد از اين که بلند شد و کل کشيدنصدای دست 

  

  دستش  از داخل جعبه توی بھم نزديک شد ،و دفترارو امضاء کرديم

  

   ،رو در آورد از ديدن حلقه دھنم باز موندحلقه ای که برام خريده بود 

  

  نمی کردم سليقه ش اين قدر خوب باشه حلقه رو توی دستم فکر

  

  من ھمبا اين کارش ھمه دست زدن  زدانداخت بوسه ای روی دستم 

  

  ون نزديک شد جعبه ای به سمتمفتانه بھم .حلقه رو توی دستش انداختم

  



 

 اب

  بازش که کردم با ديدن گردنبند خوشگلی که داخلش بود از حيرتگرفت 

  

  زنجير خيلی ظريف و خوشگل خوشگل بود يه  دھنم باز موند خيلی

  

  ھمينطور .با يه پ:ک آبی رنگ که دور تا دورش نگين کاری شده بود

  

  مردی که مخاطبشکه داشتم به گردنبدم نگاه می کردم يه دفعه با صدای 

  

  .من بودم سرم رو بلند کردم

  

  .به به عروس خانم ايشونن_

  

  :فتانه با لبخندی گشادی رو به من گفت

  

  .آره محراب ميبينی چه عروس نازی دارم

  

  اما با ديدن از برديا بپرسم که اون مرد کيه برگشتم ، با لبخند نگاش کردم 

  

  .دمصورت کبودش ;ل ش

  

  ؟برديا ، حالت خوبه_

  

  کنارنگاه بدی بھم انداخت از ترس بغضم گرفت با خشم به سمتم برگشت 



 

 اب

  

  :گوشم گفت

  

  .ھيچی نگو

  

  .نيست حالت خوب؟ چی شده دايی _

  

  نميدونستم چشه .برديا فقط چشماش رو بسته بود و تند تند نفس می کشيد

  

  نزديکمون شدن سبحاننکنه باز حالش بد شده باش مامان و بابا به ھمراه 

  

  :مامان با ترس گفت

  

  ؟نيست پسرم حالت خوب

  

  برديا دستش رو با; گرفت در حالی که سعی  .ترس اشکی شدچشمام از 

  

  :روی خودش مسلط باشه گفت کردمی 

  

  .خوبم نگران نباشيد

  

  :دستم رو گرفت و گفت

  



 

 اب

  .اگه اجازه بديد من و ارغوان بريم

  

  . ...کجا پسرم داييت_

  

  :در حالی که سعی می کرد خشمش رو کنترل کنه گفتپريد  ميون ک:مش

  

  .محرابیمامان من حالم بده تو به فکر 

  

  برد قلبم تند ميزد نمی تونستم کشون کشون من رو از محضر بيرون

  

  عصبی دستی داخل .سِر شده بود از استرسحرف بزنم انگار که زبونم 

  

  به ھم فشار ميداد با حرص موھاش کشيد در حالی که دندوناش رو محکم

  

  :دستوری گفتچيزی پيش خودش زمزمه کرد رو بھم با لحن 

  

  .سوار شو

  

  سنگينی بينمون حکم فرماشدم سکوت ھيچ حرفی سوار ماشين بدون 

  

  :به سختی گفتم ماشين رو که راه انداخت نفس عميقی کشيدم .شده بود

  

  ؟حالت خوبه



 

 اب

  

  .ار گونه ھای استخونيش پايين اومدشقيقه ش راه گرفت تا کنعرق از گوشه 

  

  .می کشيد ترسيده بودم تا به حال اين جوری نديده بودمشسخت نفس 

  

  :گفتم با استرسش دادم و ماساژگذاشتم  پشت کمرش با احتياط دستم رو

  

  .آروم چيزی نيستآروم نفس بکش 

  

  سرش رو به  ؛يکم که از محضر دور شديم ماشين رو گوشه ای پارک کرد

  

  :فرمون چسبوند و گفت

  

  .ارغوان

  

  ؟بله_

  

  .صام رو بده..قوطی قر...ص..قراز داشپورت _

  

  برداشتهيع قوطی داخل داشتپورت رو سر،  کردمبا تعجب نگاھی بھش 

  

  بدون آب  انداخت وقرص  انداختم، دستشرو کف  شداخل دونه ای از کپسول 

  



 

 اب

  :صدايی که به شدت ميلرزيد رو بھش پرسيدم با قورت داد

  

  ؟اين قرصا چيه

  

  انداخت داخل داشتپورت درش رو بست رو بھمقوطی رو از دستم گرفت 

  

  :گفتبا لحن جدی 

  

  ؟راجع به اينا جلو فتانه يا ھر کس ديگه نميزنی فھميدیھيچ حرفی 

  

  ؟چرا بايد برم بگم به کسی .به من مربوط نيست_

  

  .بازيارم تا آخر ماه تمومش کن برهخوبه اين مسخره _

  

  جوری رفتار می کرد که انگار من ؛مسخره بازی ھه از حرفش حرصم گرفت

  

  بودم  با لحن شده يه چيزی ھم بدھکار  با مجبورش کردم به ازدواج 

  

  :رو بھش گفتمعصبی 

  

  .به ازدواجمجبورت کردم يه جوری رفتار می کنی انگار من 

  

  ؟نکردی_



 

 اب

  

  :با دھن باز از اين ھمه پرروئی نگاش کردم و گفتم

  

  خيلی ازاگه اون کارو با من نمی کردی منم تمايلی به ازدواج با تو نداشتم 

  خواستگاريم اما بخاطر کاری که باھام کردی نتونستم ، تو بھتراش اومدن 

  

  ....بدم البته ھنوزم دير نشده با يه عملجواب 

  

  چشماش از خشم قرمز  .ساکت شدم ؛با فشاری که به چونم وارد کرد

  

  .شده بود

  

  :غضب گفتمنقبض کرد با  رو صورتش

  

  ؟يعنی چیتو شناسنامه م ميدونی اتفاقا خيلی دير شده ا;ن اسمت رفته 

  

  ھر لحظه فشار دستش دور چونم بيشتر می شد با لحن خشن تری ادامه

  

  :داد

  

  زنده گذاشتنت برام اگه فکر مرد ديگه ای تو اون کله کوچيکت بياد يعنی 

  

  .حرومه



 

 اب

  

  آب دھنم رو به سختی قورت دادم دوباره شده بود ھمون برديای چند روز

  

  :گفتم ميخورد؛ با بغضدروغم خون خونش رو پيش که بعد از فھميدن 

  

  .چونه م رو شکوندی_

  

  زير لب گفت دستش رو عصبی چيزی دستش رو از دور چونه م باز کرد؛

  

  ماشين پنجره به بيرون نگاه انداختم  ازمشت کرد ازش رو برگردوندم 

  

  که برديا اينرو راه انداخت سکوت طو;نی بينمون حکم فرما شده بود 

  

  :گفت شکست با لحن نرم تری سکوت رو

  

  .معذرت می خوام

  

  قطرات اشکم از روی گونه م سر می خوردن صورت غم زده م رو خيس

  

  چطور می تونستم با مردی زندگی کنم که دوستم نداره از ھمه. می کردن

  

  بار ھم که شده بابا دسته مھم تر دست روم بلند می کنه يادم نمياد حتی ي

  



 

 اب

  . باشه روی مادرم بلند کرده 

  

  :با بغض غليظی گفتم

  

  ؟اين کارته نه_

  

  :سوالی نگام کرد و پرسيد

  

  ؟چی

  

  .اين که دست روی زن بلند کنی_

  

  :دستی ;ی موھاش کشيد و گفت

  

  پياده روی کردن عصاب بقيه رو  رو نه کار من نيست ولی انگار

  

  ؟نه تخصص توئه

  

  .من رو ببر خونمون_

  

  .نميشه_

  

  :عصبی رو بھش گفتم



 

 اب

  

  نميشه؟ يعنی چی

  

  :با حرص گفت

  

  اما اگه پاپيچت شدن که چرا آن  ؛ميخوای ببرمت خونتون باشه مشکلی نيست

  

  رو عصاب من پياده روی نکنه دعواتون شده و اين حرفا  ؟قدر زود برگشتی

  

  ؟نمی کنيا فھميدی

  

  :تر از قبل گفت فشار دادم که آرومبا حرص و بغض خودم رو به صندلی 

  

  .رفتار می کنیساله  ١۶ نوجووننميذاری آروم باشم ارغوان مثل 

  

  :نگاه کوتاھی به سمتم انداخت و گفت

  

  ؟ا;ن چرا بغض کردی لعنتی چی گفتم مگه

  

  ھان؟؟چرا سر من خاليش می کنی خوردهعصابت ؛ امروز يه چيزيت ھست _

  

  .بردياتو ديگه داغونترش نکن  ؛به اندازه کافی داغون ھستممن 

  



 

 اب

   ؛محراب عوضی عصبی شدمعصبيم از ديدن اون راست ميگی  آره _

  

  ل کَل با تو حا;م پياده شو که اص: حوصله کَ  بدونی می خواستی ھمين و

  

  .رو ندارم

  

  به ساختمون خونش نگاه کردم از ماشين پياده شدم در رو از قصد محکم 

  

  مسير ديگه ای رو در پيش گرفتم وقتی ديد دارم از بی توجه بھش  ،بستم

  

  :بازوم رو گرفت و گفتميشم دنبالم اومد  رخونه ش دو

  

  ؟کجا ميری با اين سر و وضع

  

  :دادم با بغض غليظی گفتمدستش رو پس زدم به راھم ادامه 

  

  ؛دارم ميرم يه جا تا جلو چشمات نباشم ؛بحث نداریخودت گفتی حوصله 

  

  ... .شیکه مجبور 

  

  .خشک شد از حيرت بدنم. حرفم نصفه نيمه موند ؛با کاری که کرديه دفعه 

  

  لبام  برديا لباش رو روی داشت من رو می بوسيد. باورش برام سخت بود



 

 اب

  

  ثابت ايستاده و با ناباوری نگاش می کردمحرکت ميداد من مثل مجسمه 

  

  :گفتو لباش رو از لبام دور کرد با ديدن چشمای گشاد شده ام  

  

  به منم قول ميدم کاری بھت نداشته باشم  ،مثل يه دختر خوب ميای خونه

  

  .موقعش خودم می برمت خونتون

  

  اشکام  ؛داغم گذاشتمرو روی لبای  دستای لرزونم بدنم به شدت ميلرزيد

  

  :سر خوردن با بغض گفتم ھام روی گونه

  

  ؟چرا اين کارو کردی

  

  :که انگار اتفاقی نيافتاده گفت نگاش رو به سمت ديگه ای گرفت جوری

  

  .م بايد بزنی مامانت بگی جات امنهيه زنگ کدوم کار بريم ديگه

  

  .ازت متنفرم_

  

  .نظر لطفته_

  



 

 اب

  :با حرص داد زدم

  

  .من و ميبری خونمون ھمين ا;ن

  

  .خونه به زور ببرمتمجبورم نکن  ،کنم خودتم ھمينطور من اين کارو نمی_

  

  ،يترکيدم يه دفعه نميدونم با چه قدرتی ھولش دادماز حرص و بغض داشتم م

  

  .از جاش بلند شد دنبالم اومد برديابه سمت پارک سر کوچه دوئيدم 

  

  .ارغوان کجا ميری دختره خر بگيرمت کشتمت_

  

  با سرعت ؛خدا رو شکر می کردم که اون وقت روز کسی داخل کوچه نبود

  

  دستم رو به صندلی آھنی  ،بعد از مسافت طو;نيی که دوئيدم داخل پارک شدم 

  

  .تکيه دادم و نفس نفس زدمپارک 

  

  روی صندلی نشستم تا نفسی تازه کنم که با، مثل اين که گمم کرده بود 

  

  وضعصدای آشنايی ترسيده سر بلند کردم از ديدن سروش اون ھم با اون 

  

  س:م"از ترس تنم يخ بست به سختی  ،قلبم شروع به تپيدن کرد داغونم



 

 اب

  

  :سردی جوابم رو داد و گفتدادم که با 

  

   ...اين جا

  

  .اومدم يکم ھوا بخورم_

  

  :کنايه گفت نيشه با

  

  .و اين ھمه آرايشبا اين لباسا 

  

  عميقی کشيدم نفس  پسره ی فضول  ،از اين ھمه پرروييش حرصم گرفت

  

  ديدم به روی  بره اما وقتی جوابی بھش ندادم تا بلکه راھش رو بکشه و

  

  :عصبی گفتمنمياره خودشم 

  

  .کاری دارين اين جا وايستادين

  

  :نيشخندی زد و گفت 

  

  ...کار خاصی که ندارم فقط نه 

  



 

 اب

  ؟فقط چی_

  

  ؟فقط ميخواد خانم من و بدزده_

  

  اما صورت ؛ميومد شوخنظر به با صدای برديا چند متر از جام پريدم لحنش 

  

  .ی دادای رو نشون م برزخيش چيز ديگه

  

  :با لحن دوستانه ای گفتو  برديا کمی ھول کرد دست دادسروش با ديدن  

  

  .از اين ورا آقا برديا

  

  .با خانمم اومده بوديم قدم بزنيم_

  

  دستش رو دور کمرم حلقه کرد از تماس دستش با کمرم حسی شبيه به گناه

  

  فشار دستش رو که دور  ،دوست نداشتم لمسم کنه ؛توی وجودم رخنه کرد

  

  .شدمسروش  متوجه نبود، بيشتر کرد تازه کمرم

  

  قلبم ديوانه وار غول بی شاخ و دم  بودم بامونده من  اون رفته بود و حا;

  

  به پھلوم  فشاری ؛به رنگ خون شده بود چشمای بردياتوی سينه م می کوبيد،



 

 اب

  

  :آورد و گفت

  

  .ميريم خونه

  

  .به خونه که رسيديماز ترس چيزی نگفتم فقط سرم رو پايين انداختم 

  

  عصبی کرواتشدستم رو کشيد بعد از باز کردن در تقريبا پرتم کرد تو خونه 

  

  به طرف منی که درست وسط خونه ايستاده  ؛رو شل کرد کتش رو در آورد

  

  :اومد بازوھام رو از دو طرف محکم گرفت و گفت ؛بودم

  

  مثل بز سرتو ميندازی ميری؟برای چی 

  

  :با صدای لرزونی گفتم

  

  .بھم دست نزنی ودی..قول داده بــ...قــ

  

  :عصبی بھم نزديک شد دستش رو دور کمرم انداخت و گفت

  

  چيزی که مالمهاص: می خوام از  یبرای چی بھت دست نزنم مگه حقم نيست

  



 

 اب

  .استفاده کنم

  

  :ن دادم و گفتمعصبی سرم رو تکو ؛چشمام از ترس گشاد شد 

  

  ...نه

  

  دستای سردم روکل تنم يخ بسته بود  ؛دستش رو دور کمرم محکم تر کرد

  

  :روی دستای داغ و پر حرارتش گذاشته گفتم

  

  .بذار برمولم کن 

  

  :عصبی تر از قبل گفت ؛سرم نگه داشتدستام رو با دستاش قفل کرد با;ی 

  

  .نکنه عاشقشیزاده *م*و*ر*کجا بری ميخوای بری سراغ اون سروش ح

  

  ؟مگه بھت نگفتم فکر ھر مرده ديگه ای رو از سرت بيرون کن ھان

  

  :غليظی رو بھش گفتم با بغضدستام توی دستاش می لرزيد 

  

  دستم و ولپيشم  ؛عاشقش نيستم به خدا خودش من رو ديد يه دفعه اومد

  

  .کن برديا دارم اذيت ميشم تو رو خدا ولم کن



 

 اب

  

  .فيض ببرم از وجودت تنبيه بايد بشی بخاطر دور زدنمتازه می خوام نه _

  

  .ھت اخطار دادم جرمت سنگين تر ميشهچون قبلش ب

  

  به نفس نفس افتاده بودم انگار دستی شش ھام رو با دستاش محکم فشار

  

  اکسيژن برای تنفس توی ريه ھام باقی نمونه لباش روتا ذره ای  ؛ميداد

  

  با دستش، سرم رو به سمت مخالف چرخوندم  ؛که به صورتم نزديک کرد

  

  روی لبامعصبی صورتم رو برگردوند ھمين که لباش  .چونه م رو گرفت

  

  احساس می کردم صورتم ؛ھمون يه ذره اکسيژن ھم از دستم رفت ،نشست

  

  عصبی با خشونت ،رو به کبودی ميره اما برديا بی خيال لبام رو می بوسيد

  

  که ازم؛ه واقعا فقط برای تنبيه م اين کار رو می کردانگار ک، ھيچ لذتی نميبرد

  

   ميبلعيدمبا شدت ھوا رو  نفس نفس زدم، ه شدتجدا شد رو زمين خم شدم ب

  

  برديا با ديدن صورتم انگار تازه به خودش ، می کشيدم عميق نفس

  



 

 اب

  برديا نميدونست چی کار کنه خشکشاسپريم نبود اومد با وحشت نگاھم کرد 

  

  نزديکم اومدزده بود يه دفعه موبايلش رو از جيبش در آورد شماره ای گرفت 

  

  .ه عقب کشيدم به کنج ديوار چسبيدمدستش رو که روی کمرم گذاشت ترسيد

  

  داشت با کسی حرف ميزد اما من چيزی؛ حرفايی که ميزد برام نا مفھوم بود 

  

  واضح برديا نا ، صدایکشيدن رو از ياد برده بودم انگارنفس نمی فھميدم 

  

  .توی گوشم پيچيد

  

  .حالش بد شده دکتر_

  

_....  

  

  .با; نمياد صورتش کبود شده شنفس ....حماقت کردم_

  

_. ...  

  

  .بله ، چشم_

  

  بيشتر توی خودم   ؛اين کارش باعث شد ،گوشی رو قطع کرد به طرفم اومد



 

 اب

  

  .جمع بشم

  

  :گرفت و گفتش رو با; به حالت تسليم دستا وقتی ترسم رو ديد ،

  

  .فقط می خواستم بترسونمت ،باشه ببين کاريت ندارم

  

  :در حالی که نفس نفس می زدم گفتم

  

  .نزديکم نيا

  

  .باشه ھر چی تو بگی قبول فقط آروم نفس بکش، باشه _

  

  .بيارش اسپريم تو کيفمه_

  

  به لبامسريع از جا بلند شد از داخل کيف دستيم اسپريم رو آورد خواست 

  

  :اسپری رو کنارم گذاشت و گفت ،کنه که دستش رو پس زدمنزديک 

  

  .باشه خودت استفاده کن

  

  با اولين پيس نفس عميقی ،اسپری رو به دھنم نزديک کردمازم دور شد 

  



 

 اب

  .کشيدم

  

  .کرد خون به صورتم برگشتاکسيژن راه خودش رو توی ريه ھام باز  

  

  چند بار ديگه اسپری رو فشار دادم؛ عميق نفس کشيدم تا حالم سر جاش 

  

  .بياد

  

  خواست بھم نزديک بشه که دستم رو با; آوردم رو بھش  وقتی ديد حالم خوبه

  

  :با اشک گفتم

  

  .ازين جا يا خودت برويا بذار برم  نمی خوام ببينمت

  

  :گفتم رت جدیم اومد که دستم رو با; آوردم يه قدم به سمت

  

  .ھوايی که تو توش ھستی آلوده س برام؟نشنيدی چی گفتم

  

  با صدای  ،موھاش رو توی دستاش مشت کرد و از خونه بيرون زد عصبی

  

  دستم رو روی قلب دردناکم .کوبيده شدن در چشمام ناخودآگاه بسته شد

  

  .به طرف اتاقش حرکت کردم فشار دادم



 

 اب

  

  باز کردم بعد از ، سختی که بود با ھر  ميگرفتم زيپ لباسم روبايد دوش 

  

  .دوش آب رو باز کردم ؛وارد حمام شدم درآوردن بقيه لباسام 

  

  .برديا ميسوخت انهوحشيپشت لبام از بوسه ھای 

  

  با ياد آوری اتفاقات چند لحظه پيش انگار دوباره ھمه چيز جلوی چشمم 

  

  .نشست به چشماماشک دوباره  ،زنده شد

  

  اين مرد رو برای چند سال تحمل چطور می خواستم ، شد ھق ھقم بلند صدای 

  

  با  يه دفعه گريه کردم به حال بدم نشستمسرد حموم  روی سراميک ھای کنم،

  

  :اشکام رو کنار زدم با استرس گفتم .شدم صدای در حموم از ترس ساکت

  

  ؟کيه

  

  ؟حالت خوبه نگرانم کردیدخترم منم فتانه _

  

  :کردم و گفتمسريع اشکام رو از صورتم پاک 

  



 

 اب

  .خوبم نهنه ، 

  

  ؟باشه عزيزم اومده بودم دنبال برديا مطمئنی حالت خوبه_

  

  :فرستادم و گفتم نحسی شصدام رو صاف کردم توی دلم لعنتی به 

  

  .بله خوبم

  

  ؟باشه گلم پس تا تو بيای برات چای دم می کنم_

  

  .ممنون_

  

  حوله ای نو از داخل کشو ،از حموم خارج شدمخودم رو سريع شستم 

  

  ھيچ  بازش کردموقتی  ،از داخل پ:ستيک درآوردم به سمت کمد رفتم،برداشتم

  

  وکردم  ھوفیحوصلگی با بی  ؛پيدا نکردم ای برای پوشيدندخترونه لباسی 

  

  .نشستمتخت  روی

  

  فتانه داخل اتاق شد حوله رو دورم سفت کردم با يه دفعه در اتاق باز شد  

  

  :گفتم خجالت



 

 اب

  

  ...ببخشيد اين جا لباس دخترونه نبود بخاطر ھمين

  

  :پريد و با اخم گفتميون ک:مم 

  

  .چقدر اين پسر بی فکره ا;ن بھش زنگ ميزنم چند دست لباس بخره

  

  .نه ، نمی خواد_

  

  :ابرويی با; انداخت و با تعجب گفت

  

  ؟چرا عزيزم

  

  :لبخند گشاد و مسخره ای تحويلش دادم و گفتم

  

  .مزاحمش بشمنمی خوام 

  

  ؟مزاحم چيه دختر تو زنشی وظيفشه_

  

  چشمام رو با حرص بستم به خودمشماره برديا رو گرفت دکمه تماس رو زد 

  

  .ملعنت فرستادم برای اين حموم رفتن بی موقع

  



 

 اب

  .الو_

  

  :بی مقدمه گفت

  

  .خيلی بی فکری برديا زنت از حموم اومده يه لباس نداره بپوشه

  

_.... .  

  

  .چند دست لباس دخترونه ميگيری مياری ھمين ا;ن_

  

  :برديا چی گفت که صورت فتانه سرخ شد و با صدای آرومی گفتنميدونم 

  

  .زود بيا

  

  ؟چيزی شد چيزی گفت بھتون_

  

  :لبخند تصنعی زد و گفت

  

  .حرفيم بزنه از رو عمد نيستنه برديا مدلشه 

  

  :دستش رو گرفتم با غم گفتم

  

  ؟ناراحتتون کرد



 

 اب

  

  :گفت فشار کوچيکی به دستم داد و 

  

  ؟امروز چش بودنه عزيزکم راستی تو ميدونی _

  

  .راستش به منم چيزی نگفتنه _

  

  که مادر بيچاره ش فکر می کرد من و برديا با ھم اون قدر صميمی ھستيم

  

  يه جنگ آخر ھر صحبتمون حتمابا ھم درد و دل کنيم ديگه نميدونست که 

  

  و فتانه به سمت در رفت  ،اومدمراه ميافتاد با صدای زنگ در از فکر بيرون 

  

  سرم رو پايين  اما با ورود برديا  از ;ی در نگاھی به فتانه کردم بازش کرد

  

  بيش از پيش  باھام کرد با کاری که امروزنيافته  چشمشانداختم تا چشمم به 

  

  .باشهھيچوقت فکر نمی کردم تا اين حد عوضی ؛ مد ازش بدم ميو

  

  به روبروم زل  سريع روی تخت ميادوقتی فتانه رو ديدم که به طرف اتاق 

  

  اومد نگام رو به سمتش سوق دادم کيسه لباس رو که به طرفمداخل که  ؛زدم

  



 

 اب

  ردم در جواب لبخند مھربونی زد ازازش تشکر ک گرفتم دستشگرفته بود از 

  

  .شداتاق خارج 

***  

  برديا"

  چرا اون دختر ،دليل رفتارام رو نمی فھميدمعصابم حسابی به ھم ريخته بود 

  

  که تا به حال حتی دستمنی  ؛اونم دو بار باورش برام سخت بود ؟رو بوسيدم

  

  . ارغوان رو بوسيدمبه راحتی  ،ھيچ دختر غريبه ای رو نگرفته بودم 

  

  دکتر گفته بود نبايد ھيچ نزديکی باھاش داشته  اونم بدون ھيچ حس بدی

  

  نتونستم از اون  اما من زدم زير ھمه چی ، چون از نظر روحی داغونه باشم

  

  نبايد انقدر خوشگل  تقصير خودشه، بگذرم  برجسته سو لبای  ناز چشمای

  

  .اومدم با صدای مامان از فکر و خيال بيرون ، می کرد

  

  ؟لباس زيرم براش گرفتی_

  

  :اخمی کردم و جدی گفتم

  



 

 اب

  !تا حا; اندازشون رو نگرفتم که بدونم چه سايزی ميخوادبھت گفتم که 

  

  ؟چيکار کنه پس ا;ن دختره_

  

  :لبام رو که برای لبخندی گشاد باز ميشد جمع کردم و گفتم

  

  .نترس نيم تنه خريدم براش

  

  ی که سعی می کرد خنده ش رو کنترل دستی به صورتش کشيد در حال

  

  :کنه گفت

  

  راجع به قضيه سر عقدتنمی خواد بيشتر توضيح بدی من ديگه ميرم بعدا 

  

  .صحبت می کنيم

  

  :کرده و گفتمعصبی نگاه چپ چپی بھش 

  

  .مجبور نيستم چيزی رو به شما توضيح بدم

  

  :عصبانيت من رو که ديد کمی ترسيد با اخم گفت

  

  ؟برديا چی رو داری از من قايم می کنی



 

 اب

  

  ....نيستم مجبورگفتم _

  

  !خود دانی فع:باشه _

  سراسيمه به طرفبی حوصله دستی براش تکون دادم بيرون که رفت 

  

  ؛اتاق رفتم از ;ی در نيمه باز اتاق تن بی نقص ارغوان رو که داشت

  

  ديد زدم  ؛ی صورتی رنگی که براش گرفته بودم رو ميپوشيدنيم تنه 

  

  از ديدانگار سنگينی نگام رو حس کرد اما ھمين به طرف در برگشت 

  

  .درو بست برای اطمينان اونم رسش کنار رفتم

  

  ؟چرا اين کارارو می کردم  ؟ صورتم حسابی داغ کرده بود من چم شده

  

  لباسام رو در آوردم به يه دوش حسابی احتياج  ؛وارد اتاق مھمان شدم

  

  ازتا چشمام رو بستم .شير آب گرم رو باز کردم داخل حموم رفتم. داشتم

  

  يز توالتربع از حموم بيرون اومدم در م حدود يهبعد از م گرمی آب لذت ببر

  

  ھيچ حوله ای داخلش نبود اخم غليظی کردم با خودم زمزمه وار ،رو باز کردم



 

 اب

  

  گفتم پس اين حوله ھا کجاست بی خيال از حموم بيرون اومدم چون چند تا 

  

  .داخل کمد داشتم می خواستم به طرف کمدم برم که در اتاق باز شد حوله

  

  ھل زده به طرف حموم رفتم پشت در قايم ،پشت بندش صدای جيغ ارغوان

  

  :شدم فرياد زدم

  

  ؟وقتی جواب نميدم ميای توچرا 

  

  :ارغوان در حالی که دستش رو روی چشماش گذاشته بود مضطرب گفت

  

  .ميایی بدون حوله چه بدونم تو از حموم بيرون اومدن ساکت شو من

  

  .ميز توالت يه حوله از کمدم بيارحوله نبود تو _

  

  .نه_

  

  چی؟؟؟_

  

  .من دارم ميرم_

  



 

 اب

  ؟کجا به س:متی_

  

  .خونمون ديگه_

  

  .عزيزم نميشه_

  

  :صورتش رو چينی داد و گفت

  

  ؟چرا

  

  حال چند روزه مثل اين که  شھرستانت زنگ زد گفت دارن ميرن مامان_

  

  .عمه ش خرابه

  

  :با بغض گفتم

  

  .من نمی تونم اين جا بمونم؟  چرا به من نگفتن يعنی چی پس

  

  .م رو بيار حا; يه کاريش می کنيمحوله _

  

  داد پوشيدمش از حموم با خيال راحت  ای زرد رنگ آورد به دستمحوله 

  

  :که گفتبيرون اومدم 



 

 اب

  

  ...بمونم اين چند روز و سبحانميخوام برم پيش 

  

  است بره پيش سبحان شب پيشش می خو ،آتيشم زدحرفش انگار  با اين

  .بمونه

  

  صورت خشمگينم قدمی از ترس به خون توی صورتم دوئيد ارغوان با ديدن 

  

  .عقب برداشت داد زدم

  

  چی گفتی؟_

  

  .با صدای لرزون تکرار کرد

  

  . ...و روز ام برم پيش سبحان اين چند..می خو...گفتم _

  

  ؟اون وقت با اجازه کی_

  

  :بود بی طاقت گفتارغوان انگار که ک:فه شده 

  

  ؟مگه چيه اون داييمه 

  

  ارغوان از ترس به ديوار چسبيده بود منم ديگه خون خونم رو ميخورد 



 

 اب

  

  :درست روبروش دستم رو کنار سرش گذاشتم و گفتم

  

  رفتی خونه مجرديش من ميدونم و تو فھميدی؟ ،بشنومسبحان بی سبحان 

  :تبا بغض در حالی که از شدت ترس ميلرزيد سرش رو تکون داد و گف

  

  .باشه فقط بذار برم

  

  از اتاق خارج شد در رو پشت سرشک:فه دستم رو از دو طرفش برداشتم 

  

  . بست

  

  يه دفعه با يادآوری سوا;ت امتحانیمشغول لباس پوشيدن شدم 

  

  عصبیکه ھنوز کامل طرح نکرده بودن ضربه محکمی به پيشونيم زدم 

  

  حتما داخل اتاقم بود م حرکت کردم خبری از ارغوان نبود، به طرف اتاق

  

  :به در زدم و گفتم تقه ای

  

  .ارغوان می تونم بيام تو

  

  :رو بھش بدون تعارف گفتمباز شد که در اتاق 



 

 اب

  

  .نمی تونم بمونم ھمه وسائلم اينجاستطرف  من اون اتاقا رو جا به جا کنيم

  

  کيسه لباساش رو برداشت خواست از اتاق خارج شه که بازوشبدون حرف 

  

  :رو گرفتم و جدی گفتم

  

  م ناراحت باشی مطمئن باش ھر حرفم دليل دارهنمی خوام از دست

  

  .سری تکون داد از اتاق بی توجه بھم بيرون رفت

  

***  

  "ارغوان

  جزوه روبروم شدم به سخت مشغول خوندن، چراغ مطالعه رو روشن کردم 

  

  واسه درس خوندن بخاطر ،ھنوز دو ساعت فرصت داشتمساعت نگاه کردم 

  

  قھوه ای که برایچشمام سياھی ميرفت  ؛کم خوابی زياد معده م می جوشيد

  

  .خوردمازش  يه قلوپخودم درست کرده بودم رو برداشتم 

  

  دوره کردم کتاب رو ، درس رو که کامل شد  کمی تازهگلوی خشک شدم 

  



 

 اب

   .بستم

  

  .از اتاق بيرون رفتماز جام بلند شدم  ،ساعت نگاه کردم شش و نيم بودبه 

  

  ھيچ کس داخل خونه نبود برديا ھم چند ساعت پيش رفته بود اين رو

  

  به ميز صبحونه ای که روی .ی بسته شدن درب خروج فھميده بودماز صدا

  

  .د نگاه کردم لبخند عميقی زدمچيده بوميز 

  

  .دلم ميخواست صبحونه بخورمآگاه ناخود ،قدر سفره خوب چيده شده بود اون

  

   .از مربای آلبالو برای خودم درست کردم نون رو برداشتم لقمه بزرگی

  

  .يفی کشيدمفجيغ خبا ديدن ساعت  ،تموم شد ميز رو جمع کردم صبحونه م که

  

  بايد  ديرم شده بود ؛برداشتم از خونه بيرون پريدم روبا سرعت کوله م  

  

  .رسيدم تا دو ساعت ديگه ھم نمی می گرفتم با مترو تاکسی

  

  بعد از حساب دانشگاه که رسيدم از ماشين پياده شدمبه درب ورودی اصلی 

  

  .م که ناشی از کم خوابی بود کشيدمدردناک سرکرايه دستی روی 



 

 اب

  

  دعا دعا  ،دقيقه از وقت ک:س گذشته بود به ساعت مچی م نگاه کردم پنج

  

  به درنمی خواستم بھونه دستش بدم  ،نرسيده باشهيراحی که استاد  می کردم

  

  در زدم، با صدای بفرماييد وعصبی چشمام رو بستم  بسته اتاق که برخوردم

  

  تنھا صندلی که برای  م با ديدن من لبخند عميقی زد و بهداخل شد يراحی

  

  اه از نھادم بخاطر نزديکی صندليم به ميزش بلند ،اشاره کردنشستنم بود 

  

  حا; بايد نگاه ھای گاه و بيگاھش با بيچارگی روی صندلی نشستمشد 

  

  .بمش به خودم اومدمرو تحمل می کردم تو ھمين فکرا بودم که با صدای 

  

  .يوسفی چقدر دير کردينخانم 

  

  :نفس حبس شده م رو سخت بيرون دادم و گفتم

  

  .به ترافيک خوردمببخشيد 

  

  جزوه ھاشون رو باز کنند برای دورهسری تکون داد رو به بچه ھا گفت که 

  



 

 اب

  .رو انجام دادم کاری که گفته بود منم درس

  

***  

  "برديا

  به گوشيم نگاه کردم تايم ک:س تموم شده بود از جام بلند شدم رو به 

  

  :دانشجوھا گفتم

  

  .خسته نباشيد

  

  يراحی راھمرفتم به سمت اتاق اساتيد راھی شدم با ديدن از ک:س بيرون 

  

  اونم نامردی نکرد درست، رو کج کردم روی دورترين صندلی بھش نشستم 

  

  مار از پونه بدش مياد جلو "اومد روی صندلی کناريم نشست با خودم گفتم 

  

  :لبخند عميقی زد و گفت" خونه ش سبز ميشه

  

  ما؟ آقا برديا چرا فرار می کنی ازبه 

  

  :لبخند مصنوعی زدم و گفتم، جا خوردم اما سريع خودم رو جمع کردم 

  

  .اومدم اينجا باد کولر بھتر بخوره بھم ؟نه بابا فرار چيه



 

 اب

  

  چه خبر از رفقامون ھنوز مثل قديم دختر بازی می کنن يا سروسامون !آھا_

  

  ؟گرفتن

  

  .ديگه مثل قديم رفيق باز نيستموا; خبر ندارم ازشون _

  

  :سری تکون داد و گفت

  

  .ھِی يادش بخير چه کيفی می کرديم اون دوران

  

  ؟حال کنیمگه ا;ن نمی تونی _

  

  .فقط يه نفرو ببينهچشمش  عاشق نه ديگه آدم_

  

  :تک خنده ای زدم و گفتم

  

  .بگو برم برات خواستگاری ؟حا; کی ھست اين دختره بد بخت

  

  رده فکر کنم اونم از منيکی از دانشجوھاس بد جوری گلوم پيشش گير ک_

  

  .خوشش مياد از نگاھاش معلومه

  



 

 اب

  :ی کردم و گفتماخم

  

  .کدوم ک:سه حا;

  

  .اين ساعت با کدوم ک:س کار داری_

  

  .بايد امتحان بگيرم تاريخ ھنر اين تايممبه جای مظفری اومدم ديگه _

  

  ببين يه دختره رديف اول درست کنار ميز نشسته اِ پس ھمون ک:سه_

  

  ... .قدش معموليه پوستشم  طوسيهچشماش 

  

  :ميون ک:مش پريدم و با خنده گفتم

  

  .اسمش رو بگو اينجوری که نميشناسم

  

  .سمشآھا ارغوانه ا_

  

  دخترک ظريفبا شنيدن اسم ارغوان لبخندی گوشه لبم نشست ھم اسم 

  

  .شده بود که تازگی وارد زندگيم

  

  ؟ه اسم قشنگی حا; چجوری ميخوای بھش بگیچ_



 

 اب

  

  ميدونی من چجوريم اول دلم ميخوادنميدونم برديا تو که غريبه نيستی،وا; _

  

  خواستگاری اين چيزا منم ديگه سن يه دوستی بينمون باشه بعد حا; 

  

  .ازدواجمه

  

  :دستی روی شونه ش گذاشتم و گفتم

  

  .باشه رفيق برم ببينم سليقه ت چجوريه 

  

  :و گفت ھمراھم از اتاق خارج شد

  

  ؟ميرم خبرشو بھم بده ببينم می تونی جورش کنی برام يا نه من ديگه

  

  :اخمی کردم و گفتم

  

  ...برو بچه پررو

  

  شدم دانشجوھا از جا بلند شدن نگاھی سرسری به ھمشونداخل ک:س 

  

  :انداختم با تعجب زل زده بودن بھم اخم غليظی کردم و جدی گفتم

  



 

 اب

  .امتحانيم دست منهسوا;ی  ،من امروز به جای آقای مظفری اومدم

  

  ؟ببخشيد استاد مظفری ديگه نميان_

  

  بود نگاه  پرسيدهبه دختره ريزه ميزه و سبزه ای که اين سوال رو 

  

  :کردم و گفتم

  

  .امکانش زياده که نياد ھنوز معلوم نيست_

  

  م رو ناخوآگاه به سمتی که نگاسوال ھای مسخره شون که تموم شد 

  

  که سرش رو روی ميز  ديدن دختریچرخوندم با ؛ يراحی گفته بود 

  

  رفتم با دست محکم روی  عصبی به طرف ميزش ،گذاشته غرق خواب بود

  

  دستش رو روی قلبش گذاشت بلند شد، ميز کوبيدم دختر وحشت زده از جا 

  

  .نم يه متر باز مونددن ارغوان دھبا دي

  

  :گفتسريع  ارغوان ھول کرد و درت حرف زدن رو از دست داده بودمق

  

  .س:م



 

 اب

  

  صدای خنده کل ک:س بلند شد خودمم خنده م گرفته بود اما جلوی خودم رو 

  

  اين قدر ای خدا چرا اين دختر  ؛س:م می داد انقدر گيج شده بود کهگرفتم 

  خنگه؟

  

  :در حالی که يکی از ابروانم رو با; مينداختم گفتم 

  

  ؟عليک س:م خواب تشريف داشتيد

  

  :متعجب گفت در حالی که ھنوز گيج ميزد

  

  .ھان

  

  .نم اما يکم اذيت کردن که بد نبوددلم نميومد از ک:س بيرونش ک

  

  ک:س جای خوابه؟_

  

  :ک:فه دستی روی صورتش کشيد و گفت

  

  .ببخشيد آخه تا صبح نخوابيدم

  

  :الی که علت بی خوابيش رو ميدونستم با شرارت گفتمدر ح



 

 اب

  

  .زودتر می خوابيديد ؟اين به استاد بايد ربط داشته باشه

  

  :ميزد رو بھم عصبی گفت سرخیسفيدش از حرص به صورت 

  

  .چشم از اين به بعد زود می خوابم

  

  :زير لب طوری که فقط من بشنوم گفت

  

  .بذارن امزاحم اگه 

  

  :زدم از صندليش دور شدم و گفتم حرص دراریلبخند 

  

  _استادتون ھستم، تا وقتی من از اين به بعد قوانين ک:س عوض ميشه

  

  دير اومدن به ھيچ عنوان پذيرفته نيست چرت زدن تو ک:س ھم ھمينطور

  

  .اين جمله رو در حالی که به صورت ارغوان نگاه می کردم گفتم

  

  تقلب به ھيچ عنوان نمی تونيد  ،درس خونده باشيد آمادهسر ک:س من بايد _

  

  .کنيد پس خودتون رو خسته نکنيد

  



 

 اب

  امتحان ميگيريد؟ببخشيد استاد کی _

  

  .به دختره سبزه ای که اين سوال رو پرسيده بود نگاه کردم

  

  .ھمين ا;ن_

  

  چی؟_

  

  :با جديت گفتمابرويی با; انداختم 

  

  نشنيدی؟

  

  .با خجالت سرش رو پايين انداخت ديگه چيزی نگفت

  

***  

  "ارغوان

  رو به  با جديتايستاد  ممجسمه ابوالھل روبروبرگه ھا رو پخش کرد مثل 

  

  :گفت جمع

  

  .ميتونيد شروع کنيد

  

  اول از ھمه اسمم رو  .چشمام بدجوری می سوخت کمی ماساژشون دادم



 

 اب

  

  امتحان .با بسم W زير لبی شروع به نوشتن جواب سوا;ت کردم نوشتم

  

  بيش از حد سخت بود حتی با وجود اين که کل کتاب رو زير و رو کرده 

  

  صدای پاره شدن برگه کسی تازهبا  يدونستمنم وال ردو سه تا سو جواب بودم

  

  ز ترس برگشتم با ديدن مريم که صورتش ا؛ متوجه جای خالی برديا شدم 

  

  برديا با خونسردی برگه امتحانی دختر .چينی به ابروم دادمبه سرخی ميزد ، 

  

  :رو ھمراه تقلب روی ميزش گذاشت رو به دختر گفت

  

  .می تونيد بريد بيرون

  

  .از روی برگه خوند و ادامه داداسمش رو 

  

  .بفرماييد بيرون خانم مريم مرادی_

  

  اون که درسش خيلی ، سرش رو پايين انداخت باورم نميشدمريم از خجالت 

  

  خوب بود چرا تقلب؟ 

  



 

 اب

  :ھمه گفتاز ک:س که خارج شد برديا با اخم رو به 

  

   حا; سوا;تون رو جواب بديد اگرم منتظر امداد غيبی ،نمايش تموم شد

  

  .عاقبتتون مثل خانم مرادی ميشهتوصيه می کنم نباشيد چون ؛ھستيد

  

  ھر چيزی که ميدونستم  جواب دادننگاه چپی بھش انداختم شروع کردم به 

  

  چشم  ،درآورده بود شمعلوم نيست سوا;رو از کجا ؛روی برگه پياده کردم

  

  ميخواستم به از ک:س بيرون اومدم، غره ای بھش موقع دادن برگه رفتم 

  

  يراحی جلوی راھم سبز برم که يه دفعه استاد  طرف محوطه بيرونی دانشگاه

  

  :و گفتشد 

  

  .خانم يوسفی يه لحظه

  

  :با لبخند زورکی رو بھش گفتمبرگشتم عصبی دندونام رو روی ھم ساييدم 

  

  ؟بله استاد

  

  بزرگ نيا راجع به موضوعی که ميخواستم بھتونببينيد خانم نميدونم آقای _



 

 اب

  

  . ...بگم صحبت کرده يا نه اما

  

  می خواستهابرويی با; انداختم با تعجب نگاھش کردم برديا راجع به چی 

  

  .صحبت کنه؟نکنه اين استاد يراحی چيزی گفته باشه راجع بھم

  

  ؟خانم شنيديد چی گفتم_

  

  .عصبی برديا به خودم اومدمرو بدم که با صدای اومدم جوابش 

  

***  

  "برديا

  .نشسته و سوا;ت رو جواب ميدادن بودممنتظر چند نفری که ھنوز 

  

  با يه چشم غره از ک:س  .رگه ش رو داده بودارغوان چند لحظه پيش ب

  

  .ياد آوری قيافه ش موقع عصبانيت نشستبا روی لبم لبخندی ن رفت ، بيرو

  

  گوشيم رو باز کردم شماره يراحی  ،با صدای پيامک فکرا بودم کهتوی ھمين 

  

  :نوشته بودبود 

  



 

 اب

  "، ديديش چيشد با دختره حرف زدی"

  

  حرفايی که يراحی بھم زده بود لبخندی زدم خواستم جوابش روبا ياد آوری 

  

  .و حرفای يراحی تو سرم اکو شدبدم که ذھنم يه آن جرقه زد 

  

  .ارغوانه اسمش

  

  خوشش مياد از نگاھاش  گلوم پيشش گير کرده فکر کنم اونم از منبد جوری 

  

  .معلومه

  

  من نبايدبا ياد آوری چيز ھايی که بھم گفته بود ، مغزم سوت کشيد اص: چرا 

  

  عصبی برگشتم رو به چند اشته باشم؟ لعنتی از دانشگاه اومدن ارغوان خبر د

  

  :فتمھنوز برگه ھاشون رو تحويل نداده بودم گنفری که 

  

  ديگه برگه ھاتون رو بدين اگه چيزی بلد بودين تا ا;ن وقت تمومه 

  

  .می نوشتين

  

  وقتی ديدم توجھی به حرفام نمی کنن از جام پا شدم به سمت در رفتم با 



 

 اب

  

  .از ک:س بيرون اومدم م دادن؛برگه ھارو تحويل ترس به طرفم اومدن و

  

  که با ديدن يراحی که دربرم واستم به طرف محوطه بيرونی دانشگاه می خ

  

  .سرجام خشکم زدحال حرف زدن با ارغوان بود 

  

  قبول کنيد يه مدتاگه  ،يه چند وقتيه می خواستم بھتون بگم من راستيش_

  

  مشکلی نداشتين با شما برای آشنايی بيشتر بيرون بريم با ھم حا; اگه 

  

  .خانواده بيايم برای خواستگاری

  

_.... .  

  

  گفتم؟خانم شنيديد چی _

  

  ؟اين جا چه خبره_

  

  .يراحی اومد جوابی بده که با داد من متوقف شد

  

  .ھيچی نگوتو _

  



 

 اب

  :سرم از شدت خشم در حال ترکيدن بود رو به ارغوان با داد گفتم

  

  .برو بيرون تا بيام

  

  :با چشمای گشاد شده از تعجب نگاھم کرد و گفت

  

  ؟چی

  

  .گوشات سنگين شده؟ نشنيدی چی گفتم _

  

  :يراحی سردرگم نگام کرد و گفت ،سری تکون داد بيرون رفت با ترس

  

  ؟بزرگ نيا چی شده

  

  اخم غليظی کردم دستش ؛جمع شده بودنبا ديدن دانشجوھايی که دورمون 

  

  .درو پشت سرم بستم، رو به طرف اتاقی خلوت کشيدم 

  

  ؟چيکار می کنی پسر چته_

  

  :يقه ش رو گرفتم با خشم گفتم

  

  .ارغوان بکش بيرونچيزی نيست فقط از 



 

 اب

  

  :دستم رو پس زد و با خشم گفت

  

  ؟چيه نکنه چشاتو گرفته

  

  دستم رو مشت کردم تا سيلی نشه ، خون جلوی چشمام رو گرفته بودديگه 

  

  :ساييدم گفتمروی صورتش دندونام رو از خشم روی ھم 

  

  ستگاری می کنی اص: به چه جلوی چشام ازش خوا احمق ارغوان زنه منه

  

  . ...حقی

  

  :گفت و قھقه ای زد ، با صدای خنده ش حرفم نصفه نيمه موند

  

  اون دختری حتی نميدونستیز تو امرو ؟چرت ميگیچرا  ؟حالت خوبه برديا

  

  .ازش حرف ميزنم ارغوانه حتی مشخصات صورتشم دادمکه 

  

  .محکم ھلش دادم تقريبا داد زدم

  

  فرزاد وگرنه خونت پای  ، ان نبينمتدور و بر ارغوديگه ط خفه شو فق_

  



 

 اب

  ؟خودته فھميدی

  

  ارغوان که کنار ماشينبا ديدن  ،از ک:س بيرون زدم از دانشگاه خارج شدم

  

  جلو رفتم دستش رو . ايستاده بود و گوشه ناخنش رو می جويد، پارک شدم 

  

  بی توجه به آخ گفتنش در  داخل ماشين تقريبا پرتش کردم. شدت کشيدمبه 

  

  در ماشين رو باز  ،به سمت خونه راھی شدم وقتی رسيدم .ماشين رو بستم

  

  به طرفش؟چرا داشت فرار می کرد .م تير کشيدمغز دوئيدبه طرف خونه  .کرد

  

  منتظر بود تا که  درست مثل گرگی،  اما سرعتش رو بيشتر کرد رفتم

  

  اما ھمونطور  ،بدره انگار که نفس کم آورد اون روطعمه ش رو بگيره 

  

  . ...رو دراز کردم گرفتمش دستمميدوئيد 

  

  سيلی محکمی روی گونه ش  ،دستش رو محکم کشيدم وقتی برگشت

  

  .خوابوندم

  

  :با فرياد گفتم



 

 اب

  

  ؟چرا فرار می کنی

  

  .به طرف خونه کشيدمش در و باز کردم

  

  .بازوش رو گرفتم گفتمی و چيزی ن هدستش رو روی صورت سرخش گذاشت

  

  :ببرمش که با التماس گفت داخلخواستم به 

  

  ؟آخه تقصير من چيهولم کن تو رو خدا 

  

  :با خشم به چشماش نگاه کردم با حرص گفتم

  

  !؟ھاناگه تقصيری نداری چرا فرار می کنی 

  

  وقتی جواب نداد با يه حرکت داخل خونه ھلش دادم در و بستم انگشتم 

  

  :تکون دادم و گفتمصورتش وار جلو  تھديد

  

  .خوشش مياد ھان ارغوانم ازمبی ھمه کس بايد به من بگه  رياحی چرا اون

  

  :ادامه دادما داد ب

  



 

 اب

  ؟چه نخی دادی بھش ؟چيکار کردی که ھمچين فکری کرده

  

  مچ دستش  ،صورتم خون جلوی چشمام رو گرفتبا سوختن سمت راست 

  

  .رو گرفتم با قدرت فشار دادم

  

  ؟کردی بود چه غلطی_

  

  .غلط کردم ولم کن کن آخ دستم و شکوندی برديا تو رو خدا ولم_

  

  پيچيد با گوشمتوی  مچش نصدای خورد شد،فشار ديگه ای به دستش آوردم

  

  از درد ،جيغ بلند ارغوان به خودم اومدم متوجه صورت سرخ رنگش شدم

  

  .مدستش رو ول کردموج ميزد  ترسو توی چشماش التماس . قرمز شده بود

  

  بازوشاما عصبانيتم آنقدر زياد بود که نمی تونستم ھمينجوری ازش بگذرم 

  

  کليد رو از روی در  شبه طرف اتاق خواب بردم ؛رو توی مشتم گرفتم

  

  .در و بستم قفلش کردم برداشتم

  

  مينداخت از خونه صدای ھق ھقش که ناشی از درد بود روی عصابم خط 



 

 اب

  

  .بيرون اومدم درو پشت سرم بستم

  

***  

  "ارغوان

  من رو با اين حالیو ھم از خونه رفته از درد داشتم جون می دادم برديا 

  

  احساس می کردم مچ دستم له شده .تنھا گذاشت؛برام ساخته بود  که خودش

  

  رد انگشتای اون عوضی دور مچم ؛رنگ کبودش بد جوری تو ذوق ميزد

  

  .دستم بر نميومد افزايش پيدا می کرد اما کار از شھر لحظه درد ه وقرمز شد

  

  دوستم بيرون رفتهياد وقتی افتادم که با  ،گوشيم رو ھم برداشته بود

  

  بودم تا پسری که تازگی ھا باھاش آشنا شده رو نشونم بده از بخت

  

  حتی فکر کردن به روز ما رو ديده بھش خبر داد  دوست سبحان اون ؛بدم

  

  کتکم زده و داخلعی سبحان به طرز فجي ،اون روز ھم حالم رو بد می کرد

  

  تا روزی که بابا از ماموريت اومد با ديدن صورت کبودم ،اتاق زندانيم کرد

  



 

 اب

  به التماس ھای مامانمم ؛سبحان رو برای چند روز از خونه بيرون انداخت

  

  دختره من ھر کاری ھم که بکنه به اون مربوط"توجه نکرد بھش گفته بود 

  

  ."چه برسه به اين که کتکم بزنه نيست حق نداره تو زندگيم دخالت کنه

  

  بخاطر خودمه اما حق نداشت من  سبحانالبته من ميدونستم ھمه کارای 

  

  .رو بزنه

  

   ؛پيچيد مغز استخونمدرد تا دردناکم رو از روی تخت اومدم بلند کنم که  دست

  

  بدجوری درد می کرد احتمال ميدادم که شکسته ؛ بلند شد ھق زدم مصدای جيغ

  

  پيدانامرد حداقل در و باز نذاشته بود تا يه قرصی مسکنی چيزی  باشه

  

  .بخورمکنم و 

  

  طاقت بيارم ھوام تقريبا تاريکديگه تحملم تموم شده بود نمی تونستم 

  

  با صدای کليد انداختن؛ ھق ھقم تبديل به ناله ھای خفيف شد  ،شده بود

  

  .ناليدم ه سختیبدر 



 

 اب

  

  .از درد دارم ميميرمبيا برديا  ، برديا_

  

  با ديدن دشداخل زده شتاب  برديا ، باز شد ا کليدبا اين حرفم در اتاق خواب ب

  

  :گفتم کردم و بغض شنگرانچھره 

  

  .يه کاری کن از درد تو رو خدادارم ميميرم 

  

  ؟شده چی_

  

  .دستم فکر کنم شکسته_

  

  :دست يخ زده م رو توی دستای گرمش گرفت و گفت

  

  .بذار ببينم

  

  :کبودی مچم خورد اخمی کرد و با جديت گفتنگاش که به 

  

  .بيمارستانبايد بريم 

  

  جھنمم به سبحان بياد دنبالم تو رو خدا زنگ بزن من ديگه با تو ھيچ جا_ 

  



 

 اب

  .نميام

  

  .ميريم بيمارستان خوب ميشیآروم باش ا;ن  ؟ھيس مگه چی شده_

  

   ... .نه نميام با سبحان ميرم_

  

  از شدت ک:فه دستی ;ی موھای پر پشتش کشيد و در حالی که دندوناش رو 

  

  :گفت روی ھم ميسائيدخشم 

  

  تو که  ...اما سبحان برسه اين جا يا من ميکشمش يا اون من وباشه ، باشه 

  

  ؟نمی خوای دعوا راه بندازی ھان

  

  :بيچارگی گفتمبا 

  

  .نه

  

  .بريمپس حاضر شو _

  

  :با گريه گفتم

  

  .تونم دستم خيلی درد می کنهمی ن



 

 اب

  

  .ميارم خودم می پوشونم و باشه ا;ن لباسات_

  

  به طرفم  ،و شالی مشکی رنگ جدا کردوقفه مانتو  نبه طرف کمد رفت بدو

  

  مانتو رو با ھر سختی که بود با کمک برديا پوشيدم اما  با ھر تکوناومد 

  

  :رو به برديا با بغض گفتمضعف ميرفت دلم دستم 

  

  .وحشی ببين با دستم چيکار کردیخيلی 

  

  با کمکشچيزی نگفت ،با شرمندگی که ازش بعيد بود سرش رو پايين انداخت

  

  باز کرد روی  برام ماشين که رسيديم برديا در جلو رو به؛ بلند شدم  از جام

  

  .صندلی جلويی ماشين نشوندم خودش ھم از طرف ديگه سوار شد

***  

  "برديا

  وضعيت فکر نمی کردم ؛حال ارغواندلشوره بدی توی دلم افتاده بود از ديدن 

  

  گذاشته قرارايی که با خودم و قول  به ھمهم دستش آن قدر وخيم باشه گند زد

  

   با صدای آخ از ته دلی که گفت نگام رو به سمتش برگردوندم دست .بودم



 

 اب

  

  .پيچيد خودش میکبودش رو با دست سالمش نگه داشته بود از درد توی 

  

  .صورتش خيس عرق شده بود

  

  .ا;ن می رسيم_

  

  .دردم خيلی زياده_

  

  صورتم از خشم قرمز  ؛ترافيک که خورديمبه عصابم بھم ريخت ک:فه شدم 

  

  .شد و عصبی داد زدم

  

  .اين خراب شده ھميشه بايد اينجوری باشهلعنتی  ، لعنتی_

  

  :گفتمبا دستم روی فرمون ضرب گرفتم رو به ارغوان 

  

  .يه قرص از توی داشتبورت بردار بخور تا برسيم

  

  حوصله ناز بدون توجه بھم چشماش رو بست سرش رو به صندلی تکيه داد 

  

   ورقکپسول از زر با خشم در داشتبورت باز کردم يه  ،کردن ھاش رو نداشتم

  



 

 اب

  :نی کوچيکی به سمتش گرفته م و گفتميرون آوردم با آب معدب

  

  .بگيرش

  

  سعی کردم خونسرديم رو حفظ کنم بازوش رو توی دستم ، بازم جواب نداد 

  

  با فکر افتاد روم با ترس تکونش دادم  ،سرش کج شد تکونش دادم ؛گرفتم

  

  .صندليش رو خوابوندم سرش رو صاف کردم شده بی ھوش از درداين که 

  

  با اين  ؛بيمارستان دو تا خيابون با; تر بوددستم رو روی بوق گذاشتم 

  

   .من ميديدم تا فردا صبح بايد منتظر ميموندم ترافيکی که

  

  ارغوان رو توی بغلم  ،رو گوشه ای پارک کردم ماشين ؛باز شد راهيکم که 

  

   .برداشتم ھای بلندم رو قدم به طرف بيمارستانگرفتم 

  

  به راھم ادامه دادم به در  ھمه با تعجب نگام می کردن اما بی توجه بھشون

  

  :داخل شدم با صدای بلندی گفتمسريع اصلی بيمارستان که رسيدم 

  

  .يکی کمک کنه خانمم حالش بده



 

 اب

  

  :به طرفم اومد و گفت پرستار جوونی

  

  چيه؟چی شده مشکلشون 

  

  .از حال رفت تو ماشينفکر کنم دستش شکسته _

  

   ا;ن دکتر مياد برای ۶ببريدش اتاق  ،باشه نگران نباشيد چيزی نيست_

  

  .معاينه

  

  با ديدن اتاقی که نزديک پله  ؛با نگام دنبال اتاق شش گشتمسری تکون دادم 

  

  ارغوان رو روی تخت. رفتم خودنمايی می کرد؛ روی درش ۶عدد  و بود

  

  :گفتو خوابوندم پرستار ھم  داخل اومد 

  

  . ....اين اتاق خصوصيه

  

  .مشکلی نيست_

  

  با تعجب ف:حی دکتر با ديدن  ؛نگام رو به سمتش چرخوندم دکتربا ورود 

  



 

 اب

  :نگاش کردم و گفتم

  

  .س:م

  

  ؟س:م پسر اين جا چيکار می کنی_

  

  .دست ارغوان شکسته_

  

  :ابرويی با; انداخت و گفت

  

  ... .يا شکسته؟

  

  :خجالت زده سری پايين انداختم و گفتم

  

  .بله

  

  .ببينمخوب بذار _

  

  کبودی دور دستش که به خوبی رد هب ؛دست ارغوان رو توی دستاش گرفت

  

  :گفتبا اخم نگاه کرد و ، بودرو به نمايش گذاشته  انگشتام

  

  ؟چيکار کردی برديا



 

 اب

  

  ببينم شکستگی شخانم مرادی سريعا از دست اين خانم عکس بگيريد _

  

  .در چه حده

  

  .بله دکتر_

  

  :دختره که از اتاق خارج شد ف:حی برگشت رو بھم خشمگين گفت

  

  ؟دختر آوردیچه ب:يی سر اين 

  

  :ک:فه دستی به سرم کشيدم و گفتم

  

  برگشتم دانشگاه فکر  انداختمش تو اتاق، دعوامون شد ظھر از کوره در رفتم 

  

  .نمی کردم اينجوری بشه

  

  :با حيرت نگاھی بھم انداخت و گفت

  

  ؟با ھمين وضع دستش

  

  :عصبی دستی ;ی موھام کشيدم و گفتم

  



 

 اب

  .وسط نا کجا آباد اومدمماشين و گذاشتم  ،خورده بدترش نکندکتر عصابم 

  

  .پس برو وقتی اومدی صحبت می کنيم_

  

  خيالم از بابت دکتر محمدی  ،سری تکون دادم با دو از بيمارستان خارج شدم

  

  .راحت بود

  

***  

  "ارغوان

  .ھمه جا رو تار ميديدم؛ با احساس سوزش دستم چشمام رو باز کردم 

  

  ن به دست سرم زده بود ،کردم دوباره چشمام رو روی ھم گذاشتمناله ای 

  

  .يه چيزی روی دستمه احساس می کردمانگار، 

  

  .درد می کنهآخ دستم _

  

  .عزيزم يکم تحمل کنی دردت کمتر ميشه؛ ا;ن برات مسکن زدم _

  

  ٣۵نگاش کردم يه زن تقريبا  ردهبا صدای پرستار به سختی چشم باز ک

  

  :برگشتم رو بھش به سختی گفتمساله بود 



 

 اب

  

  .ميشه يه ليوان آب بدين بھم گلوم خشک شده

  

  .سری تکون داد از روی ميزچه گوشه تخت پارچ شيشه ای رو برداشت

  خواستم دستم رو  ،تتوی ليوان دسته دار آبی رنگ آب ريخت به سمتم گرف

  

  .دست گچ گرفتم اه از نھادم بلند شدبلند کنم که با ديدن 

  

  :گفتم با خجالت رو بھش 

  

  . ...ببخشيد دستم

  

  برديا داخل اومد با ديدن .با صدای تقی که به در خورد حرفم نصفه موند

  

  .دستش رو دور شونه م حلقه کرد، ليوان به دست بھم نزديک شد پرستار 

  

  :با انزجار خودم رو دور کردم که رو به پرستار گفت

  

  دستشم ما اين خانم  ليوان رو بديد خودم بھش آب ميدم دست 

  

  ...که گچ گرفته

  

  :پرستار لبخند دلبرانه ای زد و گفت



 

 اب

  

  .وگرنه خود بھش آب ميدادم ؛نميدونستم خواھرتون دست چپه منببخشيد 

  

  چی می گفت دختره خواھر ھوف؛ تعجب نگاھی به ھردوشون کردم با 

  

  :برديا لبخند زورکی زد و رو بھش گفت عجب آدمايی پيدا ميشن

  

  .لطف کرديد_

  

  يعنی زيادی حرف زدی ا;ن گمشو برو بيرون اين رو از صورتش به خوبی

  

  ؛دسبحان ميوم بود حتی موقع ھايی که باھميشه کم حوصله . خوند؛ ميشد 

  

  .م نداشتو ھخونه مون حوصله پر حرفيای دايی ر

  

  ..!با توام_

  

  . ...ھان_

  

  ؟ميگم آب مگه نمی خواستی ھان چيه_

  

  .از دست تو نه_

  



 

 اب

  ؟شهمگه دست من چ_

  

  .از دست نامرد جماعت چيزی نميگيرم_

  

  .باز شروع نکن ارغوان_

  

  :با صدای زنگ گوشيم فرصت نشد جوابش رو بدم بی مقدمه گفتم

  

  .بگو

  

  ترسيده گوشی توی دستم با صدای مامان که در حال ھق زدن بود 

  

  :گفتم فشردم و

  

  مامان؟ الو

  مامان خوبی چی شده چرا گريه می کنی؟

  

  .شيرازارغوان عمه م مرد زنگ زدم سبحان بياد دنبالت با ھم بيايد _

  

  مش اما از غم چون زياد نميديد؛ احساس خاصی نسبت به عمه مادرم نداشتم 

  

  .مامان دلم گرفت

  



 

 اب

  ؟گريه نکن زياد باشه عزيزم مامان ما زود ميام_

  

  .ونممنتظرتباشه دخترم _

  

  .سرم رو پايين انداختمبا غم تلفن رو قطع کردم 

  

  ؟چی شده_

  

  .به تو ربطی نداره_

  

  فھميدم خيلی ؛  يزی نگفت اما از مشتی که کرده بودچاخم غليظی کرد و 

  

  حقشه تازه اين اولشه فکر کرده راحت از کاری که باھام .عصبانی شده

  

  بدون معطلی .سبحان رو گرفتمگوشيم رو برداشتم شماره  .کرده ميگذرم

  

  :جواب داد و گفت

  

  ؟بيام دنبالت ؟برديايیخونه  وانارغ

  

  .س:م دايی نه بيمارستانم_

  

  برديا با شنيدن دايی گفتنم اخم غليظی کرد ، نزديکم شد با چشماش خط و 



 

 اب

  

  .منشون می کشيد برا

  

  با توام ميگم بيمارستان برای چی؟_

  :با آرامش گفتمبا صدای دايی به خودم اومدم 

  

  .چيزی نيست عزيزم دستم شکسته

  

  ؟چرا شکسته ؟يعنی چی ؟نيست چيزی ؟دستت شکسته_

  

  برای ھمين  ،موندن ھيچکدوم زنده نمیقطعا اگه ميگفتم برديا اين کار و کرده 

  

  :به دروغ گفتم

  

  ؟بريم مدايی افتادم حا; ميشه بيای دنبال

  

  گوشيمبرديا ديگه طاقت نياورد گوشی رو از دستم کشيد دستش رو روی 

  

  :گذاشت تا صداش نره با صدای آروم گفت

  

  ؟فکر کردی ميذارم با اون سبحان الدنگ جايی بری ؟کجا بری

  

  :گوشی رو قطع کرد و ادامه داد



 

 اب

  

  .اين پيش من ميمونه

  

  :پوزخندی زدم و بی تفاوت گفتم

  بھش ميگم باھام چيکار کردی به خانوادتم ھمينطور مثل اگه نذاری برم 

  

  دوست نداری دعواتون بشه ھا؟ در ضمن خودخودش تھديد وار گفتم تو که 

  

  .مامانم گفتم با سبحان برم

  

  :صورتش از خشم به سرخی ميزد عصبی رو بھم گفت

  

  ؟دبري دکجا ميخواي

  

  .شيراز_

  

  .ی خودم ميبرمتچی؟ واسه چی من نميذارم تنھا با سبحان بر_

  

  ؟با تو پاشم برم اون جا چی ميگن بھم مادرم مرده عمهنميشه _

  

  ؟ھر چی که ميخوان بگن بذار بگن مھم نيست_

  

  .اما برای من مھمه ا;نم زنگ ميزنی به سبحان_



 

 اب

  

  دکمه تماس ؛با صدای زنگ گوشيم فرصت جواب دادن بھم رو از دست داد

  

  .رو زد

  ؟بله_

  

_... .  

  

  .ميذارم با تو تنھا برهننه پيشمه ، _

  

_... .  

  

  .حوصله بحث ندارم يا خودمم ميام باھاش يا ھيچ جا نميرهببين سبحان _

  

_.... .  

  

  .خداحافظھر غلطی دلت ميخواد بکن _

  

  :با اخم نگاھی به صورتش کردم و گفتم

  

  ؟مشکلت چيه با دايی من

  

  :دست به سينه ايستاد و گفت



 

 اب

  

  .مشکلی ندارم

  

  :گفتمبا پوزخند 

  .معلومه

  

  ...دستت و نمی شکونمارغوان سر به سر من نذار وگرنه اين دفعه فقط _

  

  :خنده تلخی کردم و گفتم

  

  آخ يادم نبود تو که خيلی وقته ،مث: چيکار می خوای بکنی می خوای بکشيم

  

  من و کشتی پس چرا به اين مرده ھی زخم ميزنی چرا ولم نمی کنی من 

  

  . ...نيستم برديا نيستم بفھم اين وت حلقه به گوشبرده 

  

  .اومد چيزی بگه که اين بار گوشی خودش زنگ خورد

  

  ؟بله_

  

_.... .  

  

  .من فقط گفتم خودم بيام با ارغوان بھتره_



 

 اب

  

_.... .  

  

  .اخم غليظی کرد و ادامه داد

  .باشه نه شما ببخشيد تو اين موقعيت_

  

_.... .  

  

  .سبحان باشهمن خودم ميبرمش پيش خيالتون راحت _ 

  

  .خدانگھدار

  

  :عصبی گوشی رو قطع کرد رو بھم با حرص گفت

  

  .يمبر بايد حاضر شو

  

  ؟کجا_

  

  .بايد بری شيراز خونه وساي:تو بردارميريم _

  

  .لبخندم رو با زور جمع کردم

  

  .دلتو زياد خوش نکن چون بعدا بد جوری ت:فی می کنم چرا ميخندی_



 

 اب

  

  :و گفتمبی تفاوت ابرويی با; انداخته 

  

  .دلت می خواد بکن ھر غلطی ،من که چيزی برای از دست دادن ندارم

  .ب:فاصله از اتاق خارج شد چشماش رو بست عميق نفس کشيدعصبی 

  

***  

  "برديا

  احمق دست از زبون درازيش بر دلم می خواست گردنش رو بشکنم دختره 

  

  .ببندهدھنش رو حتما بايد يه ب:يی سرش مياوردم تا  ؛داشت نمی

  

  موسوی رو گرفتم خيلی سريعگوشيم رو از داخل جيبم برداشتم شماره دکتر 

  

  :جواب داد و گفت

  

  .بفرماييد

  

  .س:م دکتر_

  

  ؟س:م برديا جان خوبی_

  

  .بله_



 

 اب

  

  ؟کاری داشتی_

  

  .اين موقع مزاحم شدم ولی واجب بودببخشيد _

  ؟چی شده پسر خوب_

  

  کنترلم رو از دست ؛راستيش ظھر سر يه موضوعی با ارغوان دعوا شد _

  

  . ...زدمشدادم 

  

  .خوب ادامه بده_

  

  ميخواد با سبحان داييش  ؛مادرش زنگ زد مثل اينکه اقوامشون فوت کرده_

  

  .بره شيراز بدون من

  

  ؟خوب چه اشکالی داره_

  

  تو راه ب:يی  اگهش بره يی ميخواد با دا ؟يعنی چی ميفھميد من چی ميگم_

  

  . ...سرش بياره

  

  قرار نيست دوباره بچگی واست اتفاق افتاده ببين برديا اون اتفاقی که تو _



 

 اب

  

  .دايی ارغوان مثل محراب نيست بيفته

  

  !شما که نديدينش _

  کسی که آدميه جور نديدم اما با حرفايی که زدی می تونم حدس بزنم چه_

  

  .اون کارو نمی کنهاين ھمه غيرت داره روی خواھر زاده ش مطمئن باش 

  

  .ھه محرابم غيرت داشت_

  

  ،بارانا رگش رو بعد از رفتندوباره ذھنم به گذشته رفت ھمون زمانی که 

  

  تا وقتی ؛روبروی جنازه بارانا ايستاده بودماون روز از ترسم  .محراب زد

  

  تا چند ماه قدرت تکلمم رو از دست داده .به خودم ميلرزيدم ،که فتانه بياد

  

  خود کشيش برامو  اون ب:يی که سر فتانه اومدديدن اون صحنه ھا ، بودم 

  

  :با صدای دکتر از فکر بيرون اومدم و گفتم .چيز قابل ھضمی نبود

  

  جان؟

  

  ميگم ميخوای چيکار کنی؟ ، حواست کجاست پسر خوب_



 

 اب

  

  بايد حتما دورادور دنبالشون  آروم نميگيرم من تاارغوان بره نميدونم 

  

  .برم

  

  اگه نظر من رو ميخوای نبايد بری اين جدايی واست خيلی خوبه ھم بخاطر_

  

  .خود ارغواندعوايی که داشتی ھم بخاطر 

  

  .نه نمی تونم ميترسم_

  

  خيلی به بره  ،ولی اگه بھش اجازه بدی ھر جور خودت ص:ح ميدونی_

  

  .کنیمی بزرگی کمک  خودت

  

  ؟چه کمکی بدتر ديوونه ميشم_

  

  .ت بندازی بيرونمغزين شک رو از بايد ا_

  

  با صدای ارغوان که اسمم رو صدا ميزد ک:فه دستی ;ی موھام کشيدم و 

  

  :گفتم

  



 

 اب

  .بھتون زنگ ميزنم دکتر بعدا

  

  .پسرم خداحافظباشه _

  

  .بدون خداحافظ گوشی رو قطع کردم

  

  .برديا_

  

  .اومدم_

  

  مش رو زيردست سال ،باز کردم صورتش از درد جمع شده بوددر اتاق رو 

  

  .شقيقه ھاش سر می خوردعرق از گوشه ؛ دست شکسته ش گذاشته بود 

  

  ؟خوبی_

  

  .درد دارم_

  

  .با اين وضع مجبوری بری_

  

  :عصبی رو بھم گفت

  

  يخوای م م با اين حال برم ؛اگه اين ب: رو سرم نمياوردی مجبور نبود



 

 اب

  

  ؟جا وايسی مثل مجسمه ھمون

  

  :اخم کمرنگی کردم و گفتم

  ؟توقع داری چيکار کنم

  

  .اگه زحمتی نيست کمک کن مانتوم رو بپوشم

  

  پشتش  ،از دستش کشيدمکه باھاش درگير بود رو  شوتمان ، نزديکش شدم

  

  .به لباسای روی تخت اشاره کرد  ،رد کرد  آستينو بھم کرد دستش رو از 

  

  ؟اينارو چيکار کنم_

  

  .مونه ھمون جابذار ب_

  

  ؟به به کجا بوديد حا; آقا برديا_

  

  :با صدای دکتر سرم رو به سمتش برگردوندم و گفتم

  

  .دکتر يه کار واجب پيش اومده بايد ارغوان رو ببرم شيراز

  

  :اخم غليظی کرد با جديت گفت



 

 اب

  

  ..با اين حال

  

  ..بله عمه مادرش فوت کرده_

  .بده مراقب باش ت خيلیدستوضعيت دخترم تسليت ميگم ولی متاسفم _

  

  .لباسش رو مرتب کرد بی حوصله سری تکون داد

  

  ؟ھمه وسايلت رو برداشتی

  

  .آره_

  

  .بريم_

  

  با ھم از اتاق خارج شديم بعد از تسويه حساب با بيمارستان از اون جا بيرون 

  

  رسيدن به خونشون ھيچ حرفی بينمون رد و بدل نشد انگار توی فکررفتيم تا 

  

  .بود

  

  .باز گُر گرفتصورتم  ،با ديدن سبحان که جلوی در ايستاده و نگام ميکرد 

  

  ؟ چطور می تونستم ارغوان رو دستش بسپرم



 

 اب

  

  . حرفای دکتر موسوی توی سرم چرخيد ؟اگه ب:يی سرش می آورد

  

  ".بايد اين شک رو از مغزت بندازی بيرون"

  

  ناموس خودش به  ، آره اون داييشه کاری نمی کنه سبحان ھر چقدر ھم بد

  

  . ...وقت بی احترامی نکرده چه برسه به ھيچ

  

  ھم، دم در نگه داشتم ارغوان از ماشين پياده شد به طرف سبحان رفت 

  

  ميخواستم به حرف دکتر موسوی ،تصميمم رو گرفته بودم ديگه رو بغل کردن

  

  .گوش بدم اجازه بدم بره

  

  از ماشين،  شده بودسبحان جلو اومد چشماش بخاطر گريه زياد سرخ 

  

  :گفت نزديکم شد و پياده شدم

  

  .رفيق دمت گرم

  

  ؟چی برای_

  



 

 اب

  .واسه ھمين که ارغوان رو آوردی حالم اص: خوب نبود_

  

  :بغلم کردم ضربه آرومی به پشت کمرش زدم و گفتم

  

  .تسليت ميگم 

  

  اشاره ای به ارغوان کردم و ، اشکاش صورتش رو پر کرد سری تکون داد 

  

  :گفتم

  

  .سپردمش دست تو

  

  با اخم   ؛از خونه ھمراه چمدون بيرون اومدمنتظر آيلی مونديم وقتی دم در 

  

  :رفتم چمدون رو از دستش گرفتم و گفتمجلو 

  

  ؟چرا چمدون بر می داریبا اين وضع دستت 

  

  :با تعجب نگام کرد و گفت

  

  .با دست شکسته م که بر نداشتم

  

  سبحان صندق رو باز می کنی؟_



 

 اب

  

  پشت ماشينداخل ماشين نشست صندق رو زد ؛ چمدون رو سری تکون داد 

  

  .گذاشتم درش رو بستم

  

  و دمشدم پيشونيش رو بوسيدم  ؛ارغوان که روبروم ايستاده بود نزديک 

  

  :گوشش گفتم

  

  .بخاطر امروز معذرت ميخوام

  

  :مکث طو;نی کردم و ادامه دادم

  

  .مواظب خودت باش 

  

  سواررفت  ماشين به طرف ،خجالتی که ازش بعيد بودسری تکون داد با 

  

  .شد 

  

   .سوخت می سبحان دلم برای ،نگران بودم اما بايد جلوی خودم رو ميگرفتم

  

  وقتی ماشينشون  با نگام مسير رفتنشون رو ديد زدم؛ حالش اص: خوب نبود 

  



 

 اب

  خيلی ، حرکت کردم  سوار ماشينم شدم به طرف خونه ،از ديد رسم خارج شد

  

   .;غر بخاطر دانشگاه بعدشم کول کردن ارغوان به ظاھر خسته بودم امروز

  

  .می کشيد اون قدر سنگين بود که کمرم از درد تير

  

  چراغا خاموشدرو باز کردم ؛ به خونه که رسيدم کليد انداختم  

  

  خونه که روشن ،دستم رو روی ديوار کشيدم تا کليد برق رو بزنم .بود

  

  با آرامش ،خودم رو روی تخت ول کردم ؛به اتاقم پناه بردم شد درو بستم

  

  با يادآوری ارغوان. اما آرامشم فقط برای چند لحظه بود ؛چشمام رو بستم

  

  اگه تصادف  ؛سبحان حال عادی نداشت يه چيزی توی دلم تکون خورد

  

  شماره ارغوان رو گرفتم بعد از چند ، شدم  ک:فه از جام بلند چی؟ کردنمی 

  

  :خسته و گرفته ای گفت بوق آزاد جواب داد و با صدای

  

  ؟جانم

  

  ؟خواب بودی_



 

 اب

  

  .آره_

  

  . ببخشيد زنگ زدم_ 

  ؟چی شده برديا_

  

  ؟ھيچی فقط يکم نگرانتم دستت که درد نمی کنه_

  

  .یيکم_

  

  .باشه رسيدی زنگ بزن بھم_

  

  .چشم_

  

  . ...بخوابمطبق عادت ھميشه دستم رو روی پيشونيم گذاشتم سعی کردم 

.  

.  

  روی يه صندلی بودم اين؛ ھمه جا تاريک بود چشمم ھيچ جا رو نميديد 

  

  .انگار دست و پاھام بسته شده بود ؛رو احساس می کردم

  

   سريع چشمام رو بستم ؛چراغ قوه ای که به طرفم گرفته شد ا نورب يه دفعه 

  



 

 اب

   عرق سردی روی صورتم نشست ؛ ھمه چيز انگار دور سرم ميچرخيد 

  

  انگار که قطراتش . روی سينک روی عصابم خط مينداخت صدای چکيدن آب 

  

  .روی سرم می ريخت

  

  به به شدت ميزد  مقلب ثل ديوونه ھا خودم رو تکون ميدادم تا آزاد شمم

  

  ساکتيه دفعه با خاموش شدن چراغ دوباره ھمه جا  ،نفس نفس افتاده بودم

  

  لبخندیدستام باز شده بود  ،خنده ھای از ته دل ارغوان ميومدصدای . شد 

  

  با ديدن ارغوان که روی تخت ؛مروی لبم نشست به طرف صدا حرکت کرد

  

  چشمام رو ريز کردم نزديک تر شدم سبحان لباش رو ،توی بغل سبحان بود

  

  خشم زياد کل تنم از  با شدت می بوسيدش ،روی گردن ارغوان می کشيد

  

  لباش رو روی لبای ارغوان گذاشت لباش رو با شدتيه دفعه ميلرزيد 

  

  جيغ ميزد بلندنمی تونست ارغوان سعی می کردم عقبش بزنه اما  .مکيد

  

  عربده ای زدم خواستم به سمتشون برم،صدا تق:ھاش توی گوشم پيچيد 



 

 اب

  

  کردم متوجه شدم دوبارهستام نگاه ووقتی به د ؛که چيزی مانع جلو رفتنم شد

  

  کاری از ؛ به ھمون صندلی بسته شدم عرق از روی صورتم جاری شده بود 

  با درد شديدی که جايی سقوط کردم  روی دستم بر نميومد يه دفعه انگار از

  

  .مپريدپھلوم پيچيد از خواب  توی

  

  دستی ;ی موھام کشيدم ؟از روی تخت افتاده بودم خدايا اين چه کابوسی بود

  

  با ترديد شماره .  رو نشون می دادصبح  ٩ ساعتبه ساعت نگاه کردم 

  

  .ارغوان رو گرفته م

  

  "....می باشد لطفاخاموش شماره مورد نظر شما "

  

  يعنی چی که خاموشه برای تلفن رو قطع کردم ک:فه دستی به صورتم کشيدم 

  

  نه نه صبور باش برديابايد می رفتم شيراز  ؟چی بايد گوشيش خاموش باشه

  

  .فقط يه خواب بو؟ چه مرگته چيزی نشده که 

  

  ميترسيدم حمله بھم دست بده  ی کردمعرق م مدام ؛ضربان قلبم با; رفته بود



 

 اب

  

  محراب رو ديده بودم چند سالی ميشد که حمله  به غير از روز عقد که 

  

  ...اما ا;نعصبی نداشتم 

  

  دست لرزونبا ؛ بخاطر ترس از دست دادن ارغوان آروم و قرار نداشتم 

  

  جواب نميداد م؛در ھمون حال لباسام رو عوض کرد ، شماره دکتر رو گرفتم

  

  اين بار جواب داد با صدای گرفته ای  دوباره شماره ش رو گرفتم ، لعنتی

  

  :گفت

  

  ؟جانم

  

  .م دکتر برديام..:س_

  

  ؟اتفاقی افتادهس:م پسرم _

  

  .حالم بده دکتر_

  

  ؟چی_

  



 

 اب

  :به سختی گفتم

  

  .تپش قلب دارم شم..س نفس بک..نفنمی تونم 

  

  ؟کجايی ا;ن پسر قرصات ھمراھت نيست_

  

  قوطیدر ؛بود پوشوندهصورتم رو  یسردعرق ، به طرف قوطی قرصام رفتم 

  

  توی  دونه ايش رو برداشتم ؛ زمين افتاد خم شدم یرو اومدم باز کنم که رو

  

  که اون کارو با ارغوان کرده بودم حالم بدتر از قبل  از زمانی،  دھنم گذاشتم

  

  فکر و  با صدای دکتر ازم مثل محراب کثيفم چون احساس می کرد ، ودشده ب

  

  :و گفتمخيال بيرون اومدم 

  

  .خوبم

  

  ؟بيام پيشت_

  

  .نه نه بايد برم شيراز_

  

  ؟شيراز برای چی نمی خوای بگی چيشد که به ھم ريختی_



 

 اب

  

  .کابوس ديدم_

  

  ... .اين که دليل نميشه خوب _

  

  .ارغوان گوشيش خاموشه تا نرم آروم نمی گيرم_

  

  برگرد  ؛باشه برو اما نزديکش نشو از دور ببينش وقتيم مطمئن شدی_

  

  .تھران

  

  .چشم_

  

  .بعد از سفر بيا پيشم ميبينمت فع:آفرين ، _

  

  .خداحافظ_

  

  در پارکينگ خودکار بازسوار ماشين شدم ؛ وسايلم رو آماده کردم پايين رفتم 

  

  .ارغوان رو گرفتم خاموش بودبرداشتم شماره  ن دانندگیحيگوشيم رو . شد 

  

  نمی تونستم سبحان رو گرفتم اون ھم در دسترس نبود اينجوری شماره 

  



 

 اب

  .بمونم

  

  :به حسين زنگ زدم وقتی جواب داد بدون مقدمه گفتم

  

  .دارم ميرم فردوگاه  واسه شيراز الو حسين يه بليط ھواپيما جور می کنی

  

  ؟دير نکنی

  

  ؟. ...چی ؟ من ا;ن چجوری_

  

  با سرعت به طرف گوشی رو قطع کردم و نداشتم ادامه حرفش رو بگه 

  

  .فرودگاه روندم

  

  دودی م رو  پارکينگ پارک کردم عينکوقتی رسيدم ماشين رو داخل  

  

  .دوباره به حسين زنگ زدماز روی چشمم برداشتم 

  

  ؟چی شد_

  

   ؟ھست ١٢نه که قبول نمی کنی يه بليط واسه ساعت  بگم_

  

  .ديره  ١٢_



 

 اب

  

  .برديا ھمينم به زور پيدا کردم_

  

  :عصبی جواب دادم

  

  .باشه کاری نداری

  

  .نه_

  

  .خداحافظ_

  

  شماره  رقطع کردم و برای چندمين بااين رو گفتم گوشی رو ب:فاصله 

  

  .اين استرسم رو چندين برابر می کرد ،بازم خاموش بود ارغوان رو گرفتم

  

  نکنه، اگه ب:يی سرش ميومد دستش ، ای کاش ديشب ھمراھش ميرفتم 

  

  .داشتم ديوونه ميشدم، بی ھوش شه زياد  شده باشه بازم از درد تربد دردش

  

  ، می گرفتم ربرای ھزارمين باپاھام رو مدارم تکون ميدادم شماره ش رو 

  

  .ميشنيدم اما ھر بار ھمون جواب رو

  



 

 اب

  اما صدای خش خشش باعث ،با زنگ خوردن گوشيم سريع جواب دادم

  

  ميشد ھيچی نفھمم ھر چی الو الو کردم ھيچ صدايی از اون ور خط 

  

  .نميومد

.  

.  

  خاطر راھنماييم گوشيم ، بروی صندليم نشستم از مھماندار تشکر کردم 

  

  .مرو روشن کرد

  

  رو توی گوشيم  ھيچ خبری نبود بجز دو تماس از ھمون شماره ناشناس 

  

  ھم گذاشتم روی رو می سوختيی که از کم خوابی زياد چشما و جيبم گذاشتم

  

  ...ميزد نمی تونستم بخوابم دلم شوراز فکر ارغوان اما 

  

***  

  "ارغوان

  با ديدن مامانم با اون حال و اوضاع ، ميشد که رسيده بوديم يک ساعتی 

  

  .سبحان بيچاره ھم حال خوشی نداشت، دلم خون شد 

  



 

 اب

  و گوشيم رو با دست سالمم از جيبم درآوردم تا شماره برديا رو بگيرم

  

  در آوردمشارژرم رو  ؛اما گوشيم خاموش شده بود، خبر رسيدنم رو بدم 

  

  .مواجه شدمی برديا تماس ھابا ھجوم ، گوشيم که روشن شد به برق زدم

  

  برديا رو بگيرم که زدم خواستم شماره  با ترس ضربه ای به پيشونيم 

  

  اما فايده نداشت با داد جا به جا کردم  خاموش شد شارژرم رودوباره گوشيم 

  

  :بود گفتمی خاله م که توی اتاق ديگه او به ر

  

  ؟و ميزنم برق کار نمی کنهخاله چرا شارژم 

  

  .دخترمبرق قطع شده _

  

  لعنتی از اتاق بيرون رفتم رو به خاله ،اوف حا; بايد ا;ن برقا ميرفت

  

  :سھي: گفتم

  

  ؟خاله گوشيت رو ميدی يه زنگ بزنم

  

  ؟به کی ميخوای زنگ بزنی هاره خال_



 

 اب

  

  :ا استرس گفتممثل ھميشه کنجکاوی می کرد لبخندی زدم و ب

  

  .به دوستم 

  

  :طرفم گرفت و گفت گوشيش رو از داخل جيبش در آورد و به

  

  .لمبيا گ

  

  تشکری کردم به طرف ايوون رفتم چون فقط اين جا آنتن ميداد شماره

  

  .گرفتمبرديا رو با ھر سختی که بود به ياد آوردم 

  

  .الو برديا_

  

  .الو بفرمائيد_

  

  ؟برديا خوبی کجايی_

  

  .صدا نمياد الو الو _

  

  با فکر اين که از قصد وانمود قطع کردم  ؛عميقی کشيدم ھوف عصبی نفس

  



 

 اب

  صدام رو نميشنوه عصبی اخمی کردم داخل رفتم گوشی خالهمی کرد که 

  

  :گفتمرو به طرفش گرفتم و 

  

  .مرسی خاله

  

  خاله؟زنگ زدی _

  

  .جواب ندادآره ولی _

  

  .باشه دخترم برو بشين ا;ن برات چايی ميارم_

  

  .نشستم کنار مامان زير لب چشمی گفتم توی پذيرايی 

  

  ؟دستت چطوره مادر _

  

  .يکم درد می کنه_

  

  ؟اومدين ه راحتخوب_

  

  .بودناص:  ترافيک آره بابا_

  

  ؟خداروشکر چه خبر از برديا_



 

 اب

  

  :و گفتم کردم ینگاھ گچ گرفته شده ام ه دستب

  

  .اونم خوبه

  

  بچه ھای خاله و دايی فرختو ھم با ما شب ميريم خونه عمه خانم  راستی_

  

  .بمون

  

  ؟نيام من_

  

  ؟نه عزيزم فع: بزرگترا ميخوايم بريم ببينيم چه خبره _

  

  .باش ھر چی تو بگی_

  

  .برديا زنگ بزنممامان به خاله ميگی گوشيش رو بده من يه بار ديگه به 

  

  .نديدم ؛نزديک صد بار زنگ زده گوشيم خاموش بود

  

  :مامان چنگی به صورتش زد و گفت

  

  حتما تا ا;ن بذاره بيای پاشو زنگ بزن ؛ وای ارغوان به زور راضيش کردم 

  



 

 اب

  .کلی فکر و خيال اومده تو سرش

  

  :اخم کوچيکی کردم و گفتم

  

  .خوب بگير گوشی خاله رو من زنگ بزنم

  

  سھي: اين گوشيت و بيار بده ارغوان نامزدش چند باز زنگ زده ،سھي:_

  

  .اينم جواب ندادهبھش 

  

  .باشه آبجی ا;نه اومدم_

  

  :گذاشتن سينی چای روی ميز برگشت رو بھم گفت خاله بعد از

  

  .بيا قربونت بره خاله

  

  شماره برديا رو  ،به طرف حياط رفتمبا لبخند گوشی رو از دستش گرفتم 

  

  .ھم جواب نداد عصبی قطع کردم ر، جواب نداد دوباره گرفتم اين با گرفتم

  

  بھش زنگ زدم خودش بر نداشت اص: چه لزومی داشت به درک من 

  

  .که باھام کرده بود با اون کاری؛  بزنمبھش زنگ 



 

 اب

  

  نگاهباغ  سر سبزتوی ايوون نشستم به فضای   بی خيال روی صندلی

  

   .کردم

  برای چند؛ آدم دلش باز می شد بود  خوشگلعاشق باغ خاله بودم  ھميشه

  

  اومده بوديم ؛ساله م بود ١۵ذھنم پرواز کرد به گذشته به زمانی که  ای لحظه

  

  م ھخاله  .با دايی يه کارايی توی شيراز داشت ،استثنا برديام اومده بودباغ 

  

  .نذاشت بره ھتل ،که مھمون دوست

  

   توی حياط  رفته بودممعذب نشه منم  بودن توی ايوون تا رفتهدايی و برديام  

  

  .تا گردو بچينمپشتی با;ی درخت 

  

  .بدی توش پيچيددرد  ليز خورد وکه پاھام ميدونم چی شد ن

  

  از درد اسم سبحان رو صدا ميزدم اما با ظاھر شدن برديا با دست اشکام

  

  :گفتمرو پاک کردم با خجالت 

  

  ؟ميشه سبحان و صدا کنيد ...پاھام



 

 اب

  

  :نگاه نگرانی بھم انداخت و گفت

  

  .توبذار ببينم پا

  

  . ...نه اگه ميشه آخ_

  

  .وايسا ببينم _

  

  :گفتاز درخت با; اومد به پاھام نگاه کرد و 

  

  ؟چيکار می کردیآخه اين با; 

  

  .تنم داغ شدکل از گرمی دستش  ،مچ پاھام رو توی دستش گرفت

  

  :به کبودی مچ پام خيره شد و گفتبرديا 

  

  ؟ميتونی بيای پايين يا کمکت کنم يه کم کبود شده ،چيزی نيست 

  

  .سبحان بياد، ه ميشه بگيد ..اگ...نه_

  

  .ھستمخودم  پايين ،از درد ميميری بيا بريمتا برم سبحان و صدا کنم که تو _

  



 

 اب

  گرمش با بازوم با کمکش از روی درخت پايين اومديم از تماس دستش

  

  خونمی ترسيدم سبحان ما رو تو اين وضع ببينه و باز  ،حس خاصی داشتم

  

  برديا راه بندازه پاھام رو که روی زمين گذاشتم از دردش چنگی به بازوی 

  

  .اما ھيچی نگفت فارق از ھمه جا من رو به طرف خونه ميبرد ،زدم

  

  ؟ چه خبره اين جا؟شده برديا چی_

  

  رو روی ی زخميمپاسبحان از ترسم بازوی برديا رو ول کرد  جدیبا صدای 

  

  برديا دست قبل از اين که بيافتم م،پاھام خم شداما از دردش  ،زمين گذاشتم

  

  .بيافتماجازه نداد ؛ انداخت دور کمرم 

  

  .از ترس تنم يخ کرده بود

  

  نمی خوای جواب سوالمو بدی؟_

  

  .پاھاش در رفته_

  

  :سبحان جلو اومد با خشم دست برديا رو از دور کمرم باز کرد و گفت



 

 اب

  

  ؟بھش دست می زنیبه چه حقی در رفته که رفته 

  

  .داشتم کمکش می کردم نمی تونست راه بره ؟چی ميگی سبحان_

  بھونه پيدا کردی نزديکش شی از سوءاستفاده کنی نه؟آره ديگه يه _

  

  دومم باشه که دفعه ھيزی کردمخفه شو ميفھمی چی ميگی اخه من کی _

  

  . ...چيزی که ھستی رو به بقيه نسبت

  

  ؟چی گفتی_

  

  .دايی خواست به سمت برديا بره کتکش بزنه که با داد من توقف کرد

  

  ....راه ميندازينبسه من حالم خوب نيست شما داريد دعوا _

.  

  دعوای دايی يادش بخير اون روز نميدونستم غصه درد پاھام رو بخورم يا 

  

  .ولی با;خره با داد من به خودشون اومده بودنبا برديا 

  

  ی؟ارغوان خاله کجا موند_

  

  .خيال گذشته بيرون اومدم به طرف خونه رفتم با صدای خاله از فکر و



 

 اب

  

  ؟اين جام کاری داری خاله_

  

   .ما داريم ميريم زنگ زدم بچه ھا بيان پيشت غذا درست کردمآره دختر _

  

  .خاله ھا واستون باشه نسوزهح

  

  اونم چادرش رو سر  .منتظر خاله ايستاده بودو مامان لباس مشکی پوشيده 

  

  از نبودشون دلم گرفت، کرد به طرف مامان اومد با ھم از خونه بيرون رفتن 

  

  .متوی خونه تنھا بود

  

  

  يه کمم ؛  بچه ھا نشده بودچند ساعتی از رفتنشون ميگذشت ھنوز خبری از  

  

  توی  ؛داشتم رو بچه گيم ی ترسيدم مخصوصا از انباری ته باغ ھنوز ترسم

  

  .يه دفعه با صدای چيزی جيغ خفيفی کشيدم به طرف باغ رفتمخيا;تم بودم که 

  

  دستم رو روی ؛ خبری نبود  نگاھی به درب پشتی انداختم ھيچ، قلبم تند ميزد 

  

  .طرف انباری رفتمقلبم گذاشتم به 



 

 اب

  

  می تونم به جرات قسم بخورم که يه صداھايی از داخلش ميومد ديگه اشکم

  

  يه متر از جا پريدم با جيغ به صدای زنگ  سرازير ميشد؛ از ترس داشت

  دوئيدم درو باز کردم با ديدن زھرا ؛ سمت مخالف انباری بود  طرف در که

  

  با ترس در حالی که نفس نفس  ، خودم رو توی بغلش انداختم دختر خاله م 

  

   :مميزدم گفت

  

  .انباری از..از... يه يه صدايی مياد

  

  لھجه ھمون زھرا با تعجب نگاھی بھم کرد من رو سفت بغل کرد و با 

  

  :شيرينش گفت

  

  ؟چيزی نيست عزيزم توھم برت داشته آروم باش تنھايی

  

  .آره_

  

  .رعب برت داشته چيزی نيست ھمونهپس _

  

  برگشتم رو به زھرا .سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم؛ نفس عميقی کشيدم 



 

 اب

  

  :با صدای ضعيفی گفتم

  

  ؟بقيه کجان

  

  .رفتن خوراکی بگيرن امشب مجردی عشق و حال کنيم_

  

  .حوصله داريدا_

  

  رو بساط ا حوصله داريما؟ اون کی بود ھر وقت ميومد شيراز ميگفت _

  

  .شروع کنيمبازی رو من اومدم  بچينيد

  

  ؟حا; ميخوايد چی بازی کنيد_

  

  ؟تو چی دوست داری_

  

  .حکم_

  

  .اوه ک:ست رفته با;_

  

  .ديگه ديگه_

  



 

 اب

  .اون که حاضرهخوب _

  

  :نگاش به دست شکسته م افتاد نگران گفت

  

  ؟دستت چی شدهاِوا 

  

  مگه خاله نگفت؟_

  

  .نه_

  

  .از پله ھا افتادم_

  

  چجوری افتادی؟ خوب شد سرت چيزی نشدای وای _

  

  .خداروشکر چيزی نشد بريم تو تعريف کنم براتآره _

  

  .بريم_

  

  نگذشته  از نشستنمون ھنوز پنج دقيقه ھم؛تيمسروی مبل نشبا ھم داخل شديم 

  

   .درو باز کردمبه طرف آيفون رفتم  ،زنگ در بلند شد بود که صدای

  

  سا;ر داخل اومدن با دينشون دست و امير حسين پسر ھای دايی  حسين محمد



 

 اب

  

  .دراز کردم با ھم دست داديم

  

  .دلم براتون يه ذره شده بود_

  

  .درختی به به س:م ميمون_

  

  :با ديدن علی جيغ خفيفی کشيدم پريدم توی بغلش و با بغض گفتم

  

  ؟؟؟چطوری

  

  :ادامو در آورد مثل من با جيغ گفت

  

  !!!خوبم

  

  .مسخره_

  

  وسايل رو از دستشون گرفتم با سختی به آشپز خونه بردم از ھمون جا 

  

  .داد زدم

  

  ؟شام و بيارم يا زوده_

  



 

 اب

  .يا زوده_

  

  :بيرون اومدم و گفتم

  

  .زھرا بيا کمکم سا;د درست کنيم بچسبه

  

  .ميچسبه نچسبه ميچسبونمش_

  

  ،راستشو بگو کی بھت خنديده جو با نمک شدی مزه ميپرونی علی آقا واع_

  

  .باحالی گرفتت

  

  .دوست دخترم_

  

  دختره بدبخت ببين چی بوده اومده با  ، اِ به س:متی انشاh خوشبخت شی_

  

  .تو دوست شده

  

  :اخمی کرد با تخسی گفت

  

  .مگه من چمه از خداشم باشه

  

  :دھن کجی کردم مثل خودش گفتم



 

 اب

  

  .گوشت ميمونی ھيچيت نيست فقط زيادی تپلی مثل تپه

  

  :و گفت علی خودشم خنده ش گرفت، صدای قھقھه زھرا و پسرا بلند شد 

  .چه گل گليه جون ميده واسه گاز گرفتنمگه بده آدم گوشتی باشه لپامو ببين 

  

  ه ھبلند بلند قھق ؛قطع نميشد خنده ھامون ديگهبا اين حرفش ديگه صدای 

  

  .و خوشگلقيافه علی خيلی با نمک بود ازون دسته چاقای خوردنی ، ميزديم 

  

  شوخی ھای علی تمومی نداشت، اون قدر يک ساعت گفتيم و خنديديم و 

  

  .خندونده بود من رو که دل درد گرفته بودم

  

  علی پاستورا کو؟_

  

 س؟ هيمشک کيسهتو اون _

 

   آخ جون ا;ن سريع شام و حاضر می کنم بريم تو کارش_

  

 :د و گفتضربه ای به پشت کمرم ز؛ علی خنده شيرينی کرد 

 

 .له رئيسح_



 

 اب

 

 :دم رو به بچه ھا گفتملبخندی ز

 

  .من بيام تا ايوونبريد سفره رو بچينيد تو 

  منم بعد از اين که  ،بيرون رفتنھمه اطاعت کردم وسايل رو برداشتن به 

  

  به ايوون که رسيدم ظرف سا;د رو برداشتمخورد کردم ، رو  ھا کاھو

  

  .کنارشون نشستم

  

  ؟رو بياریھای غذا علی ميری قابلمه _

  

  :دستی روی چشمش گذاشت و گفت

  

 .به روی چشم

.  

  :رو به بقيه گفتم گذاشتم دھنمرو که غذا قاشق آخر 

  

  .که ميخوام بازی رو شروع کنيمازود جمع کنيد 

  

  .نشدهتا بازی شروع من برم ظرفارو بشورم _

  

  :غليظی کردم دست زھرا رو کشيدم با جديت گفتماخم 



 

 اب

  

  سمت ظرفا بری من ميدونم و تو ا;ن ميخوايم تخمه اينا بشين ببينم 

  

  يه دفعه ھمه رو با ھم اخر صبر کن  ظرف بشوریبخوريم يه دور ديگه بايد 

  

  .شب ميشوريم

  

  .ارغوان به خدا مامان بياد عصبانی ميشه اخ:قش رو که ميدونی_

  

  .حا; بشينآره ميدونم _

  

  حاکمبعد از مشخص کردن سر جاش نشست کارت ھا رو از کيسه درآوردم 

  

  ھماميرحسين  شد،چون آس دست من افتاد زھرا يارم  ، که قسمت من شد

  

  محمد حسين ھم گوشه ای روبروی علی نشسته بود با شيطنت نگام می کردن

  

  .کردنشسته بود با لبخند مخصوص خودش نگامون می 

  

  حکم  س اين مرحله تايين کنندهھر دو گروه مساويم و ه تقريبا آخرين دست

  

  من يه شاه گيشنيز دستم بود و يه بی بی تقريبا مطمئن بودم که  هگيشنيز

  



 

 اب

  :اميرحسين گفتم اعتماد بنفس رو به علی وميبرم واسه ھمين با 

  

  .بره انباری ته باغھر کی ببازه بايد 

  

  :و گفت ريشش کشيدروی ته علی دستی 

  

  .حله

  

  ھر چی ابرويی با; انداختم چشمکی به زھرا زدم با اطمينان سری تکون داد 

  

  وسط انداختيم علی قيافه ی ناراحتی به خودش گرفت ھر چی ،دستمون بود

  

  ديگه خيالم داشت راحت ميشد که با آسی که اميرحسينداشت وسط انداخت 

  

  .با صدای داد علی از جا پريدم ؛خشکمون زد ھر دو من و زھراوسط انداخت 

  

  !!!ايول داداش اينه، ايول _

  ؟می خواد بره انباری اونم بدون چراغ قوه دومتونحا; ک

  

  :زھرا با شجاعت گفت

  

  .معلومه من

  



 

 اب

  .ارغوان ميره اونم بدون تودِ نه دِ _

  

  :زھرا اخم غليظی کرد و گفت

  

  ؟می کنيمبرای تو چه فرقی می کنه ما حکم و اجرا 

  

  :امير حسين جدی گفت

  

  زھرا ما تايين می کنيم حا;م ميگيم ارغوان تنھا بره اين چيزيه که خودش 

  

  .گفت

  

  :آب دھنم رو به سختی قورت دادم و گفتم

  

  .ميرم مشکلی نيست_

  

  :زھرا نگران نگام کرد و گفت

  

  ؟اگه نفسش بگيره چی

  

  :اسپريم رو از جيبم درآوردم و گفتم

  

  .اين ھستش



 

 اب

  

  :علی شيطون نگام کرد و گفت

  

  وايساديم ميری داخل انباری قشنگ ھمه جارو دور ميزنی ميایبرو ھمين جا 

  

  .بيرون

  

  دستم رو توی جيبم بردم اسپريم رو ،راه افتادمبا غرور سری تکون دادم 

  

   .لمس کردم

  

   .منگاھی به پشت سرم کرد، شد  شدم قدمام سست انباری نزديک که

  

  قدم  چندبا صدايی که از انباری اومد با ترس  ؛ايستاده بودبچه ھا منتظر 

  

  ،اسپری رو از جيبم درآوردم .به نفس نفس افتاده بودم، عقب رفتم 

  

  دوباره اما نزد چند بار تکونش دادم و ؛  فشار دادم بين لبام چسبوندمش و

  

  .فشار دادم ولی انگار تموم شده بود

  

  ھميشه از اين انباری لعنتی ،ترس ميلرزيدملعنتی نثارش کردم داخل رفتم از 

  



 

 اب

  با دست دنبال کليد برق گشتم اما قبل اين که لمسش کنم دستی  .ترس داشتم

  

  ،قلبم آنقدر تند ميزد که احساس می کردم ؛جلوی دھنم و دور کمرم قرار گرفت

  

  بودم که نمی تونستم نفس اون قدر ترسيدهھر آن ممکنه از قلبم بزنه بيرون 

  

  .پيچيد ترسم رو چند برابر کرده دم گوشم صدايی کبا يه دفعه  .بکشم

  

  .منم ارغوان روم باشآ_

  

  قبل از اين که از ھوش برم صدای  ،ديگه چيزی نفھميدم چشمام سياھی رفت

  

  .يا خدا گفتن برديا توی گوشم پيچيد

  

  وقتی چشمام رو باز کردم کل خانواده دورم جمع شده بودن نگام 

  

  علی چشماش قرمز شده، صداھا پچ پچ ھاشون روی مخم بود ،می کردن

  

  .و عصبی به نظر می رسيد

  

  ه بودن برديا گوشه ای به ديوارزيرم تشکی پھن کرده و روم م:فه کشيد

  

  :لبی تر کردم و گفتممدام روی لبش دست می کشيد تکيه داده بود 



 

 اب

  

  ؟چی شده

  

  :گفت با شعف با صدام مامان به سمتم حمله ور شد و

  

  به ھوش اومدی ارغوان الھی من بميرم برات تو که داشتی از دست 

  

  .ميرفتی

  

  .با صدای خاله توجھم بھش جلب شد

  

  مردم نميگیبا دختر  ؟ای الھی ذليل بشی علی اين چه کاری بود کردی_

  

  ؟سکته کرد افتاد رو دستمون من چی بگم به تو آخه

  

  .نگفتبيچاره سرش رو پايين انداخت و چيزی 

  

  ھی روی لبش دست می کشيد نکنه ديوونه شده ؟اين برديا چه مرگش بود

  

  :با گيجی برگشتم به سمت مامانم و گفتماص: اين جا چه غلطی می کرد ؛ 

  

  ؟چيشده مامان

  



 

 اب

  عقل نداری؟ مرض داری؟رفتی انباری از ترس نفست گرفته دختر تو ھيچی _

  

  ؟کنیوقت شوھر کردنته بازی می  ؟چی بگم به تو

  

  .شوھر کردم ديگه_

  

  دايی ت  ،داشته باشهيه آشی برات بسازم يه وجب روغن ببند دھنت و فع: _

  

  سا;ر که يه بيچاره ھارو خون به جيگر کردن  ورخاله تم از اين اينجوری 

  

  پسرام و اينم از خالت اون قدر غر زده سر علی پسره  ؛زد کتک حسابی

  

  .و بکوبه ديوار بيچاره ميخواد سرش

  

  ای پسر دوست ببين راجع به  ؟تو گفتن اوه اوه باز به عزيز دردونه ھات_

  

  !؟اص: چيزی گفتی زھرا

  

  .آی گفتی زھرا از وقتی حالت بد شده غيبش زده_

  

  ؟اين اينجا چيکار می کنه چشه_

  

  ا;ن بايد جنازه ت رو ميبرديم  ؛اين چيه خير سرت شوھرته ھا برديا نبود_



 

 اب

  

  .قبرستون

  

  ؟مگه چی کار کرده_

  

  ....نفست که گرفت_

  ؟چی بگم اخه خودت ميدونی ديگه

  

  جب نگاھش کردم خيلی جلوی خودم رو گرفتم که عبا چشمای گشاد شده از ت

  

  .جيغ نزنم

  

  .دروغ ميگی مامان با من ازين شوخيا نکن_

  

  ؟چيه رفتارااص: اين کارو کرد باشه محرمشی اين  واع مگه چيه دختر_

  

  ميخواست بردياچشمام رو با حرص بستم دندونام رو به ھم فشار دادم دلم 

  

  عوضی شکوندن دستم پسر  ؟رو تيکه تيکه کنم اص: برای چی اومده بود

  

  ....سکته بده من رو براش کم بود حا; ميخواست

  

***  



 

 اب

  برديا

  بھش ، يا خدايی گفتم سريع برق رو روشن کردم  با افتادن ارغوان ترسيده

  

  نميدونستم چی کار کنم تنھا چيزی .صورتش کبود شده بودزدم  سيلی آرومی

  

  که به ذھنم رسيد رو انجام دادم بينيش رو با دست گرفت لپم رو باد کرده

  

  تا حالش تکرار کردمدم زدم چند بار ديگه اون لبام رو روی لباش گذاشتم و 

  

  فامي:ش که حيرت زدهبلندش کردم رو به ، بھتر بشه نفسش که عادی شد 

  

  .سر جاشون خشک شده بودن داد زدن يکی يه ليوان آب قند بياره

  

  . ...آقا برديا شما_

  

  .ا;ن وقت اين حرفا نيست يه ليوان آب بياريد ترسيده_

  

  ازش  زھرا به طرف خونه شون دوئيد خيلی زود به سمتم اومد ليوان رو

  

  .ارغوان چسبوندم  به لبای گرفتم

  

  .ريمش خونهبايد بب_

  



 

 اب

  :علی با ترس گفت

  

  .آره آره مامان بياد می کشتمون عجب خريتی کرديم

  

  :زھرا نگران نگاھی به ارغوان کرد و گفت

  

  .وای مامان

  

  .داخل خونه شديمبه کمک علی و امير حسين  ،سريع از اون جا دور شد

  

  :محمد حسين سريع تشکی روی زمين انداخت بالشتی روش گذاشت و گفت

  

  .بياريدش اين جا

  

  .چشماش کمی تکون خورد اما ھنوز بيھوش بودروی تشک گذاشتمش 

  

  .بريد کنار بذاريد ھوای بھش بخوره_

  

  :امير حسين اخم غليظی کرد و گفت

  

  ؟شما اين جا چی کار می کنيد

  

  :ابرويی با; انداختم و گفتم



 

 اب

  

  .اومدم زنم رو ببينم

  

  :با تعجب ابرويی با; انداخت و گفت

  ؟زنتون کيه

  

  :علی مداخله کرد و گفت

  

  .عقد کردن ارغوانبا  چند روز پيشھمين آقا بردياس دوست دايی سبحان 

  

  :امير حسين سری تکون داد و گفت

  

  علی برو يه زنگ بزن مامانت ببين کجا موندن يه وقت نگی حالراستی 

  

  .وقتی اومدنم حرفی از بازی اين چيزا نميزنی بد شده ھاارغوان 

  

  شد تا تماس بگيره کنار ارغوان خارج علی سری تکون داد و با اخم از اتاق

  

  که از گچ بيرون  شستش ر روی انگشتانگشت شستم رو نوازش وا ،نشستم

  

  .آروم صداش زدم بود کشيدم زده

  

  .م خانم ، ارغوان_



 

 اب

  

  .ھوف بی ھوش بود

  

  .يا ابوالفضل_

  حسين ھم از جا پريدن ھمزمانامير حسين و محمد با صدای علی از جا پريدم 

  

  :با ھم گفتيم

  

  ؟چی شده

  

  زنگ زده از ترسش ھمه چيز و به مامان ؟اين زھرای گور به گور کجاست_

  

  .گفته وقتی زنگ زدم مثل اسفند رو آتيش داشت جلز و ولز می کرد

  

  :امير حسين دستی به موھاش کشيد ترسيده گفت

  

  ..وای بابا زنده نميذاره من و

  

  ته ته ش يه کتک  ،نمی خواد بترسی يه جوری درستش می کنيمحا; _

  

  ؟نمرده باشهمی خوريم ديگه راستی حال ازغوان چطوره 

  

  :اخمی کردم و جدی گفتم



 

 اب

  

  .خوبه حالش ؟اين چه حرفيه ،دور از جون 

  

  .می دادفشار  دستاش بينعصبی سری تکون داد روی مبل نشست سرش رو 

  :با ترس از جا پريد و گفتخاله ارغوان علی با صدای داد 

  

  ...يا خدا اومدن

***  

  "ارغوان

  .مامان_

  

  ؟جانم_

  

  :سرم رو به گوشش نزديک کردم و گفتم

  

  .ميشه تنھامون بذاريد با برديا حرف دارم

  

  ؟چه حرفی_

  

  ؟مامان اين چه سواليه ميپرسی وا_

  

  .انگار چی گفتمخوبه حا; _

  



 

 اب

  :از جاش بلند شد و گفت

  

  جمع کن بريم بالکن حداقل يه چايی بخوريم اين گلومسھي: بچه ھارو 

  

  .چيه دور اين عتيقه جمع شدين، خشک شد 

  

  :با تشر گفتم

  

  !!!مامان

  

  ؟چيه مگه دروغ ميگم بخاطر تو بچه ھام امروز خون به جيگر شدن_

  

  .ميخواستن شوخی خرکی نکنن حقشونه_

  

  .آره خاله تقصير ما بود_

  

  خاله تو اين دختررو نميشناسی من بزرگش الھی من فدات بشم علی _

  

  .کردم يه مارمولکيه که لنگه نداره

  

  :صدای تک خنده برديا که بلند شد عصبی گفتم

  

  .مامان بسه ديگه بريد بيرون ميخوام استراحت کنم



 

 اب

  

  در حالی که غرغر می کرد از اتاق بيرون رفت بقيه ھم پشت سرش راه

  

  .افتادن

  حرفايی که ميخواستم به برديا بزنم توی ذھنم مروردستی به پيشونيم کشيدم 

  

  .کردم

  

  :کنارم نشست و گفت برديا جلو اومد ،

  

  ؟حالت بھتره

  

  ود تا من و نکشی ولتو اين جا چيکار می کنی دستم و شکوندی بس نب_

  

  !؟کنم نيستی نه

  

  :اخم کرد و با جديت نزديکم شد و گفت

  

  ؟اون گوشی کوفتيت رو گرفتممگه نگفتم بھم زنگ بزن ميدونی چند بار 

  

  .قطع شدگوشيم خاموش شد در ضمن من زنگ زدم _

  

  .اخم جدی کرد و ادامه داد



 

 اب

  

  ؟خوب حا; کی برميگرديم تھران_

  

  ؟؟؟برمی گرديم_

  ماه ديگه ميخوام ھمه کارارو جمع و جور کنم عروسی رو  اره ديگه_

  

  .زودتر بگيريم

  

  ؟مثل اين که خيلی عجله داری_

  

  .من واسه دو سال ديگه برنامه چيدم! يه ماه ديگه ھه  وايسا با ھم بريم 

  

  :اخم غليظی کرد و نزديکم شد با صدای آرومی گفت

  

  ؟...چيه نکنه کسی رو زير سر داری ميخوای

  

  :دستم و با; بردم که بھش سيلی بزنم اما مچم رو گرفت و گفت

  

  ؟فکر کنم شکوندن دستت برات عبرت نشد

  

  .زياد نفس نفس ميزدماز حرص 

  

  حرص نخور باز نفست ميگيره غش می کنی ميافتی رو دستم اين دفعه_



 

 اب

  

  .عی منم فايده نداره ھانفس مصنو

  

  :با جيغ گفتم

  ؟...چی تو تو به من

  

  .م خوب چيزيهخيلی پررويی خجالت ؟به چه حقی اين کارو کردی

  

  ؟از چی_

  

  .بخواد می کنمصد دفعه گفتم بازم ميگم شوھرتم ھر کاری دلم 

  

  .برو بيرونغلط می کنی _

  

  :دستام رو با يه دستش با;ی سرم گرفت و گفت

  

  .ط می کنهلا;ن بھت نشون ميدم کی غ

  

  .منقبض کردم سرم رو چرخوندمبه لبام نزديک کرد صورتم رو  که لباش رو

  

***  

  "برديا

  با بحثی که راه انداخت بھونه دستم داد تا  ،توی دھنم بودطعم لباش ھنوز 



 

 اب

  

  خواستم ؛دوباره طعم لباش رو مزه کنم دستاش رو با;ی سرش نگه داشتم

  

  يکی از دستام رو از دستاشدختر سرتق  .ببوسمش که سرش رو چرخوند

  

  پر سرو صدا از لباش گرفتمجدا کردم سرش رو ثابت نگه داشتم يه بوس 

  

  .کرد و جيغ خفيفی زدکه با چندش صورتش رو جمع 

  

  .عوضی، خيلی بيشعوری ولم کن _

  

  آخ نميدونی چقدر دلم برات تنگ " از ته دل خنده ای کردم و توی دلم گفتم

  

  ."شده بود

  

  .با توام ميگم برو بيرون_

  

  .نميرم ميخوام اينجا باشم_

  

  .حداقل دستامو ول کن_

  

  .ول کنم که در ميری_

  



 

 اب

  .نميرم_

  

  .کنماگه بری تنبيه ت می _

  

  .باشه نميرم_

  

  دستش رو ول کردم با آستين لباسش جای بوسه م رو چند بار پاک کرد 

  

  :اخم غليظی کردم و گفتم

  

  اون  راستیيه بار ديگه جای بوسه م رو پاک کنی من ميدونم و تو ھا 

  

  .يه مسواک بزنرو  دندونات

  

  :مبا چشمای گشاد شده از تعجب نگام کرد که گفت

  

  .ميرهببند ا;ن مگس 

  

  :گيج نگاھی بھم انداخت و گفت

  

  ؟چی رو

  

  .دھنت رو_



 

 اب

  

  فکر واقعا سريع دھنش رو بست انگار داشت  خيلی با مزه شده بودقيافه ش 

  

  .می کرد به حرفی که زد وای خدا اين دختر آخرش بود

  

  ؟ارغوان کجايی_

  

  ؟تو چرا منو بوسيدی ھا_

  

  .او; نبوسيدمت تنفس مصنوعی دادم_

  

  .رروپ_

  

  .تويی_

  

  .باشه منم حا; برو بيرون ميخوام استراحت کنم_

  

  .بخوابممنم ميخوام _

  

  .برو يه جای ديگه_

  

  .باشمميخوام کنار تو _

  



 

 اب

  .برديا ديگه داری عصابمو خورد می کنی_

  

  ،ھر چی خانم خواست انجام بدمارغوان من اين ھمه راه از تھران نيومدم _

  

  .حا;م اگه خوابت مياد بگير بخواب

  

  .دپشتش رو به من کرد و دمر خوابي

  

  .احترامم خوب چيزيه_

  

  .ساکت_

  

  .وای بايد بھتر رفتار کنیاگه نمره ميخولی راستی باشه ساکت ميشم _

  

  .من نيازی به نمره ندارم خودم ھمه چيز رو کامل نوشتم_

  

  ؟مطمئنی_

  

  .آره_

  

  .رد می کنم ١٣باشه پس نمره امتحانت رو ھمون _

  

  ؟شدم ١٣چی مگه _



 

 اب

  

  ؟پس چی با اون امتحانی که من گرفتم توقع داشتی با;تر بگيری_

  

  .عقده ای_

  

  ؟با من بودی_

  

  .نه با بغليت _

  

  با صدای قھقھه ی ارغوان به سمتشناخودآگاه به سمت راستم نگاه کردم 

  

  .برگشتم

  

  .خيلی خنگی_

  

  ؟من خنگم_

  

  .آره_

  

  يه دفعه عقب رفتنزديکش شدم ترسيده سر جاش عقب ،چشمام رو ريز کردم

  

  خاله ارغوان  سرم رو کج کردم با ديدن زھرا دختر تق چيزیبا صدای افتادن 

  



 

 اب

  .که پشت گلدون قايم شده بود ھر دو خشکمون زد

  

  تا چيزی بگه اما نتونست  ، ارغوان مثل ماھی دھنش رو باز و بسته می کرد

  

  .داز حدقه بيرون زده بو زھرا رنگش پريده بود و چشماش

  

  !!!نکنه ھمه چيزو ديدی وای خدا، تو اين جا چيکار می کنی ديوونه نکنه _

  

  !!!!ميکشمت زھرا

  

  .جيغم زھرا از جا پريد سريع از اتاق بيرون رفتجيغ  شنيدنبا 

  

***  

  "ارغوان

  اخم غليظی روی صورتم با صدای ارغوان گفتن ھای زھرا چشم باز کردم

  

  .مجبور شد کنارم بشينهمچ دستش رو گرفتم کشيدم ، نشوندم 

  

  .زھرا_

  

  ؟بله_

  

  ؟ديروز چيا شنيدی_



 

 اب

  

  :با صدای لرزونی گفت

  

  .چيزو...ھمه

  :نفس عميقی کشيدم و گفتم ،اما خيلی ضايع بود ؟خواستم بپرسم چيا ديدی

  

  ؟به کسی چيزی نميگی فھميدی

  

  ؟دآخه چرا دستت رو شکونولی ارغوان اين پسره آره _

  

  .دھنش گذاشتم يه دستم رو روی بينيمسريع يه دستم رو روی 

  

  ھيس زھرا بخدا اگه بشنوم چيزی راجع به اينکه برديا دستمو شکونده _

  

  . ....جايی

  

  ؟؟؟...چی گفتی_

  

  :گفتمدستام رو جمع کردم و  ،با صدای داد سبحان از جا پريدم 

  

  ؟گفتم..چيزی..من...مگه...ھيچی

  

  :با دستاش بازوم رو گرفت و گفتجلو اومد 



 

 اب

  

  دِ بگو؟؟؟؟ يا نه حرومزاده دستت رو شکوندهنترس ارغوان اون برديای 

  

  ؟آره اين به تو ربطی داره_

  خون جلوی چشمای سبحان رو گرفت اين آخه کی پيداشبا حرفی که برديا زد 

  

  .شد

  

  دايی به طرفش رفت يقه ش رو گرفت به ديوار چسبوندش با  ،لعنت بھت

  

  :خشم گفت

  

  ؟به چه حقی دست روش بلند کردی حيوون تو لياقتش رو داری آخه آشغال 

  

  نميذاشتم تا يک قدمی خونه بيای چه برسهاگه ارغوان اون کارو نمی کرد 

  

  .ا;نم دير نشده ط:قش رو ازت می گيرم ،به خواستگاری

  

  اون  زد و بدون اينکه ت:شی برای آزاد شدن از دستای یبرديا پوزخند

  

  :بکنه گفت

  

  ؟بگيری شو ط:ق تو چجوری ميخوای ازش جدا شممن بايد ھه 



 

 اب

  

  يه ب:يی سر برديا  دايی سبحان بزنه ،قلبم تند ميزد ھر لحظه منتظر بودم

  

  خودمم بياره البته بدمم نميومد گوش ماليش بده ولی اون جوری برای

  

  :برای ھمين وسط بحثشون دخالت کردم و گفتم ضرر داشت

  

  .چرا تو ھمه کارای من دخالت می کنين مبرديا رو دوست دار من بسه دايی_

  

  .حداقل به خاطر من احترامش رو نگه دار

  

  :با حرص دندوناش رو به ھم فشار داد و گفت

  

  .... .احترام اين آخه احترام حاليش اين که دست رو زنه خودش بلند می کنه

  

  .ھر چی که باشم حداقل ھرزگی نمی کنم_

  

  .خفه شو_

  

  .محکمی که سبحان زد جيغم ميون ھين کشيدن زھرا مخلوط شدبا مشت 

  

  .ر ظاھر شدبا صدای داد دايی مامان و خاله توی چھار چوب د

  



 

 اب

  سبحان داد و ازش جدا شد با ديدن قطره برديا عصبی ھول کوچيکی به 

  

  می شد اخم غليظی بھش کردم مامان برديا روانخونی که از گوشه لبای 

  

  .اومدن دايی رو از اتاق بيرون بردن زھرام ھمراھشون رفتو خاله داخل 

  

  کشيده  و سيلی کردمرو اتاق که خالی شد دستم رو بلند کردم تمام حرصم 

  

  .به صورت برديا زدم محکمی

  

  باھاش دھن به دھن ميذاری  ؟تو شعور نداری نديدی حالش چقدر بده_

  

  ؟کار تو بودهمگه نميدونی رو من حساسه چرا گفتی 

  

   روی ھم فشار می داددستش رو مشت کرد در حالی که چشماش رو به شدت 

  

  :گفت با خشم

  

  دفعه ديگه  چون فھميدی ارغوان سری آخرت باشه دست روم بلند می کنی

  

  .سعی نمی کنم خودم رو کنترل کنم 

  

  ...برو بابا_



 

 اب

  

  :رو مچم رو گرفت و گفتشد نزديکم 

  

  ؟بايد بفھمونم اختيارت دست کيهحاضر شو ميريم تھران به اين داييت 

  ؟ديوونه شدی_

  

  معلوم بود خيلی به خودش فشار مياره تا سرم داد نکشه نزديکم شد دم

  

  :گوشم با حرص گفت

  

  ده دقيقه ديگه حاضر نشی علت ازدواجمونم ميگم بھشون تو که نميخوای 

  

  ،در ضمن داستانی که من قراره براشون تعريف کنم بدونن ميخوای؟

  

  ...کثافت باشم چقدر می تونميکم فرق داره ميدونی که 

  

  :بغض به گلوم نشست و با نفرت نگاش کردم و گفتم

  

  ؟...عوضی چه داستانی تو به من تجاوز کردی مگه چيزی غير اينه

  

  :با تمسخر نگام کرد و گفت

  

  ؟ن؟ ھاآره مگه نميدونی من چه مشکلی دارم



 

 اب

  

  ھمه ميدونن حتی يبارم تو با ھيچ دختر ،  ھيچ کس حرفاتو باور نمی کنه

  

  ...ه کنم تو به فکر خودت باشئتبر ميتونم راحت خودم ، نبودم

  بغض  به ديوار سينه م می کوبيد؛نفس ميزدم قلبم تند  ،از حرص نفس

  

  .خفه م ميکرد؛ داشت 

  

  :لباسش رو گرفتم با خشم مشتی به سينه ش زدم و گفتم يقه 

  

  ی چرا آن قدر خيلی آشغال خيلی پستی ؟من ؟من خواستم با تو باشم ، عوضی

  

  کثافت حالم ازت بھم ميخوره ازت متنفرم ؟مگه چيکارت کردم ؟اذيتم می کنی

  

  .متنفر

  

  شده بود به شدت ھق ميزدم بد و  ديلصدام ديگه به جيغ ھای خفيفم تب

  

  :گفتو گرفت  دستام رو از حرفاش پشيمونبرديا  ،بيراه ميگفتم

  

  معذرت می خوام

  

  .شروع کردم به گريه کردن؛اشتم ذبغلم کرد سرم رو روی سينه ش گ



 

 اب

  

  .ببخشيد نمی خواستم ناراحتت کنم خودت مجبورم می کنی_

  

  :بازوم رو نوازش کرد دست ديگه ش رو روی موھام کشيد و گفت

  

  .وسايلت رو جمع کن بريم

  

  اص: ميخوام برم خونه مون ، من با تو ھيچ جا نميام پيش تو امنيت ندارم _

  

  خوب؟ پيش مامانم اينا بمونمبذار برم  ؛ ھنوز عروسی نگرفتيم ما که

  

  :لباش رو به گوشم نزديک کرد و آروم گفت

  

  فکر نمی کنم نيازی به گرفتن رفته؟ما خيلی وقته عروسی کرديم يادت 

  

  ؟افتادهمراسم و اينا باشه چون من و تو ميدونيم بينمون چه اتفاقايی 

  

  پس تمومش می کنی و با من ميای بريم تھران خودت ميدونی دوست

  

  ندارم اذيت شی پس به حرفام گوش کن تا منم مجبور نشم کارايی کنم

  

  .که دوست نداری

  



 

 اب

  :با بغض غليظی گفتم

  

  .باشه

  

  .آفرين دختر خوب ميرم با مامانت صحبت کنم_

  

  .برديا_

  

  ؟جانم_

  

  .واسه مراسم بعد بريمحداقل چند روز بمونيم _

  

  :دو تا چشمش رو کمی ماساژ داد و با خستگی گفت

  

  .باشه ولی چمدونت رو جمع کن

  

  سری تکون دادم از اتاق خارج شد گوشه ای روی زمين نشستم و دستم

  

  اشکام روی گونه ھام چکيد چقدر احساس  ،رو روی سر دردناکم گذاشتم

  

  بود مجبور بودم باھاش هردبخاطر ب:يی که سرم او .ضعف می کردم

  

   ...می ترسيدم ازش خيلی تمام چيزايی که ازم ميخواد رو انجام بدم، بسازم 



 

 اب

  

***  

  "برديا

  خاله ش مدام خواھش مراسم که تموم شد به ھمراه ارغوان راه افتاديم 

  

  از ،غيبت ھای ارغوان زياد شده بود می کرد که بيشتر بمونيم اما 

  

  بايد موقعيتش رو طرف ديگه ميخواستم يه درسی به سبحان بدم 

  

  .ميشناخت

  

  .دلم برای معصوميتش سوخت ،به صورت غرق در خوابش نگاه کردم

  

  .و موھاش رو کنار زدمدر حين رانندگی دستی روی گونه ش کشيدم 

  

   ،اون ھم ضربه خورده بودم کتر موسویدميبردمش پيش بايد حتما 

  

  زخم ھاش کمتر از من نبود اون قدر به فکرنه به اندازه من ولی 

  

  .م کی رسيديمفرو رفته بودم که نفھميد

  

  .ارغوان_

  



 

 اب

_.... .  

  

  .خانم رسيديم پاشو_

  

  . ولم کن برديا ميخوام بخوابم اه_

  

  :و گفتملبخند شيطانی زدم 

  

  ؟بيدار نميشی ديگه نه

  

  .بخوابمببند بذار اه برديا صدات رو مخمه _

  

  با چشمای گرد شده از تعجب نگاش کردم اين واقعا خود ارغوان

  

  ابرويی با; انداخت شيشه ھای ، که اينطوری صبحت می کرد بود 

  

  ضبط گذاشتم و صداش رو تا ته زياد رو با; دادم دستم رو روی  ماشين

  

  .گوشام گذاشتم رو روی دستم و دکمه پلی آھنگ رو زدم کردم

  

  در  دستگيره دنبال. گوشش گذاشتجا پريد و دست رو روی  ارغوان از 

  

  ا خباثت اما قفل مرکزی رو زده بودم ب از ماشين بيرون بره تا می گشت



 

 اب

  

  .نگاھش می کردم

  

  .بيشعور!!! خاموشش کن_

  

  وقتی ديدی کاری نمی کنم خودش دست به کار شد ضبط رو خاموش کرد جيغ

  

  :زد

  

  .گرفتم نفھم سر دردبرديا  یخيلی بيشعور

  

  .من که گفتم پاشو خودت پا نشدی_

  

  .عصبی به طرف پله ھا رفت؛  درو باز کرد؛ قفل ماشين رو زد با حرص 

  

  از پله ھا با; رفتم با خنده ماشين رو گوشه ای از پارکينگ پارک کردم

  

  استراحته ش در حال اطراف رو گشتم ارغوان نبود با خيال اين که داخل اتاق

  

  حوله ای برداشتم تا مثل سریاتاق خودم رفتم لباسام رو در آوردم  به طرف

  

  من و با اون وضعيت  داتاقم ش ؛ داخلپيداش شداگه ارغوان ھم يه دفعه قبل 

  



 

 اب

  ....نبينه

  

***  

  "ارغوان

  .دلم ميخواست برديا رو تيکه تيکه کنم، از حرص داشتم سکته می کردم 

  

  ت:فی کردنبه  ونه م کردمروی تخت نشستم و دستم رو تکيه گاه چ

  

  .کاری می کردم به غلط کردن بيافته ؛ فکر کردم

  

  و حسابی  فردا دانشگاه داشتيم زود خوابيدم تا صبح زود بيدار شم

  

  .حالش رو بگيرم

  

  سر جام نشسته م با ديدن ساعت، با صدای آ;رم گوشيم چشم باز کردم 

  

  اه چقدر زود بيدار شدم  ;بد" کردم و با خودم گفتم اخمیبح ص ۵

  

  توی تنظيمات گوشيم رفتم با ديدن ."اين تايم رو تنظيم کردماشتباھی 

  

  ، با کف دست ضربه ای بهپيامی که روی آ;رم نوشته بودم از جا پريدم

  

  به طرف خنگم من سريع از روی تخت بلند شدم و چقدر . پيشونيم زدم 



 

 اب

  

   .کوله م رفتم

  

  بعد از تنظيم کردنش با گوشيم با قدمای ،در آوردم ھدفون بلوتوثيم رو

  

  بھش نزديک شدم اون قدر خوابش ،آروم به طرف اتاق برديا رفتم

  

  .که  صدای خرو پفش کل اتاق رو برداشته بود بود سنگين

  

  .گذاشتمخيلی با احتياط روی گوشاش  ،ھدفون رو دو طرفش رو باز کردم

  

  .بستم بلند کردم با;ی تختدستاش رو خيلی آروم طوری که بيدار نشه 

  

  .گره پارچه بيشتر بشه بکشهميخواست دستش رو وقتی که  گره زدم جوری

  

  از تخت دور شدم با لبخند گشادی یکار که تموم شد با لبخند رضايت بخش

  

   .صدای گوشيم و ھدفون تا آخر زياد بودبه صحنه روبروم نگاه کردم 

  

  .رو از بينشون جدا کردم great)( Jerry Lee Lewis بين آھنگام گشتم

  

  "يه آھنگ راک 

  



 

 اب

  ميگفتم ؟بھترين انتخابت توی زندگی چيهاون لحظه اگه کسی ميگفت 

  

  .دادن يه پسر پررو رانتخاب اين آھنگ اونم توی اين زمان برای آزا

  

  دکمه استارت دوربين ،دستم رو با لبخند خبيثی روی دکمه پلی گذاشتم

  

  گيج به  ،با وحشت از جا پريد يه دفعه برديازدم  ھمزمان رو مفيلم برداري

  

   متوجه دستای اطراف نگاه کرد خواست ھدفون رو از گوشش در بياره که

  

  .ش شد بسته

  

  مدام تق: می کرد اون قدر ھول شده بود که حتی متوجه منم نبود يه

  

  قيافه ش  ، از ديدنچشم ديگه ش ھنوز باز نشده بود  وچشمش بسته 

  

  .می شد سرازيرداشت  خنديده بودم اشک از چشمام  اون قدر ديگه

  

  :بلند داد زدبرديا وقتی فھميد داستان چيه عصبی نگام کرد و 

  

  .ر شدمبيا اين ھدفون بی صاحاب و بردار کَ  ارغوان می کشمت

  

  :موزيک رو قطع کردم و گفتمگوشی رو توی دستم گرفتم لحظه ای 



 

 اب

  

  ؟جانم چيزی گفتی

  

  ؟دستامو باز کن اين چه شوخيه مسخره ايه_

  

  !چيزی که عوض داره گله نداره_

  

  .حا; بيا دستامو باز کن؛ تو راست ميگی باشه _

  

  :کردم و گفتمنگاھی به ساعت فرضی توی دستم 

  

  .نه ديگه دانشگام دير شده وقت ندارم

  

  .دستامو باز کن با ھم بريممنم دارم بيا _

  

  :دستم رو با حالت با نمکی تکون دادم و گفتم

  

  ت:فی فکر  آھان راستیميبينمت  ؛اگه تونستی خودت رو نجات بدی ،نه نه نه

  

  که ازت گرفتم پخش  یکردنم از سرت بنداز بيرون وگرنه اين فيلم قشنگ

  

  . ...ديگه  می کنم بين دانشجوھا اون موقع

  



 

 اب

  .بسه_

  

  .اشه ھر چی تو بخوای بای بایب_

  

  گوشيم رو داخل اتاقش گذاشتم درو ، دستم رو تکون دادم آھنگ رو پلی کردم 

  

  از خونه  محاضر شداين که بستم و با صدای دادش لبخند از ته دلی زدم بعد 

  

  .بيرون زدم

.  

  :داخل حياط روی نيمکت چوبی سبز رنگ نشسته و گفتم

  

  .خيش دلم خنگ شدآ

  

  چی؟_

  

  :مھتاب ھمک:سيم نگاھی کردم و گفتم به

  

  .ھيچی با خودم بودم_

  

  ؟زرگ نيااسمش چی بود ب امروز ، چرا اين استاد جديده نيومد آھا_

  

  :فاميلی برديا لبخند عميقی زدم که گفتبا شنيدن 



 

 اب

  

  ؟چيه نيشت چرا باز شد نکنه خوشت مياد ازش

  

  :پوزخندی زدم و گفتم

  

  ؟پسره زشتاز کی ازون 

  

  .خيلی خوشگله اونجوری نگو خدايی_

  

  کجاش خوشگله؟_

  

  .خوبهباشه بابا من نميدونم از نظر تو کی _

  

  :ابرويی با; انداختم و گفتم

  

  .معلومه دايی سبحانم

  

  .عجب_

  

  .مش رجب_

  

  !!!امروز کوکی ھا_

  



 

 اب

  .صبحی حال يه پسره بگيره کوک ميشهآره ديگه آدم وقتی سر _

  

  :ابرويی با; انداخت و گفت

  

  ؟از کی تا حا; با پسر جماعت ميپریبه به 

  

  .بماند_

  

  .بريم ديگه دير شد_

  

  ؟کجا مگه نميگی نيومده_

  

  .ی گفت بدش مياد دير بريم سر ک:سچحا; شايد بياد ديدی که _

  

  .نمياد_

  

  :چشماش رو کمی درست کرد و گفت

  

  ؟از کجا ميدونی نمياد تو

  

  پشت سر ھم توی سرش تکرارچون بسته شده به تخت يه آھنگ راک داره "

  

  ."ميشه



 

 اب

  

  .حدس ميزنم_

  

  حا; بيا بريم ک:س از اين جا موندن که بھتره بريم حداقل به دو تا ازين آھا_

  

  .پسرای کسخل ک:س بخنديم

  

  .ادبت گل کرد باز تو اِ _

  

  .چه جورم_

  

  صندلی ھای  رفتيم تویاز جام بلند شدم ھمراه مھتاب به طرف ک:س 

  

  .خودمون جا گير شديممخصوص به 

  

  ؟ارغوان شارژ گوشيم تموم شده گوشيت رو ميدی يه زنگ به مامانم بزنم_

  

  .گوشيم رو نياوردم که امروز_

  

  ؟حا; چی کار کنم  ای بابا_

  

  ؟مامانت رو ميخوای چيکار_

  



 

 اب

  ....بابا ميخوام بھش بگم_

  

  برديا با چشمايی که به شدت قرمز بود  ،با صدای در حرفش نصفه نيمه موند

  

  .موھای ژوليدا داخل شد

  

  حتی نگاھمم ، نشست بی توجه به من حاضر غايب کرد  شروی صندلي

  

  :مھتاب خم شد دم گوشم گفت الھی آخی قھر بود نمی کرد

  

  .فکر کنم گريه کرده؟ قدر  چشاش چرا قرمزه اين؟ واع اين چرا اين شکليه 

  

  :گشادی زدم و گفتم حرفش لبخندبا اين 

  

  .آره فکر کنم شکست عشقی خورده بيچاره

  

  استاد ببخشيد حالتون خوبه؟_

  

  :برديا برگشت و با اخم رو به پسری که اين سوال رو پرسيده بود گفت

  

  ؟بله چطور

  

  .چشماتون خيلی قرمز شده_



 

 اب

  

  .مطالبش رو نوشتماژيک رو برداشت روی تخته جوابی بھش نداد 

  

  بودم داشتم چيزايی که روی تخته نوشته  گرفتهبا پام روز زمين ضرب 

  

  .کردمبرداری مي نتبود رو 

  

  .خانم يوسفی_

  

  ؟بله_

  

  ؟حاضريد_

  

  ؟برای چی_

  

  .رای پرسشب_

  

  :ابرويی با; انداختم و گفتم

  

  .استاد مگه جلسه پيش امتحان نداشتيم

  

  ؟شما ھر روز شام نميخوری_

  



 

 اب

  :با پررويی گفتم

  

  ره؟ربطی داچه 

  

  .مھتاب با ترس گوشه آستينم رو می کشيد تا ساکت شم

  

  .ربطش رو وقتی تونستيد به سوا; جواب بدين ميگم_

  

  .عقده ای_

  

  نميدونم چی شد که اين حرف از دھنم خارج شد سريع دستم رو روی دھنم

  

  ھمونطور با چشمای هنمی تونست حرکتی کن، خشکش زده بود گذاشتم برديا 

  

  .نگام می کردگشاد 

  

  ھمه از ترسشون سکوت کردن ،اکت بود ھيچ کس ھيج حرفی نميزدک:س س

  

  .صورتش از خشم قرمز شده بود مثل اين که زياده روی کرده بودمبرديا 

  

  .داشتم به کارم فکر می کردم که با صدای داد برديا از جا پريدم

  

   .برو بيرون اين ترم اگه ننداختمت برديا نيستم_



 

 اب

  

  :کمی به ميزش نزديک شدم و گفتم  که از ک:س خارج ميشدم در حالی

  

  تو تو کل دانشگاه پخش کنم اون موقع ديگه به جای اين کهبنداز تا فيلم 

  

  ...حساب ببرن  ازت

  

  :گفتبا حرص ميون ک:مم پريد و 

  

  .و تنھا گيرت ميارم ديگهتو ربا;خره من 

  

  اما خودمو نباختم پشت به بچه ھا زبونم رو در آوردم و با ته دلم لرزيد 

  

  :شيطنت گفتم

  

  .فع: که ھيچ غلطی نتونستی بکنی

  

  از ک:س با لبخند خارج شدم به طرف از تعجب گرد شددوباره چشماش 

  

  حوصله م سر رفتهنيمکتی که با مھتاب روش نشسته بوديم رفتم ھمون 

  

  .بود 

  



 

 اب

  .دلم ميخواست بگردمخوشحال بودم از اين که حال برديا رو گرفته بودم 

  

  .از دانشگاه بيرون رفتمامروز عجيب انرژی داشتم کولم رو برداشتم 

  

  .بعد از گرفتن تاکسی از اون جا دور شدم

  

  ؟کجا ميريد خانم_

  

  .(.....)پارک _

  

  .کرايه ش زياد ميشه ھا_

  

  .مھم نيست_

  

  انگار خوشش  بود لبخندی زد و دستی به سيبيلش کشيدمرد که تقريبا مسن 

  

  .قرار گيرش بياد تپل پولابن که يه اومد از 

  

  وقتی رسيديم کرايه رو حساب کردم و به طرف پارک رفتم وارد کافه 

  

  طاھاعاشق اين کافه بودم حالم رو خوب می کرد  .يی شدمدوست دا

  

  :دوست سبحان با ديدنم لبخند گشادی زد و گفت



 

 اب

  

  .به به ارغوان خانم از اين طرفا خوش اومدی

  

  :لبخندی رو بھش زدم و گفتم

  

  .ھيچی دلم گرفته بود گفتم بيام اين جا دلم باز شه

  

  ؟خوب ا;ن سفارش ميدی يا فع: می خوای انتخاب کنی_

  

  .نه بايد انتخاب کنم ا;ن_

  

  .چه خبر از سبحان راستی تسليت ميگم بخاطر دايی مادرتباشه _

  

  :لبخندی زدم و گفتم

  

  .ممنون

  

  :منو رو به دستم داد و گفت

  

  .فع: من ميرم کاری داشتی پَر م رو آتيش بزن ميام

  

  :خنده از ته دلی کردم و گفتم

  



 

 اب

  .چشم

  

  ميشه گفت درست حسابی ترين دوست دايیطاھا رو خيلی دوست دارم 

  

  .ھيچ وقت نگاھش ھرز نميرفت ، بود

  

  با ديدن نوشيدنی ھای سرد ،ميخواست کچيز خنمنو رو باز کردم دلم يه 

  

  شد آب دھنم رو قورت  ترشحبزاق دھنم  ،افتادغال اخته زآب چشمم روی 

  

   .دادم

  

  خواستم از جام بلند شم و سفارش بدم که صدای شکمم بھم ياد آوری

  

  .کرد که ناھارم نخوردم به طرف صندق رفتم طاھا رو صدا کردم

  

  ؟جانم_

  

  .اخته ، يه پاستا ، يه سيب زمينی مخصوصيه آب ذغال _

  

  ؟ديگه چی_

  

  .ھمين_



 

 اب

  

  راستی امشب ميخوام برم تئاتر با دختر باشه ميگم بچه ھا حاضر کنن _

  

   .خاله م اگه تايمت آزاده بيا 

  

  در حالی که سعی داشتم از خوشی جيغ  لبخند گله گشادی زدم واز خوشحالی 

  

  :گفتم نزنم

  

  !نباشم تونمزاحمميگم ولی  ،آخ جون

  

  ميام صحبت برو بشين ، واع اگه نمی خواستم بيای که نمی گفتم دختر _

  

   .می کنيم

  

  قھوه فضای  تلخ نشسته م بوی ، روی صندليمم رفتمبا خوشی به طرف ميز

  

  به اطرافم نگاه کردم پوسترھاینفس عميقی کشيدم ، کافه رو برداشته بود 

  

  .بودنتبليغاتی تئاتر ھای مختلف رو روی ديوار روبرم 

  

  رو جديد ھایکار بودم اما زياد فرصتش رو نداشتم که برم عاشق تئاتر 

  



 

 اب

  .نرفتم شکه سمت هببينم حدود سه سال 

  

  :از فکر و خيال بيرون اومدم و گفتمسينی به دست کنارم نشست  که طاھا

  

  ؟ساعت چندهجراشون ا

  

  .ھفت_ 

  

  !؟ديره چه او_

  

  .نتون ميرسونمتونگران نباش خودم نوکرتم تا دم خ_

  

  . ...ه ولیدستت درد نکن_

  

  .ولی نداريم ديگه_

  

  ؟چيکار کنم تو اين کافه ۶آخه من تا ساعت _

  

  ؟ھيچی مگه کاری بايد بکنی_

  

   ...حوصله م سر ميره_

  

  .ميخوای تو پارک قدم بزن نميدونم؟  کتاب بيارم بخونی_



 

 اب

  

  .پارک بھتره_

  

  .ھر جور راحتی_

  

  .طاھا_

  

  ؟بله_

  

  .دستت درد نکنه_

  

 !؟خواھش می کنم اين حرفا چيه_

.  

.  

  پس چرا اين قدر لفتش دادن طاھا؟_

  

  .نميدونم معمو; ھمينطوری با تاخير اجرا ميرن_

  

  .آھا_

  

  .گفتم که خودم ميرسونمت ه؟ديرت ش نگرانی چيه نکنه_

  

  .نه بابا ھمينجوری گفتم حوصله م سر رفت_



 

 اب

 

 مھم نيست مگه وقتی .برديا نگرانم ميشد ،جا گذاشته بودم گوشيم رو خونه

 

 بريم داخلبا صدای  براش مھم بودم ؛من رو جلوی بچه ھا بيرون انداخت

 

 با خجالت سرش رو ا از فکر بيرون اومدم رو به دختر خاله ش که طاھ

 

  .پايين انداخته بود

  

 :دراز کرد و گفت طرف در طاھا دست رو به

 

 .خانما بفرماييد داخل

 

  قتی؛ ونشستيم  سر جامونداخل رفت و پشت بندش من  با لبخند صحرا

  

 ...بازيگرا کارشون رو شروع کردن نھمه روی صندلی ھاشون جا گير شد 

 

 غلط نکنم  ،نشسته بود و زير چشمی نگاش می کرد شطاھا کنار دختر خاله 

 

 رو از اون ھا بگيرم تا با سعی کردم توجھميه رابطه ای بين اين دو تاس 

 

  .بود نگاه کنماجرا  ر حالتراژدی که ددقت به تئاتر 



 

 اب

  

***  

  "برديا

  .نيومدهز و نيم شبه ارغوان ھنو ٩ ؛ اتاقم نگاه کردم به ساعت ديواری 

  

  .باھاش می کردم جلو بقيه نبايد اون رفتار رو خودم عصبانيم از 

  

  شده خيلی پر رو،  اون ھم نبايد اونطوری باھام صحبت می کرد

  

  با صدای زنگ آيفون عصبی ،بايد يه حال اساسی ازش بگيرم باز 

  

  ارغوان کنار طاھا خون توی صورتم دوييد در رو با ديدن  ؛به طرفش رفتم

  

  .کنار در ايستادم بعد از چند دقيقه درب آسانسور باز شد ،باز کردم

  

  اما اين چيزی ؛ بود  دچشماش مشھو توی خستگی از آسانسور بيرون اومد

  

  .از عصبانيت من کم نمی کرد

  

  کنارم رو بشه که بازوی دستی که خودم خواست از ؛بی توجه بھم تنه ای زد

  

  :شکونده بودمش رو گرفتم و با صدای آرومی گفتم

  



 

 اب

  تا ا;ن کدوم گوری بودی؟ با اون پسره عوضی

  

  :بی تفاوت نگاھی بھم کرد و گفت

  

  .عوضی تويی نه اون

  

  فشار دادم ؛ محکم بين انگشتام گرفتم رو  ش حرفش داغ کرد چونهبا اين 

  

  .از درد صورتش رو جمع کرد اما آخ ھم نگفت

  

  خودت رو خوب نشون ميدادی ھرز که قبلنا ؟ تو چی من عوضيم آره _

  

  نه؟ھمش تظاھر بود اما انگار  نميپريدی

  

  .عصبی دستم رو پس زد و فرياد زد

  

  بھم دست درازی کردی من تظاھر می کردم  ؛ آره ھرزه م تو ھرزم کردی_

  

  بابام رو سرت، به خوب بودن يا توی نمک نشناس تو دوست داييم بودی 

  

 .اومدی در زاده از آب *م*و*ر*ح چيشد قسم ميخورد ولی آخرش

  

  از خشم کل بدنم ميلرزيد دلم ميخواست تيکه پاره ش کنم خون جلوی چشمام



 

 اب

  

  :گفتمبود با خشم رو گرفته 

  

  ؟زاده م آره *م*و*ر*حمن 

  

  به لرزه از ترس م با ديدنم ارغوان؛ چشمام از شدت خشم درشت شده بود 

  

  .عقب عقب ميرفتبا وحشت  افتاد

  

  .گی رو نشونت ميدمزاد*م*و*ر*حا;ن _

  

  .بزنمش دستاش رو با; برد، ھمين که خواستم کمربندم رو باز کردم 

  

  نشست ودستاييش که سپر صورتش کرده بود  م رویممحک هضرب

  

  .کنج ديوار توی خودش جمع شد و داد زدصدای جيغش بلند شد  

  

  .نزن برديا درد داره_

  

  محکم تر زدم مثل جنين توی خودش جمع شد ضربه، کمربندم رو بلند کرد 

  

  صدای ن ھق زد زو شروع کرد به جيغ خفيفی؛  بعدی رو روی کمرش نشوندم

  



 

 اب

  تا آروم بگيرم شاون قدر زدمگريه ھاش خش مينداخت روی عصاب داغونم 

  

  نحيف ارغوان مثل تيکه ای گوشت روی وقتی به خودم اومدم که جسم 

  

  .زمين افتاده و کل تنش رو خون برداشته بود

  

  درست مثل  .از دور نظاره گرش شدم با ترس چند قدم به عقب برداشتم 

  

  اما کتک ؛  به ھنرش نگاه می کرد تابلوش از دور نقاشی که بعد از کشيدن

  

  نشون ميداد با ترس خم  ضعفم رو ،خوی حيوانيم ؛  زدن ارغوان ھنر نبود

  

  تکون خفيفی بھش دادم بيھوش شده  ؛دستم رو روی شونه ش گذاشتمشدم 

  

  ،بود اما ھنوز نفس می کشيد با دستای لرزون شماره دکتر موسوی رو گرفتم

  

  :بوق آزاد صداش توی گوشم پيچيدبعد از چند 

  

  .برديا جانم_

  

  .بيا خونه م_

  

  .اين رو گفتم بدون ھيچ حرف اضافه ای تلفن رو قطع کردم



 

 اب

  

  .آروم صداش زدم و توی دستام گرفتم سرش رو دستام ميلرزيدند

  

  ؟ارغوان خانمم چی شدی_

  

  ھمونطور که به جيغ ھا و  ؛ به لزجی خون روی شونه ھاش اھميتی ندادم

  

  با ترس بلندش کردم به طرف تختم بردم .مالتماساش اھميت نداده بود

  

  روی تخت خوابوندمش  ؟شده بودم ضیعوپاھام ميلرزيدند از کی آين قدر

  

  لباسش به زخمشدم  مانتوشآروم آروم مشغول باز کردن دکمه ھای 

  

  اھميت ندادم؟درد کشيدنش  به چرا .تنش چسبيده بود زدهھای سر باز 

  

  از تکرار گذشته دوباره بهترس  ؛لباسش رو از تنش در آوردمآروم 

  

  روی زمين نشستم به يقه لباسم چنگ زدم اما  ؛سراغم اومد نفسم تنگ شد

  

  .تنم ميلرزيد فايده نداشت انگار برگشته بودم به ھمون شش سالگی نحص

  

  زده  زنگ آيفونکنترلم رو از دست دادم روی زمين افتادم به شدت ميلرزيدم 

  



 

 اب

  ھمه صحنه ھا جلوی ؛ داشتم جون ميدادم م از جام بلند ش ميشد نمی تونستم

  

  تھديد ھای محراب وقتی تن غرق خونش  عبور کرد خودکشی باراناچشمام 

  

  چيز رو ديدم وقتی که دستش رو گلوم حلقه کرد و  که فھميده بود من ھمه

  از ترس  فقط ساله ۶رو اگه چيزی به کسی بگم و من  ميگيره جونم"گفت 

  

  .ميلرزيدم

  

  .برديا باز کن درو پسرم_

  

  ميخواست نجاتم بده مدام به درد می کوبيد و، صدای دکتر موسوی بود 

  

  توی بيمارستان  ؛سالم بود ۶ اسمم رو صدا ميزد درست مثل وقتی که

  

  .ميخواست کمکم کنه ،بودم از ترس لب از لب باز نمی کردم بستری شده

  

  .و بيھوش شدمسرم گيج رفت با صدای چرخش کليد توی قفل 

  

***  

  "ارغوان

  با ديدن زن ، با صدای برديا برديا گفتن ھای کسی چشمم رو باز کردم

  



 

 اب

  از جا بلند شمخواستم  ،توی بغلش گرفته بودرو  اونساله ای که  ۴٠تقريبا 

  

  .دراز کشيدمکه با درد بدی که توی کمرم پيچيد آخ از ته دلی گفتم سر جام 

  

  کمرم به شدت می سوخت اتفاقات رو تویچی شده چه ب:يی سرم اومده  

  برديا من رو با طاھا ديد عصبی شد بعد کتکم زدسرم مرور کردم اومدم خونه 

  

  .آره محکم ميزد جيغ ميزدم اما توجه نمی کرد

  

  رو باز کرد و دونه ايش رو یقوطی قرص حواسم رو جمع زنی کردم که

  

   .مدام به صورتش سيلی ميزد تا بيدار شه ؛برديا گذاشتداخل دھن 

  

   وھه ;بد از کتک زدن من خسته  ؟چرا برديا بيھوش بود؟ اين زن کيه 

  

  .بيھوش شده

  

  ؟...ا چيکار می کنين به چه حقیشما کی ھستين خونه م_

  

  ؟دختر تو ارغوانی درسته باش،آروم _

  

  ؟اسم من رو از کجا ميدونيد_

  



 

 اب

  .برديا تعريفت رو زياد می کنه_

  

  ؟چرا بيھوشه_

  

  .خودش بعدا برات توضيح ميده_

  

  نتون افتاده؟ياتفاقی ب

  

  :سکوت کردم که ادامه داد

  

  .عزيزم تو خيلی چيزارو راجع به برديا نميدونی

  

  .نميدونستم مث: اين که دست به زن دارهرو  آره خيلی چيزا_

  

  چی؟_

  

  .تلفن به من بديديه ميشه يه لطفی بکنيد _

  

  ؟ميخوای چيکار_

  

  اين جا معلوم نيست زير دستميخوام زنگ بزنم داييم بياد ببرتم خونه _

  

  .اين روانی زنده بمونم يا نه



 

 اب

  

  .کاری که باھات کرده رو توضيح بده دليلارغوان بذار برديا بلند شه _

  

  ؟مگه توضيحی جز اين که برديا مشکل روانی داره وجود داره ھان_

  

  باشه حق با توئه ولی ببين وضعيتش چقدر بده اگه بلند شه ببينه تو نيستی_

  

  ....بدتر

  

  .آخ سرم_

  

  درد بدی توی کمرم پيچيد ؛ ترسيده توی خودم جمع شدمبا صدای برديا 

  

  انگار داشت به ھوش  به برديا تمام حواسم رو دادم مبی توجه به درد

  

  .ميومد

  

  :لرزيدن با ترس گفتمبدنم ناخودآگاه شروع کرد به 

  

  .ببرش بيرون تو رو خدا من و می کشه

  

  .دخترم نترس برديا ھيچوقت اين کارو نمی کنه_

  



 

 اب

  با ھر سختی بود از جام بلند شدم بی توجه به درد کشيدن کل تنم از جام بلند

  

  .شدم

  

  :مبھم نزديک شد و با وحشت رو به زنه گفت برديااز ترس نفس نفس ميزدم 

  .عقببھش بگو بره 

  

  .جيغ خفيفی کشيدم و داد زدم ؛ طرفم اومدبه بی توجه به حرفم 

  

  .جلو نيا_

  

  :رو بھش گفتم با بغض کمرم و رد کمربندش ميسوزوندسر جاش ايستاد 

  

  .ديگه تو اين خونه نمی مونمم من بيان دنبال زنگ بزن

  

  ؟من نفھميدم چيکار کردمارغوان _

  

  .گفتم زنگ بزن_

  

  .باشه بشين اينجا حرف بزنيم بعد ھر جا خواستی برو ،  باشه_

  

  ؟چرا اين خانم اومده اين جا تو چه مشکلی داری ؟اون قرصا چيه ميخوری_

  



 

 اب

   ؟امروز کم مونده بود منو بکشی ميفھمی

  

  با صدایک:فه دستی به صورتش کشيد و ، رنگش بد جوری پريده بود 

  

  :کنترل شده ای گفت

  .اگه دکتر موسوی نميومد ميمردمآره ميفھمم منم نزديک بود بميرم 

  

  :با شک نگاھی بھش انداختم و جدی گفتم

  

  .خسته شدی ;بد ؟اھ تو ديگه چرا نکنه از بس کتکم زدی حالت بد شد

  

  :با تشر گفت

  

  .بسه ديگه

  

  م دوباره تدوست نداش، ترسيده عقب رفتم گوشه ای توی خودم جمع شدم 

  

  .بدنم به شدت ميسوختکتک بخورم 

  

  :برديا عصبی گفت

  

  .آخ خداچرا زدمت  ، نميخوام بزنمت نميخوام

  



 

 اب

  عصبی دستی ;ی موھاش کشيد دکتر موسوی سريع نزديکش شد در حالی

  

  :که سعی داشت به آرامش دعوتش کنه گفت

  

  .پسرم تو برو بيرون من يکم با ارغوان صحبت کنم

  .بھش بگمميخوام ھمه چيز رو نه _

  

  ؟مطمئنی_

  

  .;بد يه مريضی بد داشت نکنه ساديسمی باشهچی رو ميخواست بھم بگه 

  

  .با صدای دکتر از فکر و خيال بيرون اومدموای خدا می ترسيدم ازش 

  

  ؟خوبی دخترم_

  

  .بله_

  

  حتی دليل  ببين عزيزم من ھمه چی رو راجع به تو و برديا ميدونم_

  

  من به برديا گفته بودم که ازدواجش با تو بخاطر بيماری  .ازدواجتون رو

  

  زندگی سختی داشته وقتی ، اون گوش ندادکه داره اص: خوب نيست ولی 

  



 

 اب

  اتفاق براش افتاده مطمئنم اگه بفھمی اين رفتاراشسالش بوده بدترين  ۶

  

  .رو درک می کنی

  

  تو رفاهيشه با تعجب نگاھی بھش کردم به فکر فرو رفتم برديا که ھم

  بيشترين لذتبوده چه زندگی سختی تا اون جايی که من يادمه ھميشه 

  

  .جوری که حتی سبحان ھم بھش حسودی می کرد ،رو از زندگی ميبرد

  

  ؟گوشت با منه_

  

  .بله ؟ھا_

  

  اين جور وقتا حالش خيلی  ؛ھمه چيز و تعريف کنه برديا ميخواد برات_

  

  .قرصاش رو بھش بدهحواست باشه اگه حالش بد شد ، بد ميشه 

  

  .باشه_

  

  .نميتونم بمونمشب من بايد برم فردا حتما بيارش مطبم ام_

  

  .اگه نتونستيد بيايد زنگ بزنيد خودم ميام 

  



 

 اب

  :گفتبرديا لبخند زورکی زد و 

  

  .اشه حتما ممنون که اومدیب

  

  .وظيفه م بود_

  .رو برداشت از خونه خارج شدکيفش  

  

  کنجکاو بودمبرم خونه خودمون از طرف ديگه  از طرفی دلم ميخواست سريع

  

  .زندگی برديا  برای فھميدن

  

  روش نشستم  ؛اشاره کرد کاناپهدرو که بست بھم نزديک شد و با دست به 

  

  ميگهسرش رو پايين انداخت انگار ميخواست چيزايی که بھم  کنارم نشست 

 

  .توی ذھنش با; پايين کنهرو 

  

  اص: نبايد که کردم متاسفم نميدونم چم شد ارغوان ببين من بابت کاری_

  

  ديگه خودمم از کارام سر در نميارم ، ھيچوقت اون ب: رو سرت مياوردم

  

  .يه چيزايی انگار ديگه دست خودم نيست

  



 

 اب

  ديگه نتونستم زندگیبعد از مرگ بارانا نميدونم چرا اين ب:ھا سرم مياد 

  

  .خوبی داشته باشم

  

  .بارانايی که ھنوز برام ناشناخته بود ميداد از اسمحسادت ته دلم رو قلقلک 

  .از دست دادمش سالگی ۶دم بارانا خواھرم خيلی بھش وابسته بو_

  

  اينارو نميگم که بھم ترحم کنی ميگم کهجلوی چشمای من خودش رو کشت 

  

  .بدونی علت رفتارام مريضيم

  

  :نگاھی غمگينی بھش انداختم که ادامه دادوای باورم نميشد ، 

  

  ھمه فکر می کردن بخاطر ؛ھيچکس نميدونست بارانا چرا خودش رو کشت

  

 . .... رابطه نامشروعی که با يه پسر غريبه داشته

 

  با فتانه روز نميخواستم اون ؛ھمه چيز رو داخل اون کمد بودم ممن ديد 

  

  وقتی مطمئن شدم مامانم  برم خونه خاله م توی اتاق بارانا قايم شدم 

  

  .خواستم بيام بيرون که دايی م با بارانا اومدن داخل اتاق بدون من رفته

  



 

 اب

  :صورتش کبود شد نفس نفس ميزد ترسيده نزديکش شدم و گفتم

  

  .خوبی برديا

  

  ميبوسيد خواھرم رو بارانا نميخواست اما اون محراب عوضی دستش ھرز

   .عزيزترينم رو لمس می کردھمه جای بدن ، رفت 

  

  آخه چجوری اون کارو،  ھمون دايی برديا نبود محرابقلبم از حرکت ايستاد 

  

  :کرده بود با حيرت رو بھش گفتم

  

  ؟ميفھمی داری چی ميگی

  

  ؟نه درکش سخته براتآره خوب ميفھمم _

  

  بارانا مثل يهمی ترسيدم بيام بيرون ،کارش که با بارانا تموم شد از اتاق رفت 

  

  .دفعه گريه ش قطع شد ھق ميزد اما يه بلند .تيکه گوشت رو تخت افتاده بود

  

  رفت حموم يه  ، معلوم بود درد داره؛سخت راه ميرفتاز جاش بلند شد 

  

  گذاشت روی دستش محکم؛ تيغ برداشت کاغذ دورش رو باز کرد 

  



 

 اب

  داييم رو خيلی دوست داشت بھش ، سخت بود براشکشيد بدون ترس 

  

  به خواھر زاده ھاشون دست درازی اعتماد داشت آخه مگه دايی ھام 

  

  ميلرزيدم توی می کنن اونم کی محرابی که جونش در ميرفت برای بارانا 

  .نميتونستم تکون بخورم کمد

  

  انگار که برگشته باشه به  بود ؛يومد چشمای برديا درشت شده منفسم با; ن

  

  دستش رو که گرفتم ترسيده  ؛ ھمون روز رنگش سفيدتر از قبل شده بود

  

  .چند عقب رفت

  

  .بسه برديا حالت بده_

  

  :گفتو بغضش مردونه ش شکست 

  

  نميتونستموقتی پيدام کرد  ، مامانم تا وقتی که برگرده تو ھمون کمد موندم

  

  بردنم پيش روانشناس .حرف بزنم ھر کاری می کردن لب از لب باز نمی کردم

  

  محراب فھميد ھمه  ،زبونم تازه باز شده بودخانم موسوی نه يه دکتر ديگه 

  



 

 اب

  دست انداخت دور .چيز رو ميدونم اومد سراغم باز شدن زبونم به نفعش نبود

  

  اما مامان بی خيالم ھيچ چی نفھميد  ، تشنج کردم تھديدم کرد از ترسگلوم 

  

  تا ده سالگی تحت  ازش متنفر بودم ھم از خودش ھم از خانواده ش

  راجع به اتفاقايی که  با کسی درمان بودم اما حتی بعد از باز شدن زبونم

  

  دکتر موسوی اومد خونمون نميدونم چطوروقتی . افتاده بود حرف نزدم

  

  م اين رازدلم عقده شده بود تو شد اما ھمه چيز رو براش گفتم خسته شد

  

  از مادرم متنفر بودم چون ھميشه هبدونحداقل يه نفر دردمو  مميخواست

  

  حالم بد ھنوز ھم وقتی ميبينمش ؛ از محراب طرفداری می کرد ندونسته 

  

  .مثل روز عقدمون يادته؛همی ش

  

  :سری تکون دادم که ادامه داد

  

  .تا وقتی زنده باشه نفس بکشه حال من ھمين قدر بَده

  

  .رمدرش بياسعی کردم بحث رو عوض کنم تا از اين حال 

  



 

 اب

  ببين من خيلی برای خواھرت متاسفم اما اينا دليل نمی شه که اونجوری_

  

  .بيفتی به جونم و کتکم بزنی

  

  نميخوام کاریبرات بيافته  ،ارغوان من نميخوام ب:يی که سر بارانا اومد_

  

  من ميميرمبکنه تکرار که باھات کردم رو خودم يا کس ديگه باھات 

  

  ...دوباره بھت

  

  :گفتمکث طو;نی سکوت کرد بعد از مکث 

  

  س؟ اون طاھا چيکاره ھيچ ميدونی

  

  نيست طاھا چيکاره س ما امروز رفتيم تئاتر دختر خاله شم اومدهبرام مھم _

  

  منم ميخواستم ت:فی رفتارت تو ک:س رو در بيارم شايد تقصير خودمم، بود 

  

  .ھست نبايد سر به سرت ميذاشتم

  

  .دلم داشت از غمش آتيش ميگرفت شرمنده سرش رو پايين انداخت

  

  دلم طاقت نياورد اين ھمه سختی کشيده باشه مرد من و می کرد کی فکرش



 

 اب

  

  :با بغض گفتم دوباره بحث پيش کشيدم

  

  نه؟ بخاطر ھمين چيزا رو سبحان حساسی_

  

  بغضم منم اشک رو که گوشه چشمش ديد ،جوابی نداد سرش رو بلند کردم

  

  بوسه ھای ريزم رو تویمحکم بغلش کردم بی توجه به تن پر دردم ، ترکيد 

  

  .غرق اشکش کاشتم جای جای صورت

  

  .دستی به جای کمربند روی صورتم کشيد صورتم رو از درد جمع کردم

  

  :با صدای گرفته از بغضی گفت

  

  .درد می کنه

  

  .آره_

  

  .ببخشيد زدمت_

  

  .برديا_

  



 

 اب

  .جانم_

  

  .واقعا اين ترم ميخوای بندازيم_

  

  :وسط گريه خنده از ته دلی کرد و گفت

  

  .تا قبولت کنم اين ترمھمه اين غربتی بازيا رو درآوردی 

  

  ،کهاين واحد رو برمی دارمنخير برای من فرق نداره که فوقش يبار ديگه _

  

  .بعدم معلوم نيست کی استادم باشه ھا ته ته ش باز از جيب خودت ميره

  

  :چشماش رو ريز کرد و با لحن شوخی گفت

  

  .ولی بايد تنبيه شی انداختنت حا; که ميبينم اص: به نفعم نيست

  

  .ھر چی شکنجه بلد بودی تا ا;ن روم پياده کردی ؟ديگه چه تنبيھی_

  

  .داره فرق انه اون_

  

  ؟نکنه دوباره ميخوای بزنيم_

  

  :دستی روی لبم کشيد و گفت



 

 اب

  

  .نه

  

  لب پايينم رو ، رو که روی لبام گذاشت نفسم توی سينه م حبس شد لباش

  

  پسش  به جای اين که مثل ھميشهعميق می بوسيد و می مکيد 

  

   مکرد شھمراھيکرده و دستم رو توی موھای کم پشتش فرو  ،بزنم

  

  :و گفتبا عشق ازم جدا شد به چشمام نگاه کرد 

  

  .بلوزت رو در بيار

  

  :درشت شد با صدای جيغ مانندی گفتم از حيرت چشمام

  

  ؟چی

  

  .چته ميخوام زخماتو ببينم_

  

  :چشمام رو ريز کردم و گفتم

  

  .تو که راست ميگی

  



 

 اب

  .آشپزخونه باند و بتادين بيارپاشو برو از کشوی اولی _

  

  .من مصدومم_

  

  .ای تنبل بشين من ا;ن ميارم_

  

  .تو که حالت بدتر از منه نميخواد خودم ميارم_

  

  به طرف آشپزخونه رفتم بعد از برداشتن باند و بتادين از جام بلند شدم 

  

  .برگشتمبه سمتش 

  

  .راونارو بذار رو ميز لباساتم در بيا_

  

  .خودم بعدا پانسمان می کنم حا;_

  

  با; تنه م  و پشتم بھشجوری که ، دستم رو گرفت به زور دراز کشم کرد 

  

  مشکيمتاپ  ،ی شرت سفيد رنگم رو از تنم در آوردروی پاھاش بود ، ت

  

  مييسوخت بخاطر بوسهرو با; زد از خجالت کل تنم مور مور شد پشت لبام 

  

  عميقش دستی روی لبم کشيدم تو رويای بوسه ش غرق شده بودم که با



 

 اب

  

  .صداش به خودم اومدم

  

  ؟چيه نکنه باز دلت ميخواد_

  

  :سريع دستم رو پس کشيدم و گفتم

  

  .نه اص: ؟چی

  

  :گفت به بتادينپنبه ای برداشت بعد از آغشته کردنش 

  

  .از اين نه گفتنت قشنگ معلومه

  

  با برخورد دستش با کمرم سوزش بدی پشتم پيچيد و اشک از گونه م جاری

  

  .شد

  

  ؟درد داره_

  

  .خيلی_

  

  :گفت که مکرددستش رو جلوی صورتم گرفت با تعجب نگاھی بھش 

  



 

 اب

  .و باشه دردت گرفت گاز بگير دستم

  

  .نميخوام _

  

  شروع ؛  به کارش ادامه دادبا زور ضرب دستش رو ميون دندونام گذاشت 

  دندونام رو روی کمرم ناخوآگاه با ھر درد شديدی به تميز کردن زخمام کرد

  

  .سعی می کردم زياد دندونام رو روی دستش فشار ندم ،دستش فشار ميدادم

  

  .کنه حسرو درد کشيدنم  ميخواست با اين کاربرديا انگار 

  

  :جزء صورتم رو کاويد با غم گفت برم گردوند جزءکارش که تموم شد 

  

  ؟صورتت رو چيکار کنم

  

  !خوب ميشه_

  

  دستم رو دور گردنش حلقه کردم دلم ، بوسه ای روی زخم گونه م زد 

  

  عميق  لبام رو به لباش نزديک کردمبرای ھمين بی وقفه  ميخواست ببوسمش

  

  انگار با اين کارم کمی تحريک شد که دستش رو پشت کمرم ؛  مکيدم 

  



 

 اب

  لباسش رو دستم رو زير تی شرتش بردم ،به طرف خودش کشيدمانداخت 

  

  .آوردمبيرون  از تنش

  

  سرش رو زير ؛از روی تاپ شکمم رو بوسيد با چشمای خمارش نگام کرد

  

  قلقلکم ميومد در حالی که قھقھه  ،شروع به بوسيدن شکمم کرد تاپم برد

  

  :ميزدم گفتم

  

  ...برديا تو رو خدا ولم کن قلقلکم مياد

  

  کرد  مشروع به بوسيدن ،و لباش رو روی گردنم نشوندبا خنده ازم جدا شد 

  

  چنگی به گردنش زدم و سرش ؛ نفسم از بوسه ھای تب دارش بند اومده بود 

  

  . دادم فشاررو با; آوردم لبام رو روی لباش 

  

  بندش رو کنار زد و دستش رو روی بازوھای لختم دستش رفت سمت تاپم 

  

  دستش رو جای جای  قلبم روی ھزار رفته بود ضربان،کشيد نفس نفس ميزدم

  

  .تنم می کشيد تن سردم رو گرم می کرد



 

 اب

  

  سريع  ، حالم دوباره بد شد پسش زدم نفسم گرفت يه دفعه با کاری که کرد

  

  :سختی گفتم ازش جدا شدم به

  

  .خواھش می کنما;ن نه 

  

  :و گفتکنارم نشست  ،بوسه ای روی پيشونيم زد 

  

  .تا لب مرز ميبری تشنه برمی گردونیآدم و 

  

  :شرمنده سرم رو پايين انداختم که صدای قھقھه ش بلند شد و گفت

  

  .ديوونهشوخی کردم 

  

  :گفتتک خند ديگه ای زد و در حالی که دوباره به طرفم ميچرخيد 

  

  .شيرينی زودتر می گرفتمت اين قدراگه ميدونستم 

  

  :مو گفت مزدش مشت محکمی به بازوم خجالت رو فراموش کرد

  

  .پررو

  



 

 اب

  از روی  تاپم رو سريع؛ خم شدم دستم رو روی با; تنه م گرفتم در حالی که 

  

  .دکمه شلوارم صاف نشستم بعد از بستن پوشيدم زمين برداشتم و

  

  :صدای ضعيفی گفتم سرم رو به شونه ش تکيه دادم و با 

  

  ؟برديا راستی نگفتی چه بيماری داری

  

  ؟ميخوای چيکار_

  

  !ھمينجوری_

  

  :با لحن شوخی گفت

  

  از بيماريم سوء ھمينجوری نميشه که نکنه ميخوای بری ط:ق بگيری 

  

  تازه يه دختر  انيستم بذار از ھمين ا;ن بگم من ط:ق بده؟ استفاده کنی

  

  ...راحتمپيدا کردم که باھاش خوشگل 

  

  :صورتم رو چينی دادم و گفتم

  

  ؟چه بيماری داریتو ھم ط:قم بدی من جايی نميرم حا; بگو ببينم 



 

 اب

  

  اص: چرا ھيچوقت با ھيچ دختری نبودی با اين که با سبحان و 

  

  .ت با دختردوستاش بودی اما من ھيچوقت نديدم

  

  :ختم کشيد و گفتلَ  یدستی روی موھا

  

  وقتی ميترسم يا استرس بيماريم يه نوع افسردگی به اسم پانيک اتک

  

  اين که م،شديد بھم دست ميده عرق می کنم ميلرزم تنگی نفس ميگير

  

  ھيچوقت با دختری نبودمم يه بخشيش بخاطر ھمينه بخش ديگه ش 

  

  از بچگی تو ذھنمه فکر کردن بھشم عذابم بخاطر خاطرات بدی که 

  

  .ميده

  

  :گفتم صورتش رو نوازش کردم ورو به طرف خودم چرخوندم سرش 

  

  .بيا راجع به يه چيز ديگه حرف بزنيمبی خيال ، اص: 

  

  لبخند شيطونی زد با دستش چونه م رو گرفت در حالی که لباش رو به

  



 

 اب

  :لبام نزديک می کرد گفت

  

  ....لباتمث: راجع به طعم 

  

  .زدبوسه ای کوتاه روش ، پايينم کشيد زبونش رو نرم روی لب نوک 

  

  تا از خودم جداش کنم اما اين بار شروعدستم رو روی سينه ش گذاشتم 

  

  گشتای دستم برد و رویان انگشتاش رو ; ب:ی کرد به بوسيدن لبام

  

  .کاناپه خوابوندم

  

  لباش رو از روی  تونستم بکنمدستام اسير دستاش بود ھيچ مقاومتی نمی  

  

  .از چونه م گرفتی به طرف چونه برد گاز ريزو لبام سر داد 

  

  ...آخ_

  

  ؟دردت گرفت_

  

  .پس نه الکی آخ گفتم_

  

  .خنده از ته دلی کرد لباش رو نرم روی زخمای صورتم کشيد



 

 اب

  

  .بايد ھر چی سريع تر عروسی بگيرم نميشه اين جوری_

  

  .ديوونه_

  

  :مياورد عصبی گفتپاھاش روی رون پاھام فشار 

  

  .ميشه پاھات رو برداری

  

  .شرط داره_

  

  ؟چه شرطی_

  

  .در نری_

  

  .باشه_

  

  روی  بغلم کرد و بلند شم خواستم ھمين که پاھاش رو از روی پاھام برداشت

  

  .دستش رو دور کمرم حلقه کردنشوندم  خودش

  

  .فردا مامانم ناھار ميخواد بياد اين جا_

  



 

 اب

  ؟چه خوب_

  

  ؟فردا دانشگاه داری_

  

  ؟نه تو چی_

  

  .ندارم_

  

  ...خوبه_

  

  ؟مامانت اگه پرسيد صورتت چيشده چی بگم_

  

  :عصبی دستی به صورتش کشيد و گفت

  

  .نميتونی با کرم پودری چيزی بپوشونيش

  

  .چرا اما بازم ميمونه ردش_

  

  .من نبايد ميزدمت ا;ن نميدونم چه غلطی کنمنميدونم ارغوان _

  

  .ميگم موقع اص:ح با تيغ بريدم_

  

  .اره قابل قبوله فقط خدا کنه کمرت رو کسی نبينه_



 

 اب

  

  :گفتمصورتم رو چينی 

  

  .خيلی وضعش خرابه

  

  ....خيلی_

  

***  

  "برديا

  ارغوان برداشتهپرتره  قلمويی که برای رنگ کردنبا صدای زنگ گوشيم 

  

  .بودم رو زمين گذاشتم جواب دادم

  

  .بله_

  

  .وسايل آشپزيت کجاست ھيچی رو پيدا نکردمبرديا اين _

  

  ببين من چون خودم آشپزی نمی کنم چيزی زيادی خونه ندارم ميخوای _

  

  ؟غذا حاضری بخرم

  

  !؟نه اون جوری مامانت چه فکری می کنه راجع به من_

  



 

 اب

  .ھيچی مگه بايد فکر کنه راجع بھت_

   ؟یندار یکار ديخر رميم دارم من ايبرد نشو لوس_

   

   پشتش ھمون رمزشم بردار رو کارتم کارم زيم یکشو تو از حداقل سايوا_

   

  . زدم

   

  . دارم پول خودم_

   

   ؟یديفھم بردار خودم کارت از نکرده ;زم_

   

   ؟یندار یکار_

   

  . اينداد منو جواب_

   

  . باشه_

   

  . نيآفر_

   

   دنيکش به شروع دوباره برداشتم رو قلمو گذاشتم، رنگ پالت کنار رو یگوش

   

  . ارغوان چھره

   



 

 اب

    ساعت متوجه لميموبا زنگ دوباره یصدا با که بودم مينقاش زدن رنگ غرق

   

  . دادم جواب رو تلفن شدم

   

  . جانم_

   

   ھا؟ دهيرس مامانت یايب یخواينم ايبرد_

   

  . خانم م خونه گهيد قهيدق ده_

   

  . منتظرم_

   

   عيسر یليخ ، اومدم رونيب مينقاش کارگاه از پوشوندم رو ینقاش یرو

   

  . کردم حرکت خونه طرف به شدم نميماش سوار

   

   انگار ارغوان زدم در رفتم با; ھا پله از گذاشتم نگيپاک یتو رو نيماش

   

  .  کرد باز و در عيسر باشه بوده در پشت که

   

   شيآرا یشلوار جوراب هي با ھمراه بود، دهيپوش یخوشگل یگلبھ کيتون

   

    روز مثل درست" گفتم دلم یتو بود نشونده صورتش یرو ھم یظيغل



 

 اب

   

  "شده نازه عقدمون

  

  

   ؟یکن یم نگاه رو یچ گهيد تو ايب_

  

  .  کرد یم اشاره مادرم به ابرو و چشم با اومدم خودم به ارغوان یصدا با

   

    متوجه کنم فکر ؛ بود نشونده لبش یرو یلبخند کرد نگاھم خباثت با ماما

   

  . بود شده ارغوان یرو نگاھم

   

   گذاشتنشون کفشام آوردن در از بعد شدم خونه وارد دميکش صورتم به یدست

   

    ارغوان که یزيم دنيد از کردم حرکت آشپزخونه طرف به یکفش جا یتو

   

  .  زدم ینيريش لبخند ؛ بود دهيچ

   

    گرد یخور غذا زيم یرو رو سا;د و دسر انواع ؛ بود گذاشته تموم سنگ

   

  . بود دهيچ

   

   خانم؟ یکرد چه_



 

 اب

   

  : گفت و زد ینيريش لبخند

   

   گه؟يد رو غذا ارميب

   

  . اريب زميعز آره_

   

   سيد ارغوان که شدم خوردنش مشغول ختمير اريخ و ماست خودم یبرا

   

  . گذاشت زيم یرو رو یماکاران

   

    به یمتعجب نگاه  مامان یماکاران ؛ بود پخته که يیغذا دنيد از زد خشکم

   

  : گفت و انداخت ارغوان

   

   ؟یگذاشت یماکاران چرا دخترم

   

   مادرم و من نيب ینگاھ دهيترس نداشت خبر یچيھ از که چارهيب ارغوان

   

  : گفت و کرد بدل و رد

   

  .بذارم یچ ازتون دميپرسيم د؟کاشيندار دوست ديببخش

  



 

 اب

  

  

  

   فکر یماکاران از متنفره ايبرد فقط ميماکاران عاشق من اتفاقا زميعز نه_

   

  . یبدون ديبا کردم

   

  : گفتم و زدم یلبخند چونميبپ رو مامان که نيا واسه

   

   دست اگه مخصوصا ميماکاران عاشق ا;ن بود، یگ بچه دوران اون مامان نه

   

  ! کنه؟ یم درست يیھا یماکاران چه یدونينم باشه ارغوان پخت

   

  : گفت گرفتيم دستش از رو سيد که یحال در و زد یلبخند مامان

   

  ! عروسم؟ پخته یچ نميبب بذار

   

    مامان دست از رو سيد شده ناراحت کنم فکر بود دهيپر رنگش ارغوان

   

  . گرفتم

   

  . ختمير ھم فکر غرق ارغوان یبرا دميکش یماکاران یکم خودم یبرا

   



 

 اب

   ؟یخور ینم غذاتو چرا زميعز_

   

    زدم بھش یزير چشمک انداخت بھم ینگاھ ناراحت اومد رونيب فکر از

   

  . خورديم غذا ولع با مامان بخوره رو غذاش کردم اشاره

   

  . گذاشتم دھنم یتو زور با رو اول قاشق کردم بشقاب یتو یماکاران به ینگاھ

   

    از ھاش کهيت کردم یم احساس ؛ دادم قورتش بود که یضرب و زور ھر با

   

  . خوردميم دوغ قلوب هي قاشق ھر با ختمير دوغ یوانيل رهينم نييپا گلوم

   

   اتاق طرف به شد بلند جاش از خورد زنگ مامان یگوش شد تموم که غذامون

   

  . ندارم ھا یماکاران اون آوردن با; تا یزيچ کردم یم احساس رفت خواب

   

  : گفت و انداخت بھم ینگاھ ارغوان

   

   شد؟ چت ايبرد یخوب

   

  . بده حالم فع: ميکن یم صحبت بره مامان بذار سيھ_

   

  : گفت عجله با اومد سمتمون به شد تموم ش مکالمه که نيا از بعد فتانه



 

 اب

   

   کنم درست ناھار برم من اومده زود کار سر از امروز زده زنگ بابات پسرم

   

  . براش

   

  .ادهيز خوب ببر یماکاران_

  

  . پسرم زشته ا_

   

  . ھست غذا یوقت خوب خانم فتانه هيچ حرفا نيا_

   

    در نتيکاب تو از يیغذا ظرف و رفت آشپزخونه سمت به عيسر و گفت و نيا

   

  . ختير توش رو یماکاران آورد

   

   مامانم دست ؛ گذاشت یکيپ:ست ظرف داخل گهيد یزايچ سا;ر و ژله

   

  . ميکرد یھمراھ رو فتانه در دم تا داد

   

   یصندل یرو و بستم درو شد خارج که خونه از کرد تشکر ازمون فتانه

   

  : گفت و شد کمينزد نگران ارغوان دادم فشار محکم رو سرم نشستم

   



 

 اب

   ا؟يبرد یخوب

   

    عيسر چرخهيم داره م معده کردم احساس که بدم رو جوابش اومدم

   

    متنفر یماکاران از ، زدم عق بودم خورده یچ ھر رفتم يیدستشو طرف به

   

   به یآب شد؛ بھتر که حالم افتادميم روز نيا به خوردمشيم که وقت ھر بودم

   

    سر واج و ھاج ارغوان چارهيب شستم، رو دھنم دميکش صورتم و دست

   

  : گفت بغض با اومدم رونيب که يیدستشو از بود زده خشکش جاش

   

   اد؟يم بدت یماکاران از قدر نيا یعني ؟یشد یجور نيا چرا

   

   کردم خشک رو سميخ صورت برداشتم یکاغذ دستمال تا چند یعسل یرو از

   

  : گفتم و

   

  ... که نشده یزيچ ارغوان یوا

   

   ؟یآورد با; چرا پس_

   

  .  خاروندم ؛ ديخاريم شدت به که رو شکمم بھش توجه یب



 

 اب

   

  .شدينم متوقف خارشش خارهيم و سوزهيم تنم کل کردم یم احساس

  

   بود، شده پشه شين مثل که قرمزم تن دنيد با زدم با; که رو بلوزم

  

  : گفتم ارغوان به رو

   

   ؟یماکاران به یبود زده گردو

   

  . کردم رنده کمي ماست تو فقط بخدا نه_

   

  : گفتم نزنم داد کردم یم یسع که یحال در و انداختم بھش ینگاھ عجز با

   

  . دارم تيحساس گردو به من وونهيد دختر

   

    مثل که بدنم به یدست و نشست مبل یرو کنارم بود گرفته ش هيگر گهيد

   

  : گفت و ديکش بود شده ھا زده تاول

   

   مارستان؟يب ميبر

   

  . اريب پماد برو شهيم خوب خواد ینم نه_

   



 

 اب

  : گفت و رفت آشپزخونه طرف به عيسر

   

   کجاست؟ ارميب یپماد چه

   

  . ذارميم داروھارو که يیجا ھمون بتامتازون پماد خچالي یتو_

   

  : گفت و اومد طرفم به دو با برداشت خچالي از عيسر رو پماد

   

  . دونستمينم من ديببخش یوا

   

  . سوختم بزن_

   

    یھمونجور ھم ميلعنت یدستا ديمال شکمم یرو کرد باز رو پماد در عيسر

   

  . رهيگيم شيآت داره صورتم کردم یم احساس بود شده قرمز

   

  . گرفتم شيآت بزن صورتمم_

   

  . ريبگ دوش برو یخوايم ايبرد_

   

  . بکن و گميم که یکار شميم بدتر نه_

   

    کمتر داره التھابم کردم یم احساس قهيدق چند از بعد ديمال بدنم کل رو پماد



 

 اب

   

  : گفت و شد کمينزد ارغوان دميکش یم نفس قيعم شهيم

   

  ؟یبھتر

  

  . مطمئن راحت عيسر بکش گهيد جور هي یبکش رو من یخوايم_

   

  . بود بھتر غذا اون تو یختيريم موش مرگ

   

    کجا از من بعدم ینزن غر قدر نيا تا کنم یم کارو نيا حتما بعد یسر_

   

    خوب ا;ن زدم پماد جاتم ھمه یدار تيحساس یچ ھمه به تو بدونم

   

  . گهيد یشيم

   

  : گفتم و زدم یثيخب لبخند

   

   ؟یزد جام ھمه یمطمئن_

   

  . مطمئنم اره_

   

  . سوزهيم داره ھنوز مييجا هي من یول_

   



 

 اب

  . برات بزنم بگو رفته ادمي رو کجا_

   

    که انگار دفعه هي رو منظورم بود دهينفھم ھنوز شدم منفجر خنده از

   

  . شد ور حمله طرفم به و زد یفيخف غيج گميم رو یچ گرفت

  

  : گفت و زد یبنفش غيج گذاشتم فرار به پا تا

   

  . تيترب یب ادب یب کشمت یم

   

   ، دمييدو اتاقم طرفم به دو با اومد سمتم به برداشت آشپزخانه از یچوب

   

  : گفت طنتيش با

   

  . بزنم برات خواميم ايب یخواست ینم پماد مگه سايوا

   

  : گفتم و دادم هيتک خواب اتاق در به

   

  . شدم خوب خوب گهيد نه

   

  . کنم یم خوبت من رونيب ايب یفھمينم یداغ تو_

   

  . خوبه حالم کردم غلط_



 

 اب

   

  . نداره دهيفا گهيد_

   

  . یبخور رو يیگردو یماستا اون ھمه کردم مجبورت که موقع اون_

   

  .یبمون اتاق اون تو یتون ینم که آخر تا  ؛ یفھم یم 

  

   بخورم ماستارو اون من اديم دلت بعدم دختر نگفتم یبد زيچ که من بابا_

   

   بشه؟ یجور اون باز بدنم

   

   ؟یکرد کبود و اهيس منو یزد کمربند با تو چطور ادين دلم چرا آره_

   

  . کرد یم فرق موضوعش اون_

   

  . نداره یفرق چيھ_

   

  . نيزم بذار رو س:حت يیدستشو برم خواميم کنار برو شو اليخ یب ارغوان_

   

  . زنمتيم رونيب یايب_

   

  . گردنتا افتهيم م خون رميميم افتميم دارم يیدستشو گميم نامرد_

   



 

 اب

  . نمرده نکردن يیدستشو با حا; تا یکس_

   

  .... گهيد شه بد حالم ارماينم دووم اديز بسته در اتاق تو من نيبب ارغوان_

   

  : گفت و شد در کينزد ديترس یکم انگار

   

  . بده حالت ا;ن

  

  : گفتم و زدم یثيخب لبخند

   

  .... اديم بند داره کم کم نفسم آره

   

    شروع کنم یباز خوب رو نقشم که نيا یبرا بود اومده دستم قلقش گهيد

   

    و کرد باز رو اتاق در دهيترس ارغوان ستادميوا در کنار نفس نفس به کردم

   

  : زد داد

   

   ا؟يبرد شدهيچ

   

   دميکش رونيب دستش از رو چوب بدم بھش رو یحرکت فرصت که نيا از قبل

   

  : گفتم خباثت با انداختم با; يیابرو



 

 اب

   

   آره؟ یبزن و من یخواستيم

   

  : زد داد و رفت عقب عقب رهيبگ رو ش خنده یجلو کرد یم یسع که یحال در

   

   ؟یزد گولم تو ستين قبول

   

   دست ا;ن چوب کنه ینم حالت به یفرق خوردنت گول و زدن گول گهيد_

  

  .منه

  

  ... دارم دوست که من جونم ايبرد_

   

   حلقم؟ تو یزيبر رو ماستا یخواستيم یدار دوسم آره_

   

   ؟یعني یشينم خر جوره چيھ_

   

    کننده ريغافلگ حرکت هي تو برداشت زيخ سمتم به دفعه هي گفتم یظيغل نوچ

   

   دور رو پاھاش ارغوان افتاد دستم از چوب ؛ داد فشار لبام یرو رو لباش

   

  : گفت و چسبوند بھم رو خودش کامل کرد حلقه کمرم

   



 

 اب

   زود؟ چه

   

  : گفتم یجيگ با

   

   ؟یچ

   

  !!! یشد خر زود چه گميم_

   

  . شدم نيزم نقش اميب خودم به که نيا قبل دميفھم رو منظورش تازه

  

  . رفتم اتاقش طرف به دو با شدم بلند جام از گذاشت فرار به پا ارغوان

   

  . دادم ھولش ببنده رو در که نيا قبل

   

  ! خانم؟ یريم در یزنيم_

   

   ؟یحاج بکنم غلط!  نه من ؟یک_

   

  . یحاج بده بوس هي ستين نجوريا اگه_

   

  .  آقا حاج زشته اوا_

   

  ... نميبب جا نيا ايب بدو تونهيگرام عمه اون زشته_



 

 اب

   

  . اليخ یب_

   

   محکم زيخ هي تو رفتم طرفش به آروم آروم کردم نگاش گربه مثل

   

  : گفتم و کردم بغلش

   

  . کوچولو موش گرفتمت

   

  به کردم شروع خوابوندمش تخت یرو شد بلند ش قھقھه یصدا

  

   رو دستم زديم نفس نفس ؛ رفت سهير اديز خنده از دادنش قلقلک

   

   با رو بود اديز خنده از یناش که يیاشکا بردم صورتش طرف به

   

  : گفتم گوشش دم و کردم پاک دست

   

   خره؟ یک نميبب بگو خودت حا; یندار فرار راه

   

   دوست یليخ من که نهيا مھم ا;ن جونم ايبرد ستين م:ک که بودن خر_

   

  ... دارم

   



 

 اب

  . خورم ینم رو گولت گهيد یکرد خراب و سرت پشت یھا پل ھمه گهيد نه_

   

   که داغم ینفسا بردم گردنش کينزد رو لبام کردم ینگاھ شيعسل یچشما به

   

   ش چونه از یگاز ومديم قلقلکش کرد کج رو سرش خنده با خورد گردنش به

   

  : گفتم و گرفتم

   

   ا؟ينداد منو جواب

   

   یرو رو لباش حرکت هي تو و انداخت بھم ینگاھ خمارش یچشما با

  

  . ديمک رو نمييپا لب گذاشت لبام

   

  . دادم قورت یسخت به رو دھنم بزاق زديم تند قلبم بود شده حبس نفسم

   

   تب کمر با سردم یدستا برخورد از بردم لباسش طرف به رو دستم

   

  . دميکش پھلوھاش یرو رو دستم وار نوازش شد تر تند قلبم ضربان دارش

   

   سرخ شرم از لپاش کردم باز کشيتون ريز از طور ھمون رو رشيز لباس بند

   

    حرکت هي یتو نشوندم اش زده رونيب ناف یرو یا بوسه بود شده



 

 اب

   

   یضربدر صورت به رو دستش خجالت با آوردم رونيب تنش از رو لباسش

   

  : گفت و گذاشت ش تنه با; یرو

   

  . ايبرد

   

  : گفتم محبت با نشوندم ش*ت*خ*ل شونه یرو یا بوسه

   

  . عشقم جانم

   

  ش گونه یرو یقيعم بوسه نداشت رو محبت ھمه نيا توقع انگار

  

  . نشوندم

   

    ارغوان که ارميب درش خواستم کردم شيشلوار جوراب بند رو دستم

   

  : گفت دهيترس

   

  ... ا;ن شهينم

   

  : گفتم و کردم یظيغل اخم

   



 

 اب

   چرا؟

   

  ... تونم ینم چون_

   

  .  دميکش دراز کنارش کاشتم لباش یرو یا بوسه

   

  . یگذاشت تشنه رو من باز_

   

  . ستين من ريتقص گهيد یسر نيا کن باور_

   

  : گفتم طنتيش با و انداختم با; يیابرو

   

  .. لبام سمت زد رجهيش اول بود یک ھا؟ منه ريتقص ;بد پس

  

  . س گهيد زيچ منظورم نه_

   

  . بزنم دست بھت یذارينم یکرد خوشگل امروز چته تو اص: ه؟يچ_

   

  . قرمزمه ماه_

   

  : گفتم خجالت با شدم سرخ کردم احساس حرفش نيا با

   

  ... کردم ینم تتياذ ھمه نيا یگفت یم زودتر خوب آھان



 

 اب

   

  . بود خوب ميليخ نشدم تياذ که من_

   

   و شدم خم روش زديم حرف رک بود داده قورت رو ايح بيعج امروز

   

  : گفتم

   

   بعد یخمار تو یگذاشت رو ما یکرد ول راه وسط شدم ینم تياذ بودم منم

   

  ... لبو یکن یم غيدر ازم اونم اومده رمونيگ لعبت هي که سال ھمه نيا

   

  . کرد عوض رو بحث و کرد جمع رو لباش

   

  کنه؟ جور کارارو ماه آخر تا بگرده تا;ر دنبال یگفت مامانت به تو ايبرد_

  

  چطور مگه؟آره _

  

  .کامل نگرفتن جھيزيهآخه مامانم اينا ھنوز برای من _

  

  ...خونه م ھمه چيز دارهوقتی  ؟جھيزيه ميخوای چيکار_

  

  .ميدونم ولی مامانم ناراحت ميشه_

  



 

 اب

  :اخمی کردم با جديت تموم گفتم

  اين خونه ھمينجوريش ؛ زنگ بزن به مامانت بگو الکی خرج نکنن ارغوان

  

  .مھيچی نميخوا تونمن از وسيله اضافی داره

  

  .من نميتونم حريف مامانم شم خودت صحبت کن_

  

  .باشه خانم_

  

  .اسمم رو کشيده صدا زد لباش رو آويزون کرد ويه دفعه 

  

  !!!برديا_

  

  :جواب دادممثل خودش 

  

  ؟؟؟جونم

  

  .حوصله م سررفته بريم بام تھران_

  

  ازش فيض ببرم  ببوسم اگه بذاری اون لبای آويزون شدت رو يه دل سير_

  

  .به پيشنھادت فکر کنم ميتونم

  



 

 اب

  :سريع لباش رو جمع کرد و گفت

  .ھيز شدیخيلی 

  

  ....خوشگل شدیتو زيادی ھيز نيستم ; مصب _

  

  :با عشوه تابی به گردنش داد و گفت

  

  من؟؟؟

  

  .به سمتش خيز برداشتم روی دستام بلندش کردم صدای جيغش بلند شد

  

  .حلقه کردسالمش رو دور گردنم دست 

  

  . لبام رو با احتياط به سمت لباش بردم عميق بوسيدمش

  

   لب پايينشھمونطور که توی بغلم نگه ش داشته بودم روی تخت نشستم 

  

   .دندونام گرفتم رو بين

  

  رو روی چونه  صدای آخش بلند شد جری تر شدم بوسه ھای ريزم

  

  .عميق بوسيدم و تراشيده ش تا روی گردن سفيدش ادامه دادم

  



 

 اب

  .آخ برديا_

  

  ؟جونم عشقم_

  

  .دلم درد می کنه_

  

  :دستم رو به سمت شکمش بردم و گفتم

  

  ؟اين جا

  

  .آره_

  

  و به صورتش نگاه کردم  نوازش وار روی شکمش کشيدمدستم رو 

  

  بسته بود آرم ناله می کرد امروز زيادی بھش فشار اومده چشماش رو

  

  دلم براش سوخت با اين حالش اون ھمه غذا و دسر درست کرده جدای از 

  

   ين قدر اذيتش کردمااون وقت من بدون ھيچ م:حظه ای خريد کردن 

  

  غرق صورتش شده بودم متوجه نفس ھای منظمش که نشونه خوابيدنشه

  

  .نشدم



 

 اب

  

  ...آروم روی تخت گذاشتمش روش رو کشيدم چقدر زود خوابش برده بود

  

  اتاق خارج شدم به طرف آشپزخونه رفتم با ديدن ظرفای تلنبار شده واز 

 

  شروع کردم به ناله ای سر دادم آشپزخونه که فرقی با ميدون جنگ نداشت 

  

  ماشين ظرف شويی گذاشتم جمع کردن وسايل و بعدش ظرفارو داخل 

  

  ....چقدر ظرف کثيف شده بود

  

   

 ***  

  " ارغوان

   

    کنم یم باز رو خوابم از شده نيسنگ یچشما ميگوش زنگ یصدا با

   

  . شميم بلند جام از یسخت به

   

  . دميم جواب و دارميم بر تختم کنار از یگوش بسته چشم ھمونطور

   

  . جانم_

   



 

 اب

  مادر؟ یخوب س:م_

 ؟تويی اِ س:م مامان_

 

 دات چرا اينجوريه خواب بودی؟آره ص_

 

 .وای آره_

 

 ؟;ن چه وقت خوابها_

 

 .از صبح ھمون داشتمم_

 

 ؟یک_

 

 .ادر برديا فتانه خانمم_

 

  از وقتی عقد کردی  که مادر شوھرت رو دعوت می کنی مادرت روخوبه باز _

  

  .نميزنی ھم بھشر س يه به امون خدا ول کردی

 

 اص: فردا با بابا پاشيد بيايد واع مامان تو که ميدونی سرم چقدر شلوغه _

 

 .خونه مون



 

 اب

 

 .ن نه شما بيايدم_

 

 .دينوبت شماس بيا سریه ديگه اين ن_

 

 .بايد با برديا ھماھنگ کنم_

 

 .ماھنگ شدهھ_

 

 :گفتمبا تعجب ت شد ششمام از حيرت درچ

 

 ؟یاون وقت کِ 

 

 بل اين که به تو زنگ بزنم با برديا داشتم راجع به تاريخ عروسی و بقيهق_

 

 .يزا حرف ميزدمچ

 

 ؟خوب بقيه چيزا يعنی چی_

 

  .اجع به جھيزيهر_

  

  !؟آھان پس گفت بھتون_



 

 اب

  

  .آره اما قبول نکردم_

  

  به مامان ميگفت ، حرفش چيزايیداشت  مکث کوتاھی کرد اونور خط بابا

  

  :که تموم شد مامان پشت گوشی گفت

  

  اين موضوع باھات راجع به  حتما بيايد خونمون ه دخترم فرداکارم داربابات 

  

  .صحبت می کنيم

  

   ؟باشه کاری نداری_

  

  .خداحافظنه عزيزم _

  

  .خداحافظ_

  

  و دستیروی ميز کناری تخت گذاشتم به سختی نشستم  مگوشيم رو قطع کرد

  

  ت باز بخوابم اماسرم بد جوری درد می کرد دلم ميخواس؛ به صورتم کشيدم 

  

  .شپزخونه از روی تخت بلند شدمبا يادآوری ظرف ھای تلنبار شده آ

  



 

 اب

  انگار يه بار خالی از ظرففتم از ديدن ظرف شويی به طرف آشپزخونه که ر

  سوخت از داخل با ديدن برديای غرق خواب دلم  .تناز روز شونه ھام برداش

  

  اتاق خواب م:فه نازکی برداشتن روش کشيدم کنارش نشستم و به تک تک

  

  .جزای صورتش نگاه کردما

  

  نيم نگاه اين پسر ھر کاری  افتادم اون موقع که برای يه وونيمياد دوران ج 

  

  .ی جلب توجھش می کردمبرا

  

  رو می تونم راحت به سمت خودم جذب کنم اما با اونفکر می کردم برديا 

  

  تصوراتمحرفايی که دايی به مامان زد و من به طور اتفاقی شنيدم ھمه 

  

  . به ھم خورد

  

  بودم اين جوری  کردم يه روز کنار پسری که يه زمان عاشقش نمیفکرشم 

  

  .خورده باشمرنوشتم گره سرنوشتش بھم س

  

.  

  



 

 اب

  :در حالی که آروم گونه ش رو نوازش می کردم اسمش رو صدا زدم

  

  .برديا عزيزم

  

  :گرفته ای گفت تکونی خورد و با صدای

  

  ؟چيه

  

  ؟مثل اين که قولت رو يادت رفته_

  

  :ھمون چشمای بسته گفتخميازه از ته دلی کشيد و با 

  

  ؟چه قولی خانم

  

  . ...بام تھران قرار بود ببريم_

  

  يه دفعه دستم رو کشيد افتادم بغلش دستش رو محکم دورم حلقه کرد

  

  :و گفت

  

  ؟خيلی خسته م ميشه فردا بريم

  

  .نه_



 

 اب

  

  ؟چرا_

  

  .چون فردا خونه مامانم دعوتيم_

  

  ؟چی_

  

  .ھمون که شنيدی_

  

  .خيلی خسته م اون ھمه ظرف شستمميريم ، ا;ن خوب پس فردا _

  

  :مظلومی گفتم سرم رو روی سينه ش گذاشتم با صدای

  

  .باشه

  

  با; کشيدم صورتميکی از چشماش رو به سختی باز کرد و بھم نگاه کرد 

  

  مماس صورتش بود لبای گرمش رو روی گونه م گذاشت چند ثانيه نگه 

  

  .کل تنم از بوسه ش داغ شد داشت

  

  :وقتی ديدم بی خيال لپم نميشه صورتم رو جدا کردم و گفتم

  



 

 اب

  .اندازه کافی امروز خوش گذروندیبسه ديگه پاشو به 

  .ضد حال زدی ھمش چه خوشی امروز_

  

  ؟واع مگه تقصير منه_

  

  !;بد نه پس تقصير منه_

  

  .ف آشپزخونه برم که بلوزم رو کشيدبه حالت قھر بلند شدم خواستم به طر

  

  .صاف توی بغلش افتادم

  

  ؟ چرا اين قدر زود قھر می کنی جديدا_

  

  .عصابمو خورد نکنحوصله ندارم برديا _

  

  :نگاه عميقی به عمق چشمام انداخت و گفت

  

 ؟تاثير ھمون ماه قرمزه

 

 :شتی به بازوش زدم و گفتممگونه ھام از شرم سرخ شد 

 

 .قرار بود ببريم بيرون يکم حالم خوب شه

 



 

 اب

 ؟يخوای فردا از خونه مامانت اينا بريم بامم_

 .خيرن_

 

 ؟را اونوقتچ_

 

 ...بذاره ديگه بيام پيشت بمونمون مامانم فکر نکنم چ_

 

 :م گفتوبرويی با; انداخت با جديت تما

  

 .اگه قراره از اين برنامه ھا داشته باشی فردا رو کنسل کن

 

 خوب مامانم دلش تنگ شده برام نزديک يه ماه و برديا يعنی چی  ا_

 

 .نذاشتی خونمون برمخورده ايه من و آوردی اينجا 

 

 .محترمتهون که تقصير دايی ا_

 

 اص: من نميدونم چرا باھاش لجیرديا لطفا بحث سبحان رو نيار وسط ب_

 

 ...اخوبه از بچگی با ھم دوستيد ؟گه چيکارت کردهم

 

 ديدا حس خوبی ندارم نسبت بھش چند وقت پيشا ميخواست تو کافه يهج_



 

 اب

 

 .از چشمم افتاداری کنه ک

 

 :شمام رو ريز کردم با تعجب گفتمچ

 

 ه کاری؟چ

 

 مث: ميخواست منو تحريک کنه ببينه کاری می کنم آورده بود کافه  خترد_

 

 .ا نهي

 

 :خمی کردم و جدی گفتا

 

 ؟ند وقت پيش يعنی کیچ

 

 شروع کردم به ماساژ ، جيغ خفيفی کشيدم ينی م رو با دو انگشتش فشار دادب

 

  .ن بينيمادد

 

 :با خشم گفتم

 

 .يلی بدی اهخ



 

 اب

 

 .سودی می کنی خوشگلتر ميشیح_

 

 :شم غره ای بھش رفتم و گفتچ

 

 .ود تعريف کن تا با گردو شکنجه ت نکردمز

 

 :خمی کرد و گفتا

 

 ،ز اين شوخيا نداشتيما اونجوری مجبوری ميشی دوباره برام پماد بزنیا

 

 .م تقبل کنیو ھپماد زنی جاھای ديگه را اين تفاوت که بايد ب

 

 مشت زدن اونم انگارشروع کردم به حرفش به سمتش يورش بردم  ا اينب

 

 .از ته دل ميخنديدروی اون ھيکل درشتش  باشهه مشتام مثل قلقک ک

 

 .يلی بی ادب شدی بردياخ_

 

 .مال ھم نشينی با توئه عزيزمک_

 

 رفته اعتراف کن ببينم کی سبحان بردت کافه که اگه بعد يادمنکن  فکر_



 

 اب

 

 .قد با من باشه چشاشو در بيارمع

 

 :ا ھيجان گفتب

 

 ؟بوده واقعا اين کارو می کنی عقدگه بگم بعد ا

 

 :شت ديگه ای روی شونه ش زدم و گفتمم

 

 و قلم پات رو خورد می کنم بخاطر اين که رفتی اول چشای تو رو در ميارم

 

 .سراغ سبحان نشد ميرمون جا بعد اگه خشمم تخليه ا

 

 :خمی کرد با حالت قھر گفتا

 

 .ثل اين که دايی جونت رو به من ترجيح ميدی م

 

 :اداش رو در آوردم مثل خودش گفتم

 

 .سود ميشی خوشگل تر ميشیح

 

 .تو يه حرکت ناگھانی بغلم کرد جای من رو با خودش روی مبل عوض کرد



 

 اب

 

 .ا; من به حالت دراز کش روی مبل بودم اون روی منح

 

 ؟سنجددای منو در مياری ا_

 

 :درآوردم با پرروئی گفتمبونم رو ز

 

 .دلم ميخواد

 

 !؟يخواده دلت مک_

 

 ومدم بگم آره اما با کاری که کرد صدای قھقھه م بلند شد لباش روی ا

 

  .شته بودکمم گذاش

 

 .لو خنديدنم رو بگيرمجنمی تونستم از تکون لباش روی شکمم  ميومدقلقلکم 

 

 .درد گرفته بوددلم دستامم ھمينطور  قفل کرد ،امرد پاھام رو ھم ن

 

 :يزدم گفتمم ا صدای بلند در حالی که از خنده زياد نفس نفسب

 

 .آخبرديا دل درد گرفتم ولم کن 



 

 اب

 

 :بخند خبيثی زد و گفتل

 

 .گو غلط کردمب

 

 .ميگمن_

 

 وباره لباش رو روی شکمم حرکت داد در حالی که از ته دل ميخنديدم د

 

 :ا صدای جيغ مانندی گفتمب

 

  .کنم ولم لط کردغ

  

  .گذاشت شکممجدا کرد و اين باز سرش رو روی  با خنده لباش رو

  

  .خيلی بدی دل درد گرفتم باز_

  

  :سرش رو بدون جدا کردن از شکمم با; گرفت و گفت

  

  .بعدم مگه من مردم دل درد اذيتت کنهتقصير خودته 

  

  دستای گرمش رو برای بار چندم روی شکمم نوازش وار  روی کاناپه نشست

  



 

 اب

  .کشيد

***  

  "برديا

   کمیخونه مادرش اومده بوديم مستقيم ارغوان بعد از دانشگاه  اصرار به

  

  .معذب بودم

  

  .بود دوختم چشمم رو به اتاقی که ارغوان برای تعويض لباس رفته

  

  خوب پسرم چه خبر حالت خوبه سر کار ميری؟_

  

  :عرق نشسته روی پيشونيم رو با پشت دست پاک کردم و گفتم

  

  .فع: که تو دانشگاه مشغول تدريسمبله 

  

  . ...شکررو  خوب خدا_

  

  ؟ارغوان دخترم کجا موندی

  

  .ا;ن ميام مامان_

  

  خاتمه پيدا کرد با چشم ابرو اشاره ای به انتظارم با خارج شدنش از اتاق 

  



 

 اب

  .کاناپه کناريم کردم

  

  آشپزخونه رفت عصبی لبام رو روی ھم ؛ با شيطنت ابرويی با; انداخت 

  

  .نشسته و بھم زل زده بود فشار دادم افسانه خانم درست روبروم

  

  دادم  از خجالت طاقتم رو از دستقرمز شده احساس می کردم صورتم 

  

  :و با لحن آرومی گفتم بلند شدم

  

  .معذرت ميخوام ا;ن ميام

  

  لبخندی زد و با نگاش دنبالم کرد در دستشويی رو باز کردن آبی به صورتم 

  

  جا نبود يواشکی به طرف  بيرون اومدم افسانه خانم روی اونزدم وقتی 

  

  ريختن چای بود لبخندی زدم از پشتبا ديدنش که در حال  آشپزخونه رفتم

  

   .دستم رو دور کمرش حلقه کردم

  

  افسانه خانم ترسيده داخل آشپزخونه ،  ترسيده از جا پريد و جيغ خفيفی کشيد

  

  .قرمز شد و سريع بيرون رفت از شرم پريد اما با ديدن وضعيت ما صورتش



 

 اب

  

  :ارغوان گفتمعصبی رو به 

  

  .آبروم رفت دختر چرا جيغ ميزنی ا;ن فکر می کنه کاری کردم

  

  ببخشيد مثل اين که شما يھو پريدی از پشت بغلم کردی زھر ترک شدم_

  

  .از ترس

  

  جلو اص: تو اينجا چيکار می کنی ا;ن بايد ور دل من باشی نه اينجا _

  

  ...مادرت معذبم

  

  .واع_

  

  .حا; ميای يا به زور ببرمت، وا; _

  

  .چايی بريزم بريم با ھم_

  

  که گل ھای ريز دور تا سری تکون دادم بعد از اين که فنجون ھای سفيد 

  

  .با ھم از آشپزخونه خارج شديم؛ کرد  چای شده رو پر دورش طراحی

  



 

 اب

  بود خودش رو مشغولافسانه خانم جلوی تلويزيون روی کاناپه نشسته 

  :ارغوان سينی چايی رو جلوش گرفت و گفتنشون ميداد 

  

  .مامان چايی

  

  از فنجون ھارو داخل نعلبکی گذاشت جرعه ای از چای رو داخل نعلبکی يکی 

  

  .ريخت

  

  نگاه از صورتش گرفتم با چشم ابرو به ارغوان اشاره کردم کنارم بشينه 

   

  :با صدای آرومی گفتروی کاناپه بغليم نشست و دم گوشم 

  

  ؟چيه

  

  :مثل خودش لبام رو به گوشش نزدبک کردم و گفتم

  

  .تا آخر شب از جات تکون نميخوری

  

  .مامانم کمک کنم به بايدشرمنده _

  

  .یا پس من ميرم خونه تو ھم باھام ميا_

  



 

 اب

  .زنگ ميزنم سبحان بياد از اين حال و ھوا درت بياره_

  :اخم غليظی کردم با جديت گفتم

  

  ....استغفرW ...زنگ بزنی به اون ... خودبی 

  

  بعد برو ھرصبر کن حداقل بابات بياد  بين باز داری عصبيم می کنيا خانمب

  

  ... .غ

  

  ؟چی_

  

  :روی لبام نشوندم و گفتم زورکیسريع حرفم رو خوردم و لبخند 

  

  .اشتباه شد

  

  .باشه ديگه از اين اشتباھا نکنيا آھان حواست_

  

  ....چيزی نگفتم ديگه بھش کردم وی چپ نگاه چپ

  

***  

  "ارغوان

  ارمغان هدايی و بابا ھمرا ، رو روی ميز غذا خوری گذاشتم پارچ دوغ

  



 

 اب

  .نارش نشسته بودسعيد شوھر خواھرم ھم کنشسته بودن ور ميز د

  ديس کوکو سبزی رو کنار  م ،ماھی نگاه می کرد وسبزی پلو ديس با لذت به 

  

  .ديس ماھی ھا جا دادم

  

  شيدن بودن برديا تيکه ای از کوکو سبزی برداشت ھمه مشغول غذا ک

  

  .ازش جدا کرد قبل اين که دھنش بذاره جيغ کشيدم يه خورده

  

  .نخور_

  

  :لبخند زورکی زدم و گفتمنگام کردن  ھمه با تعجب 

  

  .برديا مامانم تو کوکو گردو ميريزه نخور ...ببخشيد راستش چيزه

  

  . ...چربی جوونه با اين چيزا که چيهواع دخترم بذار بخوره مگه _

  

  .نه مامان برديا ک: به گردو حساسيت داره_

  

  .ريختم دختر کاش زودتر می گفتی گردو نمی_

  

  آخه فکر نمی کردم کوکو دوست داشته باشه عيب نداره خودم فردا_

  



 

 اب

  .براش درست می کنم

  

  :سبحان پوزخندی زد و گفت

   

  دستت که نمک نداره ميزنه اون يکی دستت آره براش درست کن 

  

  .رو ھم می شکونه

  

  :با اين حرفش رنگم پريد بابا اخم غليظی کرد رو به سبحان گفت

  

  چی ميگی سبحان؟

  

  عمه بی دليل زده دست ارغوان و شکونده آقا يه روز قبل فوت ک ھيچی_

  

  عروسی ھان؟بايد بره خونه اين پسره قبل اص: چرا ارغوان 

  

  برديا چشماش رو بسته بود دستش رو مشت کرده بود تا چيزی نگه دلم

  

  :گفتم سبحانبراش سوخت عصبی برگشتم رو به 

  

  ؟ن دخالت کنی آمار زندگيم رو داشته باشیموسبحان تا کی ميخوای تو زندگي

  

  شکستن دستم اتفاق بود بعدم اين بين من و شوھرمه فکر نکنم به کسی 



 

 اب

  

  .باشهمربوط 

  

  تا سيلی شه رویچشمای سبحان به خون نشست دستش رو بلند کرد 

  

  .صورتم که صدای داد بابا متوقفش کرد

  

  . ...بسه_

  

  :برگشت رو به سبحان عصبی گفت

  

  ھان مگه صد دفعه به تو نگفتم حق نداری دست رو دختر من بلند کنی

  

  داره کهحداقل حرمت مھمون رو نگه ميداشتی بی چشم و رو خيلی شعور 

  

  .چيزی بھت نميگه ديگه حرفی نشنوم

  

  سبحان عصبی از جا بلند شد و کاپشنش رو پوشيد مامان با اشک دنبالش 

  

   .رفت

  

  سرم بخاطر دعوا تير می کشيد چشمام يه لحظه سياھی رفت و روی 

  



 

 اب

   .صندلی افتادم دستم رو به سر دردناکم گرفتم

  با چشم و ابرو اشاره کردم که چيزی سرخ شده  برديا صورتش از خشم زياد

  

  آرومش نمی کرد از عصبی بود که اين چيزا اما اون قدر  آروم باشه؛ نيست 

  

  :بھم گفت جاش بلند شد رو

  

  .حاضر شو بريم ارغوان

  

  .برای اولين بار به برديا توپيدون عصبی تر بود بابا انگار که از ھمه م

  

  .ارغوان جايی نميره تا موقع عروسی_

  

  !بابا_

  

  نبودم مامانت بدون اجازه من گذاشته بریساکت دختر اين چند وقته م من _

  

  .حا; خودم ھستم نميذارم

  

  سمت سعيد و ارمغان از ترسشون جيک ھم نميزدن سرم رو برگردوندم 

  

  ميترسيدم بھش حمله دست بده ؛ به کبودی ميزد برديا صورتش از خشم 

  



 

 اب

  بدونه دستش رو کشيدم بی توجهنمی خواستم کسی راجع به بيماريش 

  

  استرس گرفته بودم کتشبه بقيه اتاق خواب بردمش با ديدن حال بدش 

  

  توی چشمام نشسته  اشکرو از دستش گرفتم عصبی جيباش رو گشتم 

  

  .بود

  

  قوطی قرص رو که پيدا کردم دونه ای رو توی دھنش گذاشتم خواستم

  

  :دستم رو گرفت و گفت از اتاق خارج شم يه ليوان آب براش بيارم که

  

  .نميخواد

  

   .دستی به صورتش کشيدمدر و بستم و به طرفش رفتم ؛ 

  

  :با بغض گفتم

  

  خوبی؟

  

  .سرش رو به نشونه مثبت تکون داد

  

  .بھت گفتم نيايم_



 

 اب

  

_... .  

  

  .بايد باھام بيای_

  

  .بابا حرفی بزنه روش وايميسته_

  

  :عصبی داد زد

  

  .به درک 

  

  دھنش گذاشتم لبام رو روی ھم فشار ميدادم تاترسيده دستم رو روی 

  

  .صدای گريه م بيرون از اتاق نره

  

  :برديا دستم رو پس زد و گفت

  

  ھميشه بايد اين سبحان گند بزنه به روزمون من چرا گريه می کنی 

  

  نميخوام احترام بشکونم ارغوان ھر کاریبدون تو از اين جا نميرم 

  

  يه کاری يشمخونه من بدون تو ديوونه م بيایمی کنی بکن بايد امشب 

  



 

 اب

  .دست خودم ميدم

  

  ؟اص: تو بمون اينجا ھابرديا تو رو خدا اينطوری نکن _

  

  م حا; اينجا بخوابممونان من خونه مامانمم نمی تونم بچی ميگی ارغو_

  

  ؟عروسی چقدر موندهروز باشم ميدونی تا اص: امروز اين جا 

  

  :دقيقه دوباره عصبی گفت مکث طو;نی کرد و بعد از چند

  

  نبايد ؛ميدونستم، ريخت ميدونستم ساکت نميمونه امروز زھرشو آخر 

  

  . مميومدي

  

  عصبی به سرو صورتش ميزد قلبم تند ميزد دستاش رو توی دستام 

  

  .رفتم بوسه ھای نرمم رو روش نشوندمگ

  

  حال منم بد ميشه ھا برو من فردا ميام قول ميدم برديا اينجوری کنی _

  

  .که جدامون کنه فقط شبا بايد برگردم نمی خواد بابام بد دل نيست

  

  :عصبی بغلم کرد و در حالی که موھام رو از زير شال بو می کشيد گفت



 

 اب

  

  .بره تو خوابم نمی بدونمن دختر بد 

  

  :گريه با شيطنت خنديدم و گفتم ميون

  

  .قرص خواب بخور

  

  کمرم رو فشار داد با ديدن چشماش سرخ شده از اشکش آه از نھادم 

  

  .بلند شد

  

  :و گفتم دستم رو روی اشکای صورتش کشيدم

  

  برديا ديوونه شدی؟

  

  کارای عروسی رو جلو ميندازم فردا ميام دنبالت ميريم دنبال وسايل _

  

 .لم يادم رفته ھا بام حتما ميبرمتراستی فکر نکنی قو، عروسی 

 

  پيشونيش رو به پيشونيم چسبوند، سيدم گونه ی خيسش رو عميق بو

 

 .ريختروی گونه ھام می  سر ميخورد شکش از روی گونه شا طراتق

 



 

 اب

  .درد می کرددستم رو دور گردنش انداختم محکم بغلش کردم قلبم 

 ا حرفی که زد دلم آتيش گرفت درست مثل پسر بچه ھايی که ميخواستنب

 

 .کنن شده بود ونز مادر جداشا

 

 دون تو چجوری بگذرونم اين چند روز و ميميرم ارغوان بابات رو ب_

 

 ؟رفتی شيرازتو نيای تا صبح نمی تونم بخوابم يادته اضی کن بريم ر

 

 .ادد ا بغض سرم رو با; پايين کردم با صدايی که از بغض ميلرزيد ادامهب

 

 رو چطور يه ماه منی که يه شب تحمل کردم نبودتتا صبح خوابم نبرد _

 

 …بر کنم ارغوان اين ظلمهص

 

 بازش  رفش رو نصفه نيمه ول کرد به طرف در رفتح ا صدای در اتاقب

 

 :اومد و گفت خم ھای درھم جلوا بابا با کرد

 

 .سر سفره يدامتون رو نخورديد بياش

 

 .قای يوسفیآ_



 

 اب

 

 :ابا دستی روی شونه ش گذاشت و گفتب

 

 مرد؟ ريه کردیگ

 

 .خجالت زده سرش رو پايين انداخترديا ب

 

 .به افسانه ميگم فردا بره خريد برای ارغوان کارا رو جلو ميندازيم_

 

 .ن نمی تونم بدون ارغوانم_

 

 .جا ميبينيش ديگه فقط شبا ميمونه اين فردا صبح_

 

 .بخاطر احترامی که براتون قائلم باشه فقط به خاطر شما_

 

 .ديگه گيرهنسبحان بھونه  اينجابذار چند روز بمونه  ، ميدونم پسرم_

 

 ا شنيدن اسم سبحان تنفر رو توی چشمای برديا به وضوح ديدم خيلی ب

 

 .حرف نامربوط از دھنش بيرون نياد :ش ميکردت

 

 ما تا صبح خوابماون شب بعد از شام برديا رو به زور راھيی خونه کردم ا



 

 اب

 

 …و از اين بابت خوشحالم بودم برد سبحان اون شب خونه نيومدن

 

*** 

  "برديا

 خبری از ارغوان  ؛داخل ک:س شدم نگاه گذرايی به ساعت مچی دستم انداختم

 

 دانشجو ھا کردم اجازه نشستن رو صادر کردمبود با دست اشاره ای به ن

 

 ."خودم ميرفتم دنبالش  کاش"گام روی جای ھميشگيش دوختم  ن

 

 اشاره  مچيم غليظی کردم و در حالی که به ساعتبا صدای در و ورودش اخم 

 

 :يکردم جدی گفتمم

 

 .فته بودم قبل از من وارد نشيد خانم يوسفیگ

 

 :و با شيطنت گفت شدگشاد  شيرين لباش به لبخندی

 

  د؟يخوايد برم استام

  

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم



 

 اب

 

 .بفرماييد بشينيد خير

 

 .شمچ_

 

  کردم صدای پچ پچ رو تخته ژيکی برداشتم شروع به نوشتن مطالب ام

  

  تموم شد ھمونطور پشت  نوشته ھام کهو به وضوح ميشنيدم ر دانشجوھا

  

 :گفتمبھشون 

 

 ؟گه مطلب مھمی ھست بگيد منم بشنوما

 

 :بلند شد و گفت کی از پسرای ک:سي

 

 ؟ستاد ميخوايد درس بديدا

 

 ؟شکلی داريد با درس دادنمم_

 

 .ه آخه قرار بود امتحان بگيريدن_

 

  که از ياد آوری قولم به ارغوان داشت روی لبام جا خوش  بخندم رول



 

 اب

  

 :جدی گفتممی کرد رو جمع کردم و 

 

 .مونه برای جلسه بعدب

 

 بش اين چند روز تا نيمه ھای مه تعجب کردن انگار که معجزه شده بودھ

 

 .کرده بودم سلبا ارغوان بودم فرصت درس خوندن رو ازش ب

 

 دوستش بود زير نظرزير زيرکی ارغوان رو که مشغول صحبت با مھتاب 

 

   .اشتمد

  

 وقتی مثل دانشجوھا مقنعه سر ميکرد و با دلم براش ضعف ميرفت 

 

  .دانشگاهمانتوی ساده ميومد 

  

  :س خالی بود تا حسابی ک دلم ميخواست  شدهه خواستنی تر از ھميشامروز 

  

 .درميومدم رژشاز خجالت اون لبای سرخ بدون 

 

 کی ی ارغوان شده بودم که متوجه نشدمزيباون قدر غرق صورت ا



 

 اب

 

  .گذشت ک:س ساعت

  

  تقريبا از ک:س خارج شده بودن نصف ک:س کردم اع:م رو ک:س ميتا انيپا

  

 روی پسری که ته ک:س نشسته بود اسپری از کيفش برداشت  

 

 .ھتره بگم دوش گرفت از بوی اسپريش سرفه ای کردمبپيرھنش خالی کرد 

 

  دام مکه  غوان ھم تنفسش مشکل پيدا کردانگار ارستم رو روی دھنم گذاشتم د

  

  .سرفه می کرد

  

  ی بھش اشاره می کرد که مھتاب با نگران بھش زل زدمکردم اخم غليظی

  

  تا اسپريش رو پيدا کنه از سرفه کيفش رو زير و رو کرد  ارغوان چيشده

  

  :رو به پسره گفتم با تشرشده بود  زياد کبود

  

  .برو بيرون ک:س جای اسپری زدنه

  

  :برو به مھتاب گفتم

  



 

 اب

  .پنجره رو باز کنيد خانم ترابی

  

   بازوش به مھتاب و بقيه دانشجو ھا توجه کنمشدم بدون اين که  نزديکش

  

  می کردن عصبی  شونه ھاش رو ماساژ دادم ھمه با تعجب نگام ؛ رو گرفتم

  

  :رو بھش داد زدم

  

  ؟اسپريت کو چرا نياورديش

  

  .سرفه ھاش بيشتر شد ترسيده بودم

  

  .عميق ، نفس عميق بکش_

  

  .يکی بره ببينه کسی اسپری داره بدوئين

  

  و چند دقيقه بعد با يه اسپری  ھتاب ترسيده از ک:س خارج شده م

  

  به سفيدی ميزد حا; ک:س شد از دستش اسپری و گرفتم به لباش که داخل

  

  .کشيد گرفت عميق نفسچند بار زدم انگار که جون تازه  ؛ چسبوندم

  

  ھمه دانشجوھا  نياورده بودن مھمی رو ھمراھش دختره احمق چيزی به اي



 

 اب

  

  نگران به ارغوان نگاه می کردن صورت ارغوان پر از اشک شد انگار

  

  .از اين که جلوی بقيه حالش بد شدهی کشيد خجالت م

  

  .ھمه بيرون ؟چی رو نگاه می کنيد_

  

  با اخم داخلآقای مصيبی مدير دانشگاه  ھمين که اومدن از ک:س خارج شن 

  

  .شد

  

  ؟اين جا چه خبره آقای بزرگ نيا_

  

  .داشتم کمکشون می کردم چيز خاصی نيست حال خانم يوسفی بد شد_

  

  تونستيد اين کارو بکنيد مثل اين که دانشگاه رو با بدون لمسشون ھم می_

  

  .جای ديگه اشتباه گرفتيد

  

  ، حالم از اين آدم ھای خون خونم رو ميخورد چشام از خشم قرمز شده بود

  

  :عصبی رو بھش گفتم خشکی مقدس بھم ميخورد

  



 

 اب

  فکر نمی کنم لمس کردن زنم مشکلی داشته باشه اونم وقتی که حالش 

  

  .اين قدر بده

  

  کشيدن و با حيرت بھمون نگاه کردن مصيبی متعجب دستیدختر ھا ھينی 

  

  شوجھه به ريشش کشيد و بدون اين که معذرت خواھی کنه برای اين که 

  

  :با غرور گفت خراب نشه

  

  .در ھر صورت داخل ک:س جلو دانشجوھا درست نيست

  

  ھمين که اومدم جواب دھن پر کنی بھش بدم ارغوان بازوم رو کشيد با 

  

  .صدای ضعيفی اسمم رو صدا زد

  

  سريع به طرفش برگشتم بعد از جمع کردن وسايل بيرون ريخته از کيفش

  

  .بقيه از ک:س خارج شديم حيرت زده بازوش رو گرفتم زير نگاه ھای

  

  :با خشم رو بھش گفتم

  

   ؟پيشت باشه چيز به اين مھمیچرا اسپريت نبايد _



 

 اب

  

  :با صدای گرفته از بغضی گفت

  

  ...يادم رفتتو اون يکی کيفم بود 

  

  خودمم توی ماشين  کمربندشبعد از بستن در جلويی ماشين رو باز کردم 

  

  .نشستم

  

  .برديا من ک:س دارم_

  

  ؟با کی_

  

  .محمد آقايی_

  

  .زنگ ميزنم بھش ميگم_

  

  ؟داری شمارشو_

  

  .دارم_

  

  ؟ا;ن کجا ميری_

  



 

 اب

  .جھنم_

  

  سرش رو پايين انداخت قطرات اشکش روی صورت صاف و براقش جاری 

  

  .شدند

  

  .گريه نکن_

  

  :بی توجه بھم بيشتر از قبل اشک ريخت عصبی داد کشيدم

  

  برای چی گريه می کنی ھی زرت و زرت؟ميگم گريه نکن 

  

   :با لحن آروم تری گفتم ماشين رو گوشه ای نگه داشتم محکم بغلش کردم

  

   .ھيس مگه نميگم گريه نکن اص: گوش نميدی به حرف_

  

  .صدای ھق ھقش بلند شد از پشت چنگی به پيرھنم زد

  

  ؟ارغوان ا;ن دوباره حالت بد ميشه ھا چی شد مگه_

  

  ...حالم جلو دوستام بد شد_

  

  خوب مگه چی ميشه؟_



 

 اب

  

  ديوونه؟گفتی جلو بچه ھا  رامن با تو ازدواج کردم چفھميدن  راستی وای_

  

  ؟تو چرا امروز اين قدر لوس شدی_

  

  .اشک چشماش رو پاک کرد متعجب  سرش رو از سينه م جدا کرد

  

  ؟ھا_

  

  .مثل دماغ دلقک ھا قرمز شده بينی ت_

  

  ھان؟_

  

  !؟چرا ھا ھا می کنی نکنه مغزتم مشکل پيدا کرده_

  

  :مشت محکمی به بازوم زد و گفت

  

  .مشکل دار شده ز خودتبيشعور مغ

  

  :خنده از ته دلی کردم با شيطنت گفتم

  

  .نه مثل اين که ھنوز سر جاشه

  



 

 اب

  چی؟_

  

  .و ميگممغزت ر_

  

  :چپ چپ نگاھم کرد و گفت

  

  .نگفتی کدوم جھنم ميخوای ببريم

  

  .اون موقع ميخواستم ببرمت جھنم ا;ن جای ديگه ميريم_

  

  ؟ميخوای ببريم بھشت_

  

 .اون سبحان ابليس دستش بھت نرسهی ببرمت تھه آره يه بھش_

 

  .برديا سبحان دوستته دايی منم ھست راجع بھش اونجوری حرف نزن_

  

  ؟ميگم مگه دروغ_

  

  .نه_

  

  :تر از قبل بغلش کردم و گفتم محکمبلند شد  ونصدای قھقھه م

  

  مال خود خودمی کسی  دلم ميخواد قيافه ش رو ببينم بعد عروسی ديگه فردا



 

 اب

  

  .جدات کنه از من نمی تونه

  

  لپش برق ميزد يه دفعه گازی ازش گرفتم که صدای جيغش بين قھقھه م

  

  .گم شد

  

  .توله سگعاشقتم _

  

  .ديوونه ا;ن قرمز ميشهآخ لپم کن لم و_

  

  جای گازی که روی گونه ش نشونده بودم رو بوسه ای زدم دستش رو 

  

  :با حرص گفت در حالی که ميماليدش روی گونه ش گذاشت و

  

  ؟ادب نبودی که شدی توله سگ چی بود وسط عاشقم گفتنتبی 

  

  .دلم ميخواست گفتم_

  

  .جو گير_

  

  .جوگير شدنم رو فردا ميبينی اين فقط يه نمه ش بود_

  



 

 اب

  ن لباش رو روی پرواز کردم توی آسمو انگار با کاری که کرد يھو

  .لبام فشار ميداد عميق ميمکيد

  

***  

 "ارغوان

 پسری جوونمشغول صحبت با  باغ گوشه ای از که مھتاببا لبخند به 

 

 عروسی رو باورم نميشد که برديا موفق بشه ردم از ته دل خنديدم ک نگاه بود

 

 .شده بود سرخاز حرص زياد  سبحان وقتی اين خبر رو شنيد گيرهب مختلط

  

 :کمی خم کردم و گفت به طرفش ا نشستن دستش روی دستم سرم روب

 

 ؟ی شدهچ

 

 .رو ديدی يافه داييتق_

 

 خشم بھمون زل زده بود کردم و از ته دل گاه کوتاھی به سبحان که با ن

 

 .خنديدم

 

 مون رو خراب می کنه سر به رديا ول کن اين کينه ايه ھا ميزنه عروسيب_



 

 اب

 

 .ار گازت بگيره آمپول ھاری نداريمسرش نذ

 

 .نده بلندی کرد تا بيشتر حرص سبحان رو در بيارهخاز قصد 

 

 .يوونهد_

 

 :گاھی به چشمام کرد و گفتن

 

 .اميوونه تود

 

 امان به ھمراه طاھا سبحان لبخندش رو سا نزديک شدن سروش و ب

 

 .جمع کرد

 

 :فتگ يک گفتن سروش با تيکهکی يکی رو به برديا و من تبري

 

  ؟منو باش فکر می کردم پرونده ت کردی آقا برديا زير سر داشتی رو نمی

  

 .پاک پاکه

 

 :دادونسرد جواب خ



 

 اب

 

  که يه دختر پاک مثل  تفاوتبا اين نشده ھمونم که بودم ا;نم چيزی 

  

  که ھر روز با يکی خدا آخر عاقبت شما رو بخير کنه ، خودم پيدا کردم

  

  .چی ميخواد بشه خدا ميدونهھستيد زنتون 

  

  کسی که   تنھار سروش لبخند پر حرصی زد سامان و سبحان ھم ھمينطو

  

  .می کرد طاھا بود نگاموندست به سينه  بی خيال

  

  :لبخندی به روش زدم و گفتم

  

  ؟چه خبر از دختر خاله گرامی صحرا خانم

  

  .ھيچی انشاh ما ھم آخر ھفته نامزد می کنيم_

  

  :نگاش کردم و گفتم حيرت زده

  

  به اين زودی؟

  

  .آره ديگه ما ھم آتيشمون تند بود_

  



 

 اب

  :لبخندی زدم و گفتم

  

  .انشاh خوشبخت بشين

  

  تعظيم کوتاھی کرد بعد از دست دادن با برديا تک تک به طرفدر جوابم 

  

  .ميز پذيرايی رفتن و روش نشستند

  

  :گرفتم و با خستگی گفتمبازوی پھنش رو توی دستام 

  

  .دارم ميميرم از خستگی ؟کی تموم ميشه پس اين مراسم

  

  .عزيزکم يکم ديگه صبر کنی ميريم اونوقت به چيزی که ميخوای ميرسی_

  

  ؟منظورت خوابه ديگه نه_

  

  :با شيطنت گفت

  

  .اصل مطلب منظورمه، نه نه نه 

  

  ؟ديگه شباصل مطلب و نميشه بذاری واسه يه _

  

  .نه نميشه _



 

 اب

  

  .خيلی بيشعوری_

  

  .من قربونت برمدستت درد نکنه _

  

  .نکبت_

  

  .لطف داری_

  

  :خميازه عميقی کشيدم و گفتم

  

  .خوابم مياد

  

  ؟گرسنه نيستی ، معلومه_

  

  ؟چرا اتفاقا_

  

  :به ساعت مچيش نگاھی انداخت و گفت

  

  .يک ساعت ديگه غذا ھا رو ميارن

  

  .ارغوان پسر خاله ھات و پسر داييتام اومدن_

  



 

 اب

  .وای دلم ضعف رفت براشببين چقدر خوشتيپ شده علی آره _

  

  .بيخورد_

  

  .ا ديوونه اون مثل داداشمه_

  

  :چپ چپ نگام کرد و گفت

  

   .باباتم نبايد اينجوری نگاه کنیھر کی اص: به 

  

  .باشه_

  

  ؟ارغوان_

  

  .جونم_

  

  .اون جا رو ببين_

  

  .بغضم گرفت نگام رو به سمتی که اشاره کرد چرخوندم با ديدن بابا

  

  ؟چقدر ناز شده_

  

  .آره_



 

 اب

  

  .اومد محکم بغلم کرد مدستی برای بابا تکون دادم متوجه من که شد نزديک

  

  .اشک توی چشماش نشسته بود

  

  !دختر بابا چه ناز شدی_

  

  :با بغض گفتم

  

  ؟چرا اين قدر دير اومدی بابايی

  

  .کارم چجوريه عزيز دلم ميدونی که _

  

  مردونه دست داد برديا خم ، از آغوشش جدام کرد به طرف برديا رفت 

  

  .و ببوسه که سريع دستش رو پس کشيددستش ر شد و خواست

  

  .زشته پسرم_

  

  :و گفت بغلم کردمامان نزديکم شد و با عشق 

  

  . ...خيلی مواظب خودت باش نمی ترسی کهعزيزکم امشب 

  



 

 اب

  از خجالت سرخ شدم و سرم رو پايين انداختم مامان نميدونست که من 

  

  به بدترين نحو اما ا;ن خوشحال ، قب: ھمه اين ترسا رو تجربه کردم 

  

  ودم کنار برديا دوسش داشتم ھميشه از ھمون دوران نوجوونی ب

  

  بوق ميزدن برديا با سرعت ميروند بقيه ھم پشت سرمون ميومدن

  

  زياد یصدای آھنگ رو زياد کردم پنجره رو پايين دادم و از خوش

  

  شديدی خوردم سرمجيغ زدم با نشستن دست برديا روی پام تکون 

  

  :رو داخل آوردم که گفت

  

  .خانمم سرت رو بيار تو خطرناکه

  

  :و گفتمذاشتم داخل اومدم دستم رو روی دستش گ

  

  ؟ريد چه ھوای خوبيهوای برديا خواب ک: از سرم پ

  

  .خدا روشکر_

  

  واسه چی؟_



 

 اب

  

  ؟ديگه خوابت پريد_

  

  .ای منحرف_

  

  منحرف چيه داری ميری خونه بختا نمی ترسی که؟_

  

  سرم رو پايين انداختم دلشوره داشتم اما سعی می کردم به روی خودم نيارم

  

  تای يخ کردم رو محکم به ھم فشردم دم خونه مشترکمون که رسيديم دس

  

  ھمراه برديا به سمت بعد از اين که رفتن برای مھمون ھا دست تکون داديم 

  

  .خونمون حرکت کرديم

  

  بلندم  کليد رو توی قفل چرخوند و با ھم داخل شديم برديا روی دستاش

  

  به طرف اتاق خواب رفت ترسيده سرم رو به قفسه سينه ش چسبوندم ،کرد 

  

  .چشمام رو محکم به ھم فشار دادم

  

  .خانمم_

  



 

 اب

_... .  

  

  ؟ميترسی از من_

  

  دلم نمی خواست به زور باھاش باشم چيزی نگفت بازوم رو بيشتر فشرد ،

  

   گل گذاشتمش بازوی لختش رو با انگشت شستمروی تخت پر از برگ 

  

  .کردملمس 

  

  :توی خودش جمع شد اخمی کردم و گفتمبيشتر 

  

  ھا؟ نيم ماه ازم جدا شدی ترسو شدیيه 

  

  شب لبخند زورکی زد و چيزی نگفت انگار که روزه سکوت گرفته بود ام

  

  بوسه ای روی سر شونه ش نشوندم بوسه ھام رو تا گردن ظريفش ادامه

  

  صدای آخش بلند شد لبخندی زدم به که گاز ريزش از چونه ش گرفتم  ، دادم

  

  .عسلی رنگش زل زدم چشمای

  

  ؟اجازه ھست_



 

 اب

  

  برجسته شلبام روی روی لبای  ، تاييد کرد ردن چشماشبا باز و بسته ک

  

  گذاشتم عميق بوسيدم انگار کمی تحريک شده بود دستش رو دور گردنم

  

  .ھمراھيم کردحلقه  و 

  

  روسش رو کامل از تنش بيرون کشيدم ازش تو ھمون حالت لباس ع

  

  .جدا شدم

  

  .م رو کشيدکتم رو در آوردم گوشه ای پرتش کردم نزديکش شدم کروات

  

  :وی بغلش دوباره لبامون چفت ھم شد با ناله گفتمصاف افتادم ت

  

  .دوست دارم

  

  .بردياعاشقتم ، منم دوست دارم _

  

  سرم رو زيرمی بوسيدم و بوی تنش رو نفس می کشيدم کل تنش رو 

  

  شد کمرش رو دگرگونانگار با اين کارم  ،گردنش بردم عميق ميک زدم

  



 

 اب

  با; برد دستم رو پشت کمرش گذاشتم بدنش منقبض شده بود دستی به

  

  .شدخودش رو شل کنه اما بدتر رون پاھاش کشيدم تا 

  

  .ارغوان عزيزم خودت رو منقبض نکن خانمم_

  

 .نمی تونم دست خودم نيست_

  

  .ينجوری که نمی تونم کاری کنما_

  

  چشماش رو به ھم فشار ميداد ،محکم به ھم چسبونده بودپاھاش رو 

  

  .نگه داشتم عصبی دستی به صورتم کشيدم دستاش رو با;ی سرش

  

  .نفساش ديوونه م می کرد صدای ،شروع به بوسيدن با; تنه سفيدش کردم

  

  رون پاھاش  وول می خورد و اجازه نميداد کاری بکنممدام روی تخت 

  

  :رو توی دستام گرفتم خواستم پاھاش رو باز کنم که با التماس گفت

  

  .برديا ا;ن نمی تونم

  

  :گفتمکرواتم رو باز کردم و عصبی 



 

 اب

  

  .به خودت تلقين نکن ؟يعنی چی نمی تونم 

  

  .انگار ترسش با اين کار بيشتر شد لباسام رو کامل در آوردم

  

  .عزيزم بھت قول ميدم درد نداره ظه سفقط چند لح_

  

  سرش رو آروم تکون داد خواستم بھش نزديک شم که شروع کرد به ھق ھق

  

  :با وحشت گفتبی توجه بھش به کارم ادامه دادم که 

  

  .نه نه ا;ن نمی تونم حالم بده

  

  با کاری که کردمتوجھی بھش نکردم با خودم گفتم داره ناز می کنه 

  

  .صدای گريه ھاش عصبيم می کرد ، جيغ خفيفی کشيد و به کمرم چنگ زد

  

  حس بدی بھم دست می داد و حال خوشم رو خراب می کرد صدای گريه ھاش

  

  ھق ھق ھای بارانا توی سرم صدای ، يک آن من رو به گذشته برد 

  

  .می پيچيد

  



 

 اب

   يچ محبتی سريع شلوار و تی شرتیشد ازش جدا شدم بدون ھکه تموم کارم 

  

  .، از خونه بيرون زدمپوشيدم 

  

***  

  "ارغوان

  .ترس توی دلم رخنه کرده بودبا ھر بوسه ش روی تنم آتيش می گرفتم 

  

  کمرم رو با;بدنم ناخودآگاه منقبض شد  ، با ميک عميقی که به گردنم زد

  

  برديا دستش رو دور کمرم حلقه  بکوبمشبردم قبل از اين که روی تخت 

  

  .با اين کارش بيشتر ترسيدم ،دستش رو نوازش وار روی رونم کشيد کرد

  

  .ارغوان عزيزم خودت رو منقبض نکن خانمم_

  

  .نمی تونم دست خودم نيست_

  

  .اينجوری که نمی تونم کاری کنم_

  

  چشمام رو از زور ترس بھم فشار پاھام رو محکم به ھم چسبونده بودم 

  

  دستام رو با; سرم نگه داشت با حرکت لباش روی با; تنه آه  ، ميدادم



 

 اب

  

  بدنمصدای نفسام بلند شد پاھام رو به ھم فشار ميدادم  .غليظی کشيدم

  

  م رو توی دستش گرفت و خواستبرديا رون پا ؛ مثل چوب خشک شده بود

  

  :س گفتمو از ھم باز کنه که با استرپاھام ر

  

  .نه نه ا;ن نمی تونم حالم بده

  

  جيغی کشيدم کمرش رو چنگ ، نکرد يه دفعه با کاری که کرد توجھی بھم

  

  .بلند گريه می کردم به تن لختش چنگ ميزدمزدم صدای ھق ھقم بلند شد 

  

  اونم برای دومين تجاوز کنهمن بخوام بھم باورم نميشد بدون اين که 

  

  ....بار

  

  برديا شب بود و  ٣با چشمای خيسم به ساعت توی اتاق زل زدم ساعت 

  

  ھنوز بر نگشته بود کارش که باھام تموم شد ولم کرد درست مثل رابطه

  

  صورت خيسم رو خيس تراولمون اشکام ھمينطور روی گونه ھام ميريختن 

  



 

 اب

  چطور تونست بذاره بره مگه نميدونست چقدر بھش نياز از قبل می کردن

  

  داشتم ديوونه ميشدم ؟نکنه حالش بد شده باشه چرا تا ا;ن نيومده بود ؟دارم

  

  صدای پر از  با صدای زنگ موبايلم از جا پريدم با ترس و لرز جواب دادم

  

  .بغضش که توی گوشی پيچيد دلم آتيش گرفت

  

  خوبی؟_

  

  ؟دارم ميميرم از نگرانیخوبم کجايی برديا _

  

  . ...حالم بده نمی خواستم _

  

  .برگرد برديا_

  

  :با بغض غليظی گفت

  

  .نمی تونم ارغوان بايد برم

  

  برگرد خونه برديا خواھش می کنم من تنھايی ؟کجا ميفھمی چی ميگی_

  

  .ا;ن بيدار بودمميميرم از ترس تا 



 

 اب

  

  .مجبور بودم بترسونمش برای ھمين به دروغ گفتم

  

  .نيای زنگ ميزنم سبحان بياد ببرتم خونه ش_

  

 . با صدای فريادش گوشی رو از گوشم فاصله دادم

 

 .ميام خونه دارمو غلط می کنی ت_

 

 .لبخند پيروزمندانه ای روی لبام نشوندم

 

*** 

 "برديا

 چشمام ناخودآگاه به طرف ، کليد انداختم در آپارتمانم رو باز کردم داخل رفتم 

 

 .به طرفش رفتم در رو تا نيمه باز کردمتاق مشترکمون چرخيد ا

 

 و به روبرو خيره خت نشسته ت روی رغوان با چشمايی پف کرده در حالی کها

 

 .با ديدنم من از جا پريد دوبشده 

 

 .رغوانآ_



 

 اب

 

 با دو به طرفم اومد با ھمون تن بدون ؛ نگار ھمين صدا زدن کافی بودا

 

 :دستم رو دور شونه ش حلقه کردم و گفتمباسش محکم بغلم کرد ل

 

 ؟انمم ترسيدیخ

 

 :با پرخاش گفت

 

 .قط خفه شوف

 

 :بخندم رو به زور جمع کردم و گفتمل

 

 .بايد تنھات ميذاشتمن

 

 .ه بار ديگه تنھام بذاری مطمئن باش ميرم پيش سبحاني_

 

 :شار محکمی به پھلوی لختش آوردم که با داد گفتف

 

 .خ ديوونه پھلومآ

 

 .ختر بدی شدی تنبيه ت کردمد_



 

 اب

 

 :با بغض غليظی گفتشکاش روی سينه م ريختند ا

 

 .يلی عوضيیخ

 

 .يدونمم_

 

 :با ناز گفت

 

 .لم درد می کنهد_

 

  .بدمراز بکش ماساژت د_

  

  .;زم نکرده_

  

 ؟بگم غلط کردم حله_

 

  :با ھق ھق گفتبغضش بار ديگه ترکيد و 

  

  .نبودمکاش زن  حالم از خودم به ھم ميخوره

  

   .با عذاب وجدان نگاش کردم و چيزی نگفتم داشتم از درون ميسوختم



 

 اب

  

  .ارغوان_

  

  ..ھيچی نگو برو بيرون_

  

  دستی به صورتم کشيدم خواستم از اتاق خارج شم که ترسيده بازوم رو کشيد

  

  :و گفت

  

  ؟کجا

  

 .مگه نگفتی برم بيرون_

  

  .پات رو از اتاق بيرون بذار قلم پات رو ميشکونم_

  

  .با حيرت نگاش کردم که ادامه داد

  

  تو اين جور شرايط تنھام بزنی به خدا قسم بی خياليه بار ديگه قھر کنی _

  

  .چيز ميشم زنگ ميزنم سبحان ھمه

  

  .اخم غليظی کردم سعی کردم خودم رو کنترل کنم

  



 

 اب

  .شما خيلی غلط می کنی حق نداری از حساسيتم سوء استفاده کنی_

  

  .می کنم يا نهبشين ببين استفاده _

  

  .م امروزارغوان منو سگ نکن به اندازه کافی پر_

 

  :عصبی داد زد

  

  تو که ھر کاری دلت خواست کردی اونی که بايد بگو خوب  ؟چه مرگته

  

    .منم نه تو دلخور باشه

  

  ک:فه دستی به صورتم کشيدم صداش ھر لحظه با; تر ميرفت سر دردم

  

  بودم نشونه ھای حمله داشت سراغم ميومدعرق کرده ، بيشتر از قبل ميشد 

  

  .ھمه چيز از يادم رفت خشکم زدبا حرفی که ضد برای يک لحظه  که

  

  تا اسم  چرابا داييم ھم خواب شم خواھر ھرزتم  م مثلمنفکر کردی _

  

  ؟سبحان مياد گُر ميگيری

  

  ....من



 

 اب

  

  احساس می کردم خون با ھجوم به مغزم حمله ور شده چشمام سرخ

  

  پاکمکنترلم دست خودم نبود به بارانای من گفت ھرزه خواھر شده بود 

  

  ارغوان وحشت زده ، گرگ زخمی شدم تنم داغ داغه نفس نفس ميزنم مثل 

 

  دستم رو دور گردنشدستش رو روی دھنش گذاشته و تنش می لرزه 

  

  :با خشم گفتمحلقه کردم 

  

  ؟چی گفتی

  

  .فرياد زدم

  

  ؟ارغوانيه بار ديگه بگو چی گفتی _

  

  صورتش رو به کبودی ميرفت عصبی روی ؛ چشماش از ترس گشاد شدا بود 

  

  .با صدای نسبتا بلندی داد زدمبه سرفه افتاد بی توجه بھش تخت انداختمش 

  

  ارغوان با حرفی کهتقصير منه ھمه چيز رو بھت گفتم لياقتش رو نداری _

  



 

 اب

  .چيزی بگمزدی ثابت کردی ھيچوقت نمی تونم بھت 

  

  .با عجز اسمم رو صدا کرد بلند سرفه می کرد روی تخت خم شده بود بلند

  

 .گفتمبرديا بخدا نفھميدم چی _

 

 دون اين که حتیبچشمای خسته م رو با انگشت شست و اشاره ماساژ دادم 

 

 .اتاق مھمان حرکت کردم به طرفنيم نگاھی بھش بندازم 

 

 .تو رو خدا غلط کردم بيا بزن تو دھنم ولی نرو_

 

 .تی لياقت اين که بزنمتم نداریح_

 

 ک:فه و عصبی ب:فاصله بعد از خارج شدنم صدای ھق ھقش بلند شد 

 

 و شلوارم وای اتاق شدم درش رو محکم بستم تو يه حرکت تی شرتم 

 

 .کندم وارد حمام شدم رو از تنم

 

*** 

 ارغوان"



 

 اب

 لند ھق ميزدم خودم رو به خاطر حرفی که نا خواسته از دھنم پريد سرزنش ب

 

 که برديا وارد اتاقیبه سختی از جام پا شدم با کمک ديوار  می کردم

 

 فھميدم حموم رفته روی تخت تکدم با صدای دوش ش ؛داخلش رفته بود

 

 .نفره داخل اتاق نشستم عصبی اشکام رو پاک کردم

  

 ميترسيدم با ديدنم ؟ردنم فايده داشتمعذرت خواھی ک کردمبايد يه کاری می 

 

 اومدنش  بيرونبودم که متوجه اين چيز ھا بشه اون قدر تو فکر تر عصبانی 

 

 .از حموم نشدم

 

  :لب تر کردم به سختی گفتم

 

 الم بد حاز دستت عصبانی بودم ...نميدونم چطوری اون حرف رو زدم....من_

 

 ....گذاشتی ياد ھمون موقع ھا افتادمبود ميترسيدم تنھام 

 

  ...رسيدم ديگه برنگردیت

 



 

 اب

 .فقط يک حوله دور کمرش بودبغضم که ترکيد به طرفم اومد محکم بغلم کرد 

 .شد چنگی به کمر لختش زدم صدای ھق ھقم بلند

 

   حرکت کرد اتاقمونبه طرف  ازم جدا شد وشد  گريه م که تموم

  

  ...دنبالش را افتادم

  

  خواست ؛داخل کمد برداشت روبروی آينه پشت به من ايستاد لباسی از

  

  .حوله ش رو در بياره که سريع چشمام رو بستم سرم رو برگردوندم

  

  ؟چيز تازه ايه برات_

  

  .انگار ;ل شده بودم چيزی نمی تونستم بگم

  

  .تموم شد سرت رو برگردون_

  

  بود کهسرم رو به طرفش چرخوندم شلوارک و تی شرت سفيدی پوشيده 

  

    .قشنگی رو اينجا کرده بود تضادبا رنگ پوستش 

  

  ميخوای تا فردا ھمينجوری نگام کنی چند ساعت پيش که انگار زورت _

  



 

 اب

  .تکليفت با خودتم روشن نيستکرده بودم 

  

  .سرم رو پايين انداختم مشغول بازی با انگشتام شدم

  

  .اتاق بغلی ميرم بخوابم کاری داشتی بيدارم کن_

  

  صدای از درون بھم نھيب زد توقع فرو ريخت توی اتاقمون نمی خوابيددلم 

  

  خدايا منو "داری بياد کنارت بخوابه با اون تھمتی که به خواھرش زدی 

  

  ."ببخش

  

  چشمام از خستگی زياد می سوخت انگار پلکام رو با تيغ بريده بودن که

  

  رو بابه سختی به طرف تخت رفتم م:فه کثيف روش اون قدر ميسوخت 

  

  روی تخت دراز کشيدم؛ کثيف انداختم  ایانزجار جمع کردم توی سطل لباس

  

  . طولی نکشيد که از خواب زياد بی ھوش شدم

  

.  

  

  .برديا حاضری دير شد اه_



 

 اب

  

  .حاضرم بريم_

  

  :ش بيرون اومد با اخم نگام کرد و گفتاز اتاق ھمراه کيف سامسونت

  

  ؟اين چيه ماليدی به لبات

  

  :کردم و گفتمبا تعجب نگاش 

  

  .چيزی نزدم

  

  .عروسی که نميريم برو رژت و پاک کن بريم دانشگاه_

  

  .ديوونه ميگم ھيچی نزدم_

  

  :ابرويی با; انداخت و گفت

  

  ؟ين قدر خوشگل شدیاپس چرا 

  

  :و گفتمدستش رو کشيدم خنده از ته دلی کردم 

  

  .بيا بريم بچه دير شد

  



 

 اب

  .نگاه چپ چپی حواله م کرد و دنبالم اومد

  

  !؟خوشگل باشهچه معنی داره لبات اين قدر _

  

  .خُل_

  

  .خودتی دختره نيم وجبی_

  

  چيزی نگفتم سوار ماشين شدم تا رسيدن به دانشگاه  مشتی به بازوش زدم و

  

  ھر دو سکوت کرديم با صدای زنگ گوشيش کمربندش رو باز کرد از ماشين

  

  .خارج شد منم پياده شدم ھمراھش شدم

  

  .س:م دکتر_

  

_... .  

  

  .من شرمندم اين ھفته به خاطر عروسی سرم حسابی شلوغ بود_

  

  احتمال ميدادم دکتر موسوی باشه نميدونم پشت تلفن چی به برديا گفت

  

  که برديا با کف دست ضربه ای به سرش زد و چشماش رو بست انگار 



 

 اب

  

  .چيزی رو فراموش کرده

  

  .اص: يادم نبود_

  

_... .  

  

  .آره ميام حتما ؟امروز خوبه_

  

_... .  

  

  .داحافظچشم خ_

  

  .تلفنش رو که قطع کرد سوالی نگاش کردم

  

  .خانم موسوی بود_

  

  ؟چی ميگفت_

  

  .ھيچی_

  

  با ھم وارد ندونستم  جايزابرويی با; انداختم و کنجکاوی بيش از حد رو 

  



 

 اب

  برديا به طرف دفتر استاتيد رفت من ھم داخل ک:س ،وارد دانشگاه شديم

  

  خجالت ؛ م می کردنيه جور خاصی نگا ھمه دانشجوھا با ورودم شدمخودم 

  

  .زده سرم رو پايين انداختم کنار مھتاب نشستم

  

  :پشتم زد و گفتضربه محکمی به 

  

  ؟چطوری بی وفا

  

  .آخ دستت بشکنه کمرمو شکوندی

  

  ؟ت کجاستخوبه حا; چه غربتی بازی ھم در مياره شوھر خوشگل_

  

  .بودم که با مشت به بازوش زدماخمی کردم اين بار من 

  

  .اچشاتو درويش کن_

  

  ؟چرا نمياد؟ کجاست  ؟خوبه حا; انگار خوردمش کو_

  

  .وقتش مياد ھمون جايی که بايد باشه به_

  

  با صدای در ک:س سرمون رو ھمزمان به طرف در چرخونديم برديا با 



 

 اب

  

  :اخم ھای در ھم داخل شد دم گوش مھتاب به آرومی گفتم

  

  .هنيست کی دوباره گازش گرفتمعلوم 

  

  مھتاب نتونست خودش رو کنترل کنه بلند خنديد برديا با جديت به 

  

  :سمتمون برگشت و گفت

  

  .خنده داريه بگيد ما ھم بخنديم خانم يوسفی چيزهاگه 

  

  .گفتنی نيست_

  

  اومد چيزی بگه که در ک:س به شدت زده شد پسری با ابرويی با; انداخت و 

  

  .ژوليده داخل شد انگار دانشجوی جديد بودموھای فر 

  

  :صورت برديا بيشتر تو ھم رفت و با اخم گفت

  

  ؟چه وضع داخل اومدنه

  

  ...؟چه وضعه_

  



 

 اب

  استاد می خواستم قبل شما بيام  چه وضعه؟ وضع خواستی نيست آھان 

  

  .ديگه شرمنده ولی انگار تو ک:س بوديد

  

  :گفتبه طرف صندليش رفت خواست بشينه که برديا 

  

  مگه من اجازه دادم بشينيد؟

  

  :پسره با قيافه آويزون به طرف برديا برگشت و با مظلوميت گفت

  

  .ديگه استاد تو ترافيک بودم بی خيال

  

  :دلم براش سوخت اما برديا با جديت گفت

  

  اين به من مربوطه؟

  

  .شمال تا اينجا يه راست اومدم ، تازه انتقالی گرفتمنه استاد ولی بخدا از _

  

  بھت ميدم از سری بعد  فرصتچون قانون ک:س من رو نميدونستی يه _

  

  .حق اومدن داخل ک:س رو نداریقبل از من 

  

  .دمت گرم_



 

 اب

  

  ؟اسمت_

  

  .علی محمدی_

  

 .مشغول درس دادن شد ديگه چيزی نگفتن و برديااسمش رو نوشت و 

 

 با ديدن ؛ اون قدر خسته بودم که چشمام داشت از خستگی رو ھم ميافتاد

 

 منم در جوابش آروم  با چشم و ابرو اشاره کرد چی شده قيافه خوابالودم

 

 ک:س که تموم شد  طبق روال ھميشه گذشت تايم بقيه لب زدم که خوبم

 

 ب:فاصله بعدش ھمون پسره علی برگشت و پشت شد  برديا از ک:س خارج

 

  :گفت شسر

  

  .بوداين استاده ھميشه پاچه ميگيره يا شانس من _

  

  :گفتمبر گشتم و با شيطنت ، ابرويی با; انداختم 

  

  ؟آره کاری می تونی بکنی فکر کن

  



 

 اب

  دستی به چونه ش کشيد ، لبخند زده دانشجوھا حواسشون به ما بود ھم

 

  :و با پرروئی گفت

  

  ؟دوست دخترشی

  

  .آره گيريم_

  

  :خنده ای کرد و گستاخ گفت

  

  ؟با منم دوست ميشی

  

  ؟آره ميشه چرا نشه_

  

  صورت سرخ مھتاب با چشمای گشاد شده بهبا صدای برديا نفسم قطع شد 

  

  نزديکبقيه دانشجوھام دست کمی از اون نداشتن  ؛ شده ش نگاه می کرد

  

  از حرکت افتاده بود انگارقلبم  ، پسره شد با دقت نگاھی به صورتش کرد

  

  .که تپيدن رو از ياد برده باشه

 

  .برديا رو نگاه می کرد زده بود پسره با تخسی دستی به کمرش



 

 اب

  

  .ک:س شما تموم شده باشهاستاد فکر کنم تايم _

 

  :با خونسردی دستی به پيرھن علی کشيد و گفت

  

  .ميدونم منم اومدم دنبال زنم

  

  :پسره خنده ای کرد و گفت

  

  ؟پس چرا اومدين چسبيدين به من نکنه اشتباه گرفتين

  

  :مسخره ش لبخند حرصی زد و گفت وای خدا چرا ;ل نميشد در مقابل حرف

  

   اومدم يه درس حسابی به کسی که به زنم توی ک:س ، نه اشتباه نگرفتم

  

  .پيشنھاد دوستی داده بدم

  

  گفت بی ھوا مشتی به صورتش زد جيغ خفيفی کشيدم با سرعت بهاين رو 

  

  با زور بازوش رو گرفتم پسره روی زمين افتاده بودم با گيجی ، طرفش رفتم

  

  اما برديا انگار تازه گرم شده واسه زدنش خواست جلونگاه می کرد  مونبھ

  



 

 اب

  .رو بگيرن نبره که با التماس رو به پسرای دانشگاه گفتم که جلوشو

  

 ...برديا غلط کرد ولش کن چيزی نگفت که_

  

  ترسيده قدمی به عقب برداشتم  ، با ھمون چشمای سرخ به سمتم برگشت

  

  .بخاطر استاد يراحی دستم رو شکوندو که ھيچوقت يادم نميرفت وقتی ر

  

  بود استرس تموم وجودمو گرفته  موقعا;ن ھم چشماش مثل اون 

  

  .دستم رو روی قلب پر تپشم گذاشتم

  

  با خشم از دست پسرھا بيرون آورد دستم رو توی دستاش  بازوش رو

  

  .شدن بود خورددر حال  انگشتام  از فشار دستش گرفت بيرون برد

  

  نفس نفس زدناش  دنبالش راه افتادم چيزی نمی گفت اما صدایبا ترس 

  

  فقط دنبالش ميرفتم در جلویبه وضوح شنيده ميشد از ترس چيزی نگفتم 

  

 پرتم کرد ديگه بهتقريبا روی صندلی جلويی ماشين ؛ ماشين رو باز کرد 

 

 .اين کاراش عادت کرده بودم



 

 اب

 

 .کمربندتو ببند_

 

 .دستای لرزون کمربندم رو بستم ا ترس نگاھی بھش کردم و باب

  

 با گوشيم به مھتاب اس ام اس دادم که وسايلم رو جمع کنه تا بعدا برم

 

 .ازش پسشون بگيرم

 

 ه ماشين رو رابرديا بعد از مدتی سکوتش رو شکست و در حالی که 

 

 :انداخت رو بھم گفت می

 

 ؟ميشی هھرز ایپسررای چی دھن به دھن اين ب_

 

 .دی نگفت اون بيچارهب چيززيادی حساس شدی _

 

 نميخواستم عصبانيش کنم اما ديگه بايد دست از اين گير دادنای الکی 

 

 قلبم سرعتش رو بيشتر کرد  ، شم نگاھی بھم کردخداشت با  بر می

 

 :با وحشت گفتمکوبيد بی مھابا توی ديوار سينه م می 



 

 اب

 

 .آروم برو

 

 شوھرهتو زيادی ول شدی فکر کردی خونه  ؟آره من ؟ن حساس شدمم_

 

 منم ولت می کنم به امون ؛ديگه سبحان نيست مثل عجل با; سرت باشه

 

 ...به خاک سياه می نشونم پسره ی ؟خدا آره

 

 .کنترلم رو از دست دادم با صدای بلند جيغ زدم

 

 .يگه ديوونه م کردید سهب_

 

 :بغضم ترکيد با خشم گفتم

 

 عصابت ازا ؟نه کنیيه دعوا ميشه بايد ھيه امروزم زھرمارم کردی 

 

 چيز ديگه خورده چرا سر من خالی می کنی اون پسره آشغال يه چيزی

 

 ميکشی؟گفت چرا دست منو مثل چی جلوی اون ھمه دانشجو کشون کشون 

 

 ؟تو اص: ميفھمی احترام يعنی چی حاليت ميشه



 

 اب

 

 .کرده بود به روبروش نگاه می کردخم غليظی اصدای ھق ھقم بلند شد 

 

 .صحبت با اون پسره سرزنش می کردماشک ميريختم خودم رو بخاطر 

 

 رو نگه داشت نگاھی به جايی که ايستاده بود کردم با ديدن ماشين

 

 مطب دکتر موسوی دستی به سر دردناکم ؛  تابلويی که روش نوشته شده بود

 

 .و چيزی نگفتم کشيدم

 

 .شد صندوق عقب رو باز کرد بطری آبی بيرون آورداز ماشين پياده 

 

 :گفت بطری رو به سمتم گرفتدر ماشين رو برام باز کرد و 

 

 .دست و صورتت رو بشور ميريم مطب

 

 ؟را بشورم بذار اتفاقا ببينه به چه روزی انداختيمچ_

 

 ؟شيطون تر از قبل شدی غير از اينه ؟ه روزی افتادیچ_

 

  ...پسره راست ميگفت امروز پاچه گير تو ھم ھاپو تر شدی_



 

 اب

 

 سريع دستم رو جلوی دھنم گذاشتم برديا در حالی که سعی در کنترل 

 

 :خنده ش داشت گفت

 

  ؟دوم پسرهک

  

  .ھيچی غلط کردم_

  

  .خوب کردی_

  

  :با صدای جيغ مانندی رو بھش گفتم

  

  ؟چی

  

  .ھيچی غلط کردم_

  

  :اين بار من با شيطنت گفتم

  

  .کار خوبی کردی

  

  چشم ابرو اشاره زد که پياده شمبرديا با  ،ھر دو خنده ی کوتاھی کرديم

  



 

 اب

  بطری رو باز کرده مقدای از آب رو توی مشتمم ؛ از ماشين که پياده شد

  

  از سردی آب انرژی گرفتم انرژيش رو به صورتم انتقال دادم ريختم 

  

  .حالم بھتر شده بود

  

  :بطری رو به طرفش گرفتم و گفتم

  

  .بيا

  

 ؟چيکارش کنم_

  

  .بده بغلی_

  

  ؟ھان_

  

  :خنده از ته دلی کردم و گفتم

  

  .بذارش ماشين ديگه خنگیخيلی 

  

  :کرد روی صندلی جلويی ماشين و گفتبطری رو از دستم گرفت 

  

  .بدو دير شد



 

 اب

  

  ثانيهزنگ رو زد چند به در واحد دکتر که رسيديم  با ھم راھی شديم

  

  جلوی  باشه با لبخند کوتاه که حدس ميزدم منشی قد بعد يه دختر جوون

  

  .در ظاھر شد

  

  .س:م بفرماييد داخل_

  

   .برديا سری تکون داد رفت منم بعد از س:م کوتاھی دنبالش راه افتادم

  

  جلوی ميز منشی توقع کرد سه نفری روی صندلی ھای کناری منشی 

  

  .ھر کدوم مشغول کاری بودند ونشسته 

  

  ؟بزرگ نيانوبت داشتيد آقای _

  

  .مھماھنگ کرد خانم موسویبله با _

  

  ؟ساعت چند_

  

  س:م احوال پرسیمون در اتاق باز شد موسوی از اتاق خارج شد با ديدن

  



 

 اب

  :گرمی کرد رو به منشی گفت

  

  ؟چيشده

  

  .ميخواستم بنويسمرو شون چيزی نيست ساعت مشاوره _

  

  .مجتھدی بفرستشون داخلوقت داشتن بعد از آقای  ۴ساعت _

  

  .بله چشم_

  

  :لبخند شيرينی به سمتمون زد و گفت

  

  .اشکالی نداره که يکم منتظر بمونيد

  

  .نه اين چه حرفيه_

  

  .پس فع:_

  

  رفت داخل در و بست سرم رو رویسری به نشونه احترام تکون داديم 

  

  :شونه ی برديا گذاشتم و با خستگی گفتم

  

  .پريدم ک:س محمد آقايی امروز



 

 اب

  

  .عيب نداره_

  

  :سرم رو ازش جدا کردم و با صدای آرومی گفتم

  

  .چی چی و عيب نداره من بيافتم تو ميخوای جام درس بخونی_

  

  .نميافتی_

  

  ت عصبی نگاهبعضی وقت ھا از اين ھمه خونسرديش حرصم می گرف

  

  چشم دوختم به تابلو فرش آويزون شده روی ديوار  ؛ از صورتش گرفتم

  

  ...سفيدی که نفس بسته بود روش شدم تو تصوير اسبو غرق 

.  

  با ھمون صدای ؛ ت گرفتدسروی ميز تنظيم کرد خودکارش رو دفترش رو 

  

  :آروم بخشش گفت

  

  ؟خوب حاضری دخترم

  

  .بله_

  



 

 اب

  .شروع کن_

  

  از وقتی چشمنميدونم تا کجای قضيه ما رو ميدونيد اما ميخوام از اول بگم _

  

  چھارباز کردم توی خونه خودمون به جای بابام يه دايی با; سرم بود که 

  

  ....مراقب بودنش غيرتش رنگ تحقير داشت واسم،  چشمی مراقبم بود

  

  کلی حرف  جلو دوستاشاگه خ:ف چيزی که ميخواست و انجام ميدادم 

  

  ...، اگرم با دوستاش يا ھر پسری ميدی من رو ميزد بدم ميزد بارم می کرد

  

  :زدم و گفتم تلخیلبخند 

  

  فکر می کرد دلم پيشش گيره نه  ؛ دفعه اول که کتکم زد بخاطر برديا بود

  

  .گير نباشه ھا بود بدجوری ھم بود اين که

  

  :دکتر موسوی لبخند عميقی زد و گفت

  

  ...ادامه بده

  

  :انداختم و گفتمنگاھی به اتاق 



 

 اب

  

  .به برديا نگيدا پررو ميشه

  

  :چشمکی زد و گفت

  

  .خيالت راحت

  

  تو چه وضعيم سبحان و از خونه بيرون بابام از ماموريت اومد وقتی ديد _

  

  ردم که توگفت مگه من مُ  برای کتک زدنم؛ اشتهکرد گفت ھيچی حقی ند

  

  دست سبحانمسری بعد بشی آقا با; سر بچه م به مامانمم گفت اگه 

  

  .جاش ھمون بيرونهاتفاقی بشينه روی صورتم 

  

  .ر دادناش ھنوز ادامه داشتخوب زھر چشم گرفت ازش اما سبحان گيبابام 

  

  منم سعی می کردم به پر و پاشمامانم زورش به اون نره غول نميرسيد 

  

  جرات دوستی که به ھيچ عنوان نداشتم چون ميدونستم حواسش، نپيچم 

  

  .ولی برديا رو خيلی دوست داشتم ؛ خودمم زياد تمايل نداشتمبھم ھست 

  



 

 اب

  . ش بود ام پیِ رفت و آمد زياد داشت تو خونه مون چشم

  

  که دايی داشت راجع بھش با مامانم حرف ميزد يه چيزايی زيه رو

  

  ؛ با ھيچ دختری نميپرهم دايی ميگفتی مرد نيست راجع بھش شنيد

  

  .ديدبرديا مينبودن باز  مرد بودن رو تو دخترمريضه 

  

   ...بگذريم

  

  ضون که حال خوشی نداشتم بی حال از دانشگاهماه رميه روز 

  

  داشتم از دستش؛ محلمون گير يه آدم مست افتادم اومدم بيرون توی پارک 

  

  ....زدرو فرار می کردم که ماشين برديا ترمز 

  

  خوب از اين جا به بعدش رو ميخوام خوب خوب توضيح بدی تمام _

  

  .بعد از اتفاقی که برات افتاد احساساتی که داشتی رو

  

  .و شروع کردمآب دھنم رو به سختی قورت دادم 

  

  .آدم موقعی که به کسی اعتماد داره بھش نارو ميزنه بيشتر ميسوزه



 

 اب

  

  مثل چشمام به برديا اعتماد داشتم بابام رو سرش قسم ميخورد با 

  

  ھيچ جوره شکی به دلم ، اين ھمه اون حرفاييم که دايی زده بود

  

  يه درصدم فکر راه ندادم به خودم وقتی دنبالش راه افتادم رفتم خونش

  

  وقتی بوسيدم خشکم زد اما به خودم، نمی کردم اون کار رو باھام بکنه 

  

  اما انگار وضعيتم رو بدتر کرد رو گونه شم يه سيلی نشوندم که اومد

  

  ...ھمون يه سيلی

  

  نفس عميقی کشيدم در حالی که دمياور بغض غليظی به گلوم فشار

  

  .ھق ميزدم به سختی ادامه دادم

  

  ديگه شده بود رحم اص: يه حال ديگه بود انگار برديا نبود يه آدم 

  

  .شنيد نمی کرد صدام رو نمی

  

  :صدای گريه ھام اوج گرفت دکتر موسوی ليوانی آب به سمتم گرفت و گفت

  



 

 اب

  .آروم باش عزيزم

  

  .خوردم دست پاک کردم جرعه ای از آب يخاشکام رو با کف 

  

  :رديا ھراسون داخل شد و گفتاز شد ؛ ببيه دفعه در 

  

  ؟چيشد ارغوان

  

  :دکتر اخم غليظی کرد و با جديت گفت

  

  ؟مگه من به شما نگفتم بيرون باش

  

  .ببخشيد نگران شدم_

  

  ارغوان تموم شه بعدشمبرو بيرون يه دوری بزن با ماشينت تا مشاوره _

  

  .خودت ميخوام صحبت کنمبا 

  

  :سرش رو پايين انداخت و با مظلوميت گفت

  

  .چشم پس زنگ بزنيد

  

  :قبول حرفش باز و بسته کرد و گفتدکتر چشماش رو به نشونه 



 

 اب

  

  .چشم

  

  وقتی از رفتن برديا مطمئن شد در حالی که دستاش رو توی ھم قفل

  

  :برگشت رو بھم ھمزمان گفتمی کرد 

  

  .عزيزمادامه بده 

  

  چشماش مدام عرق ميکرد ، برديا اون روز خودش نبود حالش بد بود_

  

  ...ترسيده بود خيلیميترسيدم ازش لباسام رو در آورد قرمز شده بود 

  

.  

  

  و گه گاھی چيزايی روی کاغذ می نوشتدو ساعت کامل به حرفام گوش کرد 

  

  ھمه حرفام رو گفته بودم احساس سبکی ؛ چشمام از گريه زياد ميسوخت 

  

  .می کردم

  

  .انجام بدم شبايد موقع عصبی شدنکارايی رو که  گفتدکتر موسوی 

  



 

 اب

  موقعی که روی اونم درست حاضر جوابی کنم ،نبايد باھاش بحث 

  

  .کام: اشتباھهعصابش تسلط نداره 

  

  اگه دوست نداشتم از  ؛ ھم گفتقبل و بعد رابطه  تکنيک ھایراجع به 

  

  ذھنم خيلی چيزای ديگه  جلو بره و اجازه ندمقبل به برديا اع:م کنم 

  

   .ه بودحرفاش شد درگيربد جوری 

  

  رو انجام بدهمشاوره ش  که تموم شد بيرون اتاق نشستم تا برديا ھم  کارم

  

  .با ھم راھی خونه بشيمتا 

  

***  

  "برديا

  به طرف حموم رفتم ؛باز کردمپيرھنم رو  دکمه ھای وارد خونه شديم

  

  :رو به ارغوان گفتم 

  

  .خانم من ميرم حموم کاری داشتی صدام کن

  

  .رو حاضر می کنم برو لباسات_



 

 اب

  

  .قربونت بيام از خجالتت در ميام_

  

  :با شيطنت گفتم ؛عميقی زد لبخند 

  

  .خوشت اومدا

  

  برداشت و به طرفم خنده ش آنی از بين رفت پاپوشش رو از کنار در

  

  .شدم در رو پشت سرم بستم مپرت کرد سريع وارد حمو

  

  .صدای داد ارغوان درست پشت در شنيدم

  

  .ميای بيرون ديگهبا;خره _

  

  .تا اون موقع يادت ميره_

  

  بی توجه بھش رفتم دوش رو باز  ؛ اماکردم شک ناگھانيش از سکوت

  

  .روی تنم می نشستاز روی موھام سر ميخورد  آب قطرات گرم کردم

  

  خوبی بھم خيسی صورتم حالچشمام رو بستم سرم رو با; گرفتم از 

  



 

 اب

  .دست ميداد

  

  آروم ماساژ دادم تا ؛ روی سرم کشيدمشامپو کف دستم ريخت  يکم

  

  .سر دردم رو که ناشی از بی خوابی بود التيام بده

  

  با صدای جيغ ارغوان ترسيد چشام رو بازتوی حال و ھوای خودم بودم که 

  

   .با سرعت خودم رو به در رسوندم بازش کردبعد از شستن سرم کردم 

  

   .با ديدن ارغوان که روی مبل رفته بودسريع حوله ای پيچيدم 

  

  :جديت گفتم ميزد با موج صورتشنگرانی توی 

  

  ؟ه دختر جن ديدیچی شد

  

  .سوسک روی سقف آشپزخونه س_

  

  تو اين خونه يه دونه منابرويی با; انداختم تو اين چند سال 

  

  از شونه ھاشاما چيزی نگفتم به طرفش رفتم  ؛ سوسک ھم نديده بودم

  

  گرفتم به طرف آشپزخونه بردمش که ترسيده خودش رو به عقب روند



 

 اب

  

  :و گفت

  

  ؟ديگه نکن من ميترسم منو کجا ميبری

  

  :از پشت بغلش کردم دم گوشش گفتم

  

  ده سالی که اين جا زندگی کردم يدونه سوسک ھم تو اين خونه تو اين 

  

  !؟خودت برم آشپزخونه ببينم چه آشی برام پختینيومده ميخوام با 

  

  .نه ھيچ آشی نپختم ولم کن ديوونه_

  

  کردم مچ ھر دو تا دستش رو گرفتم به طرفش  یاز ته دل هخند

  

  .آشپزخونه ھلش دادم

  

  .برديا بی خيال_

  

  .برو ببينم_

  

  نگاه مشکوکی بھش انداختم به  ؛داخل آشپزخونه شد ھيچ اتفاقی نيافتاد

  



 

 اب

  روی کاشی گذاشتم خودم رو بين زمين و ھوا اين که پام رو  محضه

  .محس کرد

  

  با بود نيش باز ارغوان رو مخم ؛ بعدش درد شديد که پشتم نشست 

  

  :بھش گفتم حرص رو

  

  .بدبخت کينه ای

  

  .لبخند عميقی زد و از دور نگام کرد

  

  اجازه ھيچ حرکتی تو يه لحظه غافلگيرش کردم سريع از جام بلند شدم 

  

  :ندادم از پشت سفت گرفتمش و دم گوشش گفتم بھش

  

  .ھر کار بدی يه تاوانی داره

  

  غافلگير شده لبام رو محکم روی لباش گذاشتم و عميق بوسيدمش ارغوان 

  

  دستش رو گرفتم؛ بود تنھا کاری که کرد دستش رو روی سينه لختم گذاشت 

  

  .لبام رو از لباش جدا کردم بوسه ای به کف دستش زدم

  



 

 اب

  .باز يادم رفت اجازه بگيرم_

  

  :ليد با عشق گفتبينيش رو مماس بينيم قرار داد نوکش رو روی بينيم ما

  

  .اجازه صادر شد_

  

  ش دستش رو روی پاش کشيدم يه شرتک لی پوشيده بود دستم رو بند دکمه

  

  ....بازش کردم ه وکرد

  

  ميدرخشيد گونه ش رو نوازش کردم روی صورتش صورتش توی نور ماه

  

  ترين قسمت زيباصورت گرد مژه ھای پر و بلند لبای برجسته دقيق شدم 

  

  دلم براش لحظه ای سوخت بينی کوچيک و کام: طبيعی ؛صورتش بود

  

  .به خاطر من توی اين سن کم مجبور به تحمل زندگی مشترک شده بود

  

  عذاب وجدان می گرفتم وقتی باھاش بودم تک تک لحظه ھايی که درد

  

  .گناه ھميشه پيشم ھستيه حس  مته ته ھمه لذت ھا يدمی کش

  

  خواھر ،مثل ارغوان ظريف بودبغض بدی به گلوم نشست بارانا ھم درست 



 

 اب

  

  .با صدای زنگ تلفن سريع گوشيم رو جواب دادم تا بيدار نشهبی گناھم 

  

  .الو_

  

  .صدای نگران مامان پشت گوشی پيچيد

  

  ؟می تونی بيای اينجا دنبالمبرديا _

  

  ؟چيشده مامان_

  

  .بيا دنبالم بھت ميگم داييت رو گرفتن بايد بريم اداره پليس_

  

  .اخم غليظی کردم و با جديت پرسيدم

  

  ؟واسه چی_

  

  .بدو من منتظرتمابيا ميگم بھت _

  

  .باشه خداحافظ_

  

  شامت مادرم زود برمی گردمميرم خونه "کاغذی برداشتم روش نوشتم  

  



 

 اب

  ."رو بخور منتظرم نباش عزيزم

  

  به طرفاز خونه خارج و  مرو برداشتکتم  ؛لباسام رو پوشيدم سريع 

 

  .حرکت کردم مونخونه 

  

  .طولی نکشيد که به دم خونه ای که زمانی توش زندگی می کردم رسيدم

  

   با قدماش و مدام طول و عرض کوچه رو شتبا ديدن فتانه که رنگ به رو ندا

  

 بوقی زدم تا توجه ش بھم جلب  نشده بود ، ھنوز متوجه من ؛ی کرد تر مم

 

  رو  شسريع درب ؛ ماشينم رو که ديد با صدای بوق ماشين از جا پريد شه

  

  .باز کرد اخمام حسابی تو ھم رفته بود

  

  ؟کدوم ک:نتری بردنش کجا برم_

  

  :در حالی که به شدت اشک ميريخت گفت

  

  .پاسداران فقط سريع برو102ک:نتری 

  

  :با حرص گفتم



 

 اب

  

  .باش باشه آروم_

  

  :ممقصد حرکت کرد ھمزمان گفتبا سرعت به طرف 

  

  ؟نگفتی واسه چی گرفتنش

  

  :سکوتش به شک انداختم اخمی کردم عصبی گفتم

  

  ؟نميشنوی صدامو

  

  ترسيده دستش رو روی گوشاش گذاشت بيشتر گريه کرد با حيرت نگاش

  

 فتانه رو به اين حال و  يکار کرده کهبا خودم گفتم چباورم نميشد ؛ کردم 

 

  ؟روز انداخته

  

  بيشتر از اين پيگير نشم حال خوبی نداشت به ک:نتری که رسيديمسعی کردم 

  

  سريع رو ترمز زدم پياده شد رو ؛ قبل اين که ترمز کنم در ماشين رو باز کرد 

  

  :بھم گفت

  



 

 اب

  .تو ديگه برو

  

  :مشکوک نگاھی بھش انداختم و گفت

 

  خواستی برگردی زنگ بزن بھم سری به نشونه باشه تکون داد و داخل 

  

  .ک:نتری شد

  

  دورا دورماشين رو گوشه ای پارک کردم از ماشين سريع پياده شدم 

  

  ايستاده بود سربازی محرابتوی راھروی ک:نتری مقابل به دنبالش رفتم 

  

  فتانه ھم به سر و صورتش ؛ بودگرفته  زندگيم رودست موجود نفرت انگيز 

  

  .چيزايی می گفت می کوبيد

  

  پشت در ايستادم صدای زجه ھایبا ھم وارد اتاقی شدند دنبالشون رفتم 

  

  .مادرم خط مينداخت رو عصابم

  

  ش ھرز نميره چه برسه به اينآقا بخدا اشتباه شده برادر من چشم_

  

 ؟چيزی که ميگيد



 

 اب

 

   .غلطی کردهاخم غليظی کردم معلوم نيست باز چه 

  

  .اون کاری که کرده دستگير می کننخانم ايشون رو حين _

  

 .دروغه براش پاپوش درست کردن_

  

  .براشون وکيل بگيريد اين چيزا به ما مربوط نميشهدر ھر صورت بايد _

  

 ؟آخه به چه جرمی_

 

  :مرد کنترل عصابش رو از دست داد عصبی گفت

  

   ؟براتون خانم ساله درکش سخته ٧بچه دختر به  تعرضجرم 

  

  ؟آخه از کجا مطمئنيد_

  

  :با خشم رو بھش گفتم ؛بی معطلی در و باز کردم 

  

  سال داشت جلوی چشمای من بھش رحم  ١٢وقتی بارانا از اونجايی که 

  

  .به نفھمی مثل ا;ن ه بودیون جايی که خودت رو زداز ؛ نکرد

  



 

 اب

  زودتر سرگردنگام می کردن  با حيرت سرگردھمينطور  محرابمامان و 

  

  :از اون ھا به خودش اومد و گفت

  

  ؟شما کی ھستيد

  

  .به تنم سنگينی می کنه سرمو احساس می کردم تير می کشيد مغزم به شدت 

 

  چشمام رو ريز کردم در حالی که ؛  عرق از گوشه پيشونيم راه افتاده بود

  

  :به فتانه زل زده بودم گفتم

  

  .شکايت دارمو از اين آقا اين خانمم من پسره 

  

  :کردم و گفتم محراببا کينه نگاھی به 

  

  ھم نيستم اين چند سال ؛ ديگه اون پسر بچه ساده ترسويی که تھديدش کردی

  

  اما حا; که ميبينم ھنوز ھمون آشغالی ھستی ، دھنم رو بستمبخاطر مامان 

  

  .و ھمه چيز رو بگم که بودی ميخوام دھن باز کنم

  

  روی صندلی روبروئيشبا دست اشاره کرد که روی صندلی بنشينم  سرگرد



 

 اب

  

  جريانتمام  ، شروع کردم به حرف زدن رنگ از رخ فتانه پريده بودنشستم و 

  

  رو تعريف کردم ھر چی بيشتر جلو ميرفتم صورت مامان بيشتر سفيد 

  

  بخاطر اين که جلو تنھا کينه  ، قرمز تر ميشد از رسوايی محرابميشد و 

  

  .کسی که آدم حسابش می کرد خورد شده بود

  

  احساس سبکی می کردم انگار بار اين راز چند ساله رو از روی 

  

  :رو به فتانه با جديت گفتمبرداشتن از جام بلند شدم ،  دوشم

  

  ؟نميخوای بری خونه

  

  و چيزی نمی گفت  جلو و به ديوار روبروش زل زده ديگه گريه نمی کرد 

  

   .کل تنش يخ بسته بود؛ رفتم دستش رو گرفتم 

  

  .تکون دادم آروم صداش کردم دستش رو

  

  .مامان_

  



 

 اب

  :با ناتوانی گفت و زل زد سبحان چشم از ديوار گرفت و به

  

  ؟چيکار کردی ؟چيکار کردی سبحاندخترم با 

  

  .به سر و صورتش مشت ميزداز جاش بلند شد به طرف دايی حمله ور شد 

  

  :عصبی گفت سرگردبازوش رو گرفتم کشيدمش عقب 

  

  .احمدیبسه خانم سرباز 

  

 ؟بله قربان_

  

  .ببرش بازداشگاه_

  

  رو بردن مامان بی حال دستش رو روی قلبش گذاشت بھم تکيه داد محراب

  

  .ترسيده روی صندلی نشوندمش

  

  :شماره ای گرفت رو به شخص مورد نظر گفت سرگرد

  

  .اتاق من الو موسی يه آب قند بيار

  

  :ت برگشت رو بھم گفتشسر جاش گذا و تلفن



 

 اب

  

  ؟سميخوای زنگ بزنم اورژان

  

  .نه ماشين آوردم يکم حالش جا بياد ميبرمش درمانگاه_

  

  ؟شکايت نمی کنيد_

  

  :ی تفاوت گفتمپوزخندی زدم و ب

  

  با شکايت کردن ما بارانای من زنده ؟مگه حالی به فرق خواھر من می کنه

  

  .نميشه

  

  .خيلی از دخترای ديگه نجات پيدا می کنناما _

  

   .ھمون خانواده ای که ازش شکايت کردن واسش بسته_

  

  ;بد با خودش می گفت يه آدم ؛تو فکر فرو رفتبا اخم سری تکون داد و 

  

  .چقدر می تونه کثيف باشه که با خواھر زاده خودش رابطه برقرار کنه

  

  استرس حال مامان ؛ عرق پياپی روی صورتم می نشست سرم تير می کشيد 

  



 

 اب

  .حالم رو بدتر می کرد

  

  .داخل شد آب قندبا سينی حاوی در اتاق زده شد و مردی تقريبا مسن 

  

  .با اشاره سرگرد به طرفم خم شد و ليوان رو از سينی برداشتم تشکر کردم

  

  :برجسته مامان چسبوندم و با جديت گفتم به لبایلبه ش رو 

  

  .يکم بخور حالت بھتر شه

  

  :با ناله و اشک گفت

  

  ؟چطوری تونست اون کارو بکنه ،دخترم وای خدا 

  

  .چطوری نداره آدم لجن لجن ميمونه_

  

  گرفتم بلندش کردم حال رو جوابی نداد بعد از خوردن مقداری آب قند بازوش 

  

  :روی دوشم انداختم و گفتمدرستی نداشت سنگينيش رو 

  

  .بايد ببرمت بيمارستان

  

  :برگشتم رو به سرگرد با احترام گفتم



 

 اب

  

  .با اجازه

  

  سری تکون داد و چيزی نگفت به طرف در حرکت کردم بازش کردم به اين

  

  فکر کردم که کاش اين راز رو برای ھميشه دفن می کردم تا فتانه رو به

  

  شده و از تنھا  محرابزيادی طرفدار اما واقعا ;زم بود  ، اين روز نندازم

  

  جوره نمی تونست باور برادرش الھه ای تو ذھنش ساخته بود که ھيچ 

  

  . ...کنه شيطان درونش رو

  

***  

  "ارغوان

  جای خالی برديا کشيدم دلم ريختبا صدای در از خواب بلند شدم دستی به 

  

   .از نبودش

  

  اطرافم رو ديد زدم با ديدن کاغذی  ؛ باز کردم به سختی يکی از چشمام رو

  

  خيالم کمی راحت  و شروع به خوندنش کردمداشتم  ، برشبود کنار تخت  که

  



 

 اب

  از جام بلند شدم بعد از مرتب کردن تخت و جمع کردن لباسام که، شد 

  

  ھر تيکه از اون بھم اتفاقات چند ساعت؛ ھر کدوم گوشه ای افتاده بود 

  

  .انداختميگل پيش رو ياد آوری می کرد گونه ھام رو 

.  

   و گوجه پياز و سيب زمينی ،گرسنه بودم دلم بد جوری استامبولی می خواست

  

  مقدای روغنبعد از خورد کردنشون گاز رو روشن کردم کندم  پوستبرداشتم 

  

  پياز رو بھش اضافه کردن بعد از تفت دادنش  ؛ريختم ماھيتابهداخل 

  

  دو پيمانه برنج رو داخل قابلمه گوجه رو ھم بھش اضافه کردم زمينیسيب 

  

  صبر کردم تا بجوشه زير گاز رو کم کردم وسايل  ليوان آب ريختم ۴ريختم 

  

  درست به سا;د شيرازی رو از يخچال برداشتم و بعد از شستنشون شروع

  

  .کردنش کردم

.  

  ھنوز برنگشته بود غذابود اما برديا  ١٠به ساعت نگاه کردم حدود ساعت 

  

  .آماده بود اما تنھايی نمی تونستم چيزی بخورم



 

 اب

  

  رخمبا صدای در از جا پريدم به طرفش رفتم با ديدن صورتش رنگ از 

  

  .پريد

  

  ؟برديا خوبی_

  

  .جوابی نداد نزديکش شدم دستش رو توی دستام گرفتم داغ داغ بود

  

  :گفتمدستی به پيشونی خيس از عرقش کشيدم و با محبت 

  

  ؟تب داری

  

  دستش رو کشيدم به طرف اتاق خواب بردم تی شرتش رو از تنش 

  

  در آوردم يه دفعه با خيسی دستم چشمام رو به سمت چشاش سوق

  

  .داز گريه ش خشکم ز شده سرخ چشمایدادم از ديدن 

  

  ؟داری گريه می کنی چی شده_

  

  بعد ازروی تخت دراز کشش کردم سوالم رو دوباره بی جواب گذاشت 

  



 

 اب

  با يک شلوار راحتی کنارش نشستم يکی از دستاش شتعويض شلوار جين

  

  :م رو روی پيشونی تب دارش گذاشتم با غم گفتمرو گرفتم دست ديگه 

  

  ؟نميخوای چيزی بگی

  

   .چشماش با اشک پر و خالی ميشد و چيزی نمی گفت

  

  نميخوای چيزی بگی؟_

  

  .رفتم به طرف آشپزخونهوقتی ديدم جوابی نميده از بی توجھيش خسته شدم 

  

  رو  شير آب رو باز کردم شستمش آب اضافيش ،برداشتمدستمالی تميز 

  

  .برگشتمچلوندم شير آب رو بستم سريع به طرف اتاق 

  

  ريخته شده پيشونيش و کنار زدم دستمال موھای ؛ کنارش روی تخت نشستم 

  

  .گذاشتمسرش  و رویر

  

  ؟چيزی ميخوری برات بيارم استامبولی گذاشتم_

  

  :با;خره لب باز کرد و با صدای گرفته ای گفت



 

 اب

  

  ؟شام خوردی

  

  .منتظر تو بودم_

  

  تو غذات رو بخور؟ مگه نگفتم نميام_

  

  .مھم نيست_

  

  .رو بخور شامتبرو _

  

  .تب داری_

  

  .حوصله بحث کردن ندارمارغوان برو غذات رو بخور _

  

  ؟بيارم اينجا با ھم بخوريم_

  

  .من ميل ندارم_

  

  .پس منم نميخورم_

  

  .ا;ن وقت بچه بازی نيست_

  



 

 اب

  :نگران نگاھی به چشماش کردم و گفتم

  

  ؟آخه چيزی نخوردی بذار بيارم اص: کاری می کنم ميلت باز شه باشه

  

  :عصبی دستی به صورتش کشيد و گفت

  

  .کنیبيار من که ھر چی بگم کار خودت رو می 

  

  توی سينی بزرگی  خوشحال از جام بلند شدم به طرف آشپزخونه رفتم

  

  گذاشتم داروھاش رو ھم از يخچال  دوغ ،سا;د  ،دو بشقاب برنج 

  

  برداشتم به طرف اتاق مشترکمون حرکت کردم به سقف زل زده بود و

  

  .بی دليل اشک ميريخت شايد ھم دليل داشتم من نميدونستم

  

  .غذا رو آوردم_

  

  :توی جاش نيم خيز شد و گفت

  

  .شروع کن

  

  .بشقابم رو برداشتم با ولع شروع به خوردن غذای مورد ع:قه م کردم



 

 اب

  

  از گرسنگی رو به موت بودم برديا با بی ميلی قاشقی توی دھنش 

  

  .حالش خوب نبود نميدونستم چيکار کنم ؛ گذاشت

  

  ؟برديا چيزی شده به من نميگی_

  

  .آره_

  

  :کردمبا تعجب نگاش 

  

  ؟خوب چرا نميگی_

  

  .مرض دارم_

  

  .ديوونه_

  

  .بيمارستان بردم و مامانم_

  

  :با صدای جيغ مانندی گفتم

  

  ؟چی

  



 

 اب

  .بخور غذاتو حرف نزن_

  

  ؟يعنی چی خوب بگو چی شده حالش خوبه ا;ن_

  

  .خوبه_ 

  

  ؟ديوونه چرا زنگ نزدی به من_

  

  .چقدر سوال می پرسی ارغوان حال ندارم بخدا خسته م_

  

  .ديگه چيزی نگفتم بعد از اين که کل غذاش رو به زور به خوردش دادم

  

   .بشقاب ھا رو جمع کردم شروع به شستن ظرفا کردم

  

  چشمای غرق  نبه اتاق خواب برگشتم و با ديد کارم که تموم شد

  

  .خوابش لبخندی زدم

  

  خودمم کنارش دراز کشيدم به صورتش؛ کشيدم  با;تر پتو رو روش

  

  لبای ،ی ابرو ھای کلفتر مشکپمژه ھای بلند و ؛ خوشگلش خيره شدم 

  

  دل ھر دختریبزرگ و برجسته گونه ھای استخونی دماغ کوچيکش 



 

 اب

  

  اولين بار که ديدمشزيبائيش رو از فتانه به ارث برده بود ، رو ميبرد 

  

  خشم قرمزکه دايی صورتش از حو صورتش شده بودم مقدر  ناو

  

  .پھلوم گرفت شده و سقلمه ای از

  

  بھش نزديک ؛روز سختی داشتم چشمام بخاطر گريه ھای صبح ميسوخت

  

  .خيلی زود خوابم بردچشمام رو بشتم دستم رو دورش حلقه کردم  شدم

  

.  

  

  فرچه ريپمل رو روی مژه ھایجلوی آينه ايستادم ؛ لباسم رو پوشيدم 

  

  تيره زرشکیحا; مژه ھای بلند بيشتر تو چشم بود رژ ، بلندم کشيدم 

  

  ھم روی لبام زدم لبام رو روی ھم ماليدم بعد از زدن رژگونه که 

  

  آرايشم  رو تکميل می کرد گوشيم رو برداشتم شماره برديا رو گرفتم

  

  :بعد از سه بوق آزاد جواب داد و با انرژی گفت

  



 

 اب

  ؟خانمم ا;ن ميرسم حاضری

  

  .آره عزيزم_

  

  .باشه ده دقيقه ديگه دم درم_

  

  .حله_

  

  .خداحافظ_

  

  .لبخندی زدم گوشی رو قطع کردم روی کاناپه نشستم به ساعت زل زدم

  

  ظھر بود من منتظر برديا بودم تا بياد و با ھم بريم م:قات فتانه تو اين ٣

  

  .به ديدنش برمدو روز اص: وقت نکرده بودم 

  

  گذشت و ھنوز ھيچ خبری ازشده دقيقه ای که برديا ازش حرف زده بود 

  

  ھربار صدای تماس گرفتمچند بار لم شور افتاد از تلفن خونه نيست د

  

  توی" باشدتلفن مشترک مورد نظر در دسترس نمی  " زنی که ميگفت

  

  .گوشم می پيچيد



 

 اب

  

  عقربه ھای ساعت  ؛کرد از استرس دستام به شدت شروع به لرزيدن 

  

  بھم نيشخند ميزدن با جلو رفتنشون عصابم رو بيشتر از قبل متشنج

  

  .کردنمی 

  

  ترسيده از جا بلند شدم با ديدن چشمای قرمز پر از اشک با صدای در 

  

  .با سرعت نزديکش شدم صورتش رو قاب گرفتمبرديا خشکم زد 

  

  ؟چيشده چرا دير کردی_

  

  :با بغض گفت

  

  .برو لباس سياه تنت کن بايد بريم

  

  :وار رفته روی زمين افتادم و با بغض گفتم

  

  .وای خدا

  

  .پاشو خانمم دردت به جونم بايد بريم _

  



 

 اب

  اشک ميريختم از جا بلند شدم به طرف اتاق خواب در حالی که گوله گوله

  

  مانتوی سفيدم رو با يه مانتوی بلند مشکی تعويض کردم دستمالیرفتم 

  

  برديا رو ،از اتاق بيرون رفتم از ميز آرايشی برداشتم روی لب کشيدم

  

  ؛ اون ھم لباساش رو با کت و شلواری مشکی محکم در آغوش کشيدم 

  

  مدام اشکبا ھم سوار ماشين شديم توی مسير  ؛ تعويض کرده بود

  

  ميريختم دلم ھم برای برديا ميسوخت ھم برای فتانه خانم که سن زيادی

  

   .نداشت

  

  :استرس گفتم م از اين که دوباره حالش بد بشه باددستھاش ميلرزيد ميترسي

  

  ؟برداشتیقرصات رو 

  

  :سرش رو آروم تکون داد و گفت

  

  .اسپريتم برداشتم

  

  :تعجب گفتمبا ديدن مسيری که به خونمون ختم ميشد با 



 

 اب

  

  ؟برديا داری اشتباه ميری

  

  .درسته_

  

  آھان نکنه ميخوايم بريم دنبال مامان راستی باباھم امروز ميخواست_

  

  .بياد از ماموريت

  

  غم نگاش کردم با اشکاش بيرون ريختن ؛  با اين حرفم بغضش بيشتر شد

  

  .خانواده م نميزدم نکنه ياد فتانه خانم افتاده کاش حرفی از

  

  .هارغوان برو خون_

  

  .باشه ميرم صداشون می کنم زود ميام_

  

  زنگ خونه رو زدم مامان درو باز کرد با ديدناز ماشين پياده شدم 

  

  ضربه ای به سرش زد با چيزی که گفت سر جام  گريهزد زير من بلند 

  

  .خشکم زد

  



 

 اب

  .بد بخت شديم ارغوان_

  :با گيجی گفتم

  

  مامان گريه نکن خوب نيست برات عزيزم اشکال نداره فتانه خانمم

  

  .عمرش ھمين قدر بوده ديگه

  

  :با تعجب نگام کرد و گفت

  

  ؟مردهمگه فتانه خانمم 

  

  :چشمام رو ريز کردم با تعجب گفتم

  

  ؟مگه واسه ھمون حاضر نشدی

  

  .تکيه دادم زانو ھام سست شد به ديوارن با جيغ ارمغا

  

  .خدا يتيم شدم مبابا_

  

  .بابام باورش برام سخت بود؛ کل تنم ميلرزيد چشمام درشت شده بود 

  

  بوديم امروز ميخواستم به ديدنش برم ميخواستم ببينمش ھممون دعوت

  



 

 اب

  با گيج رفتن  ،ماشين برديا ھمزمان شدباز و بستن  صدای چيشد يه دفعه

  

  .از روی زمين بلندم کرد ؛ مگرفت سرم توی آغوشش

  

  روی دستاش بلندم کرد و داخل خونه؛ صدا ھا ناواضح به گوشم ميرسيد 

  

  .بردم

  

  خانمم ؟ ارغوان_

  

  چشمام داشت بسته ميشد نايی برای جواب دادن نداشتم مغزم ديگه 

  

  برديا تلفنش رو برداشت صدای،  مصيبت نبودجوابگوی اين مقدار از 

  

  .صحبت می کردگنگش رو ميشنيدم انگار داشت با اورژانس 

  

  .صدای گريه ھای مامان و ارمغان با; سرم حالم رو بدتر از قبل می کرد

  

  چرا؟ با وحشت نگام می کرد دايی نبودو مرد اين روزھام اشک ميريخت 

  

  حا; که يتيم شده بودم حا; که بابام نبود راحت هحتما ا;ن خوشحال

  

  ھيچ بابا يوسفی ھم، می تونست کتکم بزنه می تونست بزنه تو صورتم 



 

 اب

  

  اما وقتی بود  ابام کم پيشمون بودنبود که تھديدش کنه و بترسونتش ؛ ب

  

  بيشتر از  م ، حتیھميشه عاشقش بود؛ ھيچ چيز رو ازمون دريغ نمی کرد 

  

  پلکام روی ھم افتادن  کم کم؛ چشمام سياھی ميرفت  ،تير می کشيدسرم مامان 

  

  کلمه بود يکتکرار ميشد  ديگه چيزی نفھميدم تنھا چيزی که توی ذھنم

  

  .يتيمی "

.  

  تصويری خسته م رو باز می کنم چشما سرمتوی  دردبا احساس 

  

  تر چند بار پلک ميزنم تا واضح، رو می بينم تار مردی که با; سرم نشسته 

  

  .م ظاھر ميشهديد جلوبرديا با چشمای سرخ از گريه  تصوير  ، ببينم

  

  ، متوجه م  دستم رو روی زمين ميذارم از جا بلند ميشم سرم گيج ميره

  

  :ميشه با صدای گرفته ای ميگه

  

  ؟چی ميخوای دراز بکش

  



 

 اب

  :سرم روی روی سينه ش ميذارم با خستگی ميگم

  

  .خوابم مياد

  

  روی سرم می کشه چشمام رو ميبندم ھمين کهنوازش وار دستش رو 

  

  صدای جيغ و داد زنی خط ميندازهميخوام برای يه لحظه آرامش بگيرم 

  

  .ستيلدابا داداش گفتنش می فھمم که عمه  اعصابمروی 

  

  .چقدر داد ميزنه_

  

  :اخمی می کنه و با محبت ميگه

  

  خودمون؟ می خوای بريم خونه_

  

  . ...نه فقط_

  

  ؟چی ميخوای_

  

  ...نميدونم_

  

  .ارغوان_



 

 اب

  

  ؟چيه_

  

  ؟حالت خوبه_

  

  .آره فقط يکم سرم درد می کنه_

  

  !بخاطر داروھاست_

  

  ؟چه دارويی_

  

  .آرام بخش_

  

  ؟بابام مُرد_

  

  .دارمچه حسی دقيقا با بغض نگام می کنه چيزی نميگه نميدونم 

  

  ؟برديا_

  

  .جانم_

  

  .بابام رو خيلی دوست داشتم_

  



 

 اب

  .بغضش ميترکه و از اتاق بيرون ميره ھمزمان ميگه یميدونم

  

  چسبيده شده  به ساق دست چپم که پنبه ای روشنفس عميقی می کشم 

  

  ميپوشمش ؛  بر ميدارم ھن شدهپروی تخت مانتوم و که کنارم ،  نگاه می کنم

  

  در اتاق رو باز می کنم سرم کمی گيج ميره به در تکيه ميدم دستی به سر 

  

  با ميشه با کمی خشم رو بھم  برديا ھراسون نزديکم ، دردناکم می کشم

  

  :ميگه کنترل شده ایصدای 

  

  ؟چرا اومدی بيرون

  

  و بھشرھمه نگاه ھا به طرف من کشيده ميشه با آرامش بر می گردم 

  

  :ميگم

  

  .ميخوام بيرون باشم

  

  دستش رو دور کمرم حلقه می کنه و من به اين فکر می کنم که ھنوز

  

  .مردک عروس شدنم نگذشته رخت عزا به تنيک ماه ھم از 



 

 اب

  

  عمه بلند گريه می کنه روی سر و صورتش ميزنه از مامان و ارمغان 

  

  سعی اشدختراز  تا خبری نيست مھمون ھا آروم اشک ميريزن دو

  

  .چندان موفق نيستنرو آروم کنن اما  خواھر پدرممی کنن يه دونه 

  

  :عمه با ديدن چشمای بی روح من داد ميزنه

  

  .نت رو نبينمبی پدر شد بميرم که الھی بميرم برات ارغوان

  

  ھيچ چيزی برام مھم نبود اون لحظه ،چيزی نميگم سرد نگاش می کنم

  

  .رفتمبودم تکيه مو به برديا دادم با کمکش راه انگار که توی اين دنيا ن

  

  ھق زد کمرش رو آروم نوازش کردم و چيزی ؛عمه محکم بغلم کرد 

  

  ، برديا ھم سمت راستم نشستم روی کاناپه شکنارازم جدا شد  نگفتم

  

  .جا گير شد

  

  :گفتم شدر گوش نفس عميقی کشيدم

  



 

 اب

  ؟مامانم و ارمغان کجان

  

  .قرص ھای قلب مامانت رو دادم خوابيده ارمغانم پيششه_

  

  ؟سبحان کو_

  

  با صدای در و ورود دايی جواب سوالم رو گرفتم با ديدن من دستی به

  

  به طرفم اومد محکم بغلم کرد مردونه  ،چشمای سرخ از گريه ش کشيد 

  

  .ه و  سرم رو روی سينه ش گذاشتممنم بغلش کردھق زد 

  

  .شتتم تا آخرغصه نخوريا خودم پدايی _

  

  دايی به طرف  سر جام نشستم از آغوشش جدا شدم ، لبخند زورکی زدم

  

  چشم از سبحان با ياد آوری بابا  مھمان که مامان داخلش بود رفت اتاق

  

  برديا کج کردم و با صدای ارومی رو  سرم رو به طرفگرفتم و 

  

  :بھش گفتم

  

  . ...بابامچجوری 



 

 اب

  

  .اتوبوس چپ کرده موقع برگشت_

  

  :دستش رو فشردم و با غم گفتم

  

  ؟دفنش کنن...قراره...کی

  

  تو نمی خواد نگران اين احتما; جسد رو فردا يا پس فردا تحويل بدن _

  

  .چيزا باشی من خودم آشنا دارم

  

  تویخودم رو ؛ نگاش کردم  اھوازی ا لھجهخونی عمه ب با صدای مرثيه

  

  بغلش برديا بيشتر فشردم احساس تنھايی و بی کسی توی وجودم رخنه

  

  ....می کرد

.  

  ھای من قرار شد امروز رو خونه پدريم بمونيم پدری که ديگهاصراربا 

  

  مگر توی دنيای ديگه روی تخت مشترکھيچوقت نمی تونستم ببينمش 

  

  پذيرايیھر دومون خسته بوديم بخاطر دراز کشيديم  ھم کنار مامان و بابا

  



 

 اب

  .خيلی زود خوابمون بردو کار ھای ديگه برای ھمين 

  

  چشمام رو دستم رو روی صورتم گذاشتم با برخورد نور مستقيم خورشيد 

  

  با ديدن پنجره سمت راست تخت،  به اطرافم نگاه کردمبه سختی باز کردم 

  

  کرم قھوه ای متوجه شدم که توی اتاق مشترک پدر مادرمو پرده ھای 

  

  ؟...ھستم ولی چرا

  

  تازه ھمه ،  نگام رو به سمت قاب عکس خانوادگيمون که سوق دادم 

  

  رو برداشتم به عکسی اتفاقات توی سرم ھجوم آوردن با بغض قاب 

  

  .نگاه کردم؛ گرفته بوديم که ھمراه با سبحان و ارمغان پدر مادرم 

  

  اشک ريختم گريه ھام کم کم به؛ شيدم دستی روی صورت خندون بابا ک

  

  .ھق ميزدم د از ته دل گريه می کردم وشديد شد

  

  ؟بابا چرا تنھام گذاشتی_

  

  ا از صدای گريه ھام بلند شد اون قدر گريه کرده بودم نفسمبردي



 

 اب

  

  مشت ھای بی جونم رو به سينه، با; نميومد از ته دل زجه ميزدم 

  

  برديا ھراسون بغلم کرد بوسه ای؛ ميزدم اسمش رو صدا می کردم 

  

  .روی موھام زد و با اشکاش ھمراھيم کرد

  

  ؟بابا من بدون تو چيکار کنم_

  

  .ھيش آروم خانمم آروم باش_

  

  دايی و مامان به ھمراه ارمغان داخل اتاق شدن با ديدن وضعيت من 

  

  .اين کارشون حالم رو بدتر می کرد؛ اون ھا ھم شروع به گريه کردن 

  

  از ھمه توی خانوادمون من به بابا وابسته بودم خيلی دوسش بيشتر

  

  .؛ باورم نميشد اين قدر يھويی از پيشم برهداشتم 

  

  :آرومی گفتبرديا دم گوشم با صدای 

  

  .آروم باش عزيزمبد ميشه ھا  مامانتمارغوان خانمم ببين گريه کنی حال 

  



 

 اب

  با نگرانی نگاش کردم و دستی به صورتش کشيدم نميدونستم چيکار

  

  :کنم رو به مامان با صدای گرفته ای گفتم

  

  .م حالت بد ميشهخواھش می کن نکنمامان گريه 

  

  .ارمغان بسه ديگه دايی ببرشون بيرون_

  

  :با ھم از اتاق خارج شدم کنار برديا نشستم با ترس گفتمباشه ای گفت 

  

  ؟قرصات رو خوردیتو 

  

  .نه بريم بيرون ميخورم_

  

  :با بغض گفتم

  

  ؟برديا من بدون بابام چيکار کنم

  

  .موھام رو از جلوی صورتم کنار زد و سرم رو توی بغلش گرفت

  

  .ھيش آروم _

  

  کاش من به جای اون ميمردم اين روز و آخ الھی بميرم براش _



 

 اب

  

  .نمی ديدم

  

  .کفر نگو دختراِ _

  

  به نفس نفس  م کهاون قدر ھق زددوباره شروع کردم به گريه کردن ؛ 

  

  پيدا کنم برديا ، تا راھی برای نفس کشيدن  بلند سرفه می کردم مافتاد

  

  .آورداسپری م رو از کيف سامسونتش بيرون ھول زده از جا پريد سريع 

  

   مچند بار زد نفس عميقی کشيد ؛کرد شبه دھنم نزديکسمتم خيز برداشت 

  

  .چند بار ديگه فشارش دادم از دستش گرفتم با دستای لرزونم

  

  صورت برديا از خشم به قرمزی ميزد وقتی ديد حالم بھتره محکم بغلم

  

  :کرد و عصبی گفت

  

  ديوونه مگه نمی بينی حالت بده با اين حالت گريه می کنی فکر کردی با 

  

  ؟گريه چيزی درست ميشه

  



 

 اب

  عصبی بازوم رو کشيد به صورتم؛ بی حال سرم رو روی سينه ش گذاشتم 

  

  :نگاه کرد و گفت

  

  اگه بخوای اينجوری گريه کنی نه سر مزار ميبرمت نه ميذارم بيای اين 

  

  اگه چيزيت بشه من چه  ؟دختره خنگ تو مريضی چرا فکر خودت نيستی جا

  

  ھان؟ خاکی بايد تو سرم بريزم

  

  .برديا بس کن خواھش می کنم_

  

  .باشه بس می کنم ولی تو ھم تمومش کن ، باشه_

  

  عصبی ممخفی کرد و بی صدا شروع به گريه کردش  رو توی سينه مسر

  

  .نگفتچيزی ديگه و  کشيدش دستی ;ی موھا

.  

  با ديدن جنازه بابا که روی دوش دايی و چند تا از پسر داييام بود از ته

  

  برديا رو فشار دادم از ته دل ھق ميزدم نزديک بازوی  ؛دل زجه زدم 

  

  گرفت اشکاش صورتش روقبر بردنش دايی داخل قبر رفت جنازه رو 



 

 اب

  

  .پوشونده بود

  

  روی زمين نشستم نزديک قبر رفتم مامان به سرو صورتش 

  

  شونه ھاشنگران سعيد ،  بی حال روی صندلی نشسته بود ارمغانميزد و 

  

  .رو ميماليد ؛ عمه از ته دل اسم بابا رو صدا ميزد دل ھممون رو ميلرزوند

  

  به برديا تکيه دادم با ديدن وضعيتم انرژيم رفت و بی حال از گريه زياد

  

  به صورتم زد معده م  چند سيلی آروم ؛ به طرفم چرخوند رو شترسيده سر

  

  به شدت درد می کرد با ھر تکونم دردش بيشتر ميشد برديا کمی 

  

  صدام ميزد بازوش رو ضعيف فشار لندب ، آب روی صورتم پاشيد

  

  .يست اما انگار ترسيده بوددادم تا بفھمه اون قدر ھا ھم حالم بد ن

  

  به طرف ماشين  ،روی زمين بلندم کرد  از م تو ذوق ميزپريدرنگ و روی 

  

  :ميخواست بره که با التماس گفتم

  



 

 اب

  .برديا تو رو خدا من رو نبر

  

  .داری ميميریھيس ھيچی نگو ارغوان _

  

  :با صدای گرفته و بی حالی گفتم

  

  .بذار به درد خودم بميرم حالم خوبه تو رو خدا ولم کن

  

  آخ خفيفی از بين لبام خارج شد برديا  ؛بازوم رو محکم فشار داد

  

  :گردوند و گفت برم

  

  ا;نم ميشينیيک قطره ديگه اشک بريزی يه راست ميريم خونه 

  

  .خونهروی صندلی تا برم ماشين رو بيارم ببرمت 

  

  با ديدن دستم که روی معده م مشت شده بود مکث کوتاھی کرد با نگرانی

  

   :پرسيد

  

  ؟گذاشتیروی معده ت  دستت رو چرا

  

  :سريع دستم رو برداشتم و گفتم



 

 اب

  

  .چیھي

  

  :عصبی گفت

  

  ؟درد داری، دروغ نگو به من ارغوان _

  

  .يه ذره_

  

  .داددندوناش رو با خشم روی ھم فشار 

  

  ؟پس چرا نميگی ھان_

  

  .کنمبرديا خواھش مي_

  

  :جدی رو بھم گفت

  

  .ماشين رو ميرم بيارم زود بيا

  

  .باشه_

  

  .قبر بابا ميريختن نگاه کردم سرم گيج ميرفتبا بغض به خاکی که روی 

  



 

 اب

  فتانه خانم و آقای بزرگمھر گرمای ھوا حالم رو بدتر می کرد چشمم به 

  

  افتاد با خودم گفتم کاش ھمه اتفاق ھای اونروز ھمونطوری ميشد که

  

  ....و همن فکرش رو می کردم اين که فتانه خانم سکته کرد

  

  مردن عزيزترين آدم زندگيم چه آدمی ازم چقدر بی رحم شده بودم 

  

  .بود ساخته

  

  .ارغوان_

  

  :با بغض رو به ارمغان که صدام زده بود گفتم

  

  ؟بله_

  

  ؟حا; چه خاکی تو سرمون بريزيم من بدون بابا چيکار کنم_

  

  سکوت تنھا جوابی بود که می تونستم بھش بدم درد معده م شدت پيدا

  

  دسته صندلی رو محکم فشار دادم لب پايينم رو  اين بار ميسوختو  کرده

  

  .مطمئنن قرمز شده بود  وتا صدام در نياد صورتم داغ کرده ،  گاز گرفتم



 

 اب

  

  :ارمغان نگران گفت

  

  ؟چيشد آبجی

  

  .ھيچی_

  

  خم شدم برديا کهکه توی معده م پيچيد جيغ خفيفی کشيدم  وحشتناکیبا درد 

  

  اسممبا ديدن وضعيتم به طرفم خيز برداشت و  ؛ انگار تازه رسيده بود

  

  .رو فرياد زد

  

  تب دارم رو به درختی که درست پشت صندلی قرارتھوع داشتم بدنم 

  

  با; آوردم مزه شوری خون رو توی دھنم احساس؛ داشت رسوندم 

  

  .بود چشمای برديا از وحشت گشاد شده ند؛کردم ھمه با ترس نگام می کرد

  

  مامان ارمغان ترسيده به طرفم اومدن بازوم رو گرفتن چشمام سياھی 

  

  :برديا با وحشت گفتميرفت 

  



 

 اب

  .بياريدش سمت ماشين بايد ببرمش بيمارستان

  

  :دستاش بدتر از من ميلرزيد دايی وقتی وضعيتش رو ديد گفت

  

  .با اين حالت ھيچکدوم به بيمارستان نميرسيدسوئيچ و بده من 

  

  روی صندلی  سوئيچ رو کف دست سبحان گذاشت  ن دادبرديا سری تکو

  

  :بوسه ای به شقيقه م زد و گفت منو رو توی بغلش گرفتنشست عقب 

  

  .الھی من بميرم برات خوب ميشی قربونت برم

  

  بی حال دستش رو فشردم مامان و ارمغاننگاھی به چشماش کردم 

  

  ميروندبخاطر مھمون ھا نتونستن دنبالمون بيان سبحان با سرعت 

  

  نگاه مينداخت تا م پريدهرنگ به صورت ، و مدام بر می گشت 

  

  وان درداماو توضعيتم رو چک کنه ھر لحظه دردم افزايش پيدا ميکرد 

  

  صدای ناله م بردياميدادن  ناخن ھای بلندمرو دستای بی گناه برديا با 

  

  :گوشم با صدای آرومی گفتبلند شد برديا  دم 



 

 اب

  

  .ا;ن می رسيمآروم باش عزيزم _

  

  سبحان سريع داخل بيمارستان شد چند دقيقه بعدماشين که متوقف شد 

  

  اومدن من رو روش گذاشتنچند تا پرستار ھمراه تخت روان کنار ماشين 

  

  آروم ناله ميکردم مزه خون ھنوز؛ از شدت درد توی خودم مچاله شده بودم 

  

  .توی دھنم بود

  

  دنبالم نيومد داخل اتاق که شديم دستش ،دست برديا ھنوز توی دستم بود

  

  رو رھا کردم برديا بيرون اتاق موند و از پشت شيشه با نگرانی نگام کرد

  

   ؟و من اون لحظه به فکر اين بودم که قرصاش رو خورده يا نه

  

***  

  "برديا

  روی صندلی نشسته بودم با بغض به اتاقی که ارغوان داخلش بود نگاه

  

  .می کردم

  



 

 اب

  .داداش نگران نباشخوب ميشه _

  

  :رو دوختم به چشماش با بغض گفتمچشمای قرمزم 

  

  من بدون اون ھيچمسبحان  ؟اگه چيزيش بشه چه خاکی تو سرم بريزم

  

  .نباشه نيستم

  

   ؟اين حرفا چيه ميزنی_

  .ھنوز که چيزی نشده

  

  با صدای دکتر که من رو مخاطب قرار داده بود سريع از جام خيز 

  

  :و گفتم برداشتم

  

  ؟چی شد

  

  ؟وضعيتشون خوب نيست انگار قب: ھم معده ش دچار خونريزی شده درسته

  

  :عجز گفتمبا 

  

  .بله

  



 

 اب

  وقتی دنبالش رفتم؛ ياد روزی افتادم که ناخواسته ارغوان رو آزردم 

  .خون با; آورد یحال بیاون نايستاد بھش سيلی زدم لب جوب با 

  

  .بيرون اومدم گذشتهبا صدای دکتر از فکر 

  

  .اص: نبايد بخورهنبايد استرس بھش وارد شه اص: غذای شور تند _

  

  ھمين ا;ن که روی تخت دراز کشيده نگران دارو خوردن نخوردن

  

  .شماست

  

  لبم یانگشت اشاره م رو عصبی رو م ؛ک:فه دستی به صورتم می کش

  

  .ميذارم

  

  ؟حا; چيکار بايد بکنيم دکتر_

  

  .رو رفع کرد يا بايد جراحی بشه بايد ببينم ميشه با دارو مشکلش_

  

  .انشاh که خيره پسر جان نگران نباش

  

  دستی روی شونه م ميذاره و از اونجا ميره قلبم به شدت ميزنه عمل

  



 

 اب

  يعنی اين قدر وضعيتش بده وای خدا ارغوان رو از خودت ميخوام

  

  :با صدای ضعيفی برمی گردم رو به سبحان ميگم

  

  .بد بخت شدم سبحان

  

  .نيست برديا خوب ميشه نگران نباش پسر چيزی_

  

  :بازوم رو فشار ميده و ميگه

  

  ؟هفتراستی چه قرصی مصرف می کنی ارغوان چی رو ميگ

  

  .چيزی نيست بی خيال_

  

  :بی توجه بھم ميگه

  

  ؟ياوری با خودتن

  

  دستم رو توی جيب کتم ميبرم قوطی قرصام رو بيرون ميارم دونه ای

  

  :اخمی می کنه و با جديت ميگه رو توی دھنم ميذارم سبحان

  

  ؟تو ديگه چرا آرام بخش ميخوری



 

 اب

  

  بی خيال سبحان تو ھم تو اين وضعيت وقت گير اوردی؟_

  

  با اخم زل زد به اتاق ، چيزی نگفت بی تفاوت سرش رو برگردوند 

  

  عرق سردی گوشه شقيقه م جاری شد نفسم برای لحظه ایارغوان 

  

  بکشم از روی صندلی با زانو روینمی تونستم درست نفس قطع شد 

  

  زمين افتادم برای ذره ای ھوا زمين رو چنگ زدم قلبم به شدت ميزد 

  

  انگار که نفس کشيدن رو از يادم برده ؛مرگ رو جلوی چشمام ميديدم

  

  .گرفت و داد زدزوم رو باشم سبحان ترسيده به طرفم ھجوم آورد با

  

  .يکی کمک کنه پرستار_

  

  دور سرم ميچرخيد نبيمارستا ؛بدنم گز گز می کرد بود وکل تنم داغ شده 

  

  نفس نفس ميزدم دستم رو روی قلبم،  چشمام از ترس گشاد شده بود

  

  .سبحان بدجوری ترسيده بود .تنفس می کردمگذاشته بودم به سختی 

  



 

 اب

  چيزی تا بيھوشداشت سياھی ميرفت  مچشما؛ رنگش به سفيدی ميزد 

  

  . شدنم نمونده بود

  

  پرستارا به طرفم اومدن بازوم رو گرفتن سعی کردم تمرکز کنم حرفای 

  

  .دکتر موقعی که حالم بد ميشد رو به خاطر آوردم

  

  داره  تواقعی نيست مغز حالت خوبه اين حالت ھاھمه چيز خياله "

  

  ".ميده تفريب

  

  آروم آروم شروع کردم به دم و بازدم پرستاری که با;ی سرم بود

  

  بھتر شد کمی که مکل ھيکلم ميلرزيد حال ، ازم ميخواستھم ھمين رو 

  

  بازوم رو گرفتن به طرف اتاقی بردن بعد از دراز کش کردنم سرمی به 

  

  .دستم زدند

  

  در حالی که اشکاش رو پاک می کرد گوشه تختم نشست سبحان 

  

  :و گفت



 

 اب

  

  ؟تو چه مرگت شد داشتم سکته می کردم مرتيکه

  

   :گفتملبخند بی جونی زدم و 

  

  .نترس من صد تا جون دارم به اين راحتيا نميميرم

  

  :گفتبا بغض مکث طو;نی کرد بعد از چند دقيقه 

  

  ؟چه مريضی داری برديا

  

  .گفتم که بی خيال_

  

  بيشعور خر ;اقل بگو اينجور موقع ھا که حالت بد ميشه بفھمم چيکارت_

  

  .کنم

  

  .راحت شدی ، حا; ببند ميخوام بخوابم پانيک اتک_

  

  :ابرويی با; انداخت و گفت

  

  .خوب بقيه ش

  



 

 اب

  .بقيه نداره که_

  

  ؟اينطوری شدیبرديا حوصله تو ندارم کامل بگو ببينم چرا _

  

  :عصبی نيم خيز شدم و رو بھش گفتم

  

  ؟ت گير آوردی سبحانوقت

  

  .بگیباشه ا;ن بی خيالت ميشم ولی بعدا بايد کامل بھم _

  

  به کس ديگه ايم نبينم گفتی بين ، حالم بد شد جلو ارغوان نگو _

  

  .خودمونه

  

  :دستی روی شونه م گذاشت و جدی گفت

  

  .حله

  

  .آفرين حا; برو يه سر بزن به زن من ببين حالش چطوريه_

  

  .چشم_

  

  از اتاق که خارج شد مچ دستم رو روی پيشونيم گذاشتم و به 



 

 اب

  

  آرامش رو ھميشه برام زياد ميدونستسقف زل زدم به زندگيی که 

  

  اتفاقاتی برام پيش ميومد که ھمه ،يکم روی روال ميافتاد ھمه چيزتا 

  

  .چيز رو خراب می کرد

  

   به سرم توی دستش دوختم نزديکم شدنگام رو جوون  با ورود پرستار

  

  .دستم بست کشی دور

  

  .فرو کرد شسوزن رو تو ، کشيد شبه الکل رو رو پنبه ی آغشته

  

  :سرنگ دستش جدی گفتمبا ديدن ، دشش ناخودآگاه دستم مشت شاز سوز

  

  ديگه؟ اين چيه

  

  .آرام بخش_

  

  .;زم نيست_

  

  ...اما دکتر گفتن بايد_

  



 

 اب

  .نيست خانمم بھم احتياج داره ;زمگفتم _

  .خانمت به يه آدم زنده نياز داره_

  

  .با تعجب به در نگاه کردم ف:حیبا صدای دکتر 

  

  ؟...دکتر شما اينجا_

  

  اومده بودم واسه يه کاری اين بيمارستان يه دفعه ديدم آقا برديا افتاده_

  

  ...زمين و

  

  :سرم رو پايين انداختم که ادامه دادخجالت زده 

  

  .نگفتم که خجالت بکشی پسر

  

  آرامبخش رو توی سرمم ،اشاره ای به پرستار کرد که کارش رو ادامه بده 

  

  کش رو از دستم باز کرد و بعد از جمع کردن وسايلکارش تموم شد  ريخت ؛

  

  .من رو با دکتر تنھا گذاشت

  

  ؟چرا خودت رو اين قدر عذاب ميدی_

  



 

 اب

  .سری به نشونه تاسف تکون دادسکوتم رو که ديد 

  

  .يادت رفتکردی با دکتر موسوی ھمه ش  تمريناون ھمه _

  

  .نيستدست خودم _

  

  ؟دست کی بود ،اين پنج سالی که حالت بد نشد _

  

  .هارغوان حالش بد_

  

  ؟يعنی ھر وقت که حال اون دختر بد باشه تو بايد به اين روز بيافتی_

  

  حوصله ھيچ چيز رو نداشتم دارو ھا داشت اثر می کرد و چشمام

  

  :به سختی گفتم مرو به زور باز نگه داشته بود

  

  شايد باورت نشه دکتر اما حس می کنم خدا بارانابدون اون ھيچی نيستم 

  

  .صد بار ميميرمرو دوباره بھم داده بدون بارانا من 

  

  :دستی روی پيشونيم کشيد و گفت

  

  .بگیه چيزی ديگنميخواد بخواب 



 

 اب

  

  به خواب عميقی فرو رفتم خوابی که تو چشمام رو روی ھم گذاشتم 

  

  .اين چند روز به سختی به چشمم اومده بود

  

  بارانا بھم لبخند ميزد  ؛ توی حياط خونه روی چمن ھا نشسته بوديم

  

  .نزديکش شدم و دستش رو گرفتم لبخند زدم و پرسيدم

  

  ؟حالت خوبه_

  

  .آره ببين چه لباس قشنگی پوشيدم_

  

  :قطره اشکی از چشمام جاری شد اشکم رو با دستش گرفت و گفت

  

  تو رو خدا گريه  ميسوزمبرديا گريه نکن وقتی گريه می کنی من اين جا 

  

  ؟نکن گريه کنی درد می کشم باشه

  

  .باشه_

  

  .از خواب پريدم دستش رو بگيرم کهخواستم اشکام رو پاک کردم 

  



 

 اب

  اخم غليظی روی تخت خم شده خوابش برده بود  که با ديدن ارغوان

  

  .کردم و با خودم گفتم ای سبحان دھن لق

  

  نگاه کردم سرمش رو کنار  شغرق خواب صورت اخم بهھمون با 

  

  رم خودم گذاشته بود يک با; سرم درست کنار سُ آورده  ھمراه خودش

  

  از وضعيتمون اما با ديدن صورت رنگ پريده ش  آن خنده م گرفت

  

  .عذاب وجدان گرفتم

  

  حدس ميزدم سرمم رو عوض کرده باشن چون از تخت پايين اومدم 

  

  شه رویکردم جوری که بيدار نارغوان رو آروم بغلش . بود پر پر 

  

  ک:فه ھوا تقريبا تاريک شده با ياد آوری بارانا  ، تخت دراز کشش کردم

  

  و کنارش روی تخت ميشينم بوسه ایم می کشم خيس دستی به صورت

  

  سبحان از اتاق خارج ميشم  سرمم رو بر ميدارم روی گونه ش ميزنم

  

  بيمارستان قدم بر می دارم دستشويی  سمت،  بيرون اتاق خوابش برده بود



 

 اب

  

  .به صورت رنگ پريده م نگاه می کنم توی آينه روشويی

  

  روی سر و صورتم می کشم تن رو باز می کنم آب خنک رو  آبشير 

  

  حالم رو نسبتا بھتر می کنه از دستشويیتب دارم با اين کار خنک ميشه 

  

  با چشمای حيرون سرم به دست که که بيرون ميام با ديدن ارغوان 

  

  :ميگم وحشتبا به سمتش ميرم و ه و ترسيده جلوی اتاقم

  

  ؟چيشده چرا از جات بلند شدی درد داری_

  

  :با بغض بھم نگاھی انداخت و گفت

  

  .نه

  

  ؟پس چی شده خانم_

  

  .تو نبودی ترسيدم_

  

  :گفتم و به طرف اتاق ھدايتش کردم

  



 

 اب

  چرا الکی نگران ميشی رفته بودم ه براتمگه دکتر نگفته استرس سمّ 

  

  .دستشويی

  

  ؟بود حالت بد شده_

  

  .خونريزی کرده مھم نيست ارغوان تو به فکر خودت باش معده ت_

  

  .اص: تو چجوری اومدی تا اينجا با اين حالت دختره سرتق

  

  .با دايی اومدم يواشکی_

  

  :گفتم عصبیبا لحن 

  

  .آفرين کار خيلی خوبی کردی_

  

  .انداخت و خنديد سرش رو پايين

  

  .الحق که سرتقی_

  

  .خودتی_

  

  .سرمت رو بردار بريم اتاقتحا; باشه منم _



 

 اب

  

  .لباش رو مثل بچه ھا  آويزون کرد

  

  نميخوام_

  

  .عصابم رو خط خطی نکنالطفا نصف شبی _

  

  .اين جا بخوابم صبح برم_

  

  .حالت بده بفھم_

  

  ....ميشماپيش تو خوب خوبم برم استرس حالت رو ميگيرم بدتر _

  

  :چشم غره ای بھش رفتم و جدی گفتم

  

  .سوء استفاده نکنا از حال بدت ارغی

  

  :چشماش درشت شد و با حيرت گفت

  

  ؟ارغی چيه

  

  :با خنده گفتم

  



 

 اب

  .مخفف کردم ديگه

  

  .ديوونه تو خوشت مياد من بھت بگم بَردی_

  

  م بيرون نره خودشم  خندهدستم رو جلوی دھنم گذاشتم تا صدای 

  

  :گرفته بود نزديکش شدم آروم بغلش گرفتم خنده ش

  

  .م باراناياسمش رو بذار...ازت ه دختر ميخوام از اين جا بريم ي_

  

  :سرش رو روی سينه م فشرد و با محبت گفت

  

  .سخته

  

  ؟چی سخته_

  

  :غمگين نگام کرد و گفت

  

  ...اگه بچه مون مثل خودمون مسئوليتش

  

  پيشونيم اين دلم رو آتيش نزنهدستم رو روی لباش گذاشتم تا بيشتر از 

  

  گونه ش رو  برداشتمرو به سرش چسبوندم دستم رو از روی لباش 



 

 اب

  

  .آروم نوازش کردم

  

  .ھيچوقت نميذارم_

  

  عميق توی فکر رفته بود از فرصت استفاده کردم و دستم رو زير 

  

  انداختم بلندش کردم جيغ خفيفی کشيد دستش رو دور گردنمپاھاش 

  

  گذاشتمش موھای روی پيشونيش رو کنار زدم حلقه کرد روی تخت 

  

  .به تملک گرفته بود زل زدماون رو  که غم شبه چشما

  

  ؟درد داری_

  

  :با اطمينان گفتخيره چشمام شد 

  

  .نه

  

  ؟دوستم داری_

  

  :با; انداخت و گفت يیابرو

  



 

 اب

  .معلومه؟ اين چه سواليه 

  

  :مارغوان با غم گفتبرای  مبچگی می کرد مامروز بچه شده بود

  

  ؟باشهداری زود خوب شو  دوستم اگه

  

  ....و با محبت نگام کرد تکون دادبه نشونه مثبت ارغوان سری 

***  

  "ارغوان

  مدت حالمون نسبت به  سه ماه از مرگ ناگھانی بابا ميگذره و تو اين

  

  حواسش چھار چشمی به منه و نميذاره بردياروزھای اول کمی بھتر شده 

  

  ماھی يه بار ک:فه شدم  کارای سنگين بکنم ديگه کم کم از اين کارھاش

  

  .تا مطمئن شه حال روحيم خوبه تمرموسوی ميب دکترپيش 

  

  .با بوسه عميق و نرمی که روی گونه م ميشينه از فکر بيرون ميام

  

  ؟به چی فکر می کنی_

  

  :ی زدم و با محبت گفتملبخند

  



 

 اب

  .ھيچی

  ؟يه ساعته صدات می کنم و نميشنویآھان اونوقت واسه ھيچی _

  

  .بی خيال_

  

  سرش رو بهروی کاناپه کنارم نشست دستش رو دور گردنم انداخت 

  

  :گفت خباثتسرم چسبوند با 

  

  ؟افردا امتحان داري

  

  :لبام رو جمع کردم با حالت لوسی گفتم

  

  .ميدونم

  

  :به لبام زل زد و گفت

  

  ؟خوندی

  

  .نچی کردم به چشماش خيره شدم

  

  .بايد فکر عواقبش ھم باشيااينجوری نگام می کنی _

  



 

 اب

  محکم بغلم کرد از قصد مژه ھام رو تند تند تکون دادم که با خنده 

  .گونه م رو محکم بوسيد

  

  روی  ؛ من رو ھم توی بغلش گرفت دراز کشيد ،ھمونطور روی کاناپه  

  

  :شکمش نشستم و با لبخند شيطنت آميزی گفتم

  

  حا; نميشه يکم ارفاق کنی سوا;ی امتحان رو از آقای صابری استاد 

  

  .بگيری برام

  

  .بستگی داره_

  

  ؟به چی_

  

  چشمکی زدم دستم رو زير پيرھنش بردم وقتی جوابی نداد بی خيال ھمه چيز 

  

  .تی شرتش رو از تنش بيرون کشيدم

  

  به طرفش خودش کشيدم لباش رو تو کسری از ثانيهسرم رو قاب گرفت 

  

  .به لبام چسبوند

  



 

 اب

  جسم و  ،می کشيد ميبوسيدم و دستش رو نوازش وار روی جای جای بدنم

  تنم می نشست بوسه ھاش که روی؛ بی نياز می کرد م رو از محبت روح

  

  بعد  وابسته تر ھزار بار بيشتر از قبل عاشقم می کرد من رو به وجودش

  

  چھره غرق خوابش  ديدنبا از سه ماه ھر دومون به اين آرامش نياز داشتيم 

  

  .بوسه ای نرم روی سينه صاف و بی نقصش کاشتم

  

  تی شرتش رو سريع تن کردم خواستم از اون جا برم که از جام بلند شدم

  

  .صداش توی گوشم پيچيد

  

  ؟ کجا_

  

  .گوشه لبم رو دندون گرفتممصنوعی زدم و لبخند 

  

  .ميرم درس بخونم

  

  ؟مگه سوا; رو نميخواستی_

  

  .به طرفش رفتمبا ذوق 

  



 

 اب

  ؟راست ميگی ميگيری برام_

  

  .با ھمون چشمای سرخ شده از خواب توی جاش نيم نيم خيز شد

  

  .آره برو گوشيم رو بيار زنگ بزنم بھش_

  

  ؟زشت نيست_

  

  کمکت می خوای پا شم ، اص: خودت ميدونی من برام فرقی نداره _

  

  ؟کنم بخونی

  

  .ينجوری بھترهآره ا_

  

  ھمون طور بی لباس به طرفم اومد دستی رویاز روی کاناپه بلند شد 

  

  :چشمام گذاشتم با اعتراض گفتم

  

  .يه چيزی بپوش بی حيا

  

  :از ته دل قھقھه زد و گفت

  

  .بعدم زنمی دلم ميخوای اينجوری باشمچيکار کنم لباسمو تو پوشيدی 



 

 اب

  

  .تا لباس نپوشی من نگات نمی کنم_

  

  .باشه ا;ن می پوشم_

  

  .تموم شد بگو_

  

  .باز کن_

  

  از حيرتدامنم که تنش کرده بود چشمام  چشمام رو که باز کردم با ديدن

  

  :گشاد شد با خنده گفتم

  

  ؟ديوونه چرا دامن پوشيدی

  .برو اتاقت يه لباس درست حسابی بپوش

  

  .نه ھمين عاليه باد ميخوره_

  

  ؟چی باد ميخورهبه _

  

  :لبخند شيطنت آميزی زد و گفت

  

  !که نفھميدینگو 



 

 اب

  

  .گيج نگاش کردم وقتی متوجه شدم چی ميگه صورتم از خجالت سرخ شد

  

  نزديکم شد لپم رو احساس می کردم گونه ھام دارن از شرم اتيش ميگيرن 

  

  :کشيد و گفت

  

  منم برم يه دوش خجالت نکش خانم برو کتابت رو بيار تا دير نشده بخونيم

  

  .بگيرم و بيام

  

  بعد از يک ربع گشتنرو پيدا کنم ميراث فرھنگی به اتاقم رفتم تا کتاب 

  

  .با;خره ;ب:ی قفسه کتابھا پيداش کردم

  

  روی کاناپهرو مرتب بود ھميشه از اتاق که بيرون اومدم برديا رو که مثل 

  

  لبخندی زدم به طرفش، ديدم بھم اشاره کرد که برم روی پاھاش بشينم 

  

  کرد رد بغلم  زير ازدستاش رو رفتم کاری که گفته بود رو انجام دادم 

  

  بعد از ھمونطور کتاب رو باز کرد شروع کرد به توضيح دادن 

  



 

 اب

  توضيحاتش ازم ميخواست تا براش تعريف کنم درسی که ھميشه توی 

  

  وقتی آخرينساعت تموم کردم  ١ساعت ميخوندم رو با برديا توی  ٣

  

  :گفتصفحه ھم تموم شد کتاب رو بستم برديا 

  

  .فردا آخرين امتحان اينم بدی راحت ميشی

  

  :سرم رو روی شونه ش گذاشتم و گفتم

  

  .خدا کنه نمره م بد نشه

  

  .نمره مھمه برات_

  

  دستش رو ھمزمان با اين حرفش روی پاھام کشيد ته دلم خالی شد دستم

  

  :رو روی دستش گذاشتم به سختی گفتم

  

  .بريم بخوابيم ديگه دير شدآره يکم 

  

  ؟کجا ھنوز ساعت نه_

  

  دستش رو از زير بلوزی که پوشيده بودم رد کرد دستش رو نوازش وار 



 

 اب

  

  لباش رو رو به طرفش چرخوندم  متکون داد مچش رو چنگ زدم سر

  

  عميق بوسيدم حرکت دستش داشت ديوونه م اسير کردم بين لبام 

  

  ...و چرخيدم روی پاھاش نشستمکامل به طرفش ميکرد 

  

  دم از برخورد قطرات آب روی تن دردناکمزير دوش آب گرم ايستاده بو

  

  تو آينه حمام که بخاطر گرفته بودشآرامش عجيبی توی تنم حس ميشد 

  

  .لبام باد کرده بود وخودم رو نگاه کردم ھمه جای گردنم کبود شده 

  

  سه ماه ھر دومون به اين بعد اززير لب ديوونه ای نثار برديا کردم 

  

   .رابطه نياز داشتيم

  

  رمبدوشامبر رو پوشيدم  تم از حموم بيرون اومدمخودم رو که کامل شس

  

  با اخمی ساختگی نگاش کردم روی تخت رو پھلو دراز کشيده و منتظرم 

  

  .بود

  



 

 اب

  ؟چيشد رفتی حموم بد اخ:قی شدی_

  

  .گردنم کبودم رو نشونش داد

  

  ؟فردا مث: امتحان دارمببين چه گلی کاشتی _

  

  .لبخند از ته دلی زد

  

  .تازه اون موقع ميفھمن صاحب داری خوبه ديگه_

  

  :نشستم و گفتم کنارش

  

  ؟جور ديگه ای نميشد بفھمن_

  

  نوازش وار دستش رو روی کبودی ھام کشيد غمی توی چشماش

  

  :از غم ناگھانيش شوکه شدم سريع گفتمنشست 

  

  ؟زدم حرف بدی

  

  .نه نه اص:_

  

  ؟چيشد_



 

 اب

  

  .لبخند تلخی زد

  

  .دلم نميخواست اينجوری کبود شهھيچی خانمم _

  

  .من شوخی کردم برديا_

  

  .دستش رو روی سرم گذاشت

  

  .ه چيزی ببندموھات رو خشک نکردی سرما ميخوری حداقل ي_

  

  .حال ندارم ا;ن فقط خوابيدن رو ميفھمم_

  

  .تنبل نشو دختر پاشو ببينم_

  

  لباس خواب بلندی دستم رو کشيد بيحال سرم رو به شونه ش تکيه دادم

  

  :و دم گوشم گفتبرداشت تنم کرد 

  

  ؟خوابت مياد

  

  .خيلی_

  



 

 اب

  :به طرف تخت بردم و دراز کشم کرد روی تخت با محبت گفت

  

  .بخواب ستاره کوچولوی من

  

  .لبخندی زدم و چشمام رو بستم خيلی زود با نوازش ھاش خوابم برد

***  

  "برديا

  سر جلسه امتحان ايستاده بودم با جديت تمام به دانشجوھا نگاه می کردم

  

  ھيچ تقلبی رو  اجازهاز شانس خوب يا بدم ارغوان توی ک:س من بود 

  

  .نمی تونستم بھش بدم

  

  چشم دوختم نگام رو ازش گرفتم به پسری ، سخت مشغول نوشتن بود 

  

  .مشغول نوشتن بودکه کاغذ کوچيکی رو روی پاھاش گذاشته و 

  

  بکشم که شروع به ش نزديکش شدم خودکار قرمزم رو خواستم روی برگه 

  

  .التماس کرد

  

  .آقا تو رو خدا غلط کرد خط نزن_

  



 

 اب

  :عصبی چشمام رو بستم و گفتمدستم رو محکم گرفته بود 

  .برگه ت رو بده

  

  .به خدا ھمين يه سوال رو از برگه نوشتم_

  

  :اخمی کردم و جدی گفتم

  

  ؟يه سوال ارزشش رو داشت

  

  برگه کوچيک رو از دستش گرفتم نميدونم چرا دلم براش سوخت ھيچوقت

  

  . ...اين جور مواقع رحم نمی کردم اما

  

  رو مچاله کردم داخل سطل زباله انداختم رو به پسر سری تکون تقلب برگه 

  

  دادم تا به نوشتن ادامه بده با خوشحالی نگام کرد و دستی به صورت 

  

  کشيدم از غفلتمارغوان دوباره نگام رو به سمت  ، عرق کرده ش کشيد

  

  .نگاش رو روی برگه ھای بقيه می چرخوندسو استفاده کرده بود و 

  

  ؟خانم يوسفی مشکلی داريد_

  



 

 اب

  :؛ با پرروئی گفت با صدام از جا پريد و با خشم نگام کرد خنده م گرفت

  !نه چه مشکلی؟

  

  .خودتون باشهپس بھتره سرتون تو برگه _

  

  نبينه ايشی گفت دستم رو روی لبای خندونم گذاشتم و برگشتم تا کسی 

  

  دستم نگاه کردم پنج دقيقه  به ساعت تویخنديدنم رو سری تکون دادم و 

  

  .ديگه تا پايان وقت امتحان نمونده بود

   

  کسی قرار ارغوان دو نفر ديگه داخل ک:س بودن وقتی مطمئن شدن بجز 

  

  .کمکشون کنه برگه شون رو تحويل دادن از ک:س بيرون رفتننيست 

  

  ؟برگه ت رو نمی خوای بدی_

  

  :جدی نگاھی به ساعتش کرد و گفت

  

  .پنج دقيقه وقت دارم

  

  .فکر می کنی تو اون پنج دقيقه قراره کمکت کنم سخت در اشتباھیاگه _

  



 

 اب

  :چپ چپ نگام کرد و گفت

  

  .يه مراقب ديگه بگيد بياد استاد اگه ميخوايد حواسم رو پرت کنيد

  

  .بعدم کسی کمک نخواست

  

  دستم رو بدون تماس بدنیخنده م رو جمع کردم نزديکش شدم 

  

  رو ٣کردم به صندلی کف دستم رو تکيه دادم سوال پشتش حلقه 

  

  توی چشماش خواھشبه چشمام که نگاه کرد ، کامل خالی گذاشته بود 

  

  .موج ميزد

  

  .کی بود ميگفت کمک نميخواد_

  

  .با حالت قھر روش رو برگردوند

  

  ..بنويس_

  

  شروع کردم به گفتن جواب ديشب که با ھم درس ميخونديم اين قسمت 

  

  رو کامل حفظ کرده بودم وقتی تموم شد لبخند رضايت بخشی زد و 



 

 اب

  

  .روی گونه م گذاشتم بوسه ای روی گونه م نشوند شوکه دستم رو

  

  ؟رشوه به مامور دولت_

  

  .استاد پاداش بود رشوه نبود که_

  

  .آھا_

  

  .مگرفت شبرگه رو از دست_

  

  :در حالی که از ک:س بيرون ميرفتم گفتم

  

  ميخوايم  بيرون وايسا برگه ھا رو بدم بريم خونه چمدونت رو ببند

  

  .بريم شمال

  

  :با تعجب گفتلباش رو جمع کرد و 

  

  ؟شمال چرا يھويی

  

  .اينا مادرت نتنھا نباشسبحان زنگ زد گفت ميخوان برن ما ھم بريم _

  



 

 اب

  لبخندی زدمابرويی با; انداخت انگار خوشش اومد از اين سفر ناگھانی 

  

  به طرف دفتر رفتم بعد از تحويل دادن برگه ھای امتحانی کنار ھم از

  

  .اون جا خارج شديم

.  

  .صدای ذکر گفتن افسانه خانم سکوت داخل ماشين رو می شکست

  

  مظلوميت تمام به خوابی عميق فرو رفته بودنگاھی به ارغوان که با 

  

  .کردم

  

  .خدايی نکرده تصادف می کنيمپسرم يکم يواش تر بره ھوا تاريکه _

  

  .چشم_

  

  پشت سرمون ھمراه ارمغان و سعيد سرعتم رو کاھش دادم سبحان 

  

  .ميومدن

  

  .افسانه خانم_

  

  ؟جانم مادر_



 

 اب

  

  :دستی به ته ريشم کشيدم و گفتم

  

  ؟واسه شاميه جا نگه دارم 

  

  :با جديت گفت

  

  .نه مادر برسيم وي: يه چيزی درست می کنم

  

  :گوشه لبم رو بين دندون گرفتم با خجالت گفتم

  

  بريزه به ھمآخه ميترسم ارغوان غذا به موقع نخوره باز معده ش 

  

  شما زنگ بزنيد سبحان اگه زحمتی نيست بگيد نگه ميدارم يه جا

  

  اونام وايسن با ھم ھمينجا يه چيزی بخوريم غذا درست کردن بمونه 

  

  .واسه فردا

  

  .خوبه تو حواست به اين بچه ھست باشه پسرم_

  

  .لبخندی زدم و چيزی نگفتم

  



 

 اب

  نگه داشتم  بودماشين رو جلوی يه رستوران که به ظاھر خوب 

  

  جادهسانه خانم ھم بيرون اومد با ھم به فاز ماشين بيرون اومدم ا

  

  درست کنار ماشينمماشين سعيد شديم چند دقيقه چشم دوختيم منتظر 

  

  توقف کردن از ماشين بيرون اومدن خستگی از صورت ھر سه تاشون

  

  با سعيد و سبحان دست دادم به تکون دادن سر برایميباريد لبخندی زدم 

  

  .ارمغان اکتفا کردم

  

  .سبحان شما بريد من ارغوان رو بيدار کنم بيارمش_

  

  .باشه زودتر بيدارش می کردی ديگه_

  

  .خسته بود تو چيکار به زن من داری بريد ا;ن ميايم ما ھم_

  

  ، با ھم لبخند شيطونی زد و چيزی دم گوش سعيد گفت و ھر دو خنديدند

  

  .وارد رستوران شدند سری به نشونه تاسف تکون دادم

  

  و کردمدر سمت ارغوان رو باز اين آدم درست بشو نيست  خنديدم



 

 اب

  

  .آروم صداش زدم

  

  .عشقم ارغوان خانم_

  

  ؟ھوم_

  

  .بيدار شو اومديم رستوران_

  

  :با صدای خواب آلودی گفت

  

  .تو برو بخورچيزی نميخورم _

  

  .پاشو ديگه ھمه منتظر توئن_

  

_....  

  

  ... .خانمی

  

  .دعصبی يکی از چشماش رو باز کر

  

  . ...اه ول نمی کنی که_

  



 

 اب

  تونست درست راه بره در ماشين رو بستم نمیاز ماشين بيرون اومد 

  

  :تا کمکش کنم با خنده گفتمنزديکش شدم دستی زير بازوش انداختم 

  

  .ديوونه نخوری زمين

  

  .خوابم مياد_

  

  بغلت کنم؟_

  

  .سريع باز کرد و صاف ايستاد چشماش رو

  

  !؟باز خُل شدی مامانم ببينه چی ميگه_

  

  .رو فشردمبوسه محکمی روی گونه ش کاشتم شونه ھاش 

  

  .یعشقم،  زنمی؟ چی ميخوان بگن _

  

  .سرش رو روی بازوم تکيه داد با ھم وارد رستوران شديم زد لبخندی

  

  صندلی برای ارغوان بيرون کشيدم ،  سبحان با شيطنت نگامون می کرد

  

  :با محبت رو بھش گفتم



 

 اب

  

  .بشين خانم گل

  

  خوابش زلجا گير شدم و به چھره غرق روی صندلی نشست منم کنارش 

  

  .زدم 

  

  :سبحان با شيطنت نگامون کرد و گفت

  

  .چقدر دير کرديد چيکار می کردی تو ماشين

  

  :عوضی زير لب نثارش کردم و با خنده گفتم

  

  .مشغول بيدار کردن خانم

  

  ؟غذا سفارش دادی سبحان_

  

  .نميدونستم چی دوست داريدولی برای شما نه داداش آره  برای خودمون_

  

  :شدم دم گوش ارغوان با صدای آرومی پرسيدمخم باشه ای گفتم 

  

  ؟چی ميخوری زندگيم_

  



 

 اب

  :لبخند آرامش بخشی زد و گفت

  

  .کباب لقمه سا;د نوشابه ماست و خيارم داشت بگير

  

  :با تعجب نگاش کردم و گفتم

  

  ؟چيز ديگه نميخوای

  

  :ابرويی با; انداخت و با اعتماد به نفس گفت

  

  .نه

  

  .ميخواستی نيای خانم آوردمتخوبه _

  

  از جا بلند شدم به طرف صندوق رفتم تمام سفارشات ارغوان رو تمام 

  

  .انجام دادم واسه خودمم جوجه گرفتم کمال

  

  شام در سکوت صرف شد و بعد از شام دوباره راه افتاديم اين بار سبحان

  

  راه افتادنافسانه خانم ھم با سعيد و ارمغان پشت سرمون  ، با ما ھمراه شد

  

  ی تقريبا بزرگم که رسيديم ھمه وسايل رو داخل برديم از خستگی به وي:



 

 اب

  

  .خوابمون بردزياد بدون لحظه ای تعلل 

  

***  

  "ارغوان

  که طنين گوش نوازی رو ايجاد برخورد موج به صخره با صدای 

  

  کشيده و به خواب عميقی  برديا کنارم درازچشم باز می کنم می کرد 

  

  چسبيده به تختمون به پنجره  سرم کمی درد می کنه از پشتفرو رفته 

  

  .دريا زل ميزنم از ديدنش کل وجودم پر از انرژی ميشه

  

  لباس خوابم رو با لباسدلم نمياد برديای غرق خواب رو بيدار کنم 

  

  خيلی نامحسوسھمه خوابن  ،از اتاق خارج ميشمراحتی عوض می کنم 

  

  خونه خارج ميشم به طرف دريا کهطوری که کسی رو بيدار نکنم از 

  

  نسيم خنکی صورتم رو نوازش ميده  چند قدمی تا خونه فاصله داره ميرم

  

  جلو ميرم ھر چشمام رو می بندم به دريا رسيدم پاھام رو توی آب ميبرم 

  



 

 اب

  اما با صدای داد چی بيشتر قدم بر ميدارم دلم بيشتر جلو رفتن ميخواد 

  

  عصبی با سرعت توی دريا راهتوقف می کنم  ه ميشهبرديا که از دور شنيد

  

  .ميره بھم ميرسه لبخندی بھش ميزنم

  

  ؟چيشده_

  

  .رو بخاطر نور شديد خورشيد روی ھم می فشردچشماش اخمی کرد 

  

  :گفت رو بھم با صدای کنترل شده ای

  

  سر صبحی بدون خبر پا شدی اومدی شنا نميگی ب:يی سرت اومد من

  

  ؟چه خاکی تو سرم بريزم

  

  :بی تفاوت گفتم

  

  ؟راه ميرفتم ديگهواع چه ب:يی داشتم 

  

  .شدمچ دستم رو محکم گرفت جوری که صدای آخ م بلند 

  

  ؟چيکار می کنی ديوونه_



 

 اب

  

  از اين به بعد خواستی بيای من خر رو بيدار کن باھات بيام که بدونم_

  

  .اينجوری سکته نکنموقتی از خواب بيدار ميشم و خانم بغلم نيست 

  

  :ابرويی با; انداختم و با پررويی گفتم

  

  گريم که بيدارت کردم با اين چشمای يکی در ميون بازت برو بابا 

  

  .ميخوای مواظبم باشی کچل

  

  با حيرت نگام کرد و متعجب دستی به موھای پر پشتش کشيد صدای

  

  .م بلند شد قھقھه

  

  .وای برديا خيلی خلی_

  

  به طرفم دريا بردم صدای جيغم روی دستاش بلندم کرد با حرص و خنده 

  

  .بلند شد با ترس بازوش رو چسبيدم

  

  .روانی بذارم زمين_

  



 

 اب

  :لبخند شيطونی زد ابرويی با; انداخت و گفت

  .با کمال ميل

  

  .توی آب دست و پا ميزدميه دفعه ولم کرد با ضرب روی آب افتادم 

  

  گفتن با ھر زور و ضربی که بود خودم رو جمعشروع کردم به ناسزا 

  

  .و جور کردم

  

  .خيلی عوضی_

  

  .روبروش ايستادم جلو اومد، خنده از ته دلی کرد دستم رو گرفت کشيد 

  

  هآب تا با;ی سينه م اومد اون قدر که ھمونطور عقب عقب رفتم

  

  .هآب تقريبا تا با;ی شکمش هاز من بلند تر برديا چون

  

  .جلو نرو ميترسمبرديا ديگه _

  

  ؟چرا عشقم من اينجام از ھيچی نترس_

  

  .خيلی دور شديم از وي:_

  



 

 اب

  :بوسه ای روی پيشونيم نشوند و گفت

  .باشه خانمی

  

  :لبام رو روی لباش گذاشتم و گفتم

  

  .ممنون

  

  .در آغوشش کشيدم محکم فشارش دادم

  

  .دارمآخ چقدر دوست _

  

  .من بيشتر دوست دارم_

  

  .چشماش نگاه کردمبا لبخند به 

  

  لبام رو روی لباش چسبوندم دستش رو دور کمرم حلقه کرد محکم فشار داد

  

  .دستم رو دور گردنش حلقه کردم و موھای لخت و پر پشتش رو چنگ زدم

  

  کرد سرش رو توی گردنم فرو کرد بوسه ھای ريزی روی مروی دستش بلند

  

  بلند بلند قھقھه ميزدم بردياگردنم کاشت قلقلکم ميومد به خنده افتاده بودم 

  



 

 اب

  .به کارش ادامه ميداد

  سرش رو بلند کرد و با عشق به چشمام نگاه کرد به سمت خشکی 

  

  رفتيم روی سنگ بزرگی نشست و من رو توی آغوشش درست مثل 

  

  .بچه ای که توی بغل مادرشه گرفت

  

  ؟برديا ھيچ فکرش رو می کردی انقدر خوشبخت بشيم_

  

  :جوابم گفتلبخندی زد و در 

  

  بعد اون کاری که باھات کردم حتی فکر اينم نمی کردم که يه روز

  

  باھات ازدواج کنم ارغوان من مريض بودم حتی نمی تونستم با يه

  

  زير يه سقف باشم نميدونم اونروز بعد اين که از کافهدختر راحت 

  

  ترلمچه ب:يی سرم اومد اص: انگار کن؛ اون دخترو رسوندم و  اومدمبيرون 

  

  که از دست اون مرتيکه ھرزه ای که دنبالت ھمون روزدست خودم نبود 

  

  م اص: قصدم اين نبود که بھت ه بردمت خون ،افتاده بود نجاتت دادم

  



 

 اب

  دست درازی کنم حتی بھتم گفتم به يکی زنگ بزنی بياد دنبالت 

  .مکث طو;نی کرد و ادامه داد

  

  ميخواست بميرم حس می کردمتو رو که تو اون وضعيت ديدم دلم _

  

  درست مثل محرابی که يه عمر قضاوتش می کردم شدم واسه ھمون 

  

  .از تھران خارج شدم

  

  .بينيم رو کشيد و با خنده ادامه داد

  

  بعدش ارغوان خانم شيطون زنگ زد به دروغ گفت حامله اس اگه_

  

  .بدونی با چه وضعيتی خودم و تھران رسوندم

  

  ی؟نمون ميخواستی پای کاری که کرده بودیخيلی نامردی چرا _

  

  .با غم عميقی به چشمام زل زد

  

  .چون که نمی خواستم بيشتر بھت ظلم کنم خانم_

  

  نه شايدم قبل تر تمن دوست داشتم برديا از ھمون روز اولی که ديدم_

  



 

 اب

  .مياوردھمون موقع که دايی ميومد خونه مدام اسمت رو 

  اون موقع مبوسه ای روش کاشتکف دستش رو روی گونه م گذاشت 

  

  ھيچوقت برديا چه اتفاقی قراره برامون بيافته کاشه نميدونستيم ک

  

  گذشته رو باز نمی کرد کاش ھيچوقت چيزی از اون تجاوز نميگفت

  

  ...به اون سفر نميرفتيم کاش ھيچوقت

.  

  زير آ;چيق نشسته بوديم مامان برامون چايی آورد سعيد و ارمغان

  

  پچ پچ می کردن چيزی می گفتن سبحان روی صندلیدر گوش ھم 

  

  .ه بودبی خبر از دنيای اطرافش به فکر رفتو رو به دريا نشسته 

  

  .برديا رو توی دستام گرفتم و سرم رو بھش تکيه دادمبازوی 

  

  .بچه ھا سبحان بيايد چايی ريختم بخوريد تا سرد نشده_

  

  .آخ من قربون مامان زحمت کشم برم_

  

  ير لبی برديا رو فقط من شنيدم لبخند از ته دلی به صورتشخدا نکنه ز

  



 

 اب

  .زدم

  ارمغان لبخندی زد و گفت

  

  .يه خبر خوش قراره بھتون بدم 

  

  که انگار خبر داشت مامان  ؛ابرويی با; انداختم کنجکاو نگاش کردم

  

  :گرفته بود بی حوصله گفت شچيزی نگفت سبحان که حال

  

  !بگو ببينم

  

  :بچگانه ای گفتارمغان با لحن 

  

  .مون قرار بشهنی نی 

  

  :و گفتمرو به ھم کوبيدم با ھيجان از جام بلند شدم دستام 

  

  ؟راستی ميگی

  

  .بله_

  

  .وای خدا چند ماھشه_

  



 

 اب

  .ھفتشه ٣به ماه نرسيده _

  .وای عزيزم_

  

  .به طرفش رفتم از روی صندليش بلند شد محکم بغلش کردم

  

  .سعيدتبريک ميگم خواھری مبارکه آقا _

  

  .ممنون ارغوان خانم_

  

  سبحان ھم با لبخند در آغوشش کشيد و تبريک گفت سر جام روی صندلی

  

  :م دوست داشتنيم نگاه می کردم که برديا گفتنشستم داشتم به خواھر

  

  .بايد اقدام کنيم ديگهما ھم 

  

  .سالمه٢١زوده ديوونه من تازه _

  

  ؟چه ربطی داره_

  

  :گفتمچپ چپ نگاھش کردم و دم گوشش 

  

  .درسم تموم نشده ھنوز کلی کار انجام نشده دارم 

  



 

 اب

  .ميرم تو کارشمن نميدونم ديگه بچه ميخوام ازت رسيديم تھران _

  .مشتی به بازوش زدم و با حيرت نگاھش کردم

  

  .خيلی پرروئی _

  

  ؟ چی پچ پچ می کنيد در گوش ھم_

  

  :با صدای سبحان ابرويی با; ميندازم و ميگم

  

  .به درد مجردا نميخوره شوھرحرفای زن و _

  

  .من که مجرد نيستم اين ھمه دوست دختر دارم_

  

  :برديا خنده از ته دلی کرد و گفت

  

  زير يهاونا به درد نميخورن برو مثل آدم يه زن زندگی بگير ببرش 

  

  .سقف

  

  :پوزخندی زد و با لحن بدی گفت

  

  .نيستنآخه ميترسم دختر خوب گيرم نياد ھمه که مثل تو خوش شانس 

  



 

 اب

  :برديا بی خيال خنديد و گفتم

  آخ اين يکی رو راست گفتی اص: اگه ھمه چيز دست من بود ازدواج

  

  .نمی کردم

  

  وا اين چه مرگشه يه روز"سبحان پوزخندی زد و ديگه چيزی نگفت

  

  ."شاده يه روز تيکه ميندازه دوباره خوب ميشه

  

  .با صدای زنگ گوشيم چشم ازش ميگيرم و بدون وقفه جواب ميدم 

  

  .الو مھتاب_

  

  ؟س:م چطوری تو دختر خوبی_

  

  .عالی جات خالی اينجا ھوا فوق العاده س_

  

  .صدای خواب آلودش توی گوشم ميچيد

  

  .خوشبحالت من که فقط اين چند روز رو خوابيدم_

  

  ؟چه خبر _

  



 

 اب

  .س:متی _

  ؟کيه_

  

  لب زدم که برديا دستم رو روی گوشی گذاشتم و آرومبا صدای 

  

  .مھتابه

  

  ؟چه خبر از نمره ھا _

  

  واسه ھمون زنگ زدم ديگه اين استاد يراحی عقده ای بازی در آورده_

  

  .داده ١٢بھم 

  

  ن؟ا من چی من رو ببي_

  

  .نمره ای نداریبه پايين  ١٩خيالت راحت تو ھيچی _

  

  .آخ جون_

  

  ... .توانگار ميخواد اين نمره ھارو  ماررزھ_

  

  :از ته دل خنديدم و گفتم

  



 

 اب

  .حسود

  

  .ادامه دادمدر حالی که به صدای گوشنواز دريا دل سپرده بودم 

  

  .روزه بی خيال مھتاب دنيا دو

  

  .با غرغرات آره حا; اگه کمتر ميشد نمرت مخم رو ميخواستی بخوری_

  

  ؟چيکارا می کنی ، خوب بگو ببينم حا; که نشده_

  

  .جونت می کنمدعا به _

  

  داخل وي: ميرفت رو بهو برديا که مدام اسمم رو صدا ميزد با صدای 

  

  :مھتاب گفتم

  

  .عزيزم من ديگه بايد برم برديا صدام ميزنه

  

  .برو ھوای منم داشته باش_

  

  .باش عزيزم خداحافظ_

  

  .خداحافظ_



 

 اب

  

  داخل رفته بودند بجز سبحانھمه ، لبخندی زد و دکمه قطع تماس رو زد 

  

  .مبا صداش توقف کرد مداخل خونه بر مھمين که خواست

  

  ؟خوش ميگذره بھت؟شوھر داری خوبه_

  

  ابرويی با; انداختم بھش نگاه کردم بی تفاوت به سوالش خواستم 

  

  :داخل شم که گفت

  

  .ھمه حرفاتون رو شنيدم

  

  :م و گفتماخم غليظی کرد

  

  ؟کدوم حرف

  

  داد خواستم بپرسم چه چيزیسبحان پوزخندی زد و سری تکان 

  

  .شنيدی اما بی توجه به من از کنارم گذشت

  

  برديا با اخم غليظی به ما که ،وارد شدمبی تفاوت شونه ای با; انداختم 

  



 

 اب

  :با ھم وارد شديم کرد و نزديکم شد دستی دور بازوم حلقه کرد و گفت

  ؟چرا آنقدر دير کردی

  

  .حرفم گرفته بوددايی به _

  

  زياد باھاش نباش نزديکش که ميشی حس می کنم ميخواد تو رو _

  

  .هازم بدزد

  

  .اوه حا; انگار تحفه م_

  

  :خنده از ته دلی کرد و گفت

  

  .خودمیتحفه 

  

  قرصات رو خوردی؟_

  

  چرا ھمه چيز رو ربط ميدی به قرصا خانم من ميگم از اين پسره دوری_

  

  .کن بگو چشم

  

  .پسره چيه داييمه ھا مث:برديا _

  



 

 اب

  .ميگم نگرد نگرد ميخواد باش ھر کی _

  

  :ابرويی با; انداختم و با اخم گفتم

  

  .ديوونه شدی باز

  

  دھنم گذاشتن تا دستم رو جلوی ؛ نزديکم شد روی دستاش بلندم کرد 

  

  .به خنده افتاده بودم ھيجانصدای جيغم بلند نشه از 

  

  .ديوونه ا;ن مامانم ميبينتمون_

  

  دور خودش چرخيد با خنده دستم رو دور گردنش حلقه کردم از ته دل 

  

  .سرم رو خم کردم و بوسه ای عميق روی لباش کاشتمخوشحال بودم 

  

  .به به خوش ميگذره_

  

  زير لب طوری که با صدای سبحان از بغل برديا سريع بيرون پريدم

  

  :فقط من بشنوم گفت

  

  .ی تو روحت خروس بی محلا



 

 اب

  

  .جلوی دھنم گذاشتم تا خندم رو نبينهدستم رو 

  

  .بپای ما شدیتو مگه کار زندگی نداری سبحان _

  

  :لبخند خبيثی زد و گفت

  

  .چرا ا;نم سر کارمم ديگه

  

  :برديا دستم رو گرفت در حالی که به طرف اتاق ميبرد گفت

  

  .موفق باشی تو کار شريف فصولی آفرين_

  

  و قفل کرد به طرف لبام ب:فاصله بعد از داخل شدنمون در و بست

  

  .صدای قھقھه م ميون لبای خوش فرمش دفن شد؛ ھجوم آورد 

  

  :لباش رو فاصله داد و با شيطنت مخصوص خودش گفت

  

  .يه بچه خوشگل بھت بدم ميخوام ھمين جا

  

  .ديوونه ميگم من بچه نميخوام_

  



 

 اب

  :شونه ای با; انداخت و با خنده گفت

  

  .مشکل خودته

  

  دستاميه دفعه از روی زمين بلندم کرد و به طرف تخت دونفره برد 

  

  رو توی دستاش قفل کرد حس بدی از اين کارش بھم دست داد

  

  .اما توجھی نکردم جواب بوسه ھاش رو ميدادم 

  

***  

  "برديا

  ،  از حموم اومده و داشت لباساش رو می پوشيد با ک:فگی به ارغوان که

  

  :نگاه کردم و گفتم

  

  ؟حالت خوبهمطمئنی 

  

  :فتگخنده مصنوعی کرد و 

  

  معلومه که خوبم ديوونه يه لحظه فقط ضعف کردم اونم رفتم حموم

  

  .حالم خوب شد



 

 اب

  

  نتونستم نگاه نگرانم رو ازش بگيرم نزديکش شدم شونه ھای لختش

  

  .رو توی دست گرفتم

  

  :اخم غليظی کردم و با جديت گفتم

  

  .بخوربريم بيرون يه چيزی برات بخرم 

  

  .ناھار گذاشته ماماننميخواد عزيزم _

  

  :چشماش رو بست نفس عميقی کشيد و گفت

  

  ؟رمه سبزی که دوست داری ديگه انشاhبه ق ھوم به بوش رو ببين

  

  :خوب بلد بود حواسم رو پرت کنه لبخند عميقی زدم و گفتم

  

  .مچرا که نه من عاشق قرمه 

  

  و  مشد چشمکی بھش زدازم دور بوسه عميقی روی گونه م کاشت 

  

  :گفتم

  



 

 اب

  .زود حاضر شو بيا پايين منتظرتم 

  

  .لبخند آرامش بخشی به روش زدم

  

  .برو ميام خانم_

  

  .ورتم کشيدم شلواری که برام آماده کرده بود رو پوشيدمدستی به ص

  

  ھمين که درو باز کردم با صدای کوبيده شدن چيزی روی زمين با

  

  به سمتشبود ارغوان از حال رفته نگاه کردم  وحشت به پايين پله ھا

  

  .ھجوم بردم

  

  حان با بدبينی نگامسبارمغان از ترس جيغی زد و با; سرش ايستاد 

  

  .کرد و عصبی داد زد

  

  ؟چيکارش کردی

  

  .من کاری نکردم_

  

  .افسانه خانم با استرس نزديکش شد سرش رو روی پاھاش گذاشت



 

 اب

  

  :مادرش از جاش بلند شد و گفتبا کمک ، ارغوان چشماش رو باز کرد 

  

  .چيزی نيست فشارم افتاده نگران نباشيد

  

  از کی ؟چی چی و نگران نباشيم چی رو از ما قايم می کنی دايی_

  

  . ...اگه برديا ھولت داده بگو من خودم؟ می ترسی 

  

  .اخم غليظی کردم به طرف سبحان رفتم ، ارغوان با گيجی نگاھش کرد

  

  .با خشونت رو بھش داد زدم يقه لباسش رو گرفتم و

  

  ھر کاريم که  شهزندگی ما به تو مربوط نمی  ؟آتويیچرا دنبال يه _

  

  اون  کرده باشيم بين من و ارغوان دست از سر زندگيم بردار پسر

  

  .قدر خودت رو از چشممون ننداز

  

  .عصبی دستم رو پس زد و با چشمای قرمز شده از خشم ھلم داد

  

  .قدم شم که صدای افسانه خانم مانع شد خواستم واسه زدنش پيش

  



 

 اب

  .بسه چتونه شماھا خجالت بکشيد_

  

  سبحان پوزخند عصبی زد و از وي: خارج شد نزديک ارغوان شدم 

  

  .بلندش کردم روی صندلی نشوندمشو دستی زير بازوش انداختم 

  

  حسابی از دستش عصبی بودم دستم رو روی زانوھاش فشار دادم

  

  :صدای بلندی گفتمبا و بدون م:حظه 

  

  ن؟چرا وقتی حالت بده ميگی خوبم راه ميافتی رو پله ھا

  

  افسانه خانم که در حال ماساژ دادن شونه ھای ارمغان ترسيده بود

  

  .گردوند و ھيچی نگفتنگاه اخم آلودش رو به طرفم 

  

  .حالم خوبه بخدا يه لحظه سرم گيج رفت_

  

  .کردعصبی دستم رو مشت کردم سرم به شدت درد می 

  

  .تقصير منه تقصير منه خره سبحان راست ميگه_

  

  :صورتم رو قاب گرفت و با صدای آرومی گفت



 

 اب

  

  برديا چی داری ميگی من فقط فشارم افتاده بعدم مگه خودت نميگی سبحان

  

  دنيال بھونه س واسه بھم زدن رابطه ما پس آروم باش نذار به ھدفش

  

  .برسه

  

  .شب راه ميافتيم ميريم تھران_

  

  .مامانم ناراحت ميشه برديا تو رو خدا بی خيال شو_

  

  .بی حاليت طبيعی نيستھمين که گفتم بايد ببرمت پيش دکترت اين _

  

  :با بغض نگام کرد وگفت

  

  ؟ھميشه بايد کوفتم کنيد يه روز خوب رو آره

  

  بوسه ایخواست از جاش بلند شه که بازوش رو گرفتم اجازه ندادم 

  

  :پوشيده بود زدم و گفتمروی پيرھن بلندی که 

  

  چشمای درشتت و پر اشک می کنیبغض نکن ببينم تا چيزی ميشه اون 

  



 

 اب

  .لبخندی زد اشکاش از روی گونه ھاش پايين افتادن

  

  :بوسه ای روی گونه خيسش نشوندم و با محبت گفتم

  

  .بريم ناھار بخور ميخوام ببرمتون يه جای قشنگ

  

   طرف ميزھمراه ارمغان افسانه خانم با غم نگاھمون کرد و به 

  

  .دحرکت کردن

.  

  حواسم بيشتر از قبل از سفرمون ميگذره تو اين مدتيک ھفته 

  

  خوراکی ھای تقويتی و قرص ھای براش انواع جمع ارغوانِ 

  

  .ويتامين ميخرم امروز قرار بود غافلگيرش کنم

  

  اخمی  نششدسوار  با باز شدن ماشين مبود نشستهدم دانشگاه منتظرش 

  

  :اخم ساختگی ميگممی کنم و با 

  

  ؟چرا اين قدر دير کردی_

  

  :لبخندی زد و با ھيجان گفت



 

 اب

  

  .ببخشيد داشتم با استاد يراحی حرف ميزدم

  

  :و اين بار با جديت گفتم هاخم غليظی کرد

  

  ؟با اون مرتيکه چيکار داری

  

  .درست کنهھيچی بخدا فقط ميخواستم بگم يکی از نمره ھام رو _

  

  :ابرويی با; انداختم و گفتم

  

  درسمثل اين که کار سری قبل  من ميدونم و تو خانميم خونه سبر

  

  .عبرت نشده برات

  

  خنده م گرفته بود اما جلوی خودم رو نگه داشتم ، نگام کرد  ترسيده

  

  .حرکت کردمبا اخمی ساختگی به طرف خونه 

  

  در و باز کردم  مچ دستش رو محکم گرفتم مجلو در خونه که رسيدي

  

  :و گفتم

  



 

 اب

  . ...حسابت رو ميرسم دختره

  

  .بگردم بکمی فکر کردم تا دنبال کلمه مناس

  

  . دختره بد_

  

  با ترس داخل خونه رفت يه دفعه با ترکيدن بمب رنگ جيغ خفيفی کشيد

  

  با حيرت دستش رو روی؛ بلند شد و عقب رفت صدای تولدت مبارک 

  

  .لبخند از ته دلی زدم جلو رفتم محکم بغلش گرفتم، دھنش گذاشت 

  

  .صورتش رو عميق بوسيدم

  

  .قربون خانم برم که ترسيد_

  

  اشکايی که بخاطر شوق روی گونه ش جاری شد رو با دستش پاک

  

  :کرد و با لبخند گفت

  

  .سکته کردم خيلی ديوونه ای

  

  :دلی زدم و گفتملبخند از ته 



 

 اب

  

  گفتم  يراحی ھستی وقتی گفتی پيش استاد محترمقرار نبود اينجوری بشه 

  

  .يکم بترسونمت

  

  بذار يه آھنگ توپ بذارم ھمه بيای وسطچی پچ پچ می کنيد شما دوتا _

  

  دکمه پلی رو زد از صدای آھنگی که پخش سبحان به طرف ضبط رفت و

  

  .شد از ته دل خنديد

  

  ھم نامھربونه 

  ھم افت جونه 

  ھم با ديگرونه 

 ھم قدرم ندونه ندونه ندونه
  

  ھم دور دورنگه 

  ھم خيلی زرنگه 

  ھم دلش چه سنگه 

 ھم با من بجنگه بجنگه بجنگه
  

 از اين چيزاش خبر دارم اما چ کنم دوسش دارم
 از اين کاراش خبر دارم اما چ کنم دوسش دارم

  



 

 اب

 خداوندا عجب دلداری دارم
 دارم عجب يار ندونم کاری

  

 ولی دوست و خود سوز خداييم
 دارم خواری خيال کردم منم غم

  خيال کردم منم غم خواری دارم

  

  سبحان جلو اومد دستم رو گرفت از برديا جدا کرد دستام رو تکون 

  

  زياد نميتونستم صاف بيايستم اما با;خرهميداد تا برقصم از خنده 

  

  .مشغول شدممن ھم با کارای دايی 

  

  .عشق دايی برقص قربون اون چشمای خوشگلت برم_

  

  با لبخند نگاش کردم آھنگ که تموم شد محکم بغلم کرد ترسيده نگاھی

  

  خيالم راحت انداختم خنده داشت نگام می کرد به برديا کردم که با آرامش 

  

  .شد و دستم رو دور گردن سبحان حلقه کردم

  

   :جدا شديم برديا به طرفم اومد دستم رو بوسيد و گفت از ھم که

  

  .ماه پيشونیبه منم افتخار رقص ميدی 



 

 اب

  

  :دم و گفتماز ته دل خندي

  

  ؟اون ديگه کيه

  

  :با تعجب ابرويی با; انداخت در حالی که دستم رو ميگرفت گفت

  

  ؟داستانش رو نشنيدی

  

  .نه_

  

  دور کمرم انداخت وسبحان آھنگ م:يمی گذاشت برديا دست ديگه شو 

  

  :کرد به رقصيدن ھمزمان گفتشروع 

  

   .امشب داستانش رو برات ميگم

  

  :غمگينی گفتچشماش رنگ غم گرفت با لحن 

  

  .بچه که بوديم مامانم قبل خواب برای من و بارانا تعريف می کرد

  

  .سرم رو روی سينه ش گذاشتم و چشمام رو بستم 

  



 

 اب

  .تو ھم برای دخترمون تعريف می کنی_

  

  :با شيطنت خنديد و گفت

  

  ؟تو که ميگفتی زوده

  

  .وقتی دلت ميخواد کاری ديگه نمی تونم بکنم_

  

  :صورتش رو روی صورتم چسبوند و دم گوشم با لحن آرومی گفت

  

  .يه دختر شبيه تو داشته باشم ديگه ھيچ غمی ندارم

  

  و خواستم چيزی بگم که صدای اعتراضبا عشق به چشماش زل زدم 

  

  .بلند شددايی 

  

  .بعدا ھم می تونيد با ھم حرف بزنيد بسه ديگه بيا _

  

  :بوسه ای روی گونه برديا کاشتم و دم گوشش گفتم

  

  .بخاطر امروز ممنون

  

  جواب بوسه ای روی پيشونيم نشوند دستش رو پشت کمرمدر 



 

 اب

  

  کنار ھم که  ،کنار تلويزيون ھدايتم کردگذاشت به طرف کاناپه ی 

  

  روش بود داخل اومد ٢١که شمع  ھمراه با کيکاھورا نشستيم 

  

  گذشت با خودم گفتم يعنی رفتم چه زود  ھمه چيز باورم نميشد

  

  شونه م نگاھم رو بھشبرديا دور  دست با حلقه شدنسالگی  ٢٢توی 

  

  .دوختم بازوم رو گرم فشرد

  

  .اول آرزو کن بعد فوت کن_

  

  ھمون چيزی کهچشمام رو بستم آرزو کردم يه دختر خوشگل خواستم 

  

  برديا ميخواست بی خبر از آينده ای که روبرومه بی خيال بدون ھيچ 

  

  کاش ھيچوقت اين کار رو نمی کردم کاش بودن در، نگرانی آرزو کردم 

  

  . ...کنار برديا تا آخر عمرم رو آرزو می کردم اما

.  

  لحنبا ادکلنی رو که سبحان برام گرفته بود رو به طرف برديا گرفتم و 

  



 

 اب

  :شادی گفتم

  

  .من عاشق اين مارک ادکلنموای برديا 

  

  ؟نميخوای کادو من رو ببينی_

  

  :با تعجب نگاش کردم که گفت

  

  !؟حاضر نکردمنگو که باور کردی برات چيزی 

  

  از ديدن دبا شوق نگاش کردم که دستم رو گرفت به طرف اتاق خواب بر

  

  چيزی شبيه به تابلو که پارچه ای مشکی روش کشيده بود نگاه خاصی 

  

  بھش کردم جلو رفت و پارچه رو از روش برداشت از ديدن تصوير 

  

  سھي: نشسته بودم و به روبرو توی باغی شبيه به باغ خاله که خودم 

  

  مھارت کشيده  با اين کار رو واقعا نقاشش، دھنم باز موند خيره شدم

  

  دھنم برای چند ؛  کلی زحمت واسه چنين تصويری کشيده بود و مطمئنن

  

  نگاھم رو بين برديا و تابلو بزرگ رد و بدل  با حيرتلحظه باز موند 



 

 اب

  

  .می کردم

  

  ؟اين رو کی کشيده برديا_

  

  :نزديکم شد بوسه ای روی شقيقه م کاشت و با لبخند گفت

  

  ؟مگه فرقی م می کنه برات خانم

  

  :چشمکی زدم و گفتم

  

  .ميخوام برم دست بوسیآره 

  

  :رو جلوم گرفت و گفت شدست

  

  .بيا

  

  :با تعجب نگاش کردم و گفتم

  

  ؟خودت کشيدی

  

  .عمه نداشتم کشيدهنه _

  



 

 اب

  :مشتی به شکمش زدم توی خودش جمع شد با خنده گفتم

  

  .بچه پر رو چه دستشم جلو مياره خجالت بکش

  

  .از ته دل خنديد

  

  ؟خودمونبزنم اتاق داری  اگه دوسش_

  

  دوسش دارم ديوونه من عاشقشم چجوری انقدر خوب کشيديش اص: _

  

  .باغ خاله اينا رو از کجا يادته

  

  :لبخندی زد عکس از داخل جيبش بيرون کشيد با حيرت نگاش کردم و گفتم

  

  ؟اين رو کی از من گرفتی

  

  دعوا من و  ،و رفته بود گردو بچينهه با; درخت خانم شکماون روزی ک_

  

  ؟سبحان رو يادته

  

  :لبخند تلخی زدم و گفتم

  

  .آره



 

 اب

  

  رفتی توی باغ نشستی آنقدر خوشگل و ناز شده بودی که دلم نيومد

  

  .عکس نندازمبا دوربينم  ازت

  

  .فشردمش آغوشمپريدم بغلش محکم توی 

  

  .خيلی دوست دارم برديا خيلی بيشتر از اون چيزی که فکرشو بکنی_

  

  :کشيد و گفتدستش رو پشتم نوازش وار 

  

  .منم دوست دارم ماه پيشونی من ديدی نذاشتی داستانش رو برات بگم

  

  .ا;ن ميرم تو اتاق ميگی برام_

  

  تابلو رو به سختی و با کمک برديا برداشتم به طرف اتاق مشترکمون

  

  تابلو فرش ساده ای که با;ی تختمون بود رو برداشت به جاشرفتيم 

  

  رو به ديوار چسبوند از دور نگاھی بھشنقاشی که از من کشيده بود 

  

  وقتی از صاف شدنش مطمئن شدم دست از غر غر کردن ، کردم 

  



 

 اب

   .؛ برداشتمکج و کوله بودن تابلو بودمبنی بر  سر بردديا که

  

  روی تخت کشوندمش سرم رو روی سينه ش گذاشتم  دستش رو گرفتم

  

  :گفتم و با عشق

  

  .حا; تعريف کن

  

  حالی که دست ;ی موھای لختم می کشيد شروع بهزبونی تر کرد و در 

  

  .تعريف کرد

  

   پدرش با یدختر دور شھر هي تو کبود گنبد ريز. e نبود یکي بود یکي

  

  .بود داده دست از یبچگ تو رو مادرش ما قصه دختر eکرد یم یزندگ

  

   دختر سال و سن ھم درست دختر هي خانوم اونeکرد ازدواج پدرش نکهيا تا

  

   یم تشياذ یليخ دختر و مادر نيا بود خونه تو دختر یوقتe داشت ما قصه

  

  

   تاeداديم یدلدار اونو پدر کرد یم تيشکا پدرش به دختر وقت ھر و کردن

   شد تنھا یليخ نوا یب دختر و رفت نيب از حادثه کي در پدر روزگار بد از



 

 اب

eخواھر یول بده انجام رو خونه یکارھا ھمه بود مجبور صبح از دختر   

  

   داد دختر به پنبه مقدار هي ینامادر روز هيe بود یباز مشغول ھمش شيناتن

  

  eسيبر و ببر رو نھايا گفت و

  

   هي دفعه هي که بود دنيسير مشغول خودش یبرا و صحرا تو رفت ھم دختر

  

   تا ديدو باد دنبال کنان هيگر دختر برد خودش با رو ھا پنبه و اومد ديشد باد

  

   که گرفت ميتصم و سرچاه رفت دخترeانداخت چاه هي داخل را پنبه باد نکهيا

  

   ديد و رفت نييپا چاه از و کرد دايپ طناب هيe ارهيب را پنبه و نييپا بره

  

   کرد س:م و خورد جا دفعه هي و نشسته آشفته یروئ و سر با ويد هي اونجا

  

eنجايا افتاد ام پنبه و زد باد ديببخش ؟؟یکن یم کاريچ نجايا دختر:  گفت ويد   

  

   و بگرد را من سر و نجايا ايب یھست یمودب دختر که حا; خوب گفت ويد..

  

   ويد ختهير ھم به و بلند یموھا تو و رفت دخترeینيب یم توش یچ نيبب

  

   یزيچ نجايا: گفت و کرد فکر خودش با ديد مار و عقرب و عنکبوت یکل



 

 اب

  eزهيتم یليخ ستين

  

   آب هي چشمه او دم برو خوب گفت بود اومده خوشش دختر یرکيز از که ويد

  

   ديسف آب هيeصورتت به نزن اديم قرمز آب هي.. صورتت به نزن اديم اهيس

  

   انجام رو بود گفته ويد که یکار ھمون و رفت ھم دختر..صورتت به بزن اديم

  

   را دختر يیبايز و دراومد شيشونيپ یرو یا نقره و بايز ماه هي دفعه هي و داد

  

   ويدe  یشونيپ ماه شد ما قصه دختر اسم که بود نجايا از.eکرد چندان صد

  

  .رفت تشکر ھم یشونيپ ماه و یشونيپ ماه به داد و ديسير رو ھا پنبه

  

   یاتفاق چه گفت و کرد نگاھش تعجب با شينامادر ديرس خونه به یوقت

  

   به ینامادر روز اون یفردا eکرد فيتعر را داستان ھم یشونيپ ماه افتاده؟؟

  

   و برد را پنبه و اومد باد هي و رفت صحرا به دختر و داد پنبه ھم خودش دختر

  

   با دختر ؟؟یدار کاريچ گفت ويد eنييپا رفت چاه از دختر.eانداخت چاه به

  

   یچ نيبب بگرد را سرم ايب گفت ويدe نجايا افتاده ام پنبه که گفت یادب یب



 

 اب

   چقدر eنيد یم یبد یبو چه اه اه گفت رفت ويد کينزد تا دختر ؟؟؟ینيب یم

  

   دختر یادب یب از که ويد eزنم ینم دست من eسرتونه تو عقرب و مار

  

   آب هي eصورتت به نزن اديم ديسف آب هي اونور برو گفت بود شده دلخور

  

   ھم دختر eصورتت به بزن اديم اهيس آب هي eصورتت به نزن اديم قرمز

  

   یرو بزرگ اهيس یگوشت خال هي و صورتش به زد رو اهيس آب و رفت

  

   خونه به کنان هيگر دختر و داد دختر به را پنبه ويد و دراومد شيشونيپ

  

   با و شد ناراحت یليخ ديد شکل اون به اونو که یوقت دختر مادرe  برگشت

  

  e کرد دعوا یشونيپ ماه

  

***  

  "برديا

  لبخندی زدم سرش رو روی بالش با ديدن ارغوان که غرق خواب شده بود 

  

  گذاشتم خواستم از جام بلند شم که يه دفعه دستم رو گرفت و با صدای 

  

  :خواب آلودی گفت



 

 اب

  

  ؟بقيه ش چی

  

  دوباره کنارش روی تخت نشستم و در حالی که سرش رو نوازش ميدادم 

  

  :گفتم

  

  بخواب خانم کوچولو بيدار شدی برات بقيه ش رو ميگم ديگه چيزی

  

  رفت خيالم که از بابتش راحت شد بيرون وبه خواب عميقی فرنگفت 

  

  .رفتم و درو بستم

***  

  "ارغوان

  با چشمای خيس از اشک به جواب آزمايشی که برای چندمين بار منفی 

  

  :نگاه کردم مامان شونه ھام رو آروم ماساژ داد و با تشر گفت ، بود

  

  دختر مگه تو چند سالته که غصه حامله نشدنت رو ميخوری ميدونی 

  

  ؟چقدر وقت داری

  

  :با بغض گفتم



 

 اب

  

  .مامان برديا اين سری ھم ببينه حامله نشدم خيلی ناراحت ميشه

  

  اص: بريد يه آزمايش بديد شايد يه کدومتون مشکلناراحت بشه _

  

  .داره

  

  :با اين حرفش بغضم بيشتر شد و با غم گفتم

  

  .وای مامان اونجوری نگو

  

  .با تاسف سری تکون داد

  

  .داری خودت رو الکی اذيت می کنی دخترم_

  

  . سرم رو با غم تکون دادم

  

  .ھمراه مامان با تاکسی به خونه برگشتيم

  

  برديا منتظر توی خونه ايستگاه بود چونه ش رو فشار ميداد اضطرابش

  

  ديدت چشمای گريونم حالم رو بدتر کرد نزديکش شدم و بغلش کردم با

  



 

 اب

  :دستی به صورتم کشيد و گفت

  

  ؟چيشد خانم

  

  :با بغض و گريه گفتم

  

  .منفی بود

  

  ؟اِ گريه ديگه واسه چی_

  

  .من بچه ميخوام برديا_

  

  .اونو که منم ميخوامخوب _

  

  :ترسيده نگاھش کردم و گفتم

  

  .من ميترسم

  

  :ک:فه نگاھی خسته به چشمام کرد و گفت

  

  ؟از چی

  

  .که يه کدوممون مشکل داشته باشيم از اين_



 

 اب

  

  :اخمی کرد و جدی گفت

  

  اينطور باشه ھمديگر وگه ااو; که ھيچکدوم ما مشکل نداريم بعدشم 

  

  ؟ول نمی کنيم می کنيم

  

  .نه من دوست دارم_

  

  نگران ھيچی چيز نباش ھمه چيز درست ميشه بھت قول ميدممنم خانم _

  

  .خوشگل مثل خودت پيشمونه چند ماه ديگه يه دختر

  

  .لبخند تلخی زدم و محکمتر از قبل در آغوش گرفتمش

  

  .اميدوارم_

.  

  يک ماه از روزی که آزمايش دادم ميگذره تو اين مدت کم حوصله تر از

  

  :و ميگم با صدای برديا نگاھی به صورت غم گرفته ش ميندازم قبل شدم

  

  ؟جانم

  



 

 اب

  ؟ميشه يه ليوان نوشابه برام بريزی_

  

  ی از مايع نارنجیربطری نوشابه زرد رو برميدارم توی ليوان براش مقدا

  

  رنگ ميريزم به اين فکر می کنم که چرا به نوشابه ای که نارنجيه 

  

  .زرد ميگن

  

  .ارغوان ميخوام راجع به يه چيز مھم باھات حرف بزنم_

  

  :بی حوصله سری تکون ميدم و ميگم

  

  .می کنه ميخوام بخوابمميشه بعدا بگی ا;ن سرم خيلی درد _

  

  :ی ساختگی ميگهعصبی چشماش رو ميبنده و با آرامش

  

  .باشه_

  

  بدون اين که ميز رو جمع کنم به طرف اتاق خواب مشترکمون ميرم روی

  

  .خيلی زود خوابم ميبره تخت دراز می کشم

  

  و برش ميدارم و با ھمون چشمای بسته از خواب ميپرمصدای زنگ تلفن با 



 

 اب

  

  .جواب ميدم

  

  ؟بله_

  

  ؟س:م مادر خواب بودی_

  

  ؟مامان تويی_

  

  ؟چرا تا ا;ن خوابی صبحه١٠دختر ساعت _

  

  .خيلی خسته م مامان گيرنده_

  

  ؟واه آدم با مادرش اينطوری صحبت می کنهواه _

  

  .عصبی دستی به صورت داِغم می کشم

  

  .ببخشيد_

  

  .حاضر شو ميام دنبالت_

  

  .مامان بی خيال حوصله ندارم_

  



 

 اب

  :با خشم گفتانگار اون ھم صبرش تموم شد 

  

  خدا رو چه ديدی دختر تا کی ميخوای غمباد بگيری بيا بريم آزمايش بديم 

  

  .شايد جواب مثبت بود

  

  :ک:فه روی تخت نشستم و گفتم

  

  .فقط اين بار

  

  عکس رنگی دسری جواب مثبته چون بعاين  مطمئنمباشه دخترم من _

  

  .ھمه جواب گرفتن

  

  .ديگه منتظرتم دقيقه ١٠_

  

  .باشه دخترم_

  

  تلفن رو بدون خداحافظی قطع کردم و به طرف روشويی رفتم بعد از شستن

  

  .دست و صورتم مانتو ساده و گشادی پوشيدم

.  

  :و به نرمی رو به يکی از کارکنان آزمايشگاه گفت استيشن شدمامان نزديک 



 

 اب

  

  حاضرشخانم جواب آزمايش اين دختر اورژانسيه يکم زودتر اگه ميشه 

  

  .کنيد

  

  چشمام رو بستم با حرص سری تکون دادم بر عکس چيزی که نشون ميدادم

  

  بعد از حدود نيم ساعت که اسمموندل تو دلم نبود از اضطراب داشتم ميمردم 

  

  شمام رو بستمچيز ھايی پرسيد چ،رو صدا زدن مامان با دو به طرفشون رفت 

  

  مامان صدای بشنوم سرم رو پايين انداختم با منفیجواب دوباره  منمی خواست

  

  :که با خوشحالی به سمتم می اومد متعجب نگاش کردم که با صدای بلند گفت

  

  .مثبته دخترکم جواب مثبته حامله ای

  

  با حيرت جواب آزمايش رو از دستش تقريبا قاپيدم و نگاھم رو روی برگه 

  

  جواب اشک توی چشمام جمع شد با دستای لرزون تویبا ديدن  چرخوندم

  

  .دستم فشردمش و مامان رو بغل کردم

  



 

 اب

  ؟وای مامان حامله باورم نميشه_

  

  :صورتم رو غرق بوسه کرد و با مھربونی گفت

  

  .آره عزيزم حامله ای به برديا زنگ بزن خبر خوش رو بده

  

  :با ھيجان سرم رو تکون دادم و گفتم

  

  .نه نه ميخوام جشن بگيرم بايد سوپرايزش کنم

  

  :لبخندش عريض تر شد ، دستی به شونه م زد و گفت

  

  باشه دخترم برو خونت فردا ھم با شوھرت بيايد خونه ما يه جشن کوچيک

  

  .اونجا بگيريم

  

  سرم رو پايين انداختم اشکام ھمينطور می چکيدن و از روی خجالت زده 

  

  گونه ھام پايين ميريختن دستی به صورت خيسم کشيدم و به طرف خونه 

  

  .راھی شدم

.  

  با صدای زنگ در سريع کبريت رو روشن کردم شمعھای روی ميز رو روشن 



 

 اب

  

  کردم و بعد از نگاه کوتاھی که به خودم داخل آينه انداختم در رو باز کردم

  

  دن وضعيت من اخمی گرفته و رنگ پريده داخل شد با دي برديا با صورتی

  

  :و گفتکرد 

  

  ؟خبريه

  

  :با شيطنت ابرويی با; انداختم با ناز گفتم

  

  .شايد

  

  دستش رو گرفتم به طرف ميز بردم جواب بی حوصله نفسش رو رھا کرد

  

  بودم به طرفشآزمايش رو در حالی که روی ميز غذا خوری تکيه داده 

  

  توی بيشتر گرفتم روی صندلی نشست و نگاھی بھش انداخت کم کم اخماش 

  

  .رفت ھم

  

  رنگم پريد از اين واکنشش مگه خودش بچه نميخواست پس ناخوآگاه 

  



 

 اب

  ؟برای چيه دکه ھر لحظه گره اش بيشتر و بيشتر ميش اين اخمی

  

  .ارغوان اين آزمايش اشتباھه_

  

  :با خنده گفتم

  

  .خودمم بيبی چک گرفتم مطمئن مطمئنم ديوونه نشون دکتر دادمش

  

  :رنگ صورتش پريده بود شونه م رو توی دستاش گرفت و گفت

  

  .چی داری ميگی ارغوان اين امکان نداره

  

  :رنگ صورتم بيشتر از قبل پريد بغضم گرفت با غم گفتم

  

  .جوابش مثبتهچی ميگی برديا بخدا درسته مامانم باھام اومد ببين نگاه کن 

  

  خشم قرمز شده بود ليوانی از روز ميز برداشت مقداری آب صورتش از

  

  دستم رو روی شونه لرزونش  داخلش ريخت دستش به شدت ميلرزيد

  

  :گذاشتم و ترسيده گفتم

  

  ؟برديا خوبی



 

 اب

  

  .با حالت عصبی به عقب ھلم داد و ليوان رو با ضرب روی زمين زد

  

  .با ترس عقب رفتم دستی روی قلبم گذاشتم

  

  حامله شدم از کی حامله شدی من خر ھر چی فکر می کنميعنی چی _

  

  ؟به نتيجه نميرسم مگه ميشه من عقيم باشم و حامله بشی

  

  :با صدای لرزونی گفتم با وحشت نگاش کردم و ناباور سرم رو تکون دادم

  

  .حتما اشتباه می کنی

  

  .کل تنش ميلرزيد عصبی به طرفم اومد و از روی زمين بلندم کرد

  

  ...بچه مال کيه نکنه بخاطر بچه دار شدن رفتیارغوان _

  

  :صدای سيلی م توی فضای خالی خونه پيچيد با بغض رو بھش گفتم

  

  چيزی ميخوای بگو ولی نميذارم به من و اين بچه  ببند دھنت رو خفه شو ھر

  

  تو دھنت  خوبه که قبل اين که يه حرفی رو بزنیخيلی کثيفی  انگ بزنی

  



 

 اب

  .یکنش مزه 

  

  .که عصبی فرياد زدبازوھام رو از دستش بيرون کشيدم 

  

  ؟کجا_

  

  چمدون کوچيکم ،به طرف اتاق خواب رفتم از حرص زياد کل تنم ميلرزيد

  

  رو برداشتم لباسام رو با سرعت توش چيدم برديا دستش رو روی بازوم

  

  چند قدم عقب رفت زيپ چمدون رو با به عقب ھلش دادم  با خشمگذاشت 

  

  از اتاق خارج شدم پشت سرم اومد دسته چمدون بستم و  اشکمچشمای پر 

  

  .رو گرفت

  

  کنترلم دست خودم نبود عصبی بودم چيزی نمی فھميدم فقط ميخواستم از

  

  :برديا شونه ھام رو گرفت و با خشم گفتاون خونه بيرون برم 

  

  ؟ارغوان بھم حق بده عصبی بشم

  

  شده بود و نفسمسينه م بخاطر گريه زياد سنگين پوزخندی زدم 



 

 اب

  

  :گفتم ھقبا  با; نميومد

  

  حق بدم چرا بايد اين کارو کنم اص: گريم که تو نابارور باشی چرا بھم 

  

  اص: راست ميگی اين بچه که از زير بته عمل نيومده ;بد با  ؟نگفتی

  

  اين فکرا کی ميخواد دست از سر زندگيمون برداره برديا کسی خوابيدم

  

  نه؟ بچه م از سبحانه;بد فکر می کنی 

  

  زير گوشم زد روی با اين حرفم کنترلش رو از دست داد و ضربه سنگينی 

  

  .برخورد کرد درد شديدی توی شکمم پيچيد پلهزمين افتادم شکمم با 

  

  اما برديا آرومھمون يه ذره نفسی ھم که برام مونده بود از بين رفت 

  

  :گفتنگرفته بود عصبی يقه لباسم رو گرفت با خشم 

  

  ارغوان دعا کن اون چيزی که فکر می کنم درست نباشه بعد از به دنيا

  

  ...اومدن بچه دی ان ای ازش ميگيرم اگه

  



 

 اب

  .خيلی پستی_

  

  خونريزی کرده بودم دستم ميلرزيد با ديدندستی به بين پاھام کشيدم 

  

  .خون ترسيده ازم جدا شد به سختی نفس می کشيدم

  

  ؟ارغوان چيشد_

  

  کل تنم ميلرزيد تنم سرد پاھام رو بخاطر درد زياد رو ھم فشار دادم 

  

  :با بغض رو بھش گفتمشده بود 

  

  .زنگ بزن اورژانس تو رو خدا

  

  :ترس گفتسری تکون داد و با 

  

  .نه بذار بميره

  

  :گفتمدار با وحشت نگاش کردم و بغض 

  

  .خواھش می کنم اين بچه مونهبرديا 

  

  .سبحانه ميدونم ميدونم ميدونمبچه بچه من نيست _



 

 اب

 

  اينحالت جنون بھش دست داده بود ناباور سرش رو تکون ميداد 

  

  با التماس نگاش کردم خونريزيم ھر لحظه ، جمله رو تکرار می کرد

  

  بيشتر ميشد با خروجش از خونه تنھا اميدم رو ھم از دست دادم 

  

 .با چشمای يخی م به در زل زدم

*** 

 "برديا

 هن مخيابون راه ميرفتم و مدام سرم رو با ناباوری تون ميدادتوی 

 

 رغوان چطور تونست چنين کاری رو باھام بکنه؟اباورم نميشه 

 

 ؟نبايد ولش می کردم وای خدا اگه بميره چی شايد اشتباه می کنم

 

 نميگفت پس مشکل از کجاست اون آزمايش چشماش که دروغ 

 

 .امتحان کرده بودمرو من برای اطمينان سه بار 

 

 با يادآوری صورت رنگ پريده ارغوان دستی به صورت خيس 

 



 

 اب

 از اشکم می کشم و با دو به طرف خونه ميرم با ديدن در باز 

 ونخ به با; پله ھا ميندازم قطرات م رونگاھ کرده اخم نساختمو

 

 اما خبری با; ميرم فرش غرق خونِ ؛ ھمه جا رو برداشته بود 

 

 .نيستاز ارغوان 

 

 با وحشت اسمش رو صدای ميزنم اما ھيچکس جوابم رو

 

 .نميده 

 

 :صدايی توی ذھنم گفت

 

 .اين بار ديگه نمی بخشه

 

 .با شک جوابش رو ميدم

 

 .هنزد اما اما من که خطايی ازم سر_

 

 .طمئنی تو بچه تون رو کشتیم_

 

 .ما اون که بچه من نيست بچه سبحانه آره بچه سبحانها_



 

 اب

 

 .سر ميخورمبا تير کشيدن قلبم دستم رو روش ميذارم و روی زمين 

 

 ؟يعنی کجا رفته با کی رفته خدا دارم ديوونه ميشم_

 

 .ماره خونشون رو ميگيرمش بر می دارم از روی اپن لفن رو سريعت

 

 افسانه خانم با صدای پر انرژی س:م ميده و تبريک ميگه من از صداش

 

 اونجا نرفته با وحشت دستی به صورتم می کشمارغوان مطمئن ميشم که 

 

 .ب:فاصله راه ميفتم به طرف نزديکترين بيمارستان بر ميذارمسوئيچم رو 

*** 

 "ارغوان

 مينچندماه برای  ٧اشک به چشمام مياره بعد از دای ضربان قلب بچه ص

 

 شکمم گذاشتم و با بغض کناربار اومده بودم برای سونوگرافی دستم رو 

 

 :گفتم

 

 .عزيزک من یسالمی مامان

 



 

 اب

 :رد و گفتکدکتر با ترحم نگام 

 

  ؟وبه وضعيتش عزيزم قلبشم منظم ميزنه جنسيتش رو نميخوای بدونیخ

 

 .ھمين که سالمه خودش خيليه ه نميخوام برام مھم نيست بچه چی باشهن_

 

 :شماش رو با آرامش بست و گفتچ

 

 .باشه ھر چی تو بخوای

 

 و يه دستم رو به تخت گرفتم و از اتاق بيرون به سختی از جام بلند شدم

 

 .رفتن و ناومدم کسی رو نداشتم مجبور بودم به تنھا اومد

 

 وار تاکسی شدم و آدرس مقصد رو بھشس  لبخند تلخی روی لبھام نشست

 

 نگه داشت از ماشين بعد ه دقيقه ھم طول نکشيد که جلوی درب خونه د گفتم

 

 .حساب کردن کرايه پايين اومدم

. 

 ردام شروع شده بود دکتر گفتد دم آينه لبخندی ززم توی ال روحاز ديدن 

 



 

 اب

  درد شديد اما از صبح دل درد و کمر  برم برای زايمان طبيعی بايدھفته بعد 

 .بر جسته م ميکشم اومده مانتوم رو تن می کنم دستی به شيکم به سراغم

 

 زده درنقبض ميشه با خيس شدن شلوارم وحشت مکه يه دفعه شکمم 

 

 پايينرو مسی خانم پله ھا شدادم  صدایجيغی می کشم از  ، و باز می کنم

 

 :مياد با ديدن من که روی پارکت زانو زدم جلو مياد  با وحشت ميگه

 

 ؟يشده دخترمچ

 

 :ا لکنت رو بھش ميگمب

 

  .اورژانس...زنگ بزنيد...شده...پاره.. مآب...کيسه

  

  به ميگيره بعد از توضيح وضعيتمبا استرس گوشيش رو برميداره شماره 

  

  .شخص پشت تلفن بازوم رو ميگيره

  

  .زنگ زدم آژانس ا;ن ميرسه پاشو عزيزم_

  

  شکمم به شدت منقبض شده بود و دردکمکم کرد از روی زمين بلند شم 



 

 اب

  

  از ته دل جيغدستش رو با قدرت فشار دادم  ، شديدی توی لگنم ميپيچيد

  

  .به سختی می تونستم راه برمزدم دردم اونقدر زياد بود که 

  

  سوار پرايدی که حدس ميزدم ؛بيرون برد با صدای بوق ماشين من رو به 

  

  .و دستم رو گرفت کردمباش آژانسِ ھمون 

  

  ؟دخترم ميخوای به مادرت زنگ بزنم_

  

  :با وحشت سرم رو تکون دادم و گفتم

  

  !نه خواھش می کنم به ھيچکس نبايد بگيد من کجام

  

  .آروم باش باشه عزيزم_

  

  دستم رو روی لباسم مشت کردم لبام رو محکم روی ھم فشار می دادم تا

  

  .دردم بزرگتر از اينا بوددردم کمتر شه اما نميشد 

 

 به بيمارستان که رسيديم روی تخت خوابوندنم بعد از چک کردن وضعيتم

 



 

 اب

 .به طرف اتاق عمل بردنمم و کارای معمول برای بستری کردن

 

 دکترا و پرستارايی که دورم جمع شده بودم نگاه کردم يکی ازبا وحشت به 

 

 :زنا با محبت دستی روی سرم کشيد و گفت

 

 .ھر چی قدرت داری جمع کن آروم باش نترس

 

 لگنم اونقدر زياد بود که دسری تکون دادم با تموم وجود فشار آوردم در

 

 پاھام رو دارن استخون ميخواستم ھمون موقع جون بدم احساس می کردم 

 

 از خدا کمک می خواستم ذره ذره خوردن می کنن از ته دل جيغ ميزدم

 

 .توی تک تک اعضای بدنم می پيچيد ددر

 

 ...زود باش بچه ممکنه خفه بشه يکم ديگه آفرين دختر_

 

 با احساس يه دفعه به کار گرفتمآخرين انرژيم رو  ،تمام جونم رو جمع کردم 

 

 .و بستمرسبکی که توی جونم نشست نفس راحتی کشيدم و چشمام 

 



 

 اب

 .تمانگار از ھوش رف

. 

 با صدای تق توقی چشمام رو باز کردم با ديدن پرستاری که در حال تنظيم

 

 بچه کنارم نبود با بدبختی به صورت زن نگاهقطره اشکی ريختم ، سرمم بود 

 

 :کردم و گفتم

 

  ؟مردبچه م 

  

  :گفتلبخندی بھم زد و 

  

  !اين چه حرفيهنه عزيزم 

  

  :لبخند تلخی زدم و با لبای لرزون گفتم

  

  !؟پس چرا بغلم نيست نکنه مريضه

  

  ا;ن ميارمنه عزيزم بچه ت سالمه سالمه يه دختر خوشگل مثل خودت _

  

  .بھش شير بدی

  

  .ممنونم_



 

 اب

  

  شمسی خانم چند دقيقه بعد ھمراه پرستار و بچه داخل شدن با ديدن نوزاد 

  

  از ته دل ھق زدم و بغلشکوچولوم که دستاش ميون دستکش گم شده بود 

  

  .کردم بوسه ای روی لبای برجسته کوچولوش کاشتم

  

  .عزيزکم  دخترم_

  

  .گريه نکن ديگه بچه ت خداروشکر سالمه بھش شير بده_

  

  ايستاد و کمکم کرد بھش شير بدم با اولينلباسم رو باز کردم پرستار کنارم 

  

  چشماش رو بسته  ، به جونم تزريق کردندميکی که زد انگار محبت رو 

  

  .با ولع شير ميخوردبود و 

  

  :صورتش رو نوازش کردم و با بغض گفتم

  

  .مواظبتم خودم تنھايی بزرگت می کنم از ھيچی نترس

  

  که بی کسی و تنھايیاز انگار اين حرفا رو بھش ميگم تا خودم آروم بگيرم 

  



 

 اب

  .بودن بھم ھديه داده بودمردی که عاشقش 

  

***  

  "برديا

  توی دستم خشک شده بود اص: باورم نميشد حرفای دکتر برگه آزمايش

  

  شما مشکل باروری نداريد"سردردم رو افزايش ميداد  ،توی سرم ميپيچيد

  

  نميدونم دکتر قبلی چطور ھمچين چيزی رو گفته احتما; مدرکش ق:بی 

  

  "؟بوده

  

  نمی تونستم درست راه برم با تنه به مردیسرم به شدت گيج ميرفت 

  

  .زدم که عصبی رو بھم داد زد

  

  .ھوی يارو چيکار می کنی مستی_

  

  اون کار کی بود  ر با خودم زمزمه کردم ناباوھيچ جوابی بھش ندادم و 

  

  با ياد آوری اصرار ھای  ؟چرا بھم دروغ گفت؟ دکتر چه دشمنی با من داشت 

  

  بھش فرستادم و با خشم شماره ش رو گرفتم بعد از  زير لب لعنتیسبحان 



 

 اب

  

  .داد آزاد جوابچند بوق 

  

  .الو_

  

  :کنترلم رو از دست دادم با خشم داد زدم

  

  الو و زھر مار سبحان اين دکتر خری که بھم معرفی کردی رو پيداش_

  

  رو چند اده من زنم *ز*م*رو*می کنم دو تاتون رو با ھم تو يه قبر ميذارم ح

  

  اون وقتی خونريزی داشت ولش کردم آشغال بخاطر آزمايشی که  پيششب 

  

  نميدونم زنده اس رفته ؛ ارغوانم من و ول کرده  ،بی وجدان بھم دادمرتيکه 

  

  ...عوضیيا مرده 

  

  لعنتش می کردم روی صدای ھق ھق مردونه م بلند شد بلند زجه ميزدم و 

  

  چند مرد سعی داشتن کمکم کنن سبحان چيزی ،روی زمين افتاده بودم زانو

  

 .گوش می کرد به حرفام نمی گفت و فقط

  



 

 اب

  به من جواب بده حا; از کجا پيداش کنم  جواب بده بی ناموس بدبختم کردی_

  

  ....ارغوان رو

  

***  

  "ارغوان

  نگران آروم تکونش ميدادم خوابش برده بود بچه رو توی بغلم گرفته بودم 

  

  م مريض شده بايد ببرمش نامروز کمی حالش بد بود فکر ميک، نگاھش کردم 

  

  به طرف آشپزخونه رفتم زير غذام رو کم ، و روی تخت گذاشتم دخترم 

  

  نشستم روی ميز تا کمی سا;د شيرازی برای خودم درست کنم کارم ؛کردم

  

  شده بود رفتم و بوسه ای که تموم شد به طرف دخترم که حا; يک سالش 

  

  ازش از داغی صورتش اخم غليظی کردم  يه دفعه نرمش کاشتم روی گونه

  

  سرش گذاشتم با وحشت دستم رو  کف دستم رو روینگران اين بار جدا شدم 

  

  :پس کشيدم زير لب گفتم

  

  !داغی؟چرا اين قدر 



 

 اب

  

  سريع به طرف اتاقم رفتم سرسری لباسی پوشيدم بعد از خاموش کردن گاز 

  

  .تاکسی گرفتمو برداشتن مقداری پول از خونه بيرون رفتم 

  

  ؟کجا ميريد خانم_

  

  :با ترس رو بھش گفتم

  

  .بيمارستان نزديکترينآقا بريد 

  

  ده دقيقه بعد جلوی بيمارستانی نگه  باشه ای گفت و سرش رو تکون داد

  

  داشت سريع از ماشين پياده شدم و با دو به طرف بيمارستان رفتم که

  

  :راننده با داد گفتممرد 

  

  .خانم کرايه ت

  

  با خشم کرايه رو حساب کردم دوبارهعصبی قدم ھای رفته رو برگشتم 

  

  .به طرف بيمارستان قدم برداشتم

  



 

 اب

  :ت استيشن ايستاده بود با بغض گفتمشبه پرستاری که پ

  

  .خانم بچه م تب کرده

  

  .بشينيد تا دکتر متخصص بياد_

  

  حالم اص: خوب نبود احساس می کردم ھر لحظه ممکنه بارانا رو از 

  

  .عصبی رو بھش داد زدمبرای ھمين بدم  دست

  

  ؟ خانم چرا نميفھمی ميگم بچه م حالش بده_

  

  .صداتون رو بياريد پايين خانم اين جا بيمارستانه_

  

  :با ھق ھق رو بھش گفتم

  

  .بچه م حالش خوب نيست تب کرده ینمی فھم چرا حرف من رو_

  

  صدای گريه بارانا بلند شد با ترس توی بغلم تکونش دادم صورتش از

  

  .و جيغ ھيستريکی زدمگريه زياد کبود شد با وحشت نگاش کرد 

  

  .بچه م دخترم داره ميميره کمک کنيد_



 

 اب

  

  پرستار ترسيده جلو اومد بچه رو خواست از دستم بگيره که محکم 

  

  .نگه ش دادم

  

  چيشده خانم غفاری؟_

  

  .بچه رو نميده گفتم منتظر بمونن متخصص بياد داد و بيداد کردن ا;نم_

  

  با صدای مردی که درست روبروم ايستاده بود بارانا رو کمی از خودم 

  

  .قھوه ای رنگش دوختمجدا کردم و نگام رو به نگاه 

  

  دخترتون رو ببينم اگه نذاريد دفدايی ھستم اجازه ميديشاھين خانم من دکتر _

  

  !معاينه ش کنم حالش بدتر ميشه ھا

  

  .بچه رو با دستای لرزون به طرفش گرفتم دخترم ھنوز ھق ھق می کرد

  

  دکتر کمی توی آغوشش تکونش داد و به طرف اتاقی رفت روی تخت

  

  دما سنجی  ، ضربانش رو چک کردبا گوشی و بلوزش رو در آورد گذاشتش 

  



 

 اب

  .گذاشتزير بغلش 

  

  .يکم تب داره_

  

  .نه حالش بده تبش با;ست_

  

  .براشيه سرم وصل کنن حال شما که بدتره خانم بفرماييد بشينيد تا بگم _

  

  :با ترس نگاش کردم و گفتم

  

  .اما دستش اذيت ميشه خيلی کوچولوئه چی سرم

  

  :لبخند مھربونی زد و گفت

  

  ؟ميخوايد خوب بشه

  

  :کردم که گفتتند تند سرم رو با; پايين 

  

  ؟بسپاريدش به من دختر خودتونه

  

  :با صدای گرفته از بغضی گفتم

  

  .بله



 

 اب

  

  به استرسخيلی جوونيد اص: بھتون نمياد در ھر صورت نيازی _

  

  نيست خيالتون راحت برای اطمينان ميگم يه آزمايش خون و عکس 

  

  .برداريم بکنن

  

  .ممنون_

  

  .خواھش_

  

  اتاق رو ترک کرد نزديک بارانا شدم و دستای ؛نگاه خاصی بھم انداخت 

  

  کمی آرومتر شده بود اما گرمایکوچيکش رو توی دستم گرفتم بوسيدمش 

  

  :و گفتمم تنش ھنوز با; بود گونه ش رو با انگشت اشاره ام نوازش داد

  

  بابات ميخواست نباشی اما مامان پيشته دخترم بابا نيست اما من ھستم

  

  .دختر نازمزود خوب شو باشه  ...تو نمی تونممن دوست دارم بدون 

  

  چشمام رو بستم دستای نرمش  لبخند شيرينی زد و زبونش رو بيرون آورد

  



 

 اب

  .رو روی گونه م کشيدمو لطيفش 

***  

  "برديا

  سال بعد٣

  ايستادم کردم دست روبروی بيمارستان مي:د  به آدرس توی دستم نگاه

  

  م قرصی که زير دندونام گذاشترو عصبی روی ھم فشار دادم  دندون ھام

  

  .فشارشون دادم به ھم با غضب

  

  به بخش که رسيدم گوشه ای قايم شدم و به افسانه خانم که تنھا روی صندلی

  

  .نشسته بود و اشک ميريخت نگاھی انداختم

  

  شدم و کنارش نشستم با  شنزديکوقتی مطمئن شدم خبری از ارغوان نيست 

  

  .برگردوند ديدن من اخمی کرد و روش رو

  

  لحنی که سعی در کنترلشخيلی ت:ش کردم تا به عصابم مسلط باشم با 

  

  :داشتم رو بھش گفتم

  

  ؟گفتيد بھش



 

 اب

  

  .گفتم_

  

  ؟مياد_

  

  :آه از ته دلی کشيد و با غم گفت

  

  .نميدونم

  

  ؟يعنی چی_

  

  .چيزی نگفت راجع به اومدن يا نيومدنش_

  

  ...اگه نياد_

  

  آوردی با اون وضعيت ولش کردیاون موقع که اون ب: رو سرش _

  

  .بايد فکر اينجا رو ھم می کردی

  

  مثل اين که شما متوجه نيستيد ھمه اين ب:ھايی که سر من و ارغوان_

  

  ....اومده

  



 

 اب

  :حرفم رو قطع کرد و با تاسف گفت

  

  اگه بھش اعتماد می کردی اگه قبولش داشتی ھيچ چيزی نمی تونست

  

  با اومدنش ھم چيزی  ، در ضمنتوئهرابطه تون رو خراب کنه مشکل از 

  

  ...نميشه عوض

  

  .و از جام بلند ميشمدستی روی ريشم می کشم ک:فه 

  

  ؟راجع به اون قضيه چيزی گفتيد بھش_

  

  .نه سبحان ميخواد خودش تعريف کنه_

  

  .سری تکون ميدم و رو بھش ميگم

  

  ؟چيزی ميخوريد براتون بگيرم_

  

  .نه_

  

  شبيرون محوطه با ديدنباشه ای ميگم و از درب بيمارستان خارج ميشم 

  

  .چپم ميپره گوشه ای پناه ميگيرمپلکم  ، خشکم ميزنه بعد از اين ھمه سال



 

 اب

  

  به طرف وساله ای رو توی دستش گرفته ٣ادست دختر بچه ی تقريب

  

  مانتوصد برابر زيباتر از قبل شده  هبخشی که سبحان بستری بود مير

  

  دلم برای بغلش کردنش بعد از اين ھمه ،بلندی تا مچ پاش پوشيده 

  

  خودم ھم نمی تونستم گناه بزرگی انجام داده بودم سال ضعف رفت اما 

  

  خودم رو ببخشيم چه برسه به ارغوان من با اعتماد به سبحان زندگی

  

  .خودم و اونرو جھنم کردم برای 

  

  به طرف ارغوان رفت و محکم  افسانه خانم رو از دور ديدم که با دو

  

  ای که که کاش جای اون بودم بچه  بغلش کرد برای چند لحظه آرزو کردم

  

  محکم بغلش گرفت از فکر ازدواج  کنار ارغوان ايستاده بود رو بلند کرد

  

  .رو ھم کرده باشه حق داره شدم اما اگه اون کارميديوونه داشتم کردنش 

  

  دستم رو روش فشار دادم چطور تونستم به خودم ،قلبم از درد تير می کشيد

  



 

 اب

  ؟اين ھمه ظلم کنم

  افتادم توی نامه ،رو برام ھمراه نامه فرستاد ط:ق دادخواستياد زمانی که 

  

  که موقع ط:ق اذيتش نکنم و توافقی غيابی ازش جدا بشم چوننوشته بود 

  

  روزیدرست يادمه يک سال بعد از م ؛ رو کشت مونحقم بود حق منی که بچه 

  

  .؛ جدا شديم م و از خونه بيرون زدمبود ولش کرد با اون حال که

  

  ميريخت رو قبل از سرازير شدن  قطره اشکی که داشت از چشمام بيرون 

  

  طبقه دوم  بدون ذره ای توقف به طرفشدم تازه متوجه غيبتش  پاکش کردم

  

  .رفتم؛ توش بستری بود  سبحانکه 

  

  افسانه خانم و اون دختر وقتی رسيدم ھمون لحظه ارغوان وارد اتاق شد 

  

  که  شديدمنبودن احتمال ميدادم پايين نگه شون داشته باشن از پشت پنجره 

  

  ارغوان اشک ميريخت و پيشونی سبحان رون با ھم صحبت می کردن داشت

  

  نه بخاطر اين که دستم رو مشت کردم با حرص نگاھشون کردم ،ميبوسيد

  



 

 اب

  مشکوکشک داشته باشم نه تو اين چند سال ياد گرفتم که به پاکيش ن بھشو

  

  ی بوسيد که باعث تمام بدبختيایمی رو سنشم فقط از اين عصبانی بودم که ک

  

  .خودش و من بود

  

  سبحان با کمک کپسول اکسيژن شروع به حرف زدن کرد اين رو از حرکت 

  

  .رنگ صورت ارغوان به مرور سفيد ميشد،  بدملبھاش ميتونستم تشخيص 

  

  سبحان ھق ميزد و مدام التماس می کرد اين رو از حرکاتش به خوبی 

  

  .ی فھميدمم

  

  از جاش پا شد به طرف بيرون اومد حالش اص: خوب نبود داخل اتاق 

  

  .شدم با ديدن من شوک زده چند قدم عقب رفت

  

  کنم جلو رفتم با ناباوری بھم در حالی که سعی می کردم اشکام رو کنترل

  

  کرد دستیزل زد و سر رو تکون داد توی چند ثانيه با دو اتاق رو ترک 

  

  .به چشمای خيسم کشيدم و با تنفر به سبحان نگاه کردم



 

 اب

  

  .عوضی م نکردمحتی نگاھ؟ خوشحالی ا;ن ببين به چه روزی انداختيم_

  

  .عصبی فرياد زدم

  

  ؟کشيدیدلت خنک شد زندگيم رو به گند _

  

  .سعی می کردن از اتاق بيرونم کننداخل اومدن  ی مردچند تا از پرستارا

  

  .؟جرمم فقط دوستی با تو بودآخه من چيکارت کردمبی شرف _

  

  .بغض مردونه م ترکيد

  

  به چشمت زيادی اومد برای منفقط ارغوان رو داشتم اونم ازم گرفتی _

  

  .بی غيرتمنه 

  

  رو گرفتن سعی داشتن بازومچند تا از مامورای حراست نزديکم شدن و 

  

  .بيرونم کنن با خشم فرياد زدم

  

  .رو بکشم برای چی دستم رو گرفتيد بذاريد اين سگ صفتولم کنيد _

  



 

 اب

  .شونه ھای سبحان از گريه ميلرزيد چشمای بی جونش سرخ سرخ بود

  

  ببند دھنت رو شايد سبحان بھت دروغ گفته باشه ولی باعث بسه ديگه _

  

  .جداييمون تويی

  

  ھمراه با با صدای ارغوان با بھت مامورين رو پس زدم به طرفش برگشتم 

  

  :مردی که بازوش رو گرفته بود نزديکم شد با جديت گفت

  

  .قبولم داشتی ھيچ چيز نمی تونست ما رو از ھم جدا کنه اگه اون موقع

  

  .فقط روی مردی که بازوش رو توی دست گرفته زوم شد چشمم

  

  .و ميگم با صدای دادش چشم از بازوش ميگيرم

  

  ؟ازدواج کردی_

  

  :با حرص گفتعصبی خنديد و 

  

  .تويی که تمام عمر فقط برام عذاب بودی ؟ھابه تو بايد جواب پس بدم 

  

  تير کشيد دستم رو روش فشار دادم آخی قلبمناباور سرم رو تکون دادم 



 

 اب

  

  گفتم چشماش ترسيدن اما خيلی زود خودش رو جمع کرد و اخم غليظی

  

  کرد دنيا بدون اون برام ھيچ معنی نداشت حاضر بودن بميرم اما به اين که

  

  .مطمئن بودم اين رو ؛ھيچ اميدی برای بدست آوردن دوباره ش ندارم 

  

  با احساس درد شديد تری که به قلبم بر نميگردی  ديگه کهمطمئن از اين 

  

  .روی زانو خم شدم وارد شد

  

  سرم به دوران افتادهاومد روی زمين افتادم  ممرده از ارغوان جدا شد به طرف

  

  و ارغوان با وحشت بھم زل زده  ، نفس کشيدن برام سخت شده بودو 

  

  چشمم فقط روی صورت نگرانشه درد گرفته رو ھاله ای از اشک  چشماش

  

  تا عمق وجودم نفوذ کرده من فقط به اون نگاه می کنم ديگه نمی تونه 

  

  .کنترل کنه کنارم ميشينه با سستی اسمم رو صدا ميزنه خودش رو

  

  .برديا_

  



 

 اب

  .دورش رو خلوت کنيد_

  

  .شاھين خواھش می کنم يه کاری کن_

  

  ديدم تار ميشه آخرين چيزی که حس می کنم حرکت دست ھای مردی که 

  

  .نمهحا; ميدونستم اسمش شاھينِ روی سي

  

***  

  "ارغوان

  دستام به شدت ميلرزيدن، با ديدن برديا تو اون حال نميدونستم چيکار کنم 

  

  .وحشت دنبالشون رفتم اب بردن یروی تخت روان گذاشتنش و به طرف اتاق

  

  صورتم جاری شده بودن با استرس نگاھی به مسيری که بردهاشکام روی 

  

  شاھين دم در اتاق بازوم رو گرفت بودنش نگاه کردم و از ته دل اشک ريختم

  

  :و گفت

  

  ؟نمی تونی بری

  

  .ولم کن حالش خوب نيست تقصير منه_



 

 اب

  

  .بذار دکترا کارشون رو بکنننه ارغوان _

  

  :با بغض غليظی رو بھش گفتم

  

  ؟بشهاگه چيزيش _

  

  .نميشه دختر مطمئن باش بھت قول ميدم_

  

  وحشت زده دستم رو روی شيشه گذاشتم بغضمپرده اتاقش رو که کشيد 

  

  .رو به زبون آوردم شاز ته دل ھق زدم اسم ؛ترکيد 

  

  .برديا_

  

  .ارغوان خودت رو اذيت نکن_

  

  :با غم سرم رو تکون دادم و گفتم

  

  باورم  ؟کنه وبا زندگيم اين کارھمه چی زير سر سبحان بوده چطور تونست 

  

  .نميشه

  



 

 اب

  :دستش رو دور شونه م حلقه کرد و با محبت گفت

  .ا;نم دير نشدا حالش که خوب شد برو باھاش حرف بزن

  

  از اين که ھنوز ھمون آدم باشهنميشه ميترسم از تکرار شدن اون اتفاقا _

  

  ؟اگه دوباره بھم شک کنه

  

  .هزنه که ميگفتی روانشناسشھمون بايد با دکترش صحبت کنی _

  

  با بيرون اومدن دکتر بدون اين که جواب شاھين رو بدم به طرفش 

  

  :با وحشت گفتمھجوم آوردم 

  

  ؟حالش خوبه دکتر

  

  .لبخند آرامش بخشی زد

  

  ؟بيماری خاصی دارن،  سکته رو رد کردنخوبه چيزی نيست _

  

  .بله پانيک اتک_

  

  .اخماش تو ھم رفت دستی به صورتش کشيد

  



 

 اب

  کنيد اين قرص ھم تو جيبش بود بمونه  بايد حواستون رو بيشتر جمع_

  .دستتون

  

  .چيزی ازش سر در نياوردم پروپرانولولقوطی رو گرفتم روش رو خوندم 

  

  .ممنون ميتونم ببينمش_

  

  .فع: نه_

  

  :گفتم دکترشقوطی رو به دست شاھين دادم رو به 

  

  .خواھش می کنم لطفا

  

  .کمی فکر کردلباش رو دندون گرفت 

  

  .زياد بھش استرس نديدفقط ، دقيقه ديگه ميتونيد ببينيدش  ١٠_

  

  .خوشحال لبخندی ميون چشمای خيسم زدم

  

  .چشم ممنون_

  

  .خواھش می کنم_

  



 

 اب

  .ارغوان_

  ؟جانم_

  

  .با اخم نگاھی به قوطی انداخت

  

  !اين قرصا خيلی قويه_

  

  .عصبی زبونم رو روی لب پايينم کشيدم

  

  ؟کنمشاھين چيکار _

  

  .سابھش بگو که بچه تون ھنوز زنده  باھاش حرف بزن ارغوان_

  

  .ت اگه بگم مجبورم می کنه باھاش بمونمنه نمی تونم ھيچوق_

  

  .اين آدمی که من ديدم مثل گذشته ای که برام گفتی نيست شکسته شده_

  

  .بھش نميگم ولی باھاش صحبت می کنم_

  

  .با دلخوری سرش رو تکون داد

  

  .پيش بارانا ميرم پايين_

  



 

 اب

  .چشمام رو به نشونه باشه تکون دادم

  رفتم با دستای لرزونم درو ؛ با رفتنش به اتاقی که توش بستری بود 

  

  باز کردم پرستاری که در حال سرم زدن براش بود رو بھم با صدای 

  

  :ضعيفی گفت

  

  .خانم لطفا بيرون باشيد

  

  .از دکتر اجازه گرفتم_

  

  با ديدن تن بی جونش اق رو ترک کرد پرستار سری تکون داد و ات

  

  م چکيد بھش نزديک شدم روی اآگاه از روی گونه دقطره اشکی ناخو

  

  .صندلی کنارش نشستم

  

  .برديا_

  

  .بغضم ترکيد لبام رو به ھم فشار دادم

  

  ؟چطور تونستی اون کارو با خودت و من بکنی برديا_

  



 

 اب

  ھيچوقت اجازهدوستم نداشتی اگه داشتی  ؟مگه تو من رو نميشناختی

  

  .نميدادی بينمون جدايی بيافته

  

  .ارغوان_

  

  توی خواب اسمم رو صدا ميزد سرش وبا صداش ترسيده از جا پريدم 

  

  .تکون ميداد

  

  :با صدای ارومی دم گوشش گفتم

  

  .اينجام پيشتم ديگه نميرم ولت نمی کنم ھيس

  

  .پاک کردم و ازش جدا شدملبخندی تو خواب زد صورتم رو با دست 

  

  ديگهمنم پيشت ميمونم زود خوب شو باشه اگه زود حالت بھتر شه _

  

  ....تنھات نميذارم قول ميدم

  

.  

  

  .بارانا با ديدن چشمای اشکيم بی قرار بھم زل زد



 

 اب

  

  .ماما گريه نتون_

  

  دستای کوچيکش رو روی خم شدم و بوسه ای روی گونه اش کاشتم

  

  .صورتم کشيد

  

  ؟بريم خونه مامان جون_

  

  .با شادی با; پايين پريدرو فرا گرفت  صورتشلبخند کل 

  

  .يمليم بلب_

  

  .مامان لبخندی بھش زد

  

  .عرشيا بازی کنبريم با قربونت برم من _

  

  ؟عرشيا کيه مامان جون_

  

  :لپش رو کشيدم بوسه ای روی گونه ش کاشتم با محبت گفتم

  

  .ديگهپسر خاله ارمغان 

  



 

 اب

  .آخ جون بريم_

  .ھمراه شاھين و مامان از اون جا خارج شديمدستش رو گرفتم 

.  

  :مامان با تاسف رو بھم گفت

  

  .بھش بگو بچه مال توئهدخترم زندگيت رو خراب تر از اينی که ھست نکن 

  

  :عصبی رو به مامان گفتم

  

   .نمی تونم ، نمی تونم مامان اون ميخواست دخترم رو بکشه_

  

  .پسر که گناھی نداشتارغوان تو که اين قدر کينه ای نبودی اون _

  

  :با خشم رو بھش گفتم

  

  يعنی نيومد ببينه مرده م يا زنده بچه به کنار  اون حتی دنبالممگناھی نداشت 

  

  ه؟يه درصدم نگران من نشد

  

  ھمون روزی که رفتی برگشته بود خونه ھزار بار به  ؟از کجا ميدونی نيومد_

  

  .دنزنگ زد تا ازت خبری بھش بو دوستات من 

  



 

 اب

  .سرم رو تکون دادم عصبی

  

  .راضيم کنی ببخشمشاينجوری حرف ميزنی دروغ ميگی _

  

  ؟چرا باور نمی کنیدر دنبالته  هارغوان اون پسر سه ساله در ب_

  

  .بغضم شکست عصبی داد زدم

  

  چون من حامله رو با اون حال ول کرد بخاطر حرف سبحانی که تمام عمر 

  

  .رسيد بدبختم کردميخواست مارو از ھم جدا کنه به ھدفشم 

  

  .عصبی روی سرو صورتم زدم و فرياد کشيدم

  

  .، بچه م رو بی پدر کرد بد بختم کرد_

  

  روی زمين سر خوردم مامان با چشم ھای گريون به طرفم اومد و محکم

  

  بغلم کرد بوسه ھای پی در پيش رو روی سر و صورتم نشوند ھمراھم 

  

  ...اشک ريخت

  

***  



 

 اب

  "برديا

  دسته گلی که به امروز قراره برم خونه افسانه خانمدل تو دلم نيست 

  

  سوار ماشين ميشم به طرف مقصدم حرکت براش گرفتم نگاھی می کنم

  

  .می کنم خدايا يعنی واقعا ارغوان ميخواد يه فرصت ديگه بھم بده

  

  م از ماشين پياده ميشم زنگ رو ميزنم صدای ارغوان تو وقتی ميرس

  

  .آيفون ميپيچه

  

  ؟کيه_

  

  :گفتم صدای بم و گرفته امبا 

  

  .برديام_

  

  ھمون بچه که اون  داخل که شدم، بدون اين که چيزی بگه درب رو باز کرد 

  

  خم شدم و لپش رو اروم کشيدم لبخند شيرينی زد جلو اومد  روز ديده بودم

  

  روی گونه اش افتاد نتونستم خودم رو کنترل کنم خوشگل  که يه چال

  



 

 اب

  :محبت گفتم روش کاشتم و با بوسه ای

  

  ؟چيه خوشگلم تاسم

  

  با لحن اين بار عميق تر لبخند زد که دندون ھای رديفيش به چشم اومد 

  

  :نمکی رو به گفت

  

  .بارانا

  

  خون تو تنم يخ بسته زورکیرنگ از صورتم پريد احساس می کردم 

  

  لبخندی زدم با صدای ارغوان با حالی گرفته به سمتش رفتم و گل رو به

  

  .طرفش گرفتم

  

  :اخمی کرد و گفت

  

  ؟حالت خوبه

  

  .آره خوبم_

  

  .ماما عمو لپم و بوس کرد_



 

 اب

  

  .شتوی بغل گرفت و لبخندی به صورت بارانا زد

  

  .خوشگل مامانعزيزم _

  

  .بيا بريم مامان سفره رو چيده ؟دستت درد نکنه چرا زحمت کشيدی_

  

  .دستی به صورتم کشيدم و با ک:فگی دنبالش راه افتادم

  

  .افسانه خانم ظرف خورشت قورمه رو آورددور ميز غذا خوری نشستيم 

  

  .لچقدر شکسته شده بود تو اين چند سا

  

  بود ارغوان ھم روبروم نشسته و داشت  نشستهدرست سمت راستم ارمغان 

  

  .ميخوردنتوی سرم مثل خوره مغزم رو  به بچه اش ماست ميداد فکر ھای

  

  .پسرم غذا بکش_

  

  .خانمممنون افسانه _

  

  کفگير رو برداشتم مقداری برنج توی ظرفم ريختم روش خورشت ريختم

  



 

 اب

  شروع کردم به خوردن ارغوان ھم بی صدا مشغول بود که تلفش زنگ 

  

  نگاھم دنبالش بود به طرف در رفت خورد از سر سفره بلند شد جواب داد 

  

  که اون روز توی بيمارستان بازوش رو گرفته  ھمون پسره ،بازش کرد

  

  نداخل شد بعد از س:م احوال پرسی به ھمه دست دادن به م؛ بود 

  

  .چپم نشست سمت 

  

  .دممعذرت ميخوام دير اوم_

  

  .ارغوان لبخندی زد

  

  ؟مشکلی نيست غذا بکشم برات_

  

  .ممنون ميشم_

  

  .تا متوجه حساسيتم نشهسعی کردم بی تفاوت باشم 

  

  ؟مامان_

  

  شده بود مدام دستش رو ميخاروندبارانا نگاه کردم کل تنش قرمز به صورت 



 

 اب

  

  :وحشت زده رو به افسانه خانم گفتارغوان با ديدنش 

  

  ؟مامان تو ماست چيزی ريخته بودی

  

  .نه دخترم فقط گردو رنده کردم سرديش رو بگيره_

  

  اخمم غليظ تر شد نميشد ھمه اين ھا اتفاقی باشه از جام بلند شدم رو

  

  .بارانا رو از بغل ارغوان گرفتم

  

  .اگه پماد داری بيار براش بزنم تا بدتر نشده_

  

  رنگ صورتش ارغوان مثل گچ سفيد شده و نمی تونست چيزی بگه 

  

  بچه رو به طرف اتاق خواب بردم روی تخت دراز کشش کردم با محبت

  

  :بھش گفتم

  

  ؟بدنت ميخاره

  

  .آره عمو_

  



 

 اب

  .ا;ن برات پماد ميزنم خوب ميشه_

  

  .مرسی_

  

  .نگفتی چند سالتهراستی بارانا خانم _

  

  .سالمه ۴_

  

  با صدای داد ارغوان بارانا از جا پريد سرم گيج ميرفت عصبی دستی به 

  

  .پيشونيم کشيدم

  

  ھمه چيزت رو نگو؟غريبه ھا  هبدخترم مگه نگفتم _

  

  دندونام رو با حرص روی ھم فشار دادم داشت عصابم رو خورد می کرد

  

  :لبخند عصبی رو بھش گفتمپماد رو از دستش گرفتم و با 

  

  ؟منم غريبه نيستم که عزيزم بھش نگفتی باباشم

  

  خونه خارج شدمبا وحشت نگام کرد عصبی پاکت رو روی تخت انداختم از 

  

  نفس نفس ميزدم نمی تونستم باور کنم اين ھمه مدت تونسته باشه بھم 



 

 اب

  

  با سرعت گوشيم مدام زنگ ميخورد اما بی توجه به صداش دروغ بگه 

  

  .ميروندم

  

  پارک کردم  ماشين رودندونام رو از حرص روی ھم فشار ميدادم 

  

  .و عصبی سرم رو روی فرمون کوبيدم

  

  .ی سرم بياد حقمهيھمش تقصير خودمه آره حقمه ھر ب:_

  

  عصبی دستی پيامکی برای گوشيم اومد قفلش رو باز کردم از ديدن پيامش

  

  .مبی وقفه جواب دادبه موھام کشيدم ھمون موقع گوشيم زنگ خورد 

  

  .بھم حق بدهباشه  برديا برگرد با ھم صحبت کنيم_

  

  :با صدايی که بخاطر بغض و خشم گرفته بود گفتم

  

  .حق ميدم

  

  ؟ميخوام باھات حرف بزنم باشه ،پس بيا _

  



 

 اب

  ، مجبور نيستی بيای يعنی مجبورت نمی کنم به توی خونه مون منتظرتم_

  

  .کاری ديگه نه

  

  :با بغض گفت

  

  .ھيچوقت مجبورم نکردی اگه اجباريم بوده از سمت من بوده

  

  سرم رو به عصبی دستی روی صورتم کشيدم گوشی با صدای بوق ممتد 

  

  .تکيه دادم صندلی

.  

  از پنجره بيرون ھمه وسايل رو مرتب کردم و چايی رو دم گذاشتم با استرس

  

  ظرف ميوه رو روی ميز عسلی گذاشتم يادرو نگاه کردم ھنوز نيومده بود 

  

  روزی که امتحان داشت افتادم ھمون روزی که تا صبح با ھم کار کرديم 

  

  ...و بعدش

  

  اون ھمه عذابش روز اولی که ، نفس عميقی از ياد آوری گذشته می کشم 

  

  .دادم



 

 اب

  

  داشت زنده ميشد دعوا ھا و بحثامون شوخیتک تک خاطرات جلو چشمام 

  

  ھدفون رو کردن ھامون با يادآوری روزی که من رو به تخت بسته بود 

  

  .توی گوشام گذاشت ميون بغض مردونه ام لبخند از ته دلی ميزنم

  

  زنگ از جا ميپرم در رو باز می کنم منتظر ميمونم تا از پله ھا  با صدای 

  

  .با; بياد

  

  بود لبخندی رو بھش ميزنم و کنار ميرم چشماش سرخ سرخِ تنھا اومده 

  

  با ديدن خونه به زور جلو ميشه  وارد قشنگ معلومه که کلی گريه کرده

  

  خودش رو ميگيره تا اشک نريزه با دست به طرف پذيرايی ھدايتش می کنم

  

  می نشينه سرش رو پايين ، جايی که روز اول نشسته بود  دقيق ھمون

  

  .نميگيم انگار که غرق گذشته شديم چيزیھر دو ساکتيم ميندازه 

  

  .طو;نی شروع به حرف زدن می کنم سکوتپس از 

  



 

 اب

  ...ارغوان من_

  

  من نميدونم چه ب:يی تو اين چند سال با اون بچه سرت اومده اما من داغون

  

  .شدم تو نبودت

  

  اون روز بعد اين که اون کارو کردم ب:فاصله برگشتم اما نبودی ھمه جا رو  

  

  رفتم آزمايش دادم يه بار ديگه يه جای ديگه وقتی گفتن  ؛ نابود شدمگشتم 

  

  .داغون شدم ،درست نيست مشکلی ندارمجواب آزمايش قبلی 

  

  سبحان تو اين قضيه اگه تقصير داشت و گناھکار به معنای واقعی شکستم 

  

  .من بدترين کارو در حقت انجام دادم گناھکارمبود من سه برابرش 

  

  .با صدای گرفته ای ادامه دادمبغضم ترکيد 

  

  خودم رو نمی بخشم ولی تو ببخش منو پيشمغرورت رو شکستم ولت کردم _

  

  روزی کهبمون نمونی ميميرم ھمين جسمی رو ھم که ميبينی از بين ميره 

  

  چون فکر می کردم حق ؟حالم خوب نشد ميدونی چرامحراب رو اعدام کردن 



 

 اب

  

  من خودم رو محراب ميديدم محرابی کهاون ميمردم  بايد کنارمنم مردنه 

  

  .به خواھرم تجاوز کرد تو ھمون حال ولش کرد ؛ رفت

  

  .مظلم کرد مثل من که به تو ظلم کرد کسی که به خواھرم 

  

  ارغوان با ديدن صورت اشکيم طاقت نياورد به طرفم اومد از جا بلند شدم

  

  جواب بوسه ھام و محکم در آغوش کشيدمش صورتش رو غرق بوسه کردم

  

  مھم نبود از ھم جدا شديم مھم اين بود که قلبممحرم نيستيم ، ميداد مھم نبود 

  

  .واسه يکی شدنمون داشت خودش رو به در و ديوار سينه م می کوبيد

  

  از در آغوش کشيدن ھم ذره ای سير شديم ازم جدا شد و به چشم ھایوقتی 

  

  .دسرخم نگاه کر

  

  دخترت مثل خودته به چشماش ؟ميدونی با چه  سختی بارانا رو بزرگ کردم_

  

  .کشيدمياد تو ميافتادم بيشترعذاب می که نگاه می کردم 

  



 

 اب

  ؟چرا بھم نگفتی_

  

  ؟ولم کردی که بميرهبرای چی ميگفتم بھت تو نمی خواستيش _

  

  .سرم رو از شرم پايين انداختم که ادامه داد

  

  . اسمش رو گذاشتم بارانا_

  

  صورتم رو نوازش کرد در حالی که گردنش رو به طرف راست خم می کرد

  

  .ادامه داد

  

  کمکم کرد اگه نبود تا ا;ن ھيچی از منشاھين تو اين چند سال خيلی برديا _

  

  .باقی نمی موند بھش مديونم

  

  .رنگم پريد اما چيزی نگفتم و ازش جدا شدم

  

  ؟کنیميخوای چيکار _

  

  :لبخند خبيثی زد و با شيطنت گفت

  

   .ميخوام بھش زنگ بزنم



 

 اب

  

  .مکث طو;نی کرد قلبم پر تپش ميزد 

  

  .بگم بارانا رو بياره ميخوام 

  

  .نفسم رو آسوده بيرون دادم که صدای خنده اش بلند شد 

  

  .اما قبلش بايد يه کاری کنيم_

  

  .با تعجب نگاھش کردم

  

  ؟محضربه ھم محرم بشيم بريم بايد قبلش _

  

  .با ذوق نگاھش کردم

  

  ھم بياره اص: ھمه بيانراستی زنگ بزن مادرت بارانا رو  ميرم آماده شم_

  

  .دوست دارم ھمه باشن

  

  ...ته دل به اين ھمه ذوقم خنديد و ديگه چيزی نگفتماز 

  

***  

  "ارغوان



 

 اب

  برای خطبه ھمزمانقرآن رو باز کردم و با دقت شروع به خوندنش کردم 

  

  .خونده ميشد بار سومين

  

  .وای ارغوان باورم نميشه_

  

  .توی آينه با لبخند نگاھش کردقرآن رو بستم 

  

  .وايميسته ھادوباره خانمم نميخوای جواب بدی اين قلبم _

  

  :چشم غره ای بھش رفتم و گفتم

  

  .بلهبا اجازه بزرگترا 

  

  .نيومده بودنو خانواده من به ھمراه شاھين  کسی جز پدر مادر برديا نبودن

  

  شاھين بچه رو توی بغلش جا به جا کرد وقتی برديا ھم جواب بله داد

  

  .گذاشتبارانا رو که سعی داشت به طرفمون بياد رو روی زمين 

  

  بغلش کردم و بوسه ای روی صورت  محکمبارانا با دو به طرفمون اومد 

  

  :برديا نزديکم شد و گفتتپلش نشوندم 



 

 اب

  

  ؟می تونم بغلش کنم اين فسقلی رو

  

   گونه اش بچه رو به طرفش گرفتم محکم بغلش کرد بوسه ای روی چال

  

  .نشوند

  

  ؟دختره خوشگلم ميای خونه ام رو نشونت بدم_

  

  :نگاھی بھم انداخت و با لحن با نمکی گفتمردد 

  

  ؟مامان اجازه ميدی

  

  .بله دخترم_

  

  :رو بھش گفتملبخند از ته دلی زدم دستش رو به ھم کوبيد ھورايی گفت 

  

  ؟ناھار خوردی دخترم

  

  .مامان جون بھم اورمه سبزی داد_

  

  .زبون شيرينش بلند شد بخاطرصدای خنده برديا 

  



 

 اب

  :گوشم گفتمامان نزديکمون شد دم 

  

  ھر وقت زنگ بزنی برش بازی کنه با عرشيا بارانا رو ميبرم خونه 

  

  .می گردونم

  

 .بوسه ای روی گونه اش نشوندم

 

 .ربونت برمق_

 

 :برديا دستم رو محکم گرفت و گفت

 

 .بريم

 

 .ونشونخ امان ميگه بارانا رو ميخواد ببرهم_

 

 :اخمی کرد و جدی گفت

 

 ؟برای چی

 

 .راحت باشيمرای اين که ما ب_

 



 

 اب

 .برويی با; انداختا

 

 .آخه   ن که مشکلی ندارم بعدم اونجوری اذيت ميشنم_

 

 .خوب ھر وقت خواستيم زنگ ميزنيم ميارنش ديگه_

 

 نگاھی به بارانا کرد بوسه محکمی روی لپش کاشت که صدای اعتراضش

 

 .بلند شد

 

 ؟بارانا خانم دوست داری بری خونه مامان بزرگ_

 

 .رهآ_

 

 ؟خونه ام رو نشونت بدم باشهقول ميدم ظھر بيام دنبالت _

 

 .اشه زود بياب_

 

 :بوسه عميقی روی گونه اش کاشت و گفت 

 

  .چشم

***  



 

 اب

  "برديا

  .درب رو پشت سرش بستمدست ارغوان رو گرفتم با ھم وارد خونه شديم 

  

  به خودم نزديکش کردم و با ولع صورتش رو نگاه می کردم انگار از ديدنش

  

  بعد از اين ھمه سال سير نميشدم دستی روی گونه لطيفش کشيدم سرش رو 

  

  .پايين انداخته بود بوسه ای روی گونه سرخ شده اش کاشتم

  

  تو غير قابل تو خوابم نميديدم يه بار ديگه پيش ھم باشيم اونم با اين سرعت_

  

  .پيش بينی ارغوان 

  

  صاف و بدون ريشم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و بوسه ای روی گردنم

  

  .کاشت

  

  .برام تعريف کن_

  

  ؟چی رو خانم_

  

  ؟تو اين چند سال که نبودم چيکار کردی_

  



 

 اب

  .بوسه ای کوتاه روی لباش کاشتم

  

  ، ھمه جا رو دنبالت  چيزی تا ديوونه شدنم نمونده بودمطب دکتر موسوی _

  

  .گشتم

  

  .لبخند تلخی زد

  

  ديگه مطمئنوقتی قبول کردی تواقفی ط:ق بگيريم بيشتر از قبل شکونديم _

  

  .شدم که نميخوای باھام باشی

  

  .واسه اين که کارم رو جبران کنم آزادت گذاشتمميدونستم بچه خودم بود _

  

  .دستش رو گرفتم به طرف اتاقم بردم

  

  رو  ھر روز اگه آرامبخش ھای قویببين اتاقم رو پر کردم از عکسات _

  

  .روانی ميشدمنميخوردم 

  

  :اخمی کرد و جدی رو بھم گفت

  

  .از ا;ن بگم تحا; که پيشتم خبری از قرص نيساو; 



 

 اب

  

  .تو يه حرکت ناگھانی روی تخت ھلم داد

  

  ؟عکسای دختر مردم رو زدی تو اتاقتبا اجازه کی دوما _

  

  .روی لبای برجسته پايينش زدملباش رو شکار کردم ميک عميقی 

  

  .اين دختر مردم ھمسر سابقم بود اون زمان ا;نم که زن رسميمه_

  

  چرخوندمش  خواست چيزی بگه که فرصت حرف زدن رو ازش گرفتم

  

  .و محکم به لباش فشردملبام  اين بار من بودم که روش خيمه زدم

  

  .دوستت دارم عاشقتم_

  

  ؟برديا_

  

  ؟جون دلم_

  

  برای اولين بار اون اتفاق افتاد اون دايی بھت گفت که اون روزی که _

  

  ...که با اون دختره باشی قرص ريختهواسه شوخی بوده که توی آبميوه ات 

  



 

 اب

  :با اخم نگاھش کردم و گفتم

  

  گفت از اين بابت ازش ممنونم اگه اون کار و نمی کرد ھيچوقت نمی تونستم 

  

  .داشته باشمت

  

  از چھره اش کشيده بودمکنارش روی تخت درست روبروی تابلويی که خودم 

  

  .نشستم

  

  ؟ارغوان_

  

  ؟بله_

  

  .م مامانت بارانا رو با آژانس بفرسته دلم برای دخترم تنگ شدهزنگ بزن_

  

  .چپ چپ نگاھم کرد

  

  .من ميدونم و تو اول من بعد بارانادخترم بخوای راه بندازی  ، دخترم_

  

  .خنده از ته دلی کردم محکم در آغوش کشيدمش

  

  .ديوونه ای _



 

 اب

  .آره ديوونه تو ام_

  

  سکوت کردم اون ھم چيزی نمی گفت به عکسای مختلفی که از خودم و 

  

  خودش انداخته بوديم نگاه می کرد با ديدن عکس روز تولدش لبخندی 

  

   :گفت ، انگار که ياد چيزی افتاده باشهزد 

  

  ؟نگفتی آخر داستان ماه پيشونی چيشدراستی 

  

  .سرش رو در آغوش کشيدم

  

  ؟کنمتعريف _

  

  .تعريف کن_

  

  ؟تا کجا برات گفتم_

  

  :لباش رو با زبون خيس کرد و گفت

  

  .اومدسياه در  خال پيشونيشتا اونجايی که خواھر بدجنسش روی 

  

  ...شروع کردم به گفتن ادامه داستانبوسه ای روی لباش نشوندم 



 

 اب

  

 روزھا گذشت و گذشت تا يه روز تو شھر اع:م کردند که شاھزاده مھمونی 

 

 گرفته و از ھمه دخترھای جوان شھر دعوت کرده که در اين مھمونی شرکت 

 

مادر و دختر خودشون رو آماده مھمونی کردن و ھرچی ماه پيشونی e کنن  

 

 خواھش کرد که اون را ھم با خودشون ببرن گفتن نه تو بايد در خونه 

 

روز مھمونی که فرا رسيد مادر و دختر آماده شدن و قشنگ ترين eبمونی  

 

نامادری يه عالمه نخود و لوبيا را e لباسھايی که داشتن رو پوشيدن و رفتن  

 باھمديگه قاطی کرد و به دختر گفت بشين اين ھا رو جدا کن تا ما 

 

کرد کلی ماه پيشونی ھمينطور که داشت نخود لوبيا ھا رو جدا می eبرگرديم  

 

يه دفعه در زدن رفت در رو e گريه کرد و از اشکھاش چند تا سطل پرشد  

 

پری گفت چرا گريه می کنی و ماه e باز کرد و ديد پری مھربون پشت دره  

 

پری گفت تو به مھمونی برو من e پيشونی ماجرا را براش تعريف کرد  

 

 

ماه پيشونی خوشحال شد ولی يه دفعه .. ميشينم و کارھات رو انجام ميدم  



 

 اب

 

پری گفت ديگه چی شده؟؟؟ماه پيشونی گفت e دوباره غم تو چشاش نشست  

 

پری مھربون يه وردی خوند و يه دفعه ماه پيشونیe آخه من لباس ندارم   

 

پ ری گفت فقط قبل از اينکه نامادريت eخودشو تو يه لباس قشنگ ديد   

 

eبرگرده بيا خونه  

 
 ماه پيشونی خوشحال و خندان به سمت قصر رفت وقتی وارد تا;ر مھمونی

 

ھيچ کس تا بحال دختری به اين زيبايی.. شد ھمه نگاھا به سمتش برگشت    

 

شاھزاده وقتی ماهe  وارد مھمونی شد و يه گوشه نشستe نديده بود    

 

ھمه حتی زن..پيشونی را ديد ازش درخواست رقص کرد و با ھم رقصيدن    

 

eبابای بدجنس و دخترش داشتن درمورد ماه پيشونی حرف می زدن   

 

چقدر قيافه اين دختر برام:خواھر نا تنی ماه پيشونی به مادرش گفت    

 

!!!ون کجا اين کجامادرش گفت نه بابا ا!!! شبيه ماه پيشونيهe آشناست   

 

.eماه پيشونی ا;ن داره تو خونه لوبيا و نخود پاک می کنه   
 



 

 اب

 آخر مھمونی که شد ماه پيشونی تا ديد که نامادريش داره آماده رفتن ميشه

 

بدو بدو از ميدون رقص خارج شد و ھر چی شاھزاده داد زد کجا ميری   

 

ولی يه لنگه کفشش اونجا افتاد و ديگه نتونست.eگوش نداد و رفت    

 

eپيداش کنه   
 

 خ:صه رفت خونه و سريع لباس ھای کثيف و پاره خودش را پوشيد و 

 

وقتی نامادری e پری ھم ديگه رفته بودe مشغول انجام دادن کارھايش شد  

 

ام داده و يهو دختر برگشتن خونه ديدن که ماه پيشونی ھمه کارھا رو انج  

 

eليخندی از روی بدجنسی به ھمديگه زدن   

 
 ماه پيشونی گفت چه خبر خوش گذشت؟؟؟ و اونھا ھمه ماجراھارو با آب و 

 

حتی گفتن يه دختر خيلی زيبا اومد و توجه شاھزاده راeتاب تعريف کردن   

 

eکلی جلب کرد   

 

 
شاھزادهمدتی که گذشت جارچی ھا اومدن تو ميدون شھر اع:م کردن که   

 



 

 اب

دنبال صاحب اين کفش می گرده و ھر کسی که شب در مھمونی بوده    

 

eبياد تا به پاش اندازه کنيم   

 

 
 ھمه دخترھای شھر صف کشيدن ولی کفش پای ھيج کدومشون نرفت

 

 e.مدتی گذشت تا اينکه روزی در خونه به صدا دراومد e ماه پيشونی
 رفت 

 

ماموران شاه بودن که خونه به خوونه کفش را به پای eدر را باز کرد  

 

eھمه دخترھا امتحان می کردن  

 
تا ماه پيشونی خواست کفش eبه دختر گفتن اسمت چيه ؟؟گفت ماه پيشونی  

 

 را امتحان کنه نامادری اومد گفت اون کلفت اين خونست و نمی تونه کسی

 

دخترش را صدا کرد تا کفش را امتحان کنهeباشه که شما دنبالشين    

 

 e دختر به زور کفش را به پاش می کرد ولی کفش اندازه اش نبودeيه  

 

دفعه يکی از مامورھا گفت خوب حا; که اندازه پای دخترتون نشد بذارين که    

 

را پاشماه پيشونی خوشحال شد و کفش eبه پای اون دختر ھم امتحان کنيم   



 

 اب

 

کرد و ھمه تعجب کردن وقتی ديدن که کفش اندازه ی اندازه پای ماه پيشونی   

  

مامورھای قصر خيلی خوشحال شدن که با;خره بعد چند ماه تونستنeبود  

 

و از ماه پيشونی خواستن که فردا با سر وeصاحب کفش را پيدا کنن   

 

eوضعی مرتب به قصر بره   
 

نامادر بدجنس چند کيلو eفردای اون روز ماه پيشونی آماده شد که بره   

 

 شلغم گرفت و به زور به ماه پيشونی داد که وقتی ميره اونجا آبرو ريزی راه 

 

ھمين موقع پری مھربون از راه رسيد و شکم ماه پيشونی را از .eبندازه   

 

دستشويی  شلغم خالی کرد و به جاش اشرفی گذاشت و گفت رفتی اونجا  

 

eکه داشتی بگو برات لگن بيارن  

 
وسط ..ماه پيشونی رفت به قصر و شاھزاده از ديدنش خيلی خوشحال شد   

 

 مھمونی ماه پيشونی احساس کرد که دستشويی داره و گفت که يه لگن بيارن 

 

.. و وقتی روش نشست ھمينطور اشرفی بود که ازش خارج می شد   

 



 

 اب

.eه اومد و ماه پيشونی را بوسيد شاھزادeھمه تعجب کرده بودن   

 
 فردای اون روز نامادری وقتی از جريان با خبر شد کلی شلغم خريد و به 

 

وسط مھمونی دختر خواست که لگن eدختر داد و فرستادش به مھمونی  

 

 بيارن و ھمه چون می دونستن که خواھر ماه پيشونيه براش اينکار رو انجام 

 

شاھزاده اومد eچشمتون روز بد نبينه ھمه قصر را به کثافت کشيد eدادن   

 

 گفت که زبونت را بيار بيرون تا ببوسم و تا آورد بيرون چاقو را برداشت و 

 

دختر ھم گريه کنان به خوونه برگشت و در زد مادرش گفت کيه؟؟ .eبريد   

 

باز دختر گفت  دختر نمی تونست حرف بزنه و گفت د دد د دد مادر گفت کيه
 دددددد

 

 مادر با عصبانيت در رو باز کرد و ديد دخترش با زبون بريده و خونی پشت 

 

ماه پيشونی ھم تو e در وايساده و خيلی ناراحت شد و دختر را برد تو خونه  

 

  .قصر موند و با شاھزاده زندگی قشنگی را شروع کردن

 

.ارغوان با چشمای خمار از خواب نگاھم کرد  

 



 

 اب

ما چطوری قرار تموم شه قصه_  

 

 بوسه ای روی پيشونی تب دارش نشوندم و با محبت گفتم 

 

....با خوشبختيمون کنار ھم  

 

 

: نويسنده  

Rozesorkh8_فاطمه عبدی  
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